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 چکیده

ا در ی بیداری و تحول فکری قرار داد تاست که شعر را وسیلهی بیداری شرق اقبال شاعر بیدارگر و ستاره

آلودگانِ معنوی جهانِ اسلام برخیزند و نسبت به سرنوشت های شرقیان انقلابی ایجاد گردد و خواباندیشه

نی که های دروهای بیرونی و عاملهای مناسبی را در برابر  اندیشهمحتوم شان بازاندیشی کنند و  واکنش

د که ها را  در بستر شکل دهنی واکنشان را به پستی کشانیده بود، ابراز بدارند و نیز این همهزندگی آن

گونه غرب را از بین ببرد و آنان را  به تاریخ، هویت و فرهنگ  پرشکوه وپربار شان هدایت های افیوناندیشه

 نماید.

 ی پسااستعماریبیداری شعر علامه اقبال لاهوری در چارچوب نظریه پس هدف از بررسی مفهوم 

؛ به ویژه های مختلفهای خوانش را با نظریهتحلیلی، این است که شعر اقبال ظرفیت -با روش توصیفی

آید که اقبال خود به عنوان یکی از   های این رساله برمیکه از یافتهمطالعات پسااستعماری دارد و چنان

فکران جهان سوم، پیوند بیداری و مطالعات پسااستعماری را در بافت منسجم، در برابر پردازان و روشننظریه

ی جهان اسلام با تمدن غرب ارایه کرده است ی مسلمانان  و واکنشی آگاهانهخواب معنوی چند سد ساله

ی ی فرهنگویت و گذشتهآلودگی خویش را  از میان بردارند، به ههای خوابتا مسلمانان بتوانند جلوه

ای مختلف ههای تقلیدگرایی از لایهی زندگی بزدایند،  نشانههاخویش برگردند، حضور استعمار را از صحنه

بیداری و  آورند. از این روزن، میان  مفهوموجودیی مبتنی بر خودباوری  بهجامعه محو کنند و جامعه

زد شود که علامه اقبال آن را در بافت ژرف باهم میامیدیده می مطالعات پسااستعماری پیوندِ غیر قابل انکاری

دایی انتقادی و استعمارزبودگی، غربیابی، فرودستهای خودی، بازگشت به خویشتن، هویتو در قالب

ی مندان پسااستعماری روی ضرورت بازخوانی تأثیرهای تفکر غربی بر نحوهدارد و همانند  اندیشبیان می

ها را دعوت که جامعههای فرهنگی خویش  و اینهای دیگر، بازگشت به اصول و ارزشزندگی جامعه

های معاصر تمدن کند که با بازگشت به خویشتن از تقلید الگوهای فرهنگی غربی دست بشویند و تجربهمی

دگانِ ننامش  در مطالعات پسااستعماری محقق گردد و پژوهورزد تا نقشِ بیغربی فراموش کنند، تاکید می

 شعرهایش آن را برجسته سازند.
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Abstract 

 Iqbal is a creative poet and a shining star of the East, who used poetry as a means of 

awakening an intellectual transformation in order to create a revolution thoughts of the 

Orientals for the spiritual sleepers of the Islamic world to wake up and re - think their 

inevitable fate to respond appropriately for external thoughts and internal factors. 

Therefore he had brought their lives to a low state, whic express them and form all these 

reactions in a textual that destroys the opium thoughts of the West and guides them to 

their glorious and fruitful history, identity and culture. In fact, the purpose of examining 

the concept of awakening in the poetry of Allama Iqbal Lahori is in framework of post-

colonial theory which show descriptive and analytical method and the capacity of Iqbal's 

poetry can be read with different theories.  Especially post-colonial studies as appears 

from its findings of this treatise and context that Iqbal, act as one of the theorists and 

intellectuals of the third world related and linked of awakening with post-colonial studies 

in a coherent text against the spiritual sleep of Muslim barriers in many years and a 

conscious reaction of the Islamic world with full and great civilization. 

So the West has offered that Muslims can eliminate the effects of their sleepiness, to 

return on their identity and cultural past, until to remove the presence of colonialism from 

the scenes of life, that erase the signs of imitation from different layers of society that 

create a based society on self-confidence. From this perspective, an undeniable 

connection can be seen to appear between the concept of awakening and post-colonial 

studies, which Allameh Iqbal blends in a deep textual which expresses in terms of 

introspection and return to oneself identification, inferiority Western criticism and 

decolonization which like post-colonial thinkers, then he emphasizes the necessity  re-

reading and  the effects of western thinking on way of life with other societies in returning 

on their cultural principles and values, the inviting societies to stop imitating western 

cultural patterns and forget the contemporary experiences of western civilization by 

returning themselves and emphasizes the role by the name of studies even the Post-

colonialism will be realized then the researchers and interrogators of his poems will 

highlight it. 
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 پژوهشکلیات 

 

 هـدمـمق. ۱،۱

ست که از حضور شوم  ابنام زبان فارسی دری  مندان بزرگ جهان اسلام و شاعریشاقبال لاهوری، از اند

بر پیکر  ی مهلکیضربه را  ماراستعی نگران بود و استمرار سلطهبه شدت  اسلامی در جغرافیای استعمار

 بهی آگاه از یبا ایستادن بر فراز مسوولیت قلم گرفت وحس با این رو  از ؛دانستمی انسانیو روح 

به مار را  استع وجود  هایریشه اندیشید و خویشی جامعهسیاسی، اجتماعی و اقتصادی  مشکل  فرهنگی،

  ،یبرپیامهمچو   و آوری نموددخویش یااثرهای درآنان  حضورِ تحلیل  گرفت و از پیامدهای ناگوارِ

به  قرار داشت،استعمار  یها زیر سلطهو ملت مسلمان را که سالا . ایفا کرد را در ارشاد دیگراننقشش 

ا به های خود ری شوم استعمار همه ظرفیتپدیده کن ساختنفراخواند و درجهت ریشه بیداری و آگاهی 

وژی یولاید تحمیلهجوم استعمار غرب به کشورهای اسلامی و  آگاه بود کهبه خوبی  چون کار برد؛ 

رتر بر د و ملت ببه عنوان نژارا ها غربی در مقابل، و دهیبه حاشیه کشان  را های اسلامی، کشوراستعماری

شرقیان  یهویت گذشته سبب خود فراموشی  این طرز فکر، که  نموده است معرفی ی جهانهاسایر ملت

گی در انخود بیگ . بناًبودفراهم ساخته  برای آنان که استعمارگران نداهمتوسل شدبه هویتی ، هگردید

   .فروبردمعنوی به  خواب را شان راه یافت و آنان میان

تان، لمان و انگلسآلات عالی در یهای اسلامی و تکمیل تحصاحاطه بر آموزه با درک این موضوع و   

به عنوان  او هبود ک بینش عمیق و دانش سرشارنیز ، آلمانی و انگلیسی و عربی ،های فارسیتسلط بر زبان

 تاز جمله مسلمانان قرار گرف ؛ی شرقفرهنگی مردم استعمار شده –مصلحی اجتماعی و بیداری فکری 

 ینگ غربی و  بازیابی هویت، اضمحلال فرهمسلمان را، بازگشت به مبانی فرهنگ اسلامی و همواره ملت
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ویشتن خ کردند، را گمد که شرقیان به ویژه مسلمانان، شخصیت خود یورز تاکید  خواند وفرا خویش

در  و خبراز تاراج ستمکاران بی اند ویی خویش مغفول ماندهاسرار نهفتهد، از نمودنخویش را فراموش 

 یستند:اِبِبه پا برخیزند و باید که  اندنهایت مجذوب و مرعوب غرب شده

 غمان ، خیز ت به تاراجـــما رف یکاشانه            ونرگس نگران، خیزـخوابیده چ یای غنچه

 آتش نفسان ، خیز  ییز            از گــــرمی هنگامهـرغ چمن ، از بانگ آذان خــمـ یاز ناله  

 از خواب گران، خواب گران، خواب گران ، خیز                                   

 از خواب گران خیز

 وش و اثر باخته آهی است  ــخام یناله ـر راهـــی است           یکـــــخاور هـــمه مانند غبار س   

 د و سمرقند و عراق وهمدان ، خیزــــ، گره خورده نگاهی است           از هناین خاک یههر ذر  

 از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز                                            

 ز خواب گران خیزا

 (۱5۱: ۱۱۸۴) لاهوری،                                                         

 ر برابرد  بیداری و آگاهی به پاخیزی، بررسی  و واکاوی شعر اقبال لاهوری از این سبب شناخت،

نسل  انارمغخود یافتگی هویتی را  تواند دارد و میهای غربی را به همراه ی قدرتکرد استعمارگرانهعمل

قبال ا داری در شعر علامه بررسی مفهوم بی»دست داشته، به  ی، رسالهمنظور نماید. بنابراین امروز و فردا

 .است اختصاص یافته«براساس نظریه ی پسااستعماری لاهوری

 . بیان مسأله۱،۲

ه توجد مندان و شاعران مشرق زمین است که همواره مورترین دانشاقبال لاهوری یکی از بزرگعلامه 

ند او مارزش و اثرهایاندیشه ، شخصیت زندگی، مختلف ی بُعدهایو در باره فرهیختگان قرار داشته

 که فکرانی بوداو از مت اند. چونهای مختلف نوشتهبه زبانهای زیادی را ها و مقالهکتاب ،گرانپژوهش

اب د را در بمتعالی خو هایاندیشهرد، بلکه تلاش وافر نمود تا های بشری مبارزه کتنها در راه آرماننه

ل کردهای متعدد نظری قاباو با روی اثرهای  ،از این رو ی فرهنگی جهانی بکشاند؛زندگی و هنر به حوزه

 بررسی است.

العات مط خوانی دارد؛او هم اثرهایکه با بررسی   نقدادبی قرن بیستم ردمهم  کردهاییکی از روی 

ی هدبیات کشورهای جهان سوم که تجربتر به تحلیل و بررسی ابیش کرد. این رویپسااستعماری است

 اساس اینبر .ودشمی ، به کار گرفتهاندار را در سرزمین خود داشتهاستعمحضور مستقیم یا غیر مستقیم 
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 یامعهجامل  ناشی از تع تأثیرهایبه ویژه استعمار زده  یتأثیرهای درازمدت استعمار بر جامعه ،بررسی

 یق بر جامعهتقلید و تطبی هایهای دو طرف و اثرختگی فرهنگآمیو در تبیین  زدهاستعمارگر بر استعمار

اد زیر یی از عبدالحسین فرزمقالهتوان به می یگردد که از بررسی های این چنینتوضیح میزده استعمار

فهوم که م توضیح نمودهاشاره کرد. فرزاد  « های پسااستعماری در اشعار مهدی اخوان ثالثمؤلفه» عنوان 

ر از حضور است و شاعستفاده از نماد و تمثیل بیان شدهبا ا ثالث ، حضور و نفوذ آن، در شعر اخواناستعمار

اری م را به هوشیخود، مرد سیاسی و اجتماعی در شعرهای استعمار در جامعه بیزار است و به دلیل شرایط

ها را به اتحاد و دفاع از وطن و مقاومت در برابر کند و آنتشویق می ی درخشانو حرکت به سوی آینده

یدار سازی یی برای بخواند و شعرش را حربهخروج استعمارگران از کشور فرا می برای ،استبداداستعمار و 

عر ش» یی زیر عنوان چنان اسماعیل آذر در مقالههم (.۱۸۱: ۱۱۹۸د) فرزاد، بندی خفته به کار میجامعه

، هایران پرداخت یی مشروطهدورهشاعران  شعر به بررسی «های پسااستعماری اعتراض در مسیر نظریه

ران را از خشم به استعمارگ ، استقامت و پایداری و ابراز تنفر وانسانی، بیداری بازگشت به هویت ملی

 (.55: ۱۱۹۱آذر،مشروطه دانسته است)ی رک شعر دورههای مشتویژگی

از  یهایانهو نش شاعران و نویسندگان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته از  اثرهایکرد، با این روی 

بررسی این چنینی در شعر علامه جایی اما . است بررسی شدهدر آن حضور استعمار و استعمار زدایی 

دن با زدوی پسااستعماری را او  سر آغاز نظریه   حالی که؛ در رسداقبال لاهوری خالی  به نظر میمحمد 

؛ یعنی واکنش آگاهانه نسبت به استعمار و بازگشت به مبانی فرهنگ خودی دیگری و خودآیی خویشتن

 وع به ویژهاین موض یمگر پژوهشی مستقلی در بارهگردد. برد که منتج به بیداری فکری مییکار مبه

ته است صورت نگرف« ی پسااستعماری براساس نظریه شعر علامه اقبال لاهورییداری در بررسی مفهوم ب»

زیرا . کندکرد استعمار نو را تضمین میم عملبیگانگی را تشدید بخشیده، تداوعدم پرداخت به آن خودو 

های ادبی زبان فارسی، برای باز اندیشی هویتی و بیداری عمومی استفاده کند اقبال کوشید که از ظرفیت

او را   توانمیاز این نگاه اثر سازد. و مسلمانان بیزدایی مردم شبه قاره برای هویت را و تلاش استعمار 

تفکر گام پیش-که برخی او را معادل ادواردسعیدگذاران گفتمان پسااستعماری خواند؛ چنانیکی بنیان

وح مولوی تجلی ر» او را  بعضی  ،یگر او را چون کی یرکگور، فیلسوفبرخی د -پسااستعماری در شرق

 ری رااستعماتمان پساهایش گفهای او در مثنویه ردگیری اندیشهکآورند به حساب می«  ... ما در عصر

ر توی، به شناخت بیشاستعماری مفهوم بیداری در شعر گذارد. از این رو، تحلیل پسامی نمایش به

لعات ع، مطادر واق گشا خواهد بود.فکری و آمیزش ادبیات منظوم معاصر با جریان سیاسی ره یمنظومه
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پردازد غیر غربی می هایهای جامعهبه فرهنگ که های مطالعات فرهنگی استپسااستعماری یکی حوزه

ظریه دارد. برخی ن هاو جامعه این کشورهاه شکنی از نگاه غربی به ی واسازانه سعی در شالودو با نگرش

او تأمل  پردازد و بر هویتی انسان میبه مسأله هااین نظریه بیش از دیگر نظریه که پردازان بر این باورند

هنگی به ی فرهای نظریهدمندترین دستاوری و ارزشکند و امروز شکوفاترین بخش مطالعات فرهنگمی

 .(۴۱: ۱۱۹۱آید) موسوی، شمار می

اری بررسی ی پسااستعمشعر اقبال لاهوری بر اساس نظریه بناَ سعی بر این است که مفهوم بیداری در 

نش اه چی عوامل سبب شد تا اقبال مردم را به بیداری فراخواند؟ آیا خوک مطرح گردد. لازم است شود

دری فارسی رهایشع برای بررسی مفهوم بیداری  پس  گردد؟به بیداری می شعر اقبال منتجپسااستعماری از

د شوکه به بیداری مربوط میهایی راگیرد و مفهوماو مورد واکاوی قرار می اردوی شعرهای یترجمه و

. گرددمی رسیتحلیلی بر -ی توصیفی، به گونهآوردرا برای انسان به ارمغان می فکرییا به نحوی بیداری 

تعماری ی پسااسبر اساس نظریه های متعددیت خوانشاقبال لاهوری  قابل فرض اصلی این است که  شعر

عر خود مطرح در شرا ی پسااستعماری هنخستین کسانی باشد که نظریاز دارد و شاید اقبال لاهوری یکی را 

 است. ساخته

 پژوهشهمیت . ۱، ۳

 ایهاست که در ارتباط با موضوع نقد و مطالعات پسااستعماری به عنوان بخشی از مطالعات فرهنگی

ها و ی تحلیل، ارتباط میان فعالیتشود. در این شیوهرهنگی، قومیت وملی گرایی مطرح میهویت ف

، به رهای اثماعی و فرهنگی استعمار در مطالعهتاریخی، سیاسی، اجت هایرفتارهای فرهنگی و نتیجه

رچه دهد. اگبل، مبارزه و مقاومت را شکل میقات گیرد که نوعی قرار می صورت ویژه  مورد توجه 

ر ا بنیادهای فرهنگی استعمار، داند، امستعمره به ظاهر عقب نشستههای ماستعمارگران امروز از سرزمین

 هایییر در سبک زندگی و نگاه به مسألهچنین تغروهی و همقالب تأثیرگذاری بر رفتارهای جمعی یا گ

.  پس  بررسی  مطالعات ددهاری آن را مورد تحلیل قرار میمهم دنیا وجود  دارد که مطالعات پسااستعم

ه گر این پدیدیی دچهره شدنمنجر به مشخص  ،نمودهپسااستعماری، راه مواجهه با این پدیده را آسان 

ن  . موضوعی که اقبال آسازدمی کرد استعماری بیداربه تداوم عمل مردم را نسبت نیزو شوددر جامعه می

مطرح  ویژه مسلمانانهای استعمارزده؛ بهملت نیجهت بازیابی هویت فرهنگی و انساپیش از دیگران، را 

را در خود دارد و به آن  این رساله  کهاست  و عظمت نصیب آنان گردد و این اَهمَیساخت تا بزرگی 

 پردازد.آن می
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 پژوهش هایهدف. ۱، ۴

ی رسیدن به آن است و تمام در پ پژوهشرا هدف دانسته اند و هر  پژوهشمقصود و منظور نهایی از 

 هایهدفم وشته هاین نی نهایی برسد.ماید تا بدان نقطهنهای پژوهشی جهت رسیدن به آن سیر میفعالیت

 های زیر بیان می شود:دارد که در شماره

 هدف اصلی.  ۱، ۴، ۱

 پسااستعماری یدر شعر اقبال لاهوری از منظر نظریه بیداری. بررسی مفهوم ۱

 های فرعیهدف. ۱، ۴، ۲

 ی عصر اقبال لاهوریهای جامعهشناخت ویژگی .۱

 ی اقبال شخص کردن مفهوم بیداری در اندیشهم .۱

 مفهوم شرق و غرب در شعر اقبال  بررسی .۱

 در شعر اقبال« یابیهویت»و « فرو دستی » و « فرادستی » ،  « دیگری » و « خود » بازنمایی  .۴

 در شعر اقبال  خویشتن باوری و زداییاستعمار بررسی تقلید گریزی،  .5

 پژوهش هایپرسش. ۱، ۵

فاده بدیعی و قابل استهای علمی و ی موضوعهای مهم و ارایهژوهش به دنبال پاسخ گفتن به نکتههر پ

اقبال  رشع دربیداری بررسی مفهوم »  ؛تحقیقپیشنهادی این ی فرهنگی وادبی است.  عنوان برای جامعه

 ها را پاسخ خواهدگفت:پرسشاین  ،«ی پسااستعماریبر اساس نظریهلاهوری 

 اصلی پرسش .  ۱، ۵، ۱

ه آن وچرا اقبال ب شودنظر پسااستعماری چگونه بررسی  می. مفهوم بیداری در شعر اقبال لاهوری از م۱

 ؟پرداخته است

 های فرعی پرسش. ۱، ۵، ۲

  ؟ هایی بود تا اقبال مردم را به بیداری فراخواندرهنگی عصر اقبال دارایی چه ویژگیی فجامعه .۱

 ؟ شوددر شعر اقبال چگونه صورت بندی میبیداری  .۱

 ؟شرق و غرب در شعر اقبال چه مفهومی دارند .۱

نمایی اقبال چگونه بازدر شعر «  بازیابی هویت» و « فرو دستی » و « فرادستی » دیگری، » و « خود»  .۴

 اند؟شده

 ند؟اچگونه در شعر اقبال تبلور یافته ، استعمار زدایی و خویشتن باوریتقلید گریزی .5
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 پژوهشهای فرضیه .۱، ۶

س أی، گیزد. غرب زدل زیر زنجیر استعمار دست و پا میسرزمین اقبا ،مهای اخیر قرن نوزدهدر سال. ۱

تر یشباسلامی بود، -های شرقیو دانش هارسم، هاتنمستولی بود. هرچه مربوط به س بر آن یفتگو خود ر

  در برابر آن بی اعتنا بودند.مردم 

و در کل مسلمانان جهان  های هند، عربستن از خواب معنوی مردم شبه قاره. اقبال بیداری را برای برخا۱

 مطرح ساخت.

ی فرهنگی دیرین و سرشار از معنویت و روحانیت، در پیشینهجغرافیایی است با شرق در شعر اقبال  -۱

غارت  خویش را برای و ظاهر دلاویز  که کمرشعار مدنیت  ،رفت مادیبرابر غرب سرزمینی است با پیش

 های دیگری به ویژه شرقیان بسته است.و نابودی ملت

با « خود  »به کار برده است. اما این  را برای غربیان« دیگری» را برای شرقیان و « خود » . اقبال اصطلاح ۴

ویت خود را در معرض فراموشی و ه دست قایل شدهرودستی خویش به دیگری جایگاه فرافپذیرش 

 داده است. قرار

جا را که هایستد و تقلید نابدهد، میمی ب که شرق را در وابستگی قرارغر های. اقبال در برابر همه جلوه5

 .نددانماید، منفور و مردود میب میانسان سلوری را از خویشتن با

 پژوهش یپیشینه. ۱،۷

های از مرز اشکه در روزگار حیاتش نام و آوازه فلسفی و سیاسی بود ،اقبال چنان شخصیت بزرگ علمی

ق شناخته شر به حیث یک فیلسوف و حکیم توانای ،در جهان غرب و  رفتفراتر شرق  هندوستان و حتا

نان چگردان شد و همهای اروپایی برمندان غرب به زبانبه دست دانش ،روزگار خودش او در  اثرهای. شد

ین رو ازای او نگارش یافت. هگوناگون اندیش بعُدهایی پژوهشی زیادی در پیوند به هارسالهو  هاهمقال

 ارتباط پژوهشی این ه پیشینهچه بآناما ی اقبال شناسی پربار و پرحجم است.در حوزه هاپژوهش

 شود.اشاره می ی موضوعی و روشیزیر عنوان پیشینه ،دگیرمی

 ی موضوعیپیشینه. ۱، ۷،۱

علی شریعتی که بارها زیور چاپ یافته است. شریعتی علاقه وارادت عجیبی دکتراثرماندگار  «ما و اقبال». ۱

ست. اجتماعی او سخن زیاد گفته اسیاسی و  -فکریهای ی شخصیت علمی، مبارزهبه اقبال داشت و در باره

بلند  هایطرح اندیشههای خود را با آلپنداری با اقبال داشت است و ایدهذات، شریعتی نوعی همیتعبیر به

ن نگاه کرد. او چنی« ما و اقبال» توان در کتاب آن را می یی برجستهاست که نمونهاقبال مطرح ساخته
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خواهیم ها داشت؟ میکه در نهایت بفهمیم که علامه اقبال کی بود و چه اساساً هدف این نیست» نگارد: می

: ۱۱۸۴) شریعتی، «توانیم گرفت؟ها میببینیم که برای پاسخ گفتن به نیاز خویش در این عصر، از اقبال چه

خنان ل سآید که از نقکه محو تمدن غرب نشد. حیفم میداند ، اقبال را از فیلسوفانی می(. زیرا شریعتی۱۱۱

اقبال به اروپا رفت و به عنوان یک فیلسوف در اروپا » نویسد: ی اقبال اجتناب کنم. او چنین میاو در باره

های فلسفی اروپا را شناخت و شناساند و همه اقرار کردند که یک فیلسوف در قرن تجلی کرد و مکتب

زیست. وی  ی انتقادی در قرن بیستمبیستم است؛ اما تسلیم غرب نشد، غرب را تسخیر کرد و با یک اندیشه

 ند، با هرچه نو است و باتمدن جدید و غربسکه بشنااز آن مرتجعان و کهنه پرستانی نیست که بدون این

، نتخاباهایی نیست که بدون داشتن جرأت انتقاد و چنین مثل آنورزند. همبدون جهت وسبب دشمنی می

برخلاف متفکران » آورد: میای دیگر به نقل از اقبال در ج .(۴۶: همان« )شوندمحو و مقلد غرب می

توان علم و صنعت غربی را فراگرفت و فرهنگ و اخلاق و روابط اجتماعی و گویند نمیمشکوکی که می

توان چنین کرد، بلکه باید چنین کنیم. پیام اقبال این است که اش را کنار زد، نه تنها میی زندگیشیوه

و  یضد انسان هایخویش تسلط یابیم و از قید تمایلدهیم تا به قدرت او بر مذهب را درخویش نیرو 

رسیم بو به آزادی  های روح و خوی خویش رها شویمضعف و هاها و ترسآمیز و طمعهای جنایتهوس

رفته و منطق زندگی جهان غرب را بگیریم تا برعالم تسلط یابیم و طبیعت را مسخر و هم علم و تکنیک پیش

سازیم و به یاری این دو، بر فقر و ضعف و عوامل قاهر طبیعت چیره شویم و با بی نیازی از  خویش

های مادی خویش که به دست علم و تکنیک جدید ممکن است، راه تکامل معنوی و حقیقت خواست

ن تری(. او بزرگ ۱۱۸: همان« )دارتر ادامه دهیمبارتر و سرمایهرفت نوع انسانی را سبکجویی و پیش

 ،جدید و قدیم دارد، توانسته استهایی از فرهنگ غنی داند که برمبنای شناختموفقیت اقبال را این می

ه پس از سید اند کدیی مینابغهرا را بر اساس الگوی مکتب اعتقادی اسلام بسازد. شریعتی، اقبال  خویشتن

د و بازگشت به خویش را یک می ادامه دارا در میان امت اسلا« بازگشت به خویش»الدین نهضت جمال

 اش شناخت تمدن و فرهنگ اروپا است. که لازمه معرفی نمود شناسی و خودسازی نهضت دشوار خود

به انتشارات اقبال در تهران  طرف از ۱۱۸۱ی محمد بقایی ماکان که در سال وشته. قلندر شهرعشق، ن۱

ان وری است. در دو گفتمشامل سیزده گفتمان و خطابه در مورد اقبال لاه . این نوشتهه استرسیدچاپ 

 انماک بقایی ،«هاگوی تمدنواقبال و گفت»گفتمان  دری اقبال و غرب هست. در باره یهایآن، اشاره

ه گروه سبه مارگران، در سرزمین های اسلامی را استع هایها و اندیشهمانان نسبت به عقیدهواکنش مسل

و « کالرادی»، «بنیادگرا» وان میثاق گرایان یا محافظه کاران که از آن به عنیک،  :کرده است تقسیم
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. غرب بودند هایهیدها و عقزدگان که موافق به پذیرش  اندیشهغربدوم، د. کنهم یاد می« جوستیزه»

داند را از گروه آخر میدند. او اقبال جدید با اسلام بو هایطلبان که در صدد  تطبیق اندیشهاصلاحسوم، 

 .ورزدکند و به برابری، وحدت و آزادی بشری تأکید میمی ردرا که سکولاریزم دینی 

«  اندیشیبو غراقبال» گوی زیر عنوان ودر گفت ،ی از کتاب خویشبخش دیگر در همین نویسنده 

رق در تقلال اقوام شو اسنیازی ، بیموجز هدف حرکت اقبال را یبه گونه ،هادر پاسخ به یکی از گفته

اند و در مسیر گاهی به تقلید کورکورانه دست زدهکه شرق از روی ناآ. در حالیداندبرابر غرب می

  کهر است شناسان معاص، یکی از اقبالمحمد بقایی ماکان باید خاطر نشان ساخت، فرودست قرار گرفتند.

  نوشته است. در مورد اقبال کتاب  بیش از بیست عنوان

چاپ ه بانتشارات آوای اسلام آن را که « ی اقبالهای اندیشهشگفتی»یدابوالحسن ندوی، در کتاب . س۱

شرق  هایترین نابغه، اقبال را از بزرگ«تمدن و فرهنگ غرب » با عنوان  آن در بخشی از ،است رسانیده

کرده است و هیچ کسی را بازگو تمدن فرنگ  فسادهای ها وعیب ،طرفبی مندانه ود که هوشدانمی

دینی که اقبال اساس تمدن غربی را بی ین عرصه قرار گیرد. او تأکید نمودهاو در ا یهمتا ،تواندنمی

.  در این تمدن دولت مردان غربی کندتلقی میبشر  غارت اصول انسانی و نابودی را هدف آن وداند می

مار غربی به ش تمدن هایدستاوردو فقر را  خوارگی، می کاری ، عریانیمکد. بیچارگان را میخون بی

بختی را به کشورهای اسلامی و زندگی ین تمدن توان آن را ندارد که نیکا از نظر اقبال . پسآوردمی

 .این تمدن با شمشیر خود از بین خواهد رفتبناَ  آنان هدیه کند.

از   ارزندگی اقبال  که« زندگی و افکار اقبال »  خویش زیر عنوان جلدیدو . جاوید اقبال، در کتاب ۴

های مختلف مطرح ها و مکانهای وی در زمانگی  تا هنگام مرگ، با طرح اندیشهی خانوادپیشینه

ه ویژه پادشاهان باستان ایران ب به گوید کهکشمیری پاندیت می« سپرو» است. او قومیت اقبال را کرده

ها پیش از ظهور اسلام ایران را ترک کردند، به کشمیر ساکن شدند. نخستین ور نسبت داشته و مدتپشاه

های مصادف با مبارزه قبال را، آغاز جوانی ااوبود. « بابالول» جد وی که اسلام را پذیرفت، معروف به 

اران استقلال هندوستان ددر این دوران از طرف اوکه  داندمی ی مردم هندخواهانهضد استعماری وآزادی

 هایاتحاد اسلامی آشنا شد و با اندیشه دارانپارچه بود، اما در دوران اقامت در اروپا باطرفبزرگ ویک

، او را از ناسیونالیسم مأیوس ساخت و به در اروپا گی سه سالهآنان تماس یافت که این آشنایی و زند

اقامتش در  رانسم اسلامی بود، گرایش داد؛ یعنی  در دوی اتحاد اسلام که نوعی انترناسیونالیسمت نظریه

م ل به طرف اسلای انقلاب فکری و روحی را گذراند که در نتیجه به طور کامانگلستان، یک دوره
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و  ی و روح زبونیدالتعهای غلط حکام و بیی سیاستازگشت از اروپا و مشاهدهپس ازبشد و کشیده

، او را بر آن داشت که زبان و قلم  خود را در راه اصلاح مسلمانان هندوطنان، به ویژه گی همزداستعمار

هایی سهدر جلو پس از آن  گی مسلمانان به کار اندازدبستسیس حکومت مستقل اسلامی و همجامعه و تا

نمود و خواهان دولت  رانی و رهبری مسلمانان سخن از طرف مسلمانان دعوت گردید و او پیرامون اسلام

شرکت  های اسلامیهای بعد در کنفرانسسلامی مرکب از سند وسرحد و بلوچستان گردید. سالمستقل ا

ی او در باره ی وحدت اسلامی جلب نمود.با رهبران مسلمان توجه آنان را در باره یوگوهایکرد و گفت

انست. او دا نمیهیچ گاه سیاست را از دین جداقبال » نگارد: رابطه سیاست با دین از نظر اقبال چنین می

قصود و شد. به نظر وی مها شریک نمیه در این گونه سیاستگاقد به سیاست غیر دینی نبود و هیچمعت

متی مسلمانان هرچیزی را ، وحدت و سلاباشد. او برای اتحادمسلمانان میمراد از سیاست، حفظ منافع 

ست یاد سیای صهوقتی نام اقبال در عر گزین بود. بناًکرد  و این احساس همیشه در ذهنش جایقربان می

 .(۱۸5: ۱ج،۱۱۱۱) اقبال، ست که تذکر رفتهدف همان نوع سیاستی گردد،می

ایران  جمهوری اسلامی یاز طرف وزارت خارجه ۱۱۸۱که در سال « مجموعه مقالات همایش اقبال»  . 5

های عصر جدید به مناسبت همایش بین المللی علامه اقبال و چالش ها. این مقالهاستهبه چاپ رسید

ی جمهوری صادق خرازی، معاون وزیر امور خارجه با سخنان هاتدوین شده است. این مجموعه مقاله

ایی و زدداند که در استعمارصلح بزرگی می، اقبال را حکیم و ماسلامی ایران آغاز یافته است. خرازی

ولی الله، سر سیداحمد، شبلی و محمدعلی جناح درخشید. همانند شاه ؛ی هندی قارهبهاستقلال طلبی در ش

کاری با امپراتوری استعمارگر بریتانیا بسیار بی محابا بود گرایی و قبول هماما سرسیداحمدخان در غرب

وشت خود سرنتری در حکومت و تعیین شود تا مسلمانان سهم بیشو باور داشت که این شیوه باعث می

اشت گرایی سرسیداحمدخان نظر انتقادی دولی اقبال نسبت به این شیوه و این شدت از غرب باشند، داشته

بعد از زبان فتح الله مجتبایی، هنر را از دید اقبال چنین تعریف  و به وحدت جهان اسلام باورمند بود.

اری دهد تا مردانه با کند و انسان را یاراده را بیدار  هنرعالی و کامل آن است که نیروی» دارد: می

 زا باشدرو شود. هر هنری که خواب آور و تخدیر کننده وغفلتهای زندگی روبهرویدادهای و آزمایش

(. او ادامه ۸: ۱۱۸۱خرازی، «)ی تباهی و مرگ خودی استمایه وحقیقت هستی و حیات را بپوشاند،

های فکری و ی نهضتطلبی مسلمانان هند را مقدمهدهد که اقبال نهضت آزادی خواهی و استقلال می

رب پرستی غداری و مادهکه سرمایهدانست و براین نظر بودمشرق زمین می م و تماماجتماعی جهان اسلا

ل دیگر در جه و مردمان های و نیرنگ آنان در گرفتارکردن ملتهای غربها و تجاوزگریو سلطه جویی
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ر خواهد جو منجهای سلطهجام به زوال تمدن غربی و درهم شکستن قدرتری، سرانخبو فقر و زبونی و بی

، کردغرب را شدیدا محکوم میهای پرستی و سودجویی و بیدادگریکه مادهشد. اقبال در عین این

که اگر بینش علمی و تفکر عقلانی غرب با معنویت ستود و معتقد بودهای علمی  غرب را میرفتپیش

ی آن ظهور نوعی روابط انسانی و جهانی نو خواهد بود و در ترکیب شود، نتیجهونگرش دینی شرق 

 حیات بشری کیفیتی تازه پدید خواهد آمد.

دارد می یجهانی معرف با پیامِ و  آفاق یسپس جاوید حسن، سفیر پاکستان در تهران، اقبال را شهره 

داده است. او سخنان خود را در دوازده شماره ی خودی قرار ی برای تبلیغ فلسفهکه شعر را وسیله و ابزار

ملک، ح محمدِرانی فتاست. پس از وی سخنی خودی اقبال متمرکز است، ایراد کرده تر بر فلسفهکه بیش

سینا  یی همانند رازی، ابنآمده است. او اقبال را نابغه« اقبال و روزگار نو»وان وزیر فرهنگ پاکستان با عن

بال افزاید که اقاو می ی استعمار دارد.در بیداری آسیا پس از سلطه ییسهمی عمدهخواند که و غزالی می

به انسان شرقی که نظام استعماری وی را درهم شکسته و از توان انداخته بود، نیروی تازه بخشید و سعی 

ین اهایش جزءِ از جهان هستند که بر اساس عظمت بشری بنا شده و نمود تا ثابت کند که شرق و سنت

 جهان ملک مطلق غرب نیست.

وعی ی موضها به پیشینهآن پایانی را هم در بر دارد که شمارِرانی و دو سخن اثر، شانزده مقالهاین  

ی شینهپیها که به آن شود، اما شمارِهان مهم شمرده نمیرو گذاری هم بر آنپروپوزل بستگی ندارد؛ از این

 گردد:میشود، اشاره پژوهش مربوط می

ها هواکنش مسلمانان نسبت به اندیش« هاوگوی تمدناقبال و گفت » عنوان  یی زیرجاوید اقبال در مقاله. ۶

 متفاوت بخش کرده است: یها را به سه گونهغربی هایو عقیده

 هاالف( نفی تمامی آن

 هاب( قبول و پذیرش آن

 جدید با اسلام هایج ( تطبیق اندیشه

خواند که  طلب میزده و سومی را اصلاحدوم را غرب ،«کارمحافظه» را او گروه نخست 

 طلبان قرار گرفته است.اصلاح» غالبا در کنار « کارانظهمحاف» برای مقابله با « زدگانغرب»

کنند، اد میی« جوستیزه» و « رادیکال» ، «بنیادگرا» ها به عنوان که اکنون غربیان از آن« کارانمحافظه»         

ا نفی ر« گرایینو»  روخوانند و از همینمی« بدعت»  را« تغییر» پذیرند. آنان های جدید غرب را نمیاندیشه

ها آن ددولت، حقوق بشر و همانن-لیزم، ملتغربی مربوط به فردگرایی، لیبرا هایکنند. به علاوه عقیدهمی
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دار اما تعدادی از مسلمانان جهان طرفکنند. ها را نفی میآن یدانند و همهرا ناشی از سکولاریزم می

قبال را اند. او اپذیرفته را های جدید غرباندیشه ها هستند،آمیز با غرب و دیگر تمدنزیستی مسالمتهم

 های غربی و اسلام سازش ایجاد کند.داند  که توانسته میان اندیشهها میاز گروه این

عر تر شهای بیشبر موضوع« معانی و مقاصد در شعر اقبال» یی زیرعنوان در مقالهسیدمحمد دامادی، . ۱

 ان کیشِنوعان مسلمی بیداری و کارافزاری آگاهی هماقبال اشاره کرده است. او شعر فارسی اقبال را وسیله

های ارزش ،ستیزیهای وحدت، غربهای دیگر این مقاله بر موضوعو در قسمت داندفارسی زبان می

های زندگی، عشق، آزادی، سیروسلوک... در شعر اقبال اشاره خودی، شعر خوب،اصیل اسلامی، پرورش

  دارد.

که  ردهکتصریح « ی اقبالیم غرب، وحدت و مبارزه در اندیشهمفاه» زیر عنوان یی ناصر سیفی درمقاله. ۸

 موج، این راه یافت . در برابر مسلمانان زدگی در میانسرزمین های اسلامی موج غرب با آمدن استعمار به

سترش د. از کسانی که در گشبه نام جنبش بازگشت به اسلام خوانده که  شکل گرفت  یجنبش دیگر

داد؛  ستعمار پیامبه انسان های زیر شلاق ا . اقبالداشت، اقبال لاهوری بود بارز بازگشت نقشجنبش 

ا شرقیان ت نکگی خویش را داشته باشی. ازاین رو تلاش توانی همچو گذشته شکوه و بزرتوهستی و تو می

  .انیرا از دست فرنگیان بره

یی هست زیر به سردبیر آفتاب اضغر ، مقاله ۱۱۱۱سیزدهم سال  یدر شماره« اقبالیات» ی . در مجله۹

، اقبال مقالهی . نویسنده«سی محمد اقبال لاهوریهای مبارزاتی و زور ستیزی در اشعار فاراندیشه»عنوان 

ته های استعمار قرار داشلمداند که همواره در برابر تجاوزها و ظترین متفکر فارسی میرا از بلند آوازه

کند که غرب همیشه شرق را گول زده است.  پس نباید فریب ویسنده به نقل از اقبال تأکید میاست. ن

فتار ردهد که نباید به ظاهر فریبنده و می افرنگ نماییم. او توضیحدانش او را بخوریم و خویش را اسیر 

ی غرب مجذوب شد، بل حقیقت آن را شناخت و در برابر آن مقاومت نشان گرایانهکارانه و  ویرانستم

 داد.

 ی روشیپیشینه. ۱، ۷، ۲

شناسی؛ تحلیل گفتمان آثار حسن نراقی با الگوی تبارشناسی شناسی خودمانی و شرقجامعه». ۱

ر گاه فرهنگ، هنر و ارتباطات آن را دکه توسط آرمین امیر در شش فصل ترتیب و پژوهش« ادواردسعید

 به چاپ رسانیده است.  ۱۱۹5سال 
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اختصاص یافته و پژوهنده در آغاز نگاهی بر منش ملی ایران دارد « منش ملی» فصل اول کتاب بر 

کنکاش در منش ملی ایران از دیرباز  »نگارد: دهد. او میهای دور ارتباط میبه گذشتهرا و دیرینگی آن 

 ست و تازگی خود را حفظمورد توجه ایرانیان و غیر ایرانیان بوده است و چیستی آن هنوز هم مورد توجه ا

 های تحلیلی ومفهوم منش ملی پرداخته، مؤلفه . سپس به تعریف و بعدهای(۱۱: ۱۱۹5امیر، «)کرده است

 بندی نموده است.دسته را یهای موافقان و مخالفان منش ملاستدلال

شناسی ادوارد سعید ی پژوهش خویش را شرقوارهدارد و مثالفصل دوم، روش پژوهش را در بر 

شناسی سعید، تحلیل گفتمان از نظرسعید، گفتمان شرق شناسی، انداز شرقداند. در این قسمت چشممی

 ه است.گیری به بحث گرفت شدواقعیت شرق از دید سعید، ابزار و نمونه

های گفتمان شود. در این فصل ویژگیفصل سوم، چارچوپ مفهومی تحقیق را شامل می

ایز ارتباط با شرق واقعی، تماست؛ همانند اقتدار، فراگیری، بیشناسی برجسته و تشریح شده شرق

 م، تکرار و توارث، اغراق،تعمیسازی، ثبوت، تبدیل و ایجاد، پیش محور، رابطه باقدرت، نهادغرب

 بودن، پست و خوار شمردن شرق ... .مردانه

شناسی شود. در این قسمت متون نراقی با استفاده از شرقها را مربوط میفصل چهارم، تحلیل داده 

عمیم نوع ترسی آثار نراقی فراگیری، تمایز، پیشبرد سعید را در براو راهادواردسعید تحلیل گردیده است. 

کند. در همین های بدیل در بررسی خویش بحث میخواند و از خوانشمی اول و دوم و اغراق اول و دوم

شناسی خودمانی ارایه کرده و سپس تصاویر منش ملی را از ی مؤلف و جامعهبخش مختصری در باره

ایم، حقیقت گریزی و پنهان کاری ما، ظاهر سازی ما، با تاریخ بیگانه» آثار نراقی چنین بر شمرده است: 

برنامگی ما، احساساتی بودن و شعار زدگی ما... . نویسنده این و استبداد زدگی ما، بی ریپروقهرمان

ی روش نراقی در این کتاب برا» نویسد: دهد. او میق کرده،  مورد نقد قرار میبتصاویر را با واقعیت منط

رجاع به ی و اهای تاریخها و مثالالمثلو ضرب های روزمرهپیوند بین تصاویر و واقعیت، استفاده از مثال

ها و ابرازهایی که های نویسندگان دیگر است. برخلاف عنوان کتاب، وی هیچ کجا از روشگفته

هم شاخص سازی، پیمایش، تف -گذاردفهم تصاویر منش ملی در اختیار میشناسی برای کشف یا جامعه

ضه رین است که یک تصویر را به عنوان واقعیت بدیهی عی غالب او اکند. رویهاستفاده نمی -وغیره

(. باید گفت که ۱۱5: ۱۱۹5امیر، « ) کند آن را به مخاطب انتقال دهدکند و سپس با مثال سعی میمی

 دهد.ها تشکیل میشناسی و ششم آن را پیوستفصل پنجم کتاب را،  نراقی و جامعه
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تعماری های پسااستطبیق اندیشه» زیر عنون  ،ی مشترکهرضا شیخی در مقالزاده و علیسیدعلی قاسم. ۱

عربی  سال  -ات تطبیقی فارسیی مطالعچاپ شده در فصلنامه« اقبال لاهوری و مصطفی لطفی منفلوطی 

منفلوطی به  د اقبال لاهوری وکرتوصیفی به چگونگی روی -ی تطبیقی و با روش تحلیلیبه گونه، ۱۱۹5

چند بخشی ه بترین آفت از نظر اقبال دانسته واست. او حضور استعمار را بزرگته پدیده استعماری پرداخ

ی است ییشی در تاریخ و فرهنگ  که مقدمهبازاند ااستعماری اقبال تمرکز نموده است؛های پساز اندیشه

ند نمایادستاوردهای فرهنگی هر قوم را می و هایی است که منبعآیینه ؛ چون تاریخجهت بازیابی خویشتن

 بشناسند. رفت بشر دارند،شود تا جایگاه و نقشی را که به طور کلی در پیشو سبب می

  زبان فارسی که برای رد ایدیولوژی استعماری و بازگشت به فرهنگ پیشااستعماری خود، آن را :دوم 

فرهنگی ی توانست استحالهاسلامی بود و می -فرهنگ ایرانی چون زبان فارسی میراث مشترک ِبرگزید. 

ترین پژواک صدایش به مردم هند، ایران، افغانستان ... از طرف دیگر، زبان فارسی به غرب را برملا سازد.

 در برابر جور استعمار غرب بود.

 با تقویت احساسات نوستالژیک بین مخاطبان تلاش کرد سوم: تقابل فرادست و فرودست که اقبال

ه بازاندیشی ن را بثمر سازد. از این رو، اقبال دیگرابودگی بیب را برای تلقین فرودست مسلمان، تلاش غر

 جا رخت بندد. د تا این حس شکل گیرد و تقلید بیخوانتاریخی فرا می

رسی به بر «های پسااستعماریشعر اعتراض در مسیر نظریه» ی در مقاله و ابوذری لطف اسماعیل آذر. ۱

عشقی، فرخی یزدی، ملک الشعرای  ه عارف قزوینی، میرزادهی ایران ؛ به ویژی مشروطهشعر شاعران دوره

ترین از مهم را پایداری و مقاومت در برابر استعمار اند. آنانهبهار و حتا علامه محمد اقبال لاهوری پرداخت

 مورد رد در حد چند پاراگراف ،ییاین نویسندگان بحث خیلی فشرده. اندهای شعر آنان برشمردهویژگی

 . اندآوردن چند نمونه بیان کردهبا او را « خودی»هم موضوع، آندارنداقبال 

ن حسینقد پسااستعماری آثار غلام» را زیر عنوان ی کارشناسی ارشد خود.  اعظم عبدالهیان رساله۴

ی پرکارترین نویسندگان معاصر از دانشگاه الزهرا دفاع کرد. او ساعدی را از جمله ۱۱۹۶درسال « ساعدی

فلت و غ خبری،ان پرداخته است. او فقر، جهل، بیی روشنفکری ایرزدگی جامعهد که به نقد غربدانمی

های اکنشایجاد و است. نویسنده، حضور بیگانگان را سببساز استعمار دانستهفساد حکومت را زمینه

 داند.ساعدی می گوناگون در اثرهای

 نونقد پسااستعماری رمان سووش»  عنوانزیر ،خویش ی کارشناسی ارشدباباپور ارداقی در رساله. رقیه 5

المللی امام از دانشگاه بین  ۱۱۹۴که در سال « طیب صالحاثر سیمین دانشور و فصل مهاجرت به شمال 
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که  ی پسااستعماری دانستهاز نویسندگان حوزهرا سیمین دانشور و طیب صالح  خمینی)رح( دفاع نمود،

رق .  تفاوت میان شاندی آن پرداختهار  و به مبارزهاستعمار را آشک تاریخی یهادر اثرهای شان حقیقت

منفی و وجود  یو غرب، استعمار فرهنگی، کینه از استعمار و حس انتقام، مبارزه با استعمار به عنوان پدیده

آورده  به شماررمان های مشترک این دو ترین ویژگیاز برجسته را های متأثر از فرهنگ غربشخصیت

 .است

 بررسی تطبیقی داستان بلند جلال آل» ی کارشناسی ارشد خویش با عنوان زاده در رسالهحسین . محمد۶

در در دانشگاه بیرجند نوشته است،  ۱۱۹۴که در سال  «احمد و عبدالرحمان منیف از منظر پسااستعماری

و است. ا قام پرداختهبودگی، مقاومت و انتهدورگ ،ی نژاد، فرودست، هویت، دین، زبانآن به مسأله

ی و های تاریخه که با شناخت واقعیتتی بزرگ دانسنویسنده آل احمد و عبدالرحمان منیف را دوجلال

عدالتی بنیادین دردهای جامعه توجه داشتند و حضور استعمار، استبداد و بیی هاهای سیاسی به ریشهجریان

 اند.بازگشت به خود تأکید نمودهگرایی و به بومیآن اند و در برابر را حس کرده

ی ارشد ی کارشناسرساله« کرد پسااستعماریهای بلند فارسی بعد از انقلاب با رویتحلیل داستان. » ۱

فصل ) های .  او داستاندر دانشگاه گیلان دفاع نمود آن را ۱۱۹۶جولندان است که در سال حاجتیسمیه

ن ارزاقی، رازهای سرزمین من از رضا براهنی، روزگار تفنگ کبوتر از حسین فتحی، سرزمین نوچ از کیوا

ی سرگردانی از سیمین دانشور، جای خالی  سلوچ از محمود دولت آبادی زاده،  جزیره خداداد از حبیب

 ا رهای مذکور و داستان را از منظر پسااستعماری بررسی کرده است ( کنیم از زویا پیرزادو عادت می

 است.ملی و وطنی زیر بررسی قرار داده های انقلابی،های استعمار نو، فرودستی و  واکنش؛ جلوهمنظر سهاز

 ۱۱۹۴علی رمضانی که در سال ی کارشناسی ارشد از حسینرساله« پسا استعماری در ادبیات فارسی.  » ۸

ن مییعشقی، سدر این رساله آثار ملک الشعرای بهار، میرزاده طباطبایی دفاع نمود. در دانشگاه علامه

کرد آل احمد، فرخی یزدی، احمد محمود، محمدجواد صفدری و اصغر عبداللهی با رویدانشور، جلال

عماری های استمبارزه با قدرت هاگیرد در این اثرویسنده نتیجه میپسااستعماری بررسی شده است. ن

رخی ف ، کندی اعتراض میبهار به قرار دادهای تجارکه چنان ت؛مخصوصاً روسیه و انگلیس آشکار اس

ر مقابل سیمین در سووشون یوسف را د نماید،ز حضور بیگانگان انتقاد میاز استبداد و فساد داخلی و نیز ا

وران د یوسف در راه مبارزه برای رسیدن به کهکشد تا آنستعماری انگلیس به تصویر میهای اقدرت

 ها با تکیه بر فرهنگصدد این است که ایرانی در «زدگیغرب »در جلالشود، پسااستعماری شهید می

های اثر احمد محمود داستان نوجوانی به نام خالد است که در همسایه رفت کنند، پیش ایرانی اسلامی
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 هابارزههای صفدری به شرح مداستان کند، به کمک دوستانش نقش ایفا می جریان نهضت ملی شدن نفت

ن های خارجی در ایراهای عبداللهی نیز به حضور قدرتزد و داستانپردادر برابر استعمار انگلیس می

 تمرکز دارد.

 سینو عبدالح شگوهر نوربختوسط سیدهکه « مولفه های پسااستعماری در اشعار مهدی اخوان ثالث» . ۹

ی علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی دهخدا به فصلنامه ۱۱۹۸فرزاد در شماره چهلم سال 

ا در یکمرداند که حضور استعمار انگلیس وآیمهدی اخوان را از شاعرانی م ،نویسنده چاپ رسیده است.

ی غرب را جویجوم غرب بدبین است و تداوم سلطهنسبت به هاخوان است. شعرش آشکارا بازتاب یافته

د که به نامی شهر سنگستان، استعمار را دزدان دریایی میدر شعرش تقبیح کرده است. او در شعر قصه

 چنانقرن دیو است وددان را همه درندگی/ هم» کند: از اخوان چنین نقل میشهر حمله کردند. نویسنده 

 ،و فرزداد نوربخش« ) اند خواربر نسل آدمشان ترحم نیست، هست؟/ غربی جراره، شرق اوبار و مردم 

است که این  «کتیبه» ی واکنش شاعر در برابر حضور استعمار شعر تمثیلی ترین نمونه(. اما به۱۱۴: ۱۱۹۸

 است.  درپیهای پیی شکستی جبر، اسطورهی پوچی، اسطورهشعر یک فضای اساطیری دارد، اسطوره

در این  ستیزی است واری بررسی شده؛ بیگانهبحث دیگری که در شعر اخوان از منظر پسااستعم  

تعصبانه ستیزی اخوان را بسیار مستیزی. نویسنده عربستیزی و غربدو بخش بررسی گردیده است: عرب

ت گیرند که چرا تو خونبعضی به من ایراد می» کند: خواند و دلایل آن را از زبان اخوان چنین نقل میمی

ترین و به قول قرآن کریم، در نفاق و کفر بدترین و سختها، شود؟ عرببا عرب صاف نمی

دهد! ملاحظه کریم گواهی میگویم، قرآنو نفاقاً( این را که دیگر من نمیالاعراب اشد کفراً نند)شدیدتری

 (۱۱۱ : ۱۱۹۸نوربخش و فرزاد، « ) فرمایید؟می

فرودست و  خواهی،آزادیستی، بحران آزادی و وطن دو هویت ملی، ؛های دیگر مقالهموضوع  

های های شعر اخوان دانسته که جنبهمایهترین بنحاشیه را در بر دارد. پژوهنده، میهن دوستی را از مهم

ترین نیاز کشور خود دربحث آزادی، اخوان آزادی را مهمدیگر شعر او را تحت تأثیر قرار داده است. 

 چشید و به دیگران نیز چشاند.  داند و بر این باور است که باید لذت آزادی رامی

که توسط سیدعلی قاسم زاده نگاشته شده و در  «سرگذشت کندوها نقد پسااستعماری داستان» . ۱۱

نگارنده  نامه به چاپ رسیده است.ی علمی پژوهشی کاوش( فصلنامه۱۱۹۱سال چهاردهم) ۱۱یشماره

ه علت داند که بنیان در برابر غرب میگرایی ایرازدگی و مصرفاین داستان را پاسخ فرهنگی به غرب

حکومت سربسته بیان شده است. او قرار دادن شکر در کندوی زنبورها را نماد گیرِ فضای اختناق ونفس
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 فتچون ن ؛وارداتی و بردن عسل از کندو را نماد استخراج و استثمار از منابع ملی هایحصولماشین و م

ی را تلاش برای بیداری در برابر تفکر تحقیرآمیز و اقتدارطلبانه داند و داستان سرگذشت کندوهاایران می

یخ ی تارهتر از آنچه در همی ما به مراتب بهشرقیان تحت سلطه کهراغربیان  باور و کند تلقی میغربیان 

ی بناً آل احمد خواستار استقلال فرهنگی و سیاس داند. اند را فریبی بیش نمیاند، دست یافتهخود داشته

 است.

که  حیدری ییی است از فاطمه، مقاله«در پرتو نظرات اسپیواک هاخوانش پسااستعماری همسایه. » ۱۱

ی پژوهش ادبیات معاصر جهان زیور چاپ یافته است. این رمان از مجله ۱۱۹۶سال ۱یدر شماره

ست که براساس دیدگاه پسااستعماری اسپیواک مبنی بر اهمیت نویس ایران، احمد محمود ااجتماعی

ان را پژوهنده، زمان نگارش رم است.حضور نخبگان برای شنیدن صدای فرودستان تحلیل و بررسی شده

زندگی  یاجتماعی و سیاس هایأثیر آن نوشته شده و راوی اتفاقداند که تحت تدوران استعمار انگلیس می

ن فرودستان توانی برای احراز ی استعماری است که در آدر یک جامعهی کارگر، های طبقهخانواده

به    جامعه است و درخانه ی فرودستخود ندارند. خالد، شخصیت اصلی داستان، نوجوانی از طبقهحقوق 

وان له خالد را به عنمقااین  اند.مواجه ها نیز با همین وضعیتند و همسایهکو پنجه نرم میسختی و دست

شود که مهاجر و سپس به زندان برود و مجبور می نیست از حقوق مناسب مادی برخوردار شخصیتی که

 از ست. اما از فرادستانی که او راتصویر کشیده ابه گوید، گردد و از آزادی سخن میبیدار میدر پایان 

 ت.، سخنی نگفته اسهه و حتا صدایش را خفه کرداین ممتاز محروم ساخته و به صدای خالد گوش نداد

گفتمان پسااستعماری مشترک در ادبیات داستانی معاصر هند و ایران) مجموعه داستان مترجم دردها، . » ۱۱

ی احمد ملایی، محمودعلی محمودی و محمدعلی که به وسیله« رمان شوهر دلخواه و رمان سووشون(

پ سیستان و بلوچستان به چا ی دانشگاهِی شبه قارهفصلنامه ۱۱۹۶سال  ۱۱ی نوشته شده و در شماره زادهزهرا

 مریکا بزرگی هندی تبار که در آهپری نویسندهرسیده است. مجموعه داستان مترجم دردها از جومپالا

 سمین دانشور.ی مشهور هندی و سووشون اثر از چنان نویسندهست، همشد، شوهر دلخواه از ویکرام

ی سألهتأکید بر میک؛ مذکور چنین برشمرده شده است:  گفتمان پسااستعماری در اثرهای هایاشتراک

زش یهای زبان دو محیط، ادبیات و فرهنگ بومی و عامه؛ یعنی نویسندگان با پس زدن فرایند آمزبان و چالش

اند. دو؛ ی ابرازی مبارزه معرفی کردههخارجی، زبان بومی را به مثاب ها و فرهنگ بومی با عنصرهایسنت

 های داستانی مترجم دردها به دلیل مهاجرت وبودگی. شخصیتبحران هویت، دوگانگی فرهنگی با دورگه

 یزندگی در فضای غربی دچار چنین وضعیتی هستند. در رمان شوهر دلخواه، بانو روپا تحت تاثیر جامعه
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 هایند و در رمان سووشون، انگلیسی انگلیسی آموزش ببمدرسهمستعمره، دوست دارد فرزندانش در 

دریکی  آورد ومیپسرش را به دنیا  هاحتی زری در یکی از بیمارستان بیمارستان و مدرسه ایجاد کردند و

ه توان بها میهای مشترک این داستانچنان از ویژگیخواند. هممیهای نیروهای انگلیسی درس از مدرسه

 ستعمارگر، استبدادی کریه ای چون؛ مقاومت، تقابل و مبارزه با استعمار، نشان دادن چهرهموارد دیگر

نان کشورهای به ویژه ز ؛بیگانگی فرهنگی و به تصویر کشیدن زندگی فرودستان و حاشیهداخلی، از خود

 مستعمره اشاره کرد.

ریم ی عبدالکنوشته« غرب -: شرقالطریق الی الشمس» های پسااستعماری در رمان راه خورشیدمؤلفه. » ۱۱

 -ی علمیسال دهم مجله ی دومن غلامی نوشته شده و در شمارهکه توسط جواد اصغری و سیمی« ناصیف

راهی به سوی نور وروشنایی که در شرق قرار « راه خورشید» پژوهشی ادب عربی به چاپ رسیده است.  

طور ضمنی شرق بر غرب ترجیح دارد و شرق در  کند، بهکه خورشید در شرق طلوع میجاییدارد. از آن

این رمان جایی است که یادآور دوران راحت و خوشی شخصیت اصلی داستان) عزیز( در گذشته است، 

ری دارد. دو؛ اروپا محودر برابر غرب متجاوز است که به زور حق دیگران گرفته، خود را متمدن معرفی می

دانش، تمدن و علم در نزد ماست. نادانی و » گوید: به عزیر میی آن است که کاپیتان ژیرار  نماینده

سوادی پیش شماست... ما تمدن داریم ... شما عقب مانده هستید... . شما لازم دارید تا علم را از ما بی

(. ۱۱: ۱۱۹۱جا آمدیم تا به شما برق، ماشین، هواپیما و تلفن بدهیم...)اصغری و غلامی، فرابگیرید، ما این

ها مانند انیدانی؟ عثمهای استعمارگر یکی میآیا ما را با عثمانی» گوید: می که ژیرار به عزیز« دیگری»  سه؛

اند، ولی ما جوان هستیم ... و تکنولوژی و علم برای شمار به ارمغان مردانی مریض که در بستر مرگ افتاده

های دیگری آن ار یکی از شخصیتکه ژیر« فرودست» . سه؛ (۱۱: ۱۱۹۱آوریم) )اصغری و غلامی، می

ستی؟ که تو در دستان من هگویی گم شوم، در حالیمی» گوید: گیرد و چنین میسرزمین را به گروگان می

در بنابراین،  (.۱۶: ۱۱۹۱ی حقیر!  )اصغری و غلامی، کنم. حشرهی حقیر تو را در زیر پاهایم له میحشره

 و غرب تأکید شده است.شناسی و تقابل شرق راه خورشید بر شرق

ی قاجار از های ایرانیان دورهتحلیل سفرنامه»  های دیگری چون؛توان از مقالهمی گونههمین

از زهرا کرانی، قدرت احمدیان و جلیل کریمی چاپ شده در « کرد پسااستعماریشاه با رویکرامان

فرودست پسااستعماری در رمان جای های واکاوی جلوه» پژوهشی دانشگاه الزهرا،  -ه ی علمیدوفصلنام

 -ی علمیمجله ۱۱۹۴سال  ۱۱ی چاپ شده در شماره ،از سمیه حاجتی و احمد رضی« خالی سلوچ

از محبوبه خراسانی چاپ شده در « نقد پسااستعماری رمان رازهای سرزمین من» پژوهشی نقدادبی، 
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ی راکه باروش پسااستعماری بررس بریز زبان و ادب فارسی دانشگاه ت ینشریه( ۱۱۹۱سال )  ۱۱۸ی شماره

 ی ذکر کرد. شده، در شمار پیشینه

ی اس نظریه) بررسی مفهوم بیداری شعر اقبال براسپوشانی با از این آثار همیک هیچ  رمگ 

، تتایید قرار گرف مورداگری مستقلی با این عنوان در دست نیست و نوشتهو  ندارد پسااستعماری(

 ، ذیلِ موضوععلمیبکر و تازه و نخستین پژوهش مدون و  رش خواهد یافت که کاملاً موضوعی نگا

 مورد بحث.

 های کاربردی پژوهش. جنبه۱، ۸

 گردد:های زیر بیان میر شمارهد، این پژوهشهای کاربردی جنبه

 ار داد.قربررسی مورد نقد و  شیوهبا این توان مان را، میدر کشور شده آفریده  اثرهای یشماری زیاد .۱

د یا شی غیر مستقیم استعمار آفریده که در سایهخیلی از آثاریبا درک درست از این پژوهش،  .۱

 گردد.می نماید، شناساییاستمرار استعمار را تضمین میشود و می

دهد، دامه میا تر کشورها به زندگی سیاسی خویشرا که هنوز هم در بیش استعمار غیر مستقیم حضور .۱

 سازد.آشکار می

زدگی، تقلیدگرایی، هویت زدایی، خود بیگانگی و وابستگی غربی مردم را از پیامدهای ناگوار غرب .۴

 سازد.آگاه می

 سازد.مردم را نسبت به سرنوشت سیاسی شان بیدار می .5

 های این چنین را انجام دهند.تا پژوهش سازدمیاین روش آشنا  را بانهادهای علمی و بالاخره   .۶

 ی پژوهشهای نوآورانهجنبه. ۱، ۹

 روشی. ۱،  ۹، ۱

ن کشورهای استعمار زده با آ سااستعماری روشی است جدید که اثرهای زیاد نویسندگانِنظریه و نقد پ

ا بر فض، شاهد تأثیر ژرف این در حرکت است. سرزمین ما که هنوز در تلاطم این موج شودبررسی می

عران نویسندگان و شای ی پسااستعماری به وسیلهزیادی با روحیه اش است؛ یعنی اثرهایاثرهای ادبی

ما، با  در کشور اثرها این ، امااین روش است ی زبان پارسی دری، آفریده شده که نیازمند بررسی باحوزه

ااستعماری، ی پسبر اساس نظریه بررسی بیداری در شعر اقبالاست و گرفتهقرار ن بررسی این روش مورد

 های روشی باشد.هم در کشور افغانستان شاید یکی از نخستین بررسیآن
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 موضوعی. ۱، ۹، ۲

مختلف شعر اقبال لاهوری  س از آن و تا امروز در مورد بُعدهایو پ اقبال زندگی اگرچه در زمان 

مستقل و همه جانبه پژوهشی با عنوان ) بررسی مفهوم  یهایی صورت گرفته است، ولی به گونهبررسی

ک یتواند میاین پژوهش، است. از این لحاظ در نیامده ی اجرابه منصهبیداری در شعر اقبال لاهوری(، 

 .به شمار آیدی شعر اقبال نو و جدید در زمینه بررسی

 شناسی پژوهشروش. ۱، ۱۱

یی جمع آوری خانهکتاب هایمنبعبا تکیه بر  هادانستنی تحلیلی است و -ی توصیفیروش پژوهش به شیوه

یافت نقد تحلیلی مبتنی بر ره -ی توصیفیاین پژوهش به شیوه یعنیگردد.شود و سپس تحلیل میمی

  پردازد.هوم بیداری شعری اقبال لاهوری میبرد، به بررسی مفپسااستعماری تکیه دارد و بر مبنای این راه

اردو را با  شود. شعرهایو اردوی اقبال را شامل می فارسی این تحقیق، شعرهایی آماری معهجا 

طالعه اقبال را مورد م ه، ابتدا به طور کامل شعرهایایم. نگارندمدنظرداشته  ی منظوم افسر رهبینترجمه

 پردازد. مرتبط با موضوع می شعرها آنو بررسی دهد و سپس به استخراج ار میقر

 پژوهشمبانی نظری . ۱، ۱۱

العات ی مطهااز حوزه یدهد. این نظریه یکپژوهش را تشکیل میاین  مبانی نظری مطالعات پسااستعماری، 

ل گر رهایی از استعمار و کسب استقلابیانکشورهای جهان سوم است که  هایی موضوعجدید در باره

 تص به خود وهای مخدرون مایهبه  و استعماری است هایی قاعدهسیاسی و فرهنگی مردم تحت سلطه

های چند وجهی فلسفی، پاسخ ،پسااستعماری از این منظر .(۴۸: ۱۱۹۱) عباسی، دازدپرسبکی متفاوت می

از  یمتنوع هایی نظریهاست و آن  منعکس کننده، اقتصادی و سیاسی به استعمارگرایی فرهنگی

 هایتر از اثرهای استعمار بر جامعهتر و عمیقی فهم بهدغدغه هااندیشمندانی است که وجه مشترک آن

 (.۱5: ۱۱۹5ست) خانی، استعمارکننده و استعمار شونده ا ؛مستعمره و سپس کشف رابطه  میان دو طرف

ون خط یی و پسامدرنیسم بدگراماری را همانند پساساختپردازان، اصطلاح پسااستعاز نظریهبرخی  

. ورزندد میتأکی« استعماری » و « پسا» ط تیره میان استفاده از خنویسند و برخی دیگر بر لزوم تیره می

ت ن اصطلاح باید بر وضعیتی از آگاهی دلالده از خط تیره براین باورند که ایپردازان حامی استفانظریه

 ( ؛ یعنی کاربرد۱۱: ۱۱۸۹) شاهمیری، ی متقدم متفاوت استسره با آگاهی مربوط به دورهکه یککند 

 محاکمیت استعمار مستقی پس از پایان دوران ،مشخصو ی خاص با خط فاصله بریک دورهاین واژه 

ارد. ا در بر دری رتچیدهتر و البته پیمعنای وسیعه که  همین واژه بدون خط تیرلالت دارد. در حالید
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، بلکه استعمار مستقیم نیست فقط دوران پس از پایان ، منظور رودبه کار می ه این واژ که وقتی طوریبه

عمار در ی پسااسته. بنابر این، واژشودمیکه منجر به شروع این فرایند  هایی استرویدادها و دگرگونی

 (. ۱۶-۱5: ۱۱۹5) خانی، گیردجا دربر میو افول آن را یک حاکمیت استعماری ، دورهشکل دوم

هوم یی دارد. مفکارکرد آستانه پیشوند پسا » نگارد:  ا میکی. بهابهبه نقل از هومی یشاهمیر 

وند پسا در ور او اگر پیش. به با.بودگی در حرکت استی دورگهانگی به این سبب که شانه به شانهآست

ا و عبث است. معناشد، بیب« پس از» صرفاَ معادل  پسامدرنیته، پسااستعماری و پسافمینیسم  هایاصطلاح

ازنمایی برا های آن سویی یی چالش و تغییر در حاشیهفضای آستانه هااین اصطلاح ریک ازکه هدر حالی

 چههای آن؛ میان آند، رابطه میان واقعیت و بازنمایی(. به باور جان مک لو۱۴: ۱۱۸۹، کند)شاهمیرمی

ک مسیر به یسعتماری در تر پساامیان اندیشه و عمل. به بیان بهی ما؛ کنیم و چگونگی مطالعهمطالعه می

ی دیگر یرکه در مسرود؛ در حالیمیبه پیش ی تاریخی، اغتشاش سیاسی و عمل دگراندیشانه سوی تجربه

 های دیدن در حرکتهای بازنمایی و شیوهکن، نافرمان و دگرسان دانش، حالتهای مرزشبه سوی شکل

  است.

نه و آید که بر سردامگونه بر میاستعماری اینی پساورزان حوزههای اندیشرا و گفتهاز برایند آ 

ن پذیرفته شده است تر آنا. اما این نکته در میان بیشفاق نظری متقن نیستات« پسا» کارکرد معنایی پیشوند 

یم اشاره ی استعمار مستقنیست، اگرچه به گذار از دورهکه پسااستعماری مطلقاَ به معنای پایان استعمار 

 کند. پسااستعماریی پس از آن بیدار میکردهای استعماری در دورهلاوم عمدارد و ذهن را نسبت به تد

ز ت و ممنوعیت استعمارگری تمرکاگرچه بر تحلیل موقعیت انسان پیرامون او در جهان پس از محکومی

ز نظر دور ده از استعمار را اآسیب دی یهاعیت پیشینی و شرایط ناگوار انسانکند، هیچ گاه بررسی وضمی

 (.  ۱۱- ۱۶ :همان) دقت به دنبال ردپای استعمار نو در دنیای کنونی است باودارد نمی

و یالیسم ردازان، امپرپنظریه» نویسد: داند و چنین می، خاستگاه استعمار را امپریالیسم میشاهمیری 

ی اند و از این قرار به بررسی تاریخی پسااستعمارگسترش امپراتوری را خاستگاه استعمارگری دانسته

ی ی لاتینی امپریوم اخذ شده که معناهای بسیارز واژهی امپریالیسم ااند. آنان تأکید دارند که واژههپرداخت

فهمیده  بردیلیسم به مثابه راهدارد، مانند قدرت، اقتدار، فرمانروایی، سلطه و امپراتوری. اگرچه امپریا

دولت ها به شکل قهری اتخاذ  گرشود که یک دولت برای گسترش مرزهای خود و مهار مردم دیمی

داشت که این کنترول نه فقط نظامی که اقتصادی و فرهنگی هم است و دولت  ،کند. باید به یادمی

های فرهنگی و زبان خود را آل سیاسی، ارزشخود، بلکه ایدهتجاری  هایتنها اصطلاحوا اغلب نهرفرمان
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ترین تعریفش، اشاره به امپریالیسم در ساده(. پس ۱۱-۱۱: همانکند)تحمیل می نیز گزاردولت فرمانبر 

 یولوژیکی و و ایدمتنوع تاریخی، سیاسی  هایساس آن که یک دولت مقتدر به دلیلدکترینی دارد که برا

گرایش و تمایل شدیدی به توسعه و بسط نفوذ و سلطه در ماورای مرزهای  ،های نظامی و اقتصادیتوانایی

صاحب نظران دیگر  از برخی (.۱۹: ۱۱۹5آید) خانی، ی این کار نیز برمیدهو کمابیش از عه خود دارد

یگری یک به نوعی مکمل دداند که هرامپریالیسم را سه ضلع یک مثلث میاستعمارگری، سرمایه داری و 

ی این راین باور است که هیچ کس در بارهب ،شود. دنیس جاد از دیگر صاحب نظران این حوزهداد میقلم

بود که به  یترین عاملت اولین و مهمورکه میل به تجارت پرسود و تزاید ثتواند شک کند واقعیت نمی

 اسعتمارگری در حقیقت یکی از ،نجر شد. براین اساس وی معتقد استداری متاسیس ساختار سرمایه

 ا بود .ماورای مرزهناپذیر برای تجارت پرسود و پررونق در  های پاسخ به این اشتهای سیرترین الزاممهم

داری و کاپیتالیسم یک سبک زندگی اروپایی و تعامل با جهان خارج بود و سرمایه ی،براساس 

ه نظری آن ، تبیین و توجیرو برای توضیحی  پیشنامهی ایدیولوژیک و مرامنامهت رهامپریالیسم در حقیق

امپریالیسم محسوب شده و یک نوع و یک  یبود. در این روند استعمارگری در حقیقت، زاده و نتیجه

گردد. به عبارت دیگر برای تحقق ق نهایی آن هدف مورد نظر تلقی میفرم از عمل و اقدام برای تحق

انی بر مردمان رها و حکمها و ساکن شدن در آنآنها، تسخیر امپریالیسم رفتن به سایر سرزمین مانیفیست

 هیسم باز کاپیتال یینهد و زنجیرهکه استعمارگری را بنیان می ی استرضرو هایها یک سلسله اقدامآن

پس  (.۸۱-۱۹: ۱۱۹5، همانکند) سم به سوی استعمارگری را کامل میسوی امپریالیسم و سپس از امپریالی

های و ثروت هابرداری از ذخیرهگر به منظور بهرهکشور بر کشور دیاستعمار به مفهوم سیاسی تسلط یک 

نیروهای انسانی و موقعیت جغرافیایی آن است. به عبارت دیگراستعمار یا استعمارگری، سیاستی خدادای، 

رشد کم صادیاقت طبیعی وبهره کشی از مردم کشورها از نظر  هایبر برده کردن، سود جویی از منبع مبنتی

می و اقتصادی ای سیاسی، نظها برای تحکیم سلطهو فرهنگی آن اقتصادی رفت فنی،و جلوگیری از پیش

ه استعمار ن است کار با استعمارگر از نظر مفهومی ایباشد. براین اساس فرق استعمدولت استعمارگر می

ت و های مذکور اسخارجی یک کشور با ویژگی هایسیاسی و روشی در تعیین سیاست ییک نظریه

اما پسااستعماری، اثرهای .شوده میخواند گربندد، استعمارکه این نظریه و روش را به کار میدولتی 

 د. کنمی بررسی ها را ا و جامعههاستعمار بر فرهنگ

ادی و های می جنبهتعماری به همان اندازه که مطالعهسامطالعات پسا گرانِبرای پژوهشبنابراین،  

و تحت کنترول در آوردن ساکنان آن اهمیت دارد، مطالعه  هااز قبیل اشغال سرزمین ؛عینی استعمارگری
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 گران و استعمار شوندگان و نیزاین پدیده از قبیل ذهنیت استعمارمادی و غیرملموس های غیربهجن

ت ی استعمارگر و مستعمره نیز حایز اهمیی استعمار برای هردو جامعهفرهنگی و اجتماعی پدیده تأثیرهای

فکران ، نویسندگان و حتا رهبران سیاسی در عات پسااستعماری مورد توجه روشنمطالاز این لحاظ است. 

وده، ن بی خاطر این دسته از متفکرادغدغه که و مشترکی یاقع شده است. مفهوم کلیدجهان اسلام و

 ،است. این مفهوم بسته به زمینه و متنی که در آن مورد استفاده قرارگرفته هادر این جامعه« هویت»مفهوم 

ز که بسیاری اییجااز آنو گاه انعکاس فرهنگی داشته است. گاه معنای مذهبیگاه رنگ سیاسی، 

ر دوران اند و درا تجربه کردهی استعمار ستقیم ویا غیر مستقیم نوعی رابطهاسلامی به طور م هایجامعه

اسی اسلامی شان یک مسأله استر حفط هویت یا به عبارت دقیق« هویت اسلامی» تعامل با استعمار همواره 

مفهوم هویت                                 ، لذا وجوه اشتراکی زیادی میان قرائت پسااستعماری از هبرای آنها بود

 .(۱۸-۱۱:همانوجود دارد)

ه اخیرا در زدایی است کفرایند استعمار یتم اصلی پسااستعماری در برگیرنده، برخی بدین باورند 

صورت گرفته و شفافیت جدید به روابط بین فرادست و فرودست، استعمارگر و سطح جهانی 

ایی فرایند زدکه استعمار؛ چنان(۱۱5۴:۱۱)کاپور،است سوم بخشیدهشونده، غرب و جهان تعماراس

فرایند عبارت از منحل کردن  ها است. اینقدرت استعمار و منحل کردن آن هایسازی تمام شکلبرملا

اسی نیز عد از استقلال سینیروهای نهادی و فرهنگی که قدرت استعمارگر را حفظ و حتا ب های پنهانِجنبه

 .(۹۱: ۱۱5۱گیرد) اشکرافت و دیگران، میمانند را در برباقی می

یری از گه پیچیده است. وامپرشمار و گا هایدارای مفهومپسااستعماری  یباید گفت که نظریه 

یوند است و هنر را به یکدیگر پبرمداری که فرهنگ، سی نو ایستادادبی و فرهنگی  های سیاسی،نظریه

ی یهظرن هایترین مفهوما گسترش داده است. اما بنیادیو بنیادهای مفهومی این نظریه ر هادهد، زمینهمی

سیاری ریه یاری بها به زایش و تکوین این نظمحرک و الهام بخش آن ،پسااستعماری که تأثیری عمیق

، فرودست، شناسی، اروپا محوری، نژاد، دیگری، مرکز و حاشیه، جنسیتاست؛ شرقرسانده 

 بودگی، زبان و تقلید هستند. دورگه

ی پسااسعتماری را هنگامی دانست که توان سرآغاز نظریهر برخی از مفسران احتمالاَ میبه باو 

 هاینبعمز اشماری آن پرداخت. ی اندیشید و به بحث و جدل در باره نخستین استعمارزده به وضعیت خود

استقلال اند، یعنی چند سالی پس از بازگردانیده ۱۹5۱ی ه از این اصطلاح را به اواخر دههاستفاد یتاریخ

یکی پس از دیگری آزادی و استقلال خود را بازیافتند.  ،طلبهای استقلالکه مستعمرههند و دورانی
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نتقدانی چون م ن اثرهایبازنمود استعمار در کانو ی تاثیرهایمطالعهبر این باور است که اگرچه اشکرافت 

کی.بهابها قرار داشت، اصطلاح پسااستعماری به .، گایاتری چاکراورتی اسپیواک و هومیادوارد سعید

العات ی مطکار رفت که در زمینههب« جهان سوم»فکران آن دسته از روشن برایخودی خود نخستین بار 

ترین آنان ادوارد سعید اهل فلسطین و استاد کردند. مهمفعالیت می« جهان اول» های دانشگاهادبی در 

ه کلمبیا. اادبیات تطبیقی دانشگاه کلمبیا بود و اسپیواک اهل هند و همانند سعید استاد ادبیات تطبیقی دانشگ

گو و بهابها، استاد دانشگاه شیکاتوان از هومی نمی ،پردازان پسااستعماریهای نظریهاما در این فهرست نام

از قلم هستند را  یکه هردو هند  دیپش چاکرابارتی استاد زبان های جنوب آسیا در همان دانشگاه

 .(۱۶ -۱5: ۱۱۸۹شاهمیری، انداخت)

و نفرین شدگان ( ۱۹5۱های سفید)تر مفسران، دو کتاب؛ پوست سیاه، صورتکامروز بیش 

انون به دانند. عطف توجه فتکوین این نظریه میمبدأی  را با اتفاقی فرانتس فانون ( نوشته۱۹۶۱زمین)

ز اگیری وی زده و استعمارگر و نیز بهرهی استعماری و پرداختن توأمان به سوژهیعمرهانسان مست

نتقادی ضد های ادهی و رشد دیدگاهستعمار، در شکلشناسی ااختی در آسیبشنکردهای روانروی

. اما باید اذعان کرد (۱۱: هماننقشی برجسته ایفا کرد) های مطالعات پسااستعمار ار و پرورش زمینهاستعم

شناسی با انتشار کتاب شرق و ۱۹۱۸که مطالعات پسااستعماری در شکل نظری امروزینش، نخست در سال 

ستور کار ، دگرامشیتر ه فوکو و به میزانی کمی ادوارد سعید آغاز شد. پژوهش سعید با اتکا بنوشته

که ما  ت کردرا به مسیری هدای هاد و این پژوهشکلی دگرگون کربه ها و ادبیات غیر غربی را فرهنگ

 نامیم. ی پسااستعماری میامروز نظریه

متمادی به ویژه قرن  هایغربی طی قرن هاینپردازد که متسی به این موضوع میشناشرقپس  

اثرهای » د ضمن مراجعه با اند. سعیی اسلامی را معرفی کردهور میانهنوزدهم چگونه شرق و خاصه خا

ریتانیایی ب« شناختیدینی و زبان ها، مطالعات، سفرنامههای چاپیهای سیاسی، متن... ادبی، رسالهپژوهشی

ادعای  ،یبه ظاهر واقع هایتوصیف و خیالی هایرق تصویاز طری کند که این متون،و فرانسوی بررسی می

هم یک یغربی رو نوشتارِ هایتمامی این شکل نماید وت تاریخ و فرهنگ مشرق زمین را میشناخ

 یه حوزهکهاییها و ادعاظامی است منعطف و متشکل از گزارهکه ن -دهندگفتمان فوکویی را شکل می

آید. وزه به وجود میی همین حبه وسیله« دانش» و در واقع این  آورنددانش را به وجود میاز اصطلاح 

بیت قدرت را تث هایهمیشه مناسبت در واقع ولی به دانش توجه دارند، هایی گرچه ظاهراًچنین گفتمان

 .(۱۱۴: ۱۱۹۱برتنس،)کنندمی
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شود  اد اکادمیک تعریفبنیتواند به معنای ترین مفهوم خود میشناسی در عامشرق ازطرف دیگر، 

خاور  ر میانه وتر کشورهای اسلامی خاوکند. این اصطلاح ، بیشو فرهنگ شرق را مطالعه می هاکه زبان

 هایوپا مصادف بود، از این قرار بررسیشناسی با گسترش استعمار ارکند. ظهور شرقنزدیک را مراد می

شناسی بر  گذراند. شرقشرق را از صافی آگاهی غرب می هایهبشناسی، جغرافیا و مذها، مردمزبان

غرب تأکید دارد و بر مجرمیت شرق که خود شرق ناتوان از فهم آن است و غرب  یی برترباور پذیرفته

 ییشده یی طراحدر نتیجه شرق شناسی برنامهبرای شرق تفسیر کند.  همباید آن را هم برای خودش  و

مرجعیت  که بر شرق غلبه و غربیی اندیشه حالتنامد؛ ید آنچه آنتونیوگرامشی هژمونی میاست برای تول

ان را رهنگ یا هویت شرقیکه هرگونه تاریخ، ف هاییهاست که باگردآوری منبعبازنمایی دارد. این نظام

معرفی را  نانهای ایدیولوژیک غربی آبا برساختهگوید و کند، به آنان زور میانکار می

 ی ساختی از گفتمان ایدیولوژیکبه مثابهشناسی ز این گذشته، شرقا .(5۱-۱۱۸۹:5۱شاهمیری،کند)می

آن را  در آورد و است که شرق را به زیر سلطه  و استعمار ین امکان را در اختیار غرب گذاشتهاروپایی، ا

 ی خود از نو بنا کند. به میل و سلیقه

 است: هشناسی به طور سنتی در خدمت دوهدف بودبنابراین شرق  

عیت ها مشروهای غربی و انتخاب کنندگان آنوامپریالیسم غرب به چشم دولتلبی ی ط. به توسعه۱

 است؛داده

را قانع کند که فرهنگ غربی معرف تمدن جهانی است. پذیرش چنین « بومیان » . پنهانی کوشیده است ۱ 

دگی نکه در آن ز« خرافاتی» و  «عقب مانده» فرهنگی به نفع آنان است؛ برای مثال آنان را از وضعیت 

ت، اکنون به خود دیده استرین تمدنی که جهان تا پیشرفتهدهد و آنان را به اعضای کنند، نجات میمی

 نکه غرب از شرق ارایه داده است، فارغ از عمدی یا سهوی بودهایییرند. به باور سعید، تصوکتبدیل می

ردهای کهمواره در خدمت عمل گر بوده است و دانسته یا نادانسته،آن، همیشه بخشی از گفتمان ویران

نان آشناسانی که آشکارا با مردمان شرق و فرهنگ ایفای نقش کرده است. حتا آن شرق قدرت غرب

ته شوند و ناخواس های خود خارجی اروپا محوری در دیدگاهتوانند از زیر سلطهاند، نیز نمیداستان شدههم

دف هگزاری بهرفانه و خدمتطگرایی بیجای عینیتاند. بنابر این بهی غرب یاری رساندهبه سلطه

ای نتر دانش حقیقی که دانش پژوهی غربی به طوری سنتی مدعی آن بوده است، شرق همواره به معمتعالی

کشی هجای فرهنگی و بهرنظامی، جابه یی کارآمد راه را برای سلطهکاذبی است که به گونه تصویرهای

ه دو قطب کی تقابلی دوتایی هستند برپادارندهاقتصادی هموار کرده است. به بیان سعید، غرب و شرق 
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زمان در م، هشناسیبه شرق از سوی شرق فرودستیکنند. انتساب موقعیت دیگر را تعریف میآن یک

 و کار پرداختهبه « مرکز» کند. غرب همواره در مقام هی به موقعیت برتر غرب عمل میدخدمت شکل

 ی مرکزیت و برتری غرباست که وجود او تنها تأیید کنندهیی حاشیه« دیگری » شرق همیشه یک 

 .(5۶-55: هماناست) 

الت ی ادبیات نمی نگرد وبرای آن رسستعماری ادبیات را تنها به مثابهکرد پساا، رویبر آنبنابر   

ه به محتوای ککرد فرمالیستی پسا استعماری را از رویکرد سیاسی قایل است. این نگاه به  ادبیات، روی

 (. ۴۱: ۱۱۹۶) مطلب زاده، سازدجدا می ،دهدندانی نشان نمیی چسیاسی ادبیات علاقه

ن تریپسااستعماری مناسبی نظریه ،شعر اقبال لاهوریدر ، برای بررسی مفهوم بیداری با این شرح 

 عیواق یرا به گونه« خود» یابیم که شود؛ زیرا زمانی به بیداری دست میچارچوب نظری دانسته می

 هاها، هدفدلیل چنانمورد ارزیابی قرار دهیم. همنیز را  ی خوددیگران در باره و تعریف تعریف کنیم 

یم، از بازیابرا ، هویت خود را به خوبی تحلیل نماییمدیگران از  خودمان تعریف درهای نهفته و برنامه

های ساختگی ، از حاشیهکنیم، گیتی پیدا  هایدر میان ملترا جایگاه خویش  تقلید دیگران دوری بجویم، 

ماری در کرد استعتداوم عملاز  دانیم و بالاخرهبیر درست شرق و غرب را بتع  سیم،بردیگران به مرکز 

 این را داشت تا مفهوم بیداری شعری پسااستعماری امکان نظریه در نتیجه،شویم. بعدی آگاه ی هادوره

از این سبب بود که آن برگزیده شد و مفهوم بیداری براساس  .اقبال لاهوری براساس آن بررسی گردد

 تحلیل یافت.
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۲ 

 پژوهش مبانی نظری 

 یی برنظریه و نقد پسااستعماریمقدمه. ۲،۱

کشورهای جهان سوم  هایی موضوعای مطالعاتی جدید در بارههیکی از حوزهمطالعات پسااستعماری 

های نظری اشاره دارد که با تأکید بر پیامدهای یافتیی از رهاست. این نگرش انتقادی به مجموعه

نونی پردازد. از جهتی نقد پسااستعماری در پی فهم موقعیت کاستعمارگرایی به تحلیل گفتمان استعماری می

فریقا،        ی هند، آدر باره کهطریق بازاندیشی و تحلیل انتقادی تاریخ گذشته است؛ تاریخی که بیش از آناز 

ه غربی در جانبهای یکها و دریافتبندیها، سرهمپروریی خیاللاتین و اروپا باشد در برگیرندهمریکای آ

مطالعات پسااستعماری  اندیشیدن به (. از سوی دیگر، ۱۱۴: ۱۱۸5است) ساعی، « شرق»و  « غرب» مورد

ی مندی جغرافیایی و تاریخی جهان در مدت زمان برقراری استعمار اروپایی و در دوره، میان واقعیترابطه

زد چنان، لزوم تأمل بر دانش نوینی را گوشدهد و همپس از اضمحلال آن را در اولویت مطالعه قرار می

مه های استعماری و اعتراض بخردانه نسبت به هانه در برابر گفتمانی ایستادگی خلاقکند که آفریدهمی

ه ی متفاوت بنگرد. پس نظریهای آن را در سطحی گسترده و از دریچهسان جهان و روایتهاست تا بدینآن

و نقد پسااستعماری در قالب مطالعات پسااستعماری بیش از هرچیز به تحلیل گفتمان استعماری و به چالش 

ت شود و در صدد آشکار کردن این نکته اسی امپریالیستی و هژمونی انسان غربی مربوط میسوژهکشیدن 

ها نهایی همراه بود که در آمانبندی و تکوین گفتی اقتصادی و سیاسی که همواره با صورتکه سلطه

شدند و عمار میاست شد و  از نظر فرهنگی نیزمردمان آسیا و افریقا به عنوان هویتی مستقل نفی می« غیریت»

پوشی ترین تردید یا پردههای اروپایی نیز همواره بدون کمدر این ضمن برتری فرهنگی و اخلاقی قدرت

به این ترتیب نقد پسااستعماری در صدد به چالش کشیدن قوم محوری  گرفت.ورد تایید و تأکید قرار میم

رود می فرهنگی، ادبیات و تفکر غربی به پیشی غربی است که با تولیدهای سازی سرکوب گرانهو غیریت

اومت کند، تفسیری شده مقی پسااستعماری در پی آن است که در برابر دریافتی ثابت، یکه و پذیرفتهو نظریه
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به  مند، حیات سیاسی راویژه و مرکزی از تاریخ را مورد بازاندیشی قرار دهد و بینشی فراگیری و قدرت

ی استعمار سیاسی و اجرای آن را از طریق ایجاد ااستعماری در واقع پروژهچالش بخواند. مطالعات پس

ه کدانان را در اجرای این پروژه به رغم ایند و حتا نقش جغرافیهکشهای استعماری به چالش میتوریامپرا

جزیه و تحلیل انتقادی قرار در آغاز فعالیت آنان محدود به تعیین جغرافیایی بود، مورد ت

 .(۱۹: ۱۱۹۱یری،هش)ددهدمی

 با اتکا به متون وجودی که استعمارگران تولید یمندان پسااستعماررو، نویسندگان و اندیشازاین

چنین با شناخت و اطلاع  از اعمال و رفتار سیاسی و فرهنگی آنان با کشورهای دیگر، به اند و همکرده

طلب ی آنان پرداخته و امپریالیسم توسعهطهدار مطالعات استعمار، اعمال و اثرهای سلکرد جهتبررسی روی

کند های استعمار و به خصوص آن نظام ارزشی و فرهنگی را که از امپریالیسم حمایت میقدرت و تجاوزگرِ

 (.۱55: ۱۱۸۱طلبد)برتنز،و هنوز در دنیای غرب غالب است، به شدت به چالش می

 کردی انتقادی به حضورو هنر و رویوجو در ادبیات ی پسااستعماری باجستبنابراین، نظریه

ند شالوده کاستعمار امپریالیسم درکشور های جهان سوم، مانند کشورهای آفریقایی و آسیایی، تلاش می

های خود بنیاد و بومی واسازی کند؛ تقابلی که نه تقابل غرب/ دیگری را از طریق بازگشت به سرچشمه

یشتن غربی وخ بازشناسی هویت غربی و کشف تمایزهایی برای دوستانه غرب که تلاشبرآمده از نگاه انسان

مندان (. براین اساس، اندیش۱۱۴: ۱۱۸۸، مییو نژادهای دیگر است)تسل هادر مقابل دیگربودگی ملت

هند. نخست ضرورت دی محوری را در مطالعات خویش مورد توجه قرار میپسااستعماری چند نکته

های فرهنگی و ارزش هادیگر، بازگشت به اصل هایی زندگی جامعهنحوهبازخوانی تأثیرهای تفکر غربی بر 

کند که با بازگشت به خویشتن از تقلید الگوهای فرهنگی غربی را دعوت می هاکه جامعهخویش  و این

 (.۸-۱: ۱۱۸۸های معاصر تمدن غربی فراموش گردد) گاندی، دست بشویند، تا تجربه

پسااستعماری  ابتدا توسط مورخان پس از جنگ جهانی دوم در  باید تذکر داد که اگرچه مفهوم

چون حکومت پسااستعماری مورد استفاده قرارگرفت که کاملاً معنایی تاریخی دارد و نشان های همواژه

، این واژه توسطه منتقدان ادبی برای بحث ۱۹۱۱ی ی دوم دههی پسااستقلال است. اما از نیمهی دورهدهنده

(  و در فرایند درزمانی به کلیت ۱۸۶: ۱۱۹۸های استعمار مورد استفاده قرارگرفت) اشکرافت،در مورد اثر

شود که می قی شروع استعمارگری تاکنون، اطلافرهنگی تحت تاثیر از فرایند هژمونی امپریالیسم از لحظه

(. ۱۱۶: ۱۱۹5زاده، اسمآفریقایی، آسیایی و جوامع استعمارشده بروز یافته است) ق هایغالباً در ادبیات ملت

نویسد که اصطلاح پسااستعماری به خودی خود نخستین بار در محافل شاهمیری به نقل از  اشکرافت می
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 ر رفت. این اصطلاح  بعدها به شکلِکااستعمار شده به هایهای فرهنگی جامعهلادبی برای اشاره تعام

های تر مستعمرهاستفاده شد که پیش هاییامعهی سیاسی، زبانی و فرهنگی جهگسترده برای دلالت برتجرب

ون چنگاران پس از جنگ جهانی دوم در اصطلاحی هماروپا بودند و در اصل نخستین بار از سوی تاریخ

(. به این ترتیب، پسااستعمارگرایی از افق ۱۶ -۱5: ۱۱۸۹دولت پسااستعماری به کار برده شد) شاهمیری، 

(؛ یعنی پسااستعماری، ۴۱: ۱۱۸5گردد) معینی علمدار، یحال برمرود و به کند، به گذشته میحال شروع می

شد، زیر داد میگرایی قلمرفت و تحولهای که قبلاً مظهر پیشخوانش خطی، ترتیبی و مرحله گراییتاریخ

شود. هدف از مطالعات پسااستعماری بر قراری یک رود و نوعی گسست رادیکال از آن ایجاد میسوال می

ی مکانی اصلهتر مبتنی بر فدیگر با گذشته، حال و آینده از رهگذر ایجاد یک نگاه انتقادی بیشنوع ارتباط 

ی شناخت، باید یک نوع رفت و برگشت دایمی بین حال،آینده ی زمانی. بر اساس این پروژهاست تا فاصله

 (.۱۱: ۱۱۹۱ی، و فرا زمان برقرار گردد تا دریابیم که حال ما واقعا از چه تشکیل شده است)دهشیر

ی است که به نقد هایبا این توضیح، نظریه و نقدادبی پسااستعماری، گفتمانی ادبی متشکل از نظریه

دن و های استعمار زدایی از فرهنگ، تمو بررسی متون ادبی کشورهای تحت استعمار به منظور تحلیل جنبه

فاع از استعمارزدگان، حمایت از جای فکری، فرهنگی، چگونگی دچنین پیامدهای جابهملی و همهویت

های به جای مانده از استعمار و پردازد و به گفتمانجایگاه تاریخی، ملی وایدیولوژی منزوی شده خود می

( ؛ ازاین منظر ۱۹۴: ۱۱۸۱دهند)برتنز، می موثر بر فرهنگ و ادب خود جهت استعمارزدایی واکنش نشان

سه » بر  کند، تأثیری کهازتاب تأثیر استعمارگری کسب میادبیات پسااستعماری اهمیت خودش را از ب

زندگی خودشان را ازطرق مختلفی تحت » طوری که این مردم وارد است. همان« چهارم مردم حاضر جهان

اند که در ( و برای اولین بار  این فرصت را نیز داشته ۱: ۱۹۸۹اند) اشکرافت، تأثیر استعمارگری شکل داده

ودند بی مدت طولانی در آن جای داده شدهبنویسند، خارج از آن قالبی صحبت کنند که برای خودشان باره

مند نبود. در پاسخ به مباحث و خارج از تصویری باشند که تقلیدی بیش از طرف امپراطوری قدرت

دی از یاین نویسندگان، حتا تقل ند که قبل از استعمارگری، در اثرهایاستعماری، این نویسندگان نشان داد

 (.۹۱: ۱۱۹۴شد) قریب، های غربی هم دیده نمیشخصیت

و  نفوذ هایبه طور کلی ادبیات پسااستعماری تلاش دارد ضمن معرفی فضای استعماری از جنبه

ی ستعمرهدگی و می فرودستی، دیگر بوادبی که به طور پنهان چهره ی غرب در اثرهایتأثیرگذاری سلطه

 ی صورت گرفته نسبت به غرب در اثرهایهاچنین از نوع واکنشنماید و همیتحمیل م هافرهنگی را به ملت

تر در پی آشکارسازی و ایجاد دیدگاه انتقادی، تضعیف و تزلزل در سلطه نویسندگان رمزگشای کند و بیش
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بخشی از  »شود: بندی میی عمده دستهو برتری غرب شکل گرفته است. ادبیات پسااستعماری در دو حوزه

های که اند. بخش اعظم آن را مردم مورد استعمار یا ملتگران به نگارش در آوردهررا استعما اثرها این

با (. ۱۱: ۱۱۹۱اند) اصغری،سی نمودهشوم استعمار را برر هایاند و نشانهاند، نوشتهتعمار بودهتر مورد اسپیش

یی از گونه پردازد، بهاستعمار می هاینتیجهها و ت پسااستعماری به مبارزه با عاملادبیا پسین، کرداین روی

ادبی خواه رمان، داستان کوتاه،  مختلف هایآفرینش آن در  آید، زیرا خالقانادبیات مقاومت به شمار می

ی هی آنان است در واکنش به سلطنامه یا هرچیز دیگری که محصول فکر و اندیشهنامه، فیلمشعر، نمایش

 چنین به تحلیل آثاریماز آغاز استعمار تا زمان حاضر و ه ،ها و حمایت از خودنآ استعمارگران و مبارزه با

بناً مطالعات  (. ۱۴۸: ۱۱۹۴آورند)میرزایی،استعمارگرانه  را در خود پنهان دارند، روی می هایکه گرایش

های ه ملتتر محصول آگاهی و تنبیاجتماعی است که بیش -ادبی و تاریخی-پسااستعماری جریانی فرهنگی

شرقی  هایاست که در جامعه« گنگ و ناشناخته دیگری» استعمارشده و به تعبیری تحقیر شده با داغ ننگ 

های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... غربی در حوزه هایهرگونه مرزبندی و آزادی از سلیقه برای واسازی

  (.۱۱۶: ۱۱۹5زاده،شکل گرفته است)قاسم

های استعمارزده نسبت به تاریخ های فرهنگگونگی بیان واکنشپرداختن به چبنابراین، 

های مقاومت در برابر آن، به ویژه در طول مدت استعمارزدایی و پس از آن و نیز توجه استعمارگری و روش

فرهنگی  یجهان و روابط همواره نابرابر و استثمارگرانه نابرابر جهانی شدن معاصر در جاهایی از به وضعیت

تعمره پردازان پسااستعمارگرایی اگر تأسیس مسآیند. به باور نظریهاز محورهای اصلی این بررسی به شمار می

فراملی،  های امپراتوری در قالب مشارکتو برپاداری استعمار را متعلق به گذشته و دیروز بپنداریم، فعالیت

های ترین روشه تا به امروز ادامه یافته است و مهمهانی و جنگ علیه تروریسم، سرسختانداری جهسرمای

های فرهنگی کار منتقدان پسااستعماری برای تحلیل وضعیت استعمار و پس از آن، به چالش گرفتن کاربست

یره است. غاسی، تئاتر، سینما وشناسی، مردمشنی اروپایی اعم از رمان، شعر، اپرا، نقاشی، زبانفکرانهو روشن

کرد تاریخی استعمارگری را از زمان پیدایش آن نمادین و ها عملهایی که غرب از طریق آنکاربست

ی بررسی به نظریه و نقد پسااستعماری رهنمون شد، تا بدیهی ساخته و خود را متمایز کرده است. این شیوه

ی گیرد، فاش کند؛ فشارهایمال فشار و تحکم در پیش میهای متنوعی را که قدرت استعماری برای اعراه

ز مسیر ادبیات، ی استعماری که اکه نه فقط ازطریق ستم مستقیم نژادی، طبقاتی یا جنسیتی در نظام خودکامه

ی ادبیات و هنر با اثرگذاری بر ناخودآگاه خفته و نهفته هایامکانشوند، زیرا هنر و رسانه اعمال می

ی ا مطالعهکند. نقد پسااستعمار بتر هموار میتر و مستحکمار استیلایی نهادینهرا برای استقر مخاطبان، راه 
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بنیادهای  فهای جمعی در تأیید یا رد استعمارگری و تثبیت یا تضعیهای ومواضع متن ادبی و رسانهظرفیت

در نظام  بندیکان اساسی پایکاندارد که از ارپرده بر می بی  در این اثرهادو قط هایامپراتوری از مناسبت

ی را ادب هایرهای خلاقه و نقد اثها، متننامه، سفرهای روایتدوبارهسلطه هستند. این نظام نقادی، خوانش 

های استبدادی و استعماری و ماندگاری حکومتهای استقرار و شیوه هاشناخت دلیلها ترین راهاز مهم

 (. 5۴: ۱۱۹۱داند) موسوی، می

های فرهنگی است که به فرهنگهای مطالعات ر کلی مطالعات پسااستعماری، یکی از حوزهبه طو

شورها نگاه غربی به این ک شکنی ازکند و با نگرش واسازانه سعی در شالودهغیر غربی توجه می هایجامعه

گیری اکادمیک در مقابل گیری، اکادمیک است؛ موضعاین موضع هاییی مقدمهدارد. جلوه هاو جامعه

است. گسترش نقادی « شرق شناسی« ی شرق و نقد گفتمان گفتمان علمی غرب در موضوع مطالعه

های های عمومی، همراه با وضعیتهای اکادمیک و حتا حوزهشناسی و تأثیرگذاری عام در محفلشرق

یافت فوکویی بندی متمایزی از نقد فرهنگی، شامل رهدرنیسم، ترکیبممعروف به پساساختارگرایی و پست

ترین مرکزی، فقدان سلسله مراتب و ناهمگونی، مناسبت دریدایی به تفاوت، تأکید بر بییافبه قدرت، ره

 شوند.پای تلقی میورهای غیر اها و فرهنگی تاریخعههای مطالشیوه

گر تمام فرهنگی است که فرایند امپریالیستی از آغاز مطالعات پسااستعماری بیان بنابراین،

چه انواع ادبیات پسااستعماری، جدا از ی خود در آورده است. آناستعمارگری تا کنون آن را تحت سیطره

یی، به طور مشترک صاحب آن هستند این است که شکل کنونی ی منطقههای خاص و متمایز کنندهویژگی

و قدرت  کردن تنش میان خودی استعمارگری بوده و از طریق برجستهاز تجربهاین گونه ادبیات برخاسته 

ریاد یستی، هستی خود را فامپریال یمرکز هایهای خود یا فرضیهتاکید برتفاوت امپریالیستی و با

های نفوذ فرهنگی غرب در ساحت هایها و شکل( و به واکاوی عامل۱۱۱-۱۱۶: ۱۱۸5ساعی، زند)می

کارهای و شگردهای غرب را پردازد و راههای مستعمره میاعی، اقتصادی و سیاسی ملتفرهنگی، اجتم

مندان را کند و تلاش اندیشو فرایند دیگرسازی بازگو می هاسازی مجازی و تصنعی مستعمرههویتبرای 

نگاه  یادبیات ملی برای بازسازی فرهنگی و بازگشت به هویت بومی و تعریف خویش از دریچهو در زبان 

ها را به طرز و این همان چیزی است که آن نمایدایی و بازخوانی میبازنم ،خودی و رهایی ازتعلق

 (. ۱۴۱: ۱۱۹5زاده، کند) قاسممتمایزکننده بدل به ادبیات پسااستعماری می

عام جای ی بندی سارا میلز، مطالعات پسااستعماری در کل در دو دستهتقسیم با توجه به این مقدمه و بنا بر

 گیرند:می
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العات پردازند. به عبارت دیگر، بخشی از مطشناسانه میکه به بررسی الگوهای گفتمانی شرق( مطالعاتی۱

ی شرق ی الگوهای گفتاری دارد که نویسندگان و متفکران غربی در بارهپسااستعماری اختصاص به مطالعه

هولم ، پتریل وایتهدماری لویس پرات، ناند. ادواردسعید و بعضی از منتقدان و پیروان وی همچون تولید کرده

 ند.باشترین محققان این حوزه از مطالعات پسااستعماری میو یوهان فابین و ضیاءالدین سردار از مهم

الگوهای گفتمانی نویسندگان و متفکران جهان سوم در دوران  ها وی ویژگیکه به مطالعه( مطالعاتی ۱

ر این فرآیند تولیدگفتمان د جتماعی موثر برا -فرهنگیهای کوشند عاملپردازند و میاری میپسااستعم

را شناسایی نمایند. هومی بابا، گایاتری چاکراورتی اسپیواک، دانیل برامبرگ، آن مک کلینتاک،  هاجامعه

ترین محققان این حوزه از بیل اشکرافت، اکبراحمد، صادق جلال العزم و داریوش شایگان از جمله مهم

 آیند. میمطالعات پسااستعماری به شمار 

که به  هایی داشتها و بررسیکرد اول مطالعات پسااستعماری اختصاص به پژوهشبنابراین، روی 

و  هاشناسانه به جهان و عالمَ غیر غربی و بیان نقصگاه شرقشناسانه و ننقد و نقادی مطالعات شرق

 پردازند.  ر غربی میهای غیغربیان در خصوص نواحی و فرهنگ هایهای مطالعات و پژوهشنارسایی

شناسانه، گر برتری ذاتی غرب بر شرق است. در نگاه شرقکردی است که بیانشناسی رویشرق

کند که ییجاد می غربیان اشود که رسالت متمدنانههایی نگریسته مییی از مشکلمجموعهشرق به مثابه

یی از شرق ارایه دهند. های کلیشههایی را بر اساس ذهنیتحلها راهو معضل هابرای حل این مشکل

تنها شرق و غرب را به شود. این دیدگاه نهشرق قایل می شناسی خط فاصل محکمی بین غرب وشرق

به طور کیفی نیز باهم  کند، بلکه معتقد است این دوهای جدا از هم تصویر میصورت هویت

 (.۱۱: ۱۱۹۱احمدی ودیگران، متفاوتند)

بب پردازند و برخی به همین سلعات به نقد گفتمان استعماری غربی میاین مطا ،به عبارت دیگر

دانست. سعید  «ادواردسعید» کرد را بایستی گام این رویاند. پیشکرد را گفتمان استعماری دانستهاین روی

ی پسااستعماری دانست و به زعم برخی کتاب معروفش یعنی گذار نظریهتوان بنیانرا به نوعی می

ی پسااستعماری را به تفصیل در خود دارد. او در کنار فکرانههای اصلی میراث روشنویژگی« شناسیشرق»

 (.۹۱: ۱۱۸۸هومی بابا و گایاتری اسپیواک مثلث طلایی مطالعات پسااستتعماری هستند) گاندی، 

رد اول کمتفاوتی را نسبت به رویکرد دوم مطالعات پسااستعماری که به لحاظ نظری مشی روی

کرد اول ویاگرچه ر ،استعمار شونده است و به عبارتی دیگر« دیگری» با کمی اغماض تأکید آن بر هالبت)

در ساحت « بغر» کرد دوم به وضعیتپردازد، رویبه بازنمایی شرق و موقعیت آن در متون غربی می
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اند. نام نهاده «مطالعات فرودستان» د. بر این اساس برخی این دسته از مطالعات را گفتمانی شرقی تمرکز دار

و ...  دانیل برامبرگشاخصی چون هومی بابا، گایاتری اسپیواک، پیتر هولم،  هایکرد انساندر این روی

 (.5۶: ۱۱۹۱موسوی، وجود دارند)

ست؛ بدین شناسی استوار اکرد انتقادی به شرقباید توضیح داد که مطالعات پسااستعماری بر روی

وم به روی موسی پژوهشی مبتنی بر ادعای وحدت جغرافیای، فرهنگی، زبانی و قومی قلممعنا که عرصه

ا نظاره متحد و منسجم ر ، شرقکه از دورشناسان غربی را مبنی بر اینبرد و تصور شرقشرق را زیر سوال می

و  ی زیادی فرافگنی غرب بر روی شرقشناسی تا اندزاهگیرد. از این منظر، شرقکنند به باد انتقاد میمی

یشیدن به شرق شناسان در اندگر ناتوانی شرقتلاشی برای فروکاستن دیگری به خویشتن است. این امر بیان

ین گرا بین شرق و غرب نوعی نظام تقابل و تغایر را تبییسهکرد مقابه صورت مستقل از غرب است. این روی

ن سانی و ناسازگاری میاناهم شرق و غرب و بیان موردهای هایشناسی با تاکید بر ویژگی. شرقکندمی

ه کدهد. با توجه به اینها را مورد تاکید و تقویت قرار میها و غربیها، سرانجام تمایز بین شرقیآن

کنند عملاً قایل به برتری آن هستند؛ به ویژه داد میقلم« گرنظاره» ضع غرب را به عنوان شناسان موشرق

ین از چند. همدهیعنی شرق را نمی« دیگری»که غرب گفتمان مسلط را در اختیار دارد و امکان سخن به آن

که ل آنندارد به دلیشناسی را در اختیار است، زیرا که شرق امکان متقابل یعنی غرب قدرت نیز برخوردار

اسی تمایز شنی غربی است. به باور سعید جوهر شرقنظام آموزشی آن وارداتی و ملهم از مدرنیسم و لایستیه

ه ظاهر شناسی گرچه بادمیک شرقکهای اشرقی است. از نظر وی، رشته بین فرادستی غربی و فرودستی

انقیاد و مدیریت  هایغیر مستقیم به تولید شکل قیم یاگرا هستند، لیکن به صورت مستطرفانه و عینیتبی

ی بر ی قدرت هژمونشناسی به عنوان بیان نمادین سلطه و تحمیل اندیشهاند. شرقاستعماری کمک کرده

(. از این لحاظ  ۱۶-۱5: ۱۱۹۱کند)موسوی، مدار و امپریالیستی را تقویت میشرق، یک نظام نژادپرست، قوم

بین  گراییزیمعتقد به موا کند ومیداد های غربی قلمقدرت« عاملان مخفی» را شناسان ادوارد سعید، شرق

 – ۱۸۱5های بزرگ شرقی)گیری امپراتوریی مدرن و شکلشناسانهشرق هایگسترش و جهش تحقیق

انه و یا طرفشناسی علمی بی( از سوی بریتانیا و فرانسه است. از نظر وی، پرواضح است که شرق۱۹۱۴

لیکن  ،آیدگونه که سنت قوی دانشگاهی هم به شمار نمیی شرق نیست همانمثبت در بارهدکترینی 

 های تجاریزایران، حاکمان، نظامیان وشرکت مشخص برای سیاحان، هایبرخوردار از منفعترویی قلم

ه گونه کهای زمان خود رها سازد، همانشناسی علمی هنوز نتوانسته است خود را از پیش فرضاست. شرق

شناسی رقش مدارانه توفیق نیافته است. با وجود این، بنا به تاکید ادوارد سعید،در خارج شدن از یک نگاه قوم
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وده گری استعماری بی عمدی سلطهگر ارادهصرف نبوده است، بلکه بیان« بداعا»ی استعماری یک دوره

 است.

آغاز شده در مخالفت با  ۱۹۱۸در سال  عات پسااستعمار که با ادوارد سعیدبدین ترتیب جریان مطال

با اصطلاح وحشی شرق در تضاد است.  ی استعماری بود که جهان به اصطلاح  متمدن اروپاییاین اندیشه

داد ها را بالاتر و برتر از تمامی دیگر مردمان جهان قلمهمراه بود که اروپایی هاین تضاد با نوعی سلسله مرتبها

ها بقیه جهان را ) اعم از سرزمین وساکنان آن ،دانست که بر اساس نیازهای خودمجاز  می را هاکرد و آنمی

اند، ن داد که این نیازهای صرفاً اقتصادی و سیاسی نبودهرا( در اختیار داشته باشند. مطالعات ادوارد سعید نشا

 اند.یی عمیق سیاسی، فلسفی و روانکاوانه بودهبلکه به گونه

ه مربوط به نقد میراث استعماری برخاست هایها و نشریه، مطالعات پسااستعماری از مبحثبنابرآن

رو فرهنگی یی از قلمی آمریکا و سپس در مجموعهاست. این مطالعات ابتدا در ایالات متحده

فت و از و نیز در هند مورد بررسی قرارگر( آنگلوساکسون ) بریتانیا، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزلند 

ی هند قارهو سیاسی امپراتوری استعماری بریتانیا به ویژه در شبهفکران منتقد به میراث فرهنگی سوی روشن

تجزیه وتحلیل قرار یی نقدادبی و مردم شناسی مورد به صورت مشترک در دو قلمروی رشته

 (.۱۸-۱۶)همان:گرفت

شود ی نخست یک نگاه محسوب میاز این منظر، مطالعات پسااستعماری، از نظر تبیین در وهله

فکران بومی معاصر که خواستار تغییر پارادایم موجود برای نگارش روایتی دیگر از روشن یعنی نگاه نسلی

ستند. های استعماری هشناسی متعلق به امپراتوریمندان شرقهای سیاسی اندیشاز جهان و مقابله با پروژه

ن غیر ای از جهاهاند و شخصاً زندگی در گوشهفکرانی هستند که با استقلال طلبی زاده شدهآنان روشن

د. آنان ها و منطق غیر متعلق به نظام مسلط دارنیی که آشنایی عمیق با ارزشاند، به گونهغربی را تجربه کرده

هویت تا  از تعریف یوسیع ین را به ارمغان آورند که گسترهیی متفاوت برای اندیشیدتلاش دارند شیوه

ی هویت فکران بومی با اتکاء به امعان نظر در بارهگیرد. این روشنهای موضوع را در بر میتعیین موقعیت

 (.۸۱-۱۹: ۱۱۹۱اند)دهشیری،خویش، مفهوم هویت سیال، چند لایه و چند بعدی را بنیان نهاده

 هایترین مفهوممهم د برای درک و فهمدرآمدی باشپس توقع است که این مقدمه،  پیش

ی ههای دیگر آن به گونها مبانی نظری مشخص گردیده  و زیر بحثپسااستعماری تا  براساس آن عنوان

 جداگانه مورد بررسی، تحلیل و توصیف قرار گیرد.
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 بررسی مفهوم شرق . ۲،۲

» نگارد:می(، ۱۹5۱فی به نقل از  دنیس هی از کتاب اروپا: ظهور یک پنداشت) مکالکساندرلیون

هم تا پنجم پیش های نفریقا( در سدهبخش اروپا، آسیا و لیبی) بعدها آ بندی دنیای شناخته شده به سهتقسیم

ی اروپا را نه فقط برای اشاره به سرزمین ها واژهاز میلاد مسیح صورت گرفت. از آن زمان به بعد، یونانی

غرب و شمال یونان، در امتداد سواحل شمالی مدیترانه واقع در  هایی یونان، بلکه برای شناسایی ناحیهاصل

ی نگههای واقع در شرق رودنیل یا تی آسیا برای بازشناسی سرزمینبردند. واژهو دریای سیاه، نیز به کار می

سویز در مصر و رود ریونی ) در غرب گرجستان( و بعدها رود تانایس ) نام قدیم رود دن ( در انتهای شرقی 

 این سه واژه که در آن زمان استفاده ن بدان معنا نیست که معناهایای«. شدبه کار گرفته می دریای سیاه

گاه او نی چهارم پیش از میلاد، ارسطو فیلسوف یونانی، میان اروپا) که در شد، دقیق بوده است. در سدهمی

شور گر، اما بیفرینشرز و آ( و آسیا) که مردمان خردواما کم بهره از خرد و مهارت  ،ساکنان پرشور و تهور

ی این دو، نژاد هلنی) یونانی( قرار داشت که هم در روحیه و تهور گری قایل شد. در میانه( جدایشو تهور 

در مرکز را یونان  او  ،یبر اساس همین تلق و (۱۱-۱۱: ۱۱۹۸فی، مکو هم در خرد سرآمد بودند) لیون

ممتاز و از دیگران مجزایند، زیرا اصل سکونت آنان  آن مردمِکه ساکنان  خاطرنشان کرد و جهان قرار داد

های توانند از ویژگیی آسیا )شرق( و اروپا )غرب( است و از این امتیاز برخوردارند که میبین دو قاره

 (. ۱۱: ۱۱۶۸گلیان، همتی)ی )شرق و غرب( استفاده کنندمطلوب هر دو قاره

ی ه قارهسبندی دنیای شناخته شده به از میلاد، این تقسیم ی پنجم پیشتا سدهکه با وجود آنبناً 

ها کماکان زد یونانین که اشاره شد،قسمی یی پذیرفته شده بود؛ امافریقا( به طور گستردهاروپا، آسیا و لیبی ) آ

باورانه میان شرق و غرب، ایران و یونان و آسیا و اروپا پابرجا بود.  در چنین بافتی، آسیا به دوگانگی ذات

 های مخالف باکرد که به علت شکوه زیاد، فروپایگی و اقتدار خودسرانه) ویژگیی دلالت میقاره

شان را رودهای راین و دانوب قرار های شمالی امپراتوریها که سرحدزد بود. رومیهای یونانی( زبانارزش

جا که احاطه بر دریای مدیترانه برای شان مهم کردند، اما از آنداده بودند، بر تقابل اروپا و آسیا تاکید می

موس بود، روزگار بطلیفریقا نشان دهند. سالینوس که همتری به رخدادهای آبود، ناچاربودند که توجه بیش

فریقا را که دورتادورشان را اقیانوس فراگرفته است، ی اروپا، آسیا و آمیلاد، سه قارهی دوم پس از هدر سد

ی پنجم تا نهم پس از میلاد، در پی فروپاشی نسبی امپراتوری روم و نیز اتخاذ مکان از هم بازشناخت. از سده

کم در دنیای شناخته شده، دست هایی در جغرافیایگرینگاری مسیحی و یهودی در اروپا، چنین جدایش

دان گاه فرزنغرب، دیگری در کانون توجه نبود. به نظر بسیاری از مفسران مسیحی، اروپا سکونت
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ها شده بود. آسیا فرزندان سام ) از دیگر پسران ها و مسیحیها، یونانینوح( و دیار غیر یهودیث)ازپسرانیافِ

قا هم فریران ، مردم برگزیده و نیز مسیح. آمند حام ظهور پیامبنوح( را در خود پرورانده بود. دیار شکوه

 شد. سرزمین فرزندان حام ) پسر سوم نوح( دانسته می

یی که ی هفتم پس از میلاد، دوگانگی سنتیدر پی فروپاشی امپراتوری روم و طلوع اسلام در سده 

 نیز ادامه دادند) یعنی دو پارگی میان شرق  و ها نیز آن راهای بنیانش را گذاشته بودند و بعدها رومییونانی

غرب ، ایران و یونان، آسیا و اروپا( جای خود را به دوگانگی دیگری سپردکه بنیانش بر دین بود. دوگانگی 

شد، میان مسیحیت و اسلام. برای مدتی اروپا ) اگر نه در نظریه، در عمل( برابر نهاد مسیحی در نظر گرفته می

(. از این ۱۱-۱۱: ۱۱۹۸فی،مکزمین و افریقای شمالی قلمرو اسلام لقب گرفتند) لیونقکه مشردر حالی

گرفت ایدیولوژیکی در برابر غرب قرار شرق در مفهوم تقابل دینی سبب تمایز شرق و غرب گردید و نگاه 

هوم گردید و در مفی و جهان غیر اروپایی  را شامل و در مفهوم جغرافیایی، همان آسیا، خاور نزدیک باستان

رق ش کرد. پسداری را تهدید میسیاسی به خطری اشاره داشت که جهان مسیحیت غربی و دنیای سرمایه

که شرق چه معنایی و کاربردی در برابر غرب قرار داده شده است. این یی است که از لحاظ مفهومیواژه

 شود:نه مبسوط بررسی میها چطور بازنمایی شده است، به گوهای غربیدارد و در نوشته

تابان شدن و نیز محل برآمدن خورشید است و این یک تعبیر ، شرق به معنای برآمدن آفتاب

ی آید . معادل این واژه در فرهنگ اروپایی، واژهجغرافیایی است؛ یعنی مشرق آنجاست که آفتاب بر می

 ( Orientاست. آنچه از واژه ) یOrientجغرافیایی؛ رو به سوی شرق داشتن آید، مفهوم ( به دست می

 ی فرانسوی شرق، بخش شرقی جهان،رو معانی مرتبط با ریشهی فرانسوی دارد؛ ازایناست . این واژه ریشه

نویس دم است) کشیکرود، طلوع خورشید و سپیدهبخشی از آسمان که در آن خورشید بالا می

ی ژهوا هاترین آنه کار رفته است ؛ مهمرای شرق  بهای دیگری نیز ب(. با این حال واژه۱۱۱:  ۱۱۹5رضوی،

(East( است که معنای اصلی آن، جهت جغرافیایی شرق در برابر غرب )West است؛ هر چند مسیر )

هردو به « East» و « Orient»ی (. گرچه واژه۱۱۱اند) همان: طلوع خورشید را نیز برای آن ذکر کرده

رود و گاهی ممکن است به کار می اغلب به معنای جهت شرقی هرچیزی« East» است، اما « شرق» معنای 

های واقع در شرق دریای اغلب به معنای سرزمین« Orient» ی استعمال شود و کلمه  «زمینمشرق»معنای  به

باید گفت که  مفهوم جغرافیایی شرق در طول زمان تغییر کرده  .(۱۱۹:  ۱۱۸۸مدیترانه و اروپاست) شفیعی،

های کانتربری توسط جفری چاسر، شرق ی چهاردهم میلادی و همزمان با نگارش داستاندر سدهاست. 

ا( اطلاق ی آفریقی شمالی قارهی شرقی مدیترانه و جنوب اروپا ) حاشیههای حاشیهجغرافیایی به سرزمین
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 ی بیستم تا شرق آسیا گسترشکه مفهوم جغرافیایی شرق در سدهشده است، در حالیمی

 یهای قرن هجدهم به ترکیهتر نوشتهشرق در بیشرفته همروی .(۱۱۱: ۱۱۹5رضوی،نویسفت)کشیکیا

شد. آفریقای شمالی در لاق میی امپراتوری عثمانی اطی عربی تحت سلطهخاور نزدیک شبه جزیره

ر به آسیای تها بیشادبی قرن نوزدهم به این لیست اضافه شد. در قرن بیستم منظور از شرق در متن هایمتن

لعات ی مطای دامنهگردد. سپس اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نشان دهندهجنوبی و مرکزی بر می

 هایها، محصولها، روایترا از سنت ی خاص  خودی هند است؛ که مجموعهما از ادبیات بریتانیا در باره

 (.۱۱: ۱۱۹۱نیا،ادبی، فرهنگی و اقتصادی و نیز ساختار مدیریت داراست)موسوی

( در  برابر غرب orientشرق) » نویسد: فکری میداریوش آشوری در گفتمان روشن

(occident ( در اصل یک مفهوم جغرافیایی است که سپس از راه شرق شناسی )orientalism دارای )

بلکه در  ،هوم جغرافیایی نیستشرق و غرب صرفا دو مفرو، ز ایناشود. هوم تاریخی و فرهنگی نیز میمف

و تاریخ  در برابر هم قرار  مثل سیاست، حکمت، فلسفه، عرفان یروهای دیگرها و قلمحوزه

 .)۱۱۱:  ۱۱۸۹)صدرا، گیرندمی

آن  وجه تازگی ندارد و رد پای تفکیک جهان از لحاظ فرهنگی به دو بخش شرقی و غربی به هیچ 

رق و ادواردسعید  هم، تقسیم جهان را به شرو، از اینها منعکس است.نبشتهها و سنگدر نخستین کتیبه احت

دهد، اما سفر های اکتشافی و رویاروی  استعماری  را سبب برجسته شدن های دور نسبت میغرب به گذشته

ها در شرف ها و بل قرنازی مطلق شرق و غرب از یکدیگری سالجداس»نویسد:داند. او میاین تمایز می

و بازرگانی  جنگ ذرِگتکوین بود. البته از دیرباز سفرهای اکتشافی بسیاری صورت پذیرفته بود واز هر دو ره

ها، از اواسط قرن هجدهم دو عامل عمده در ی اینبرقرار شده بود. ولی فراتر از همه هاتماس بین ملت

که در اروپا  ییروابط شرق و غرب سربرآورده بودند. یکی عبارت بود از دانش فزاینده و نظم یافتهی عرصه

کرد هم رویارویی استعماری بود و هم زمین نضج گرفت. آنچه این دانش را تقویت میدر رابطه با مشرق

گسترشی مانند در حال  هایبرداری دانشکه خود مورد بهرهی فراگیر به هرچیزی غیر عادیقهعلا

دانش نظم و  گرفت. به علاوه آنچه بر اینشناسی و تاریخ را قرار مینژادپرستی، کالبدشناسی تطبیقی، زبان

نویسان، که پدید آورندگانش عبارت بودند از داستانشد، عبارت بود از اثرهای معتنابهیته افزوده مینسق یاف

     (.  ۱ :۱۱۸۶فران خوش قریحه و بااستعداد) سعید، شاعران، مترجمان و نیز جماعتی از سیاحان و مسا

ار کهن زمین از روزگزمین ابداع شد و این مشرقبنابر این، زیر نظر این دانش فزاینده بود که مشرق             

های شبح مانند و رویدادهای به یاد ماندنی و خاطره هااها، موجودهای عجیب و غریب، منظرهسرزمین روی
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صرفاً  زمینگونه که مشرقی طبیعی فاقد ترکیب و اثرگذاری نبود. همانو یک پدیده آمدمی به شمار

 ی عمیق وگونه که مغرب زمین هم  صرفاً  موجود نیست. ما باید به این نکتهموجود نیست، به همان

دهند. رش میغرافیا گستسازند و این تاریخ را به جها میتوجه کنیم که تاریخ را انسان« ویکو»ی مندانهاندیش

های تاریخی، ی بشر است تا چه رسد به پدیدهزیرا هر آنچه جغرافیایی و فرهنگی است، ساخته

ر هستند. بناً، ی بشزمین ساختهزمین و مغربی مشرقیی و جغرافیایی از گونههای محلی و منطقهبندیتقسیم

ه تاریخی دارد و سنت اندیشیدنی و نیز تجسمانی  یی است کجهان شرق هم مانند جهان غرب در حکم اندیشه

پس  .(۱۱) همان: د و وجودیانغرب، واقعیتی داده و واژگانی که به آن در جهان غرب و از برای جهان

سط نویسندگان که توشرق همانند غرب وجود واقعی دارد و حضورش غیر قابل اهمال است، اما شرقی

خته شده، ارتباطی به شرق واقعی ندارد. به همین سبب، سعید اذعان غیر واقعی سا غربی از طریق تصویرهای

ی نظامی، کارآمد راه را برای سلطه یکاذبی است که به گونه تصویرهای دارد که شرق همواره به معنایمی

 که برای اروپا مجال تعریف کردنتصویری .کشی اقتصادی هموار کرده استجای فرهنگی و بهرهجابه

یی های خنثی و بی اثر طبیعت نیست، بلکه پدیدههم کرده است.  اما شرق  یکی از واقعیتخویش را فرا

لمی جیه عتر از همه، با تواند؛ و مهممداران آن را ساختهاست که خردمندان، مفسران، نویسندگان، سیاست

از این  ( و۱۱۸: ۱۱۹۸اشکرافت،شناسانه ساخته شده است)های شرقو کلیشه های بزرگی از فرضیهگستره

یی ظهور هزمین پیچیدزمین از پایان قرن هجدهم، مشرقی اروپا بر مشرقدر زیر پوشش سیطره سبب بود که 

ها، تجدید سازماندهی در اداره ها، نمایش در موزهکرد که برای این کارها مناسب بود؛ مطالعه در دانشگاه

ی، شناختشناختی، زیستر تزهای مربوط به انسانها، نمایش تیوریک دهای امور مستعمرهخانهو وزارت

شناختی در خصوص رشد و های جامعهی بشری و کل کاینات، تیوریشناسی، نژادها،تاریخ جامعهزبان

ی کم و ی شرقهای ابتکارآمیز هرگونه پدیدهتوسعه، انقلاب، هویت فرهنگی و مذهبی. به علاوه، بررسی

اییان از برتری خویشتن بود و از بطن مرکزیت بلامنازع این آگاهی و آن بیش انحصاراً مبتنی بر آگاهی اروپ

 ترینی بزرگزمین در برگیرندهاین مشرق البته ( و۱۸: ۱۱۸۶زمین ظهور کرد) سعید،برتری بود که مشرق

 هنگیها، رقیب فرهای آنها وزبانهای کشورهای اروپایی، خاستگاه تمدنترین مستعرهترین و کهنو غنی

ن دارند. در ذه« دیگران» ترین و مکررترین تصویرهایی است که اروپاییان از ها و در حکم یکی از ژرفآن

است که اروپا ) یا جهان غرب( را به صورت مفهوم  متقابل یا مغایر  یهایزمین یکی از مفهومبه علاوه مشرق

از  کند. با این حال هیچ بخشیعریف میهای تاریخی تها و تجربهها، ویژگیی اندیشهزمین در زمینهمشرق

 ی از فرهنگ و تمدن مادیمین بخش جدایی ناپذیرززمین صرفاً تخیلی نیست. مشرقرقاین مفهوم مش
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 ی مربوطی قدرت است، یک رابطهزمین یک رابطهزمین و مشرقی مغرباما  رابطه .(۱۱) همان: اروپاست

وپا زمین آن بود که ارچیده است و یا روابط اروپا و مشرقی پیهای متغییر یک سیطرهبه مراتب و درجه

ی های سیاسی و فرهنگهمواره اگرهم در موضع سیادت و سروری نبود در موضع نیرومندتری بود و در زمینه

ازاین  .شدمندتر و شریک ناتوان تلقی میو حتا دینی یا مذهبی در جهان غرب، رابطه بین شریک نیرو

ی اکادمیک یا پا افتادهی تکراری و پیشن شرق و غرب قایل بودند، صرفا یک نکتهدیدگاه تمایزی که بی

ی بر قدرت بین مبنت ییک الگوی عامه پسند نبود. بلکه، این تمایز یا تفاوت به معنای مفهوم اساسی رابطه

د ماهوی باششناسی است، بیش از آن که ی شرق( و این تمایز  برساخته۱۶۹-۱۶۸) همان:  شرق  غرب بود

  .های پژوهشی آن به طور قطع سیاسی استقرار دارد  و مانند فعالیت« جغرافیایی خیالی » رو در قلم

ونه گشناسی به جهان شرقی یا شرق جغرافیایی، در مقابل غرب جغرافیایی یا جهان غربی آنبناشًرق

ی یکی از در باره ۱۶۱۱در سال « شرقمست» ی ظاهرا نخستین بار واژهبیند، اشاره دارد. که غرب آن را می

ساموئیل » (، Anthony Wood« ) آنتونی وود» آبای کلیسای شرقی) یونانی( به کار رفته است. پس از آن 

واژه  . ایناندهای شرقی مستشرق نامیده( را به سبب آشنایی عمیقش با زبانSamuel Clark« ) کلارک 

 یا طبق نظر برخی نویسندگان در» پدربولینوس»ی تینی، در بارهم. در دایره المعارف لا۱۱۶۶در آغاز سال 

به   ۱۸۱۸به زبان فرانسوی و در سال  ۱۱۹۹در انگلستان به کار برده شد؛ سپس در سال  ۱۱۸۱یا  ۱۱۱۹سال 

شناسی اصطلاح سنتی برای محقق ی هجدهم، شرقجا که در سدهفرهنگ آکادمی فرانسه وارد شد. از آن

مطالعات  »شناسی برای توصیف موضوع علمیبوده، با این حال در زبان انگلیسی از شرقمطالعات شرقی 

طلاح را این اص ۱۸۱۱تر استفاده شد و فرهنگ انگلیسی آکسفورد، تنها برای لرد بایرون در سال کم« شرقی

« شرق» توان در پیوند با مفهوم و مصداق را می« شناسیشرق» و « شناس شرق»  هایآورده است. اصطلاح

 (.۱۱۱-۱۱۱: ۱۱۹5رضوی،نویستعریف کرد) کشیک

تاریخ،  ینشی پیرامون مطالعهها، یعنی دای مفهوم غربی آنشناس، در بردارندهشناسی و شرقشرق 

گری، خواه غربی یا شرقی در این زمینه وهشهای شرقی است که هر پژها، فرهنگ و تمدن، زبانهارسم

 شناس خواهد بودنیز شرق

توان صادقانه شناسی شبیه تفاوت بین واقعیت و بازنمایی است. آیا واقعیت را میشرق و شرقتفاوت 

ی ت که بازنمایاند. نیچه معتقد اسپاسخ داده مختلف به طور متفاوتی به این پرسش،بازنمایی کرد؟ متفکران 

ب شوند. از سوی دیگر در مکتهمواره در فرایند ارتباط تحریف می هاغیر ممکن است؛ زیرا حقیقت واقعی

است که مرز بین بازنمایی و این توان واقعی دانست. اما نظر سعید های را میمارکسیسم، روایت
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که تاریخ  (. او اصل را بر این قرار داده است۱۱: ۱۱۹۱نیا،نمایی بسیار باریک است) موسوینادرست

ی در ی استعمارگرمشخصی از بازنمایی و تملک از شرق توسط اروپاییان وجود دارد و این تاریخ با دوره

ی شرق از دیدگاه غرب همانا تلاشی در جهت شناسی یا مطالعهطول تاریخ اروپا مصادف است. شرق

زنمایی تبدیل شناسی به سنتی برای باقراردادن شرق در  برابر غرب است. بنابراین، شرق

ت دهند نهایتاً تلاشی اسهایی که غربیان از شرق ارایه میاز نظر سعید بازنمایی(. ۱۱۱:۱۱۸۸)شفیعی،شودمی

ها، عمدی یا غیرعمدی، همیشه با و این بازنمایی ...آگاهانه و مصرانه که هدفش انقیاد شرق است

دل آشکارا با شرقیان و فرهنگ شرقی همشناسانی که اند. حتا شرقدست شدهکردهای قدرت غربی همعمل

توانند بر دیدگاه اروپا محوری خود فایق آیند نمی -یابدو سعید تعداد قابل توجهی از آنان را می -اندبوده

 یی که در خدمت هدفطرفانهگرایی بیجای عینیتشوند و بهدست میی غرب همو نا خواسته با سلطه

شناسی رقبوده است، ما در شقی است و دانش غربی به طور سنتی مدعی آن یابی به دانش حقیتردستمتعالی

گی را جایی فرهنگی و استثمار فرهنی نظامی، جابهیابیم که عملاً راه سلطهیی را میواقعی تصویرهای  غیر

 (. ۱۱۶-۱۱5: ۱۱۹۱بازکرده است)برتنس ،

ون غرب تجاری و نظامی روز افز پای استیلاهای سیاسی وشناش که پابهرفت شرقتحلیلی از پیش

که غرب به جلو برداشته، در واقع با ازای قدمی بوده که شرق دهد، هر قدمیده به خوبی نشان میحاصل ش

زمین به عقب گذاشته است. غرب صادر و شرق وارد کرده، غرب تولید و شرق مصرف کرده است. مشرق

ا در جهت ی مناسب کار رکه زمینه ماندکشتی می شناس، به زمین قابلاش در دست شرقبا فضای فرهنگی

، هویت امروز خود را بنا نهاده است، و با تمایز از شرق ، روز به روز تقویت کردهحصول به اهداف غرب

 شده و مشروع جلوه داده شده هویتی ممتاز با چیرگی مسلم که پیوسته با برتری علمی توجیه

 .(۱۱۶تا: کتُُبی،بیاست)

شده  خوش یک دگردیسی، دستیغرب هایه این نتیجه رسیده که شرق در متنسعید ببنابراین،  

خواهد غربی بازنمایی نشده است. او می هایشرق اسلامی به طور واقعی در متن است، زیرا تاریخ و فرهنگ

د. سق را باز شناغیر متنی موثر در شناخت شر هایهای مفهومی و فرازبانی، عامللالتدر این بازنمایی، د

ی آن ردهپپشت هایملیابد که امپراتوران، صاحبان استعمار و عادر می هاوی پس از واکاوی و تحلیل متن

ی غرب، خود، چگونه اقدام به شناسایی و معرفی شرق نمودند؛ یعنی شرق ساخته در جهت مقصدهای

شناسانه را از نوع استعماری دنیایی است که غرب برای  خود ساخته است. او اگرچه هر نوع شناخت شرق

 ها وای این شناخت، انگیزهسازد، اما بر این باور است که در وردوستی را متمایز میداند و شرقنمی
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قدرت را در  هایها و نظام سلطه نهفته است. او در این پیوند عاملقدرت هایسو با هدفمقصدهای هم

یی از براین، او به مجموعهشود.بنابازنمایی می هامتنداند که به میانجی زبان در شناخت شرق دخیل می

ها و تثبیت شده است. از برایند آنمده پردازد که در ذهنیت غرب پدید آمی هاییهدها، باورها و عقیفرضیه

 (.۱۱۱: ۱۱۸۸یی برای شرق شناسی شد)شفیعی،زمینهگیرد که به تدریج پیشنگرشی شکل می

یی رفهی حتصور شواب این است که اصطلاح شرقی مترادف با نوعی شوق و علاقه» از نظر سعید

ادمیک اروپا کی ات که شوق و علاقهشود گفد، میو یا آماتور نسبت به هرچیزی است که آسیایی بوده باش

در سمت  یی یونان باستان و لاتین بود، اکنون از نظر جغرافیایکه در دوران اوج رنسانس معطوف به دوره

آور های شرقی، هم به خاطر تازگی و حیرتشرق و پدیده شوق و علاقه به شناخت... شرق پیش رفته است

وتند و هم هر آنچه بیگانه و عجیب باشد ممکن است خطرناک نیز های غرب متفاها؛ چون از نمونهبودن آن

کننده برای دانش غرب تلقی شدند و ها هم جذاب و سرگرمباشد، در نوسان بوده است. به عبارتی شرقی

ها را شناخت تا کنترول گردند و این دو نکته ضرورت شناخت شرق را در هم خطرناک، که باید آن

ی غربیان در تمام طول تاریخ نگاه و اندیشه.  پس (۴۸: ۱۱۹۱)احمدی،کندوجیه میشناسان تی شرقاندیشه

د شداد میآلی قلمبرای مدتی مدیدی شرق به عنوان ایدهبوده است و « شرقیان» و « شرق» همواره متوجه 

شد که یم رفت و به مکانی تخیلی برای اروپاییان تبدیلهای تجربی فراتر میی عمده از جنبهکه به گونه

یز و انگشگفت یافتند؛ مکانای خود را در آن میهوجو ریشهوعی نوستالژی رومانتیک برای جستن

گری ی، خمود و تنبلی و صوفگری تا دیکتاتورینما از دلبری و عشوههای تناقضی جنبهاسرارآمیز که همه

شورهای ات کتوان در ادبیاسی را میشنهم آمیخته بود. بازنمودهای ادبی، فکری و هنری این نوع شرقرا در

فرهنگی غرب از کشورهای مختلف شرق و روابط آنان با اروپا مشاهده کرد که به  اروپایی و نیز تولیدهای

یی ه گونهنگریستند؛ بهای متقاطع از قبیل شعر، نقاشی و رمان مییی و با نگاهی چند رشتهموضوع از زاویه

 هایهششناسی شرقی موضوع پژوو زبان گرایی ایرانیسی روسی، غربشناکه شناخت ادبیات ترکی، شرق

قاشی از ی نی درخشان در حوزهشناسانه به گونههای شرقمتعدد میدانی و پیمایشی قرار گرفت و انگیزه

                                                های ژانرگونه به تصویر انداز، طبیعت و صحنههایی چون نما، چشمخلال عرصه

 (.۶۶: ۱۱۹۱کشیده شد) دهشیری،

ها و تصورهای غربی که قدرت ها، تجسمیی از ارزشبنابراین،  مشرق چیزی نیست جز مجموعه 

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و علمی استعمار آن را ساخته و پرداخته و به تصاحب خود در 

خواهد بیند و میرا آن طوری که خود می« شرق» تصویری از آورده است. بناً غرب پیوسته کوشیده است، 
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های فکران و تحصیل کردهشنتاکنون جهان را غرب به رو» بسازد و به آن تحویل دهد وبه قول شریعتی: 

گفته است. انسان را، سخن میما نام دارد. غرب با « فرهنگ» و « تمدن» چه که شناسانده است. از آنما می

را، علم را، مذهب را، فلسفه و تعلیم و تربیت را، نظامی اجتماعی ، اقتصادی ، رهبری سیاسی، شرق  و غرب 

خره همه وجود زندگی انسان و شناسی و... بالای زندگی و اخلاق جدید، ادبیات و هنر و زیباییشیوه

 خواسته برای مامیاندیشیده و خود که خود میچنان داد و آنا غرب برای ما توضیح میاجتماع ر هایدبُع

پا شان عادی و پیشچه در نظرهرآن( و در این تصویرسازی، ۱۱۱تا: رده است)کتبی، بیکتفسیر و تصویر می

اییان قرن پرو صورت نپذیرفت که اروزمین تنها از آنشرقی سازی مشرقشرقی گفتند و این  ،افتاده بوده

ورت رو صاده بود آن را شرقی یافتند، بلکه از آنکه نزدشان عادی و پیش پا افتنوزدهم به همه انحایی

این  داد. از حیث مثال، درشد آن را شرقی کرد یا به سخن دیگر به شرقی بودن تن درمیپذیرفت که می

ن شرقی الگوی بسیار اثر بخشی از یک ز ،واقعیت که فلوبر در رویارویی خود با یک روسپی درباری مصری

گاه از خود سخن توان یافت. آن زن هیچی آن زن نمیاز رضایت یا اجازهدهد، چندان نشانی ارایه می

حضور خود را در آن مکان را بیان نداشت.  هایخود، داستان زندگانی خود یا دلیلنگفت و احساسات 

 (.۱5: ۱۱۸۶فلوبر بود که از جانب او سخن گفت و به نحوی نمایندگی او را به عهده گرفت) سعید، 

دبیات ی طولانی در ابحث باید گفت که شرق و غرب واژگانی هستند که پیشینهدر پایان این 

 . بوعلیاست هبه کار برده شداین زبان د. این دو واژه نخستین بار توسط عارفان و فیلسوفان نفارسی دری دار

را در رمان عرفانی خود حی بن یقظان، زنده بیدار به کار برده است.  هانخستین فیلسوفی است که این واژه

ی شرق ر پایهی عرفانی خود را بشاید به جرأت بتوان گفت، سهروردی نخستین فردی بود که تمرکز فلسفه

 ، همان معانی بوعلی را مرادو غرب گذاشت و این دو واژه را به صورت فلسفی بررسی کرد. سهروردی نیز

داند و شرق را مظهر مطلق نورانیت که سالک باید از ظلمت ت. غرب را مظهر ظلمت وگمراهی میاسکرده

غرب به هدایت شرق حرکت نماید. سهروردی در عالم فلسفه، شیخ اشراق نام دارد. اشراق در زبان عربی 

. برخی تمصدر شرق در باب افعال است که معنای آن درخشندگی و نور افشانی آفتاب هنگام برآمدن اس

ی، نسبت تفکر سهرورد هایکمای الهی ایران باستان، از منبعاشراق را به اشراقیون) مشرقیون( که ناظر به ح

 اند.داده

سهروردی توجهی هم به شرق جغرافیایی دارد، ولی نباید تصور کردکه شرق جغرافیایی سبب این  

سمت  لوک و حرکت بهمعنای خود سیروس ،تنام شده باشد و نورالانوار که آدمی به دنبال تقرب به آن اس
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ست که غرب یل افلاتونی است، اما بعید نثُن اسلام شبیه مُدهد. شرق در نگرش متفکراا نیز میر الانوارمشرق

 (.۱۱۸-۱۱۱: ۱۱۸۹) صدرا، همان عالم حواس باشد

ی مشروطه مطرح بود و دوران این شرح بر شرق و غرب در ادبیات فارسی دری تا دوره 

وری و نوآمشروطه،دیگر غرب نماد ظلمت و گمراهی و شرق مرکز انوار الهی نبود، بلکه غرب نماد تجدد 

ای ج تفکر عرفانی کنار رفت و تفکر مادی برجا ماند و در این زمان، گاه به شد؛ چون در اثنای مشروطیت،

  .ی فرنگ و تجدد نیز به کار رفتغرب واژه

 شرق شناسی . ۲،۲،۱

را مطالعه  بان و فرهنگ شرقکادمیک تعریف شود که زبنیاد اتواند، وم خود میترین مفهشناسی در عامشرق

عمولاً درست که مهاییخانه یا آرشیوی بود از دانستنیبشناسی در حکم کتابه یک تعبیر شرق کند.می

های آن همگان اتفاق نظر داشتند. آنچه اجزای این آرشیو را شد و در مورد درستی بعضی از جنبهمی تلقی

ی های متحد کنندهیی از ارزشها بود و به علاوه مجموعهیی از اندیشهیی یا مجموعهرده ،دادبه هم پیوند می

زمینیان را ها چگونگی رفتار مشرقشهشان به طرقی گوناگونی به اثبات رسیده بود. این اندیکه موثر بودن

ندگی نامه و محیط زچنین نسبی تفکر و همزمینیان نوعی ذهنیت یا شیوهدادند، برای مشرقتوضیح می

ی دیدهچون یک پزمینیان همساختند که با مشرقپذیر میشدند و به علاوه برای اروپاییان امکانقایل می

از . (۱۱:  ۱۱۸۶سعید،)چون پدیده ببینندزمینیان را همرو شوند و مشرقههای نظم یافته روبدارای خصوصیت

 .زمین در زندگی اروپاییان استشرقی مشناسی به مفهوم جایگاه ویژهاین منظرشرق

شناسی را در سه معنا و مفهوم مشخص به شناسی، شرقگذاران شرقادواردسعید از منتقدان و پایه

 کار برده است: 

وهشی کادمیک که در و در واقع هنوز هم در شماری از نهادهای پژمفهوم علمی و ا یک؛ در معنا و

واه آن نویسد) خزمین تدریس یا تحقیق یا چیزی میی مشرقکه در بارهدانشگاهی متداول است. هرکسی

 اگیرهای کلی و فرشناس یا مورخ و چه کارش به جنبهشناس یا زبانشناس باشد، خواه جامعهشخص انسان

 شناسیدهد شرقشناس است و کاری که انجام میهای مشخص و محدود( شرقمربوط باشد، چه به جنبه

 (.۱۱شود) همان: اسی است که در ذهن تداعی میشناست و این نخستین مفهومی شرق

یی بوده است که های شرق به گونهشناسی به مفهومی علمی، به معنای علم به داشتهشرق 

مختلف از جمله مهندسان، باستان شناسان، مترجمان و زیست شناسان برای  هایها و فنشمندانِ داندانش

های فتریشکارهای پکردند تا راهکاری میدیگر همهای مختلف با یکشناخت کشور مورد نظر از جنبه
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خود را  میی فعالیت علرا بررسی کنند، ولی در عین حال هرکدام رشته و شیوه نظری مورد علمی در رشته

ی محدودی از متخصصان و کارشناسانی بود که به شناسی مخصوص جامعهکردند. این نوع شرقحفظ می

های علمی آنان عملاً زمینه را رفتها هشدار داده شده بود که از شرق غفلت نورزند. بر این اساس، پیشآن

 .آوردکشور مورد مطالعه فراهم می هایی تسلط استعمارگران غربی بر منبعبرا

این قرن، توان از آغاز قرن نوزدهم مشاهده کرد. از آغاز شناسی علمی را میجهش قطعی شرق

ریزی شده بودند از جایگاه، حیثیت و نفوذ قابل توجهی که در اواخر قرن هجدهم پایهیینهادهای پژوهشی

اروپا ایجاد شد و تعدادی از محققان جوان آلمانی به شناسی در تمام های شرقبرخوردار گردیدند. کرسی

در پاریس  ۱۸۱۱شناسی در سال شرق ینگرهشناسی سفر کردند. اولین کتخت شرقپاریس به عنوان پای

ی علمی در حال شگوفایی مطرح ه عنوان یک رشتهشناسی ببرگزار گردید. از اواسط قرن نوزدهم، شرق

ها، ناسی ارتباط زیادی با فعالیت نهادهای مختلف از جمله دانشگاهشوفایی شناخت و دانش شرقشد. شگ

و حامیان آن متعدد  هافها، هدولی شیوه. داشت نگارینقشه هایتجاری و مؤسسههای ها، شرکتحکومت

دند های شرقی انجام داهای قابل توجهی را برای درک فرهنگشناسان تلاشیی از شرقو متمایز بودند. عده

اسان شنگردید. برخی دیگر از شرقشرقی می هاینی متها و ترجمهها، باورها و آیینل فهم زبانکه شام

شمولی به دین مسیحیت از رهگذر تطبیق پیام مسیحیت با شرایط هدف خود را دادن شکل جدیدی از جهان

 (.۶۶: ۱۱۹۱)دهشیری،فرهنگی محلی قرار دادند

شناسی و دانش شناسیهای مبتنی بر هستیی تفاوتکه بر پایهشناسی یک اسلوب اندیشیدن است دو؛ شرق

شوند. زمین  تشخیص داده میتر موارد مغربو در بیش« زمین مشرق» هایی که بین تفاوت  -استوار است

سیاسی،  پردازانگونه، جمع بزرگی از اهل قلم، از شاعران و نویسندگان گرفته الی فلاسفه، نظریهبدین

ی آغاز چون نقطهغرض تفاوت اساسی بین شرق و غرب را همطرف و بیو مدیران بیقتصاددانان ا

های های اجتماعی و گزارشتوصیف ،هاها، داستانها، حماسهپردازیی آغاز از برای نظریهاند. نقطهپذیرفته

اند، توشناسی میش. این شرقهایهایش، ذهنیت و اندیشهرسم زمین، مردمانش،ربوط به مشرقسیاسی م

که به  شناسی استیعنی این نوع شرق جا در برگیرد؛آشیل، ویکتور هوگو، دانته و کارل مارکس را یک

های حساب شده در مورد یی از توجهکند و به تهیه و تدوین زنجیرهطور بنیادی شرق را از غرب جدا می

 .کندشرق اقدام می

دو مفهوم دیگراست. هراز  تر ی مشخصاه تاریخی و مادشناسی که از دیدگمفهوم سوم شرق 

وان به تشناسی را میشناسی به شمار آوریم، شرقاز شرقچنانچه اواخر قرن هجدهم را به تقریب هنگام آغ
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ریزی رق پیش اد؛ نهادی که برای رسیدگی به کارهایمورد بحث، تحلیل و تجزیه قرار د صورت نهاد فراگیر

 زمین عبارت است از سخناست و مراد از پرداختن به مشرقزمین بودهمشرقه ی پرداختن بوسیلهو  شده

امت در ی آن، اقهای مربوط به آن، توصیف آن، تدریس در بارهی آن، تصویب کردن نظریهگفتن در باره

زمین وتغییر ی غربی برای سلطه بر مشرقشناسی یعنی شیوهراندن برآن. سخن کوتاه شرقی آن و حکمپهنه

شناسی بخشی از (. براساس این مفهوم، شرق۱۱-۱۱: ۱۱۸۶سعید،)است ختار آن و اعمال قدرت بر آنسا

ی مولفه»ادن شرق از فیلتر آگاهی غربی و ی پذیرفته شده برای عبور دپارچه است، شبکهگفتمانی یک

رانسوی و ف ؛ به دیگر سخن، ابزاری در دست امپریالیسم انگلیسی،«اصلی فرهنگ و تمدن مادی اروپایی

 «یی برساخته از نظریه و کاربردپیکره» این گفتمان در حکم  (.۱5: ۱۱۹۸امریکایی) لیون مک فی،بعدهای 

ین امکان را ا و امپریالیستی اروپایی طراحی شده هایاست که آگانه یا ناآگانه در جهت تأمین منافع قدرت

ورده، آن را از نو بنا کند. بنابراین، پیوند در اختیار غرب گذاشت تا شرق را تحت سلطه و استعمار در آ

ی زلهها، به منو تلقی آن وجود دارد؛ چرا که این تصورها شناسانههای شرقعمیقی میان قدرت غرب و انگاره

 طبقاند. تهبرداری و استناد قرار گرفی استعماری غرب  مورد بهرههایی در راستای گسترش سلطهبهانه

 ی استعماریشناس همواره در ارتباط مستقیم با ادارهاروپایی، یک شرق هایعهتاریخی، در جام شهادت

دا ون بناپارت پیش از لشکرکشی عظیم خود به مصر، ابتبرداری سیاسی ناپلیی نمونه، بهرهبوده است. برا

 یجا گسیل داشت تا زمینه را براهای مختلف را به آنمندان حوزهشناسان و دانشهیئت بزرگی از شرق

 (.۱۱۱: ۱۱۹۱زاده، )عیسیویان در این کشور فراهم سازندحضور مؤثرتر فرانس

ن را هر بحث و استدلال آ ی شرق،که مبناهایشناسی گفتمان غربی است در بارهاز این نگاه شرق

 توسط غرب، در ارتباط با غرب و برای غرب دهد. براساس این گفتمان شرقیتمایز شرق و غرب تشکیل م

مردم  یده گرفت واقعیت شرق وی غربی برای تسلط بر شرق است و حاصل آن نادشناسی شیوهاست و شرق

ر شناسی، هر فرد اروپایی، در همبالغه نیست اگر ادعا شود که تحت تأثیر شرق(5) نساج،بی تا: باشدآن می

ور امپریالیستی و تقریبا به طآنان می نوشت نژادپرستانه،  هایار  و رسمراجع به شرق، مردم آن دیچه  آن

مندان و متفکران نامی غرب در این برخی اندیش هایهایی از گفتهکرد. مرور نمونهکلی نژادمحور عمل می

ی فلسفی محور، صبغهزمینه خالی از فایده نیست: برای مثال، هگل فیلسوف آلمانی که به گرایش غرب

ی غیر غربی را ایستا، غیر عقلانی، مستغرق در گرداب طبیعت، در حاشیه، غیر آزاد و بعضاً جامعه» شید، بخ

  رفتتمام پیش» مند فرانسوی، و آندره زیگفرید، اندیش« آوردحتا عاری از درک آزادی به شمار می
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مقلد،  ن را جهانزمیدانست و مشرقین میزمکنونی بشر را مرهون هوش و استعداد نخبگان مغرب

 کرد. اد میدی رشد و توسعه قلمدقت و حتا فاقد سهمی ناچیز در چرخهمانده، تهی از نوآوری، تنبل، بیعقب

یاسی جستارهای اخلاقی، س» چنین دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی، در اثر مطرح خود با عنوان هم  

 ز ملت متمدن از سایر فرزندانهرگ» آوری ابراز کرده است. به بیان او،اظهار نظر نژادگرایانه شرم« و ادبی

 دارد و نه تولیدهای ها وجودبین آنبشر به جز سفیدپوستان وجود نداشته است، نه یک اثر متعالی 

رتری و نگار فرانسوی نیز ضمن اعتقاد به برنان، فیلسوف و تاریخارنست«. یی؛ نه هنری و نه علمیمبتکرانه

، زده، بیگانه با عقل و دارای مردمی با اذهان بستهی بی اهمیت، یخاصالت غرب، شرق را فاقد تاریخ و افسانه

 (.۱۱۱: ۱۱۹۱زاده، عیسیکند)توصیف می متحجر، مرده و محبوسحرکت و برخوردار از زبان جنبش، بیبی

ر های شناختی معطوف به شرق را دی وسیعی است که تقریبا همه فعالیتشناسی حوزهپس شرق

در واقع شناخت شرق همانا تسلط بر آن است . تسلط بر شرق نیز خود موجب انهدام  استقلال گیرد. بر می

 های غربیا که شرق همچون شی قابل مطالعه و جاذب در اختیار آزمایشگاهشود، چرو خودمختاری آن می

 ..قرار دارد و به آنچه صلاح غرب در آن است تبدیل شده است.

ه ه بکنقش شناخت در غرب پیوسته با هوشیاری و آگاهی دنبال شده و بدون آنباید تذکر داد که 

ده ی یک اقدام علمی مباهات ششناخت به مثابهشود، پیوسته به نفس یی هدف اصلی و سیاسی آن اشاره

گرد و بازرگان و پزشک و سپس هاست سیل جهاناست. ... درست در همین چارچوب فکری است که قرن

 هاتیما سرازیر گردیده است. این شخص مند به سوی میهنباستان شناس و معلم مذهبی و دیپلمات و دانش

 .(۱۱۹) کتبی،بی تا:  ندادیدهشناسی خوراک تهیه میبرای شرق

شناخت شرق در مغرب تاکنون جز با معیارهای غربی انجام نپذیرفته است.  ،از طرف دیگری 

ازد. سربیان و برای عالمیان میبیند برای غکه خود میاست که شرق را آن طوری« علمی » یشناسشرق

« شرقی انسانیت» رق و نه مربوط به تشمس« عالمانه» معمولاً محدود و منوط به دید و قضاوت « حقیقت شرقی»

گیری از شرق را ممکن که کار شناخت و بهرهشناس برای آناوست. شرق« واقعیت بومی فرهنگی » و 

رو یروقدر زگیری و آنی بینش خویش تحدید و قالبداند که شرقی را در محدودهی خود میو ظیفه ،سازد

به صورتی قابل هضم و جذب در آید. این وظیفه را تخصص او، فرهنگ و  و کند تا به فهم او نزدیک شود

رق ششناسی مانع از آن نیست که مستده است. البته این وظیفهیی او و بالاخره دولت او به وی واگذارجامعه

بشریت هم هست، چون هم  هایق هم هست، در جهت منفعتشر هایتصور کند کار او در جهت منفعت

 پرورانه و انسان دوستانه!م را برکسی منع نیست و هم عمل است، عملی فرهنگعلم است و عل
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رب ی غسودجویانه هایهایی جهت استتار نیتجز به پوشش گونه ادعاها رااین بدیهی است که 

توان تعبیر کرد. ادبیات و شعر و فرهنگ و دین و آیین شرقی باید به دست متخصصان غربی ترجمه و نمی

ق حیات پیدا کند و به عنوان شمول فرهنگی و علمی غرب حی جهانرفی شود تا در مجموعهتفسیر و مع

شود که یک شرقی به طور  میقابل اعتماد برای هر دو فرهنگ غرب و شرق به شمار آید و این هایمنبع

ه ب که بخواهد از حال شرق خبری بگیردی غرب ندارد. وقتی همکاری به اساس فلسفه» قول آل احمد:

بحث شرق شناسی )که به  ،زدهغرب از این جاست که در کشورهای شود وغربی متوسل می هایمرجع

ت و یک ها اسها  و اندیشهی استعمار روییده( مسلط بر عقلهاحتمال قریب به یقین انگلی است بر ریش

غرب رجوع  ایهتمدن غربی به استناد و مرجع هایاصلوجوی که فقط در جستزده به جای اینغرب

 کند. وجوی آنچه غیر غربی است چنین میکند، فقط در جست

اشی های نگذرد و به دلیل مشکلشناس اغلب از مرز ترجمه و تفسیر و معرفی ساده میعمل شرق 

همین  دهد، زیرا آنچه برای این قبیل محققاناز این کار ناچار وسواس  و دقت علمی خود را از دست می

ناس شهای که شرقمشکل. از جملههاهاست و نه حفظ اصالت آنکند، درک غربی متنمیت اول پیدا دس

یی پیوسته با آن دست به گریبان است یکی انتخاب متن است. هرمتنی برای مستشرق جالب نیست . نوشته

م هکند که در فضای فرهنگی و اجتماعی غربی او بتواند جایی داشته باشد، غربی فتوجه او را جلب می

های او باشد، در تفکر منطقی ومنظم غربی اختلال ایجاد نکند، دور از ذهن و ناباب نباشد، ادعاها و فرضیه

سیاری جاست که بازد. اینگو باشد و خلاصه کار وی را آسان سهای او را جوابرا به اثبات برساند، پرسش

دهد و یا غنا  و معنویت خود را از دست میافتد وبا دست اول شرقی عمداً یا سهواً از قلم می هایاز مطلب

که شناسی به جای آنرو، دانش شرقازاین(. ۱۱5-۱۱۴گردد) همان: ی قلمی میگاهی اصولا درک نشده

ان تبدیل آمیز برای سیاست امپریالیستی غربییک دانش صرف برای شناخت دیگری باشد، به ابزاری فریب

پیوند قدرت با د انش در این حوزه باشد، به طوری  یشناسشرق ویژگی گفتمان ترینشده است. شاید مهم

شناس ی پیدایش شرقرو برخی نقطهگیرد. از اینکه دانش تولید شده در خدمت قدرت و سیاست قرار می

 دانند.  می -«.دانایی قدرت است» ی فرانسیس بیکن: این گفته -را

دی شده است که بنی و به نحو هولناکی قطبشناسانه، نوعی جغرافیای تخیلمبنای کلی تفکر شرق

وانده زمین خآن به نام مشرق« متفاوت» تر  و کند؛ بخش بزرگجهان را به دو بخش نامساوی تقسیم می

شناسی به را بر روی خود دارد.  در واقع، شرق« ما» زمین یا جهان شود و آن دیگری عنوان غرب، مغربمی

 (.۱۱۱:  ۱۱۹۱زاده، با نشان دادن تقابل شرق و غرب، هویت غرب را اثبات کند) عیسی وجود آمده است تا 
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چه آن .گویدچه میی آنون نخستین انگیزهچزمین سروکاری ندارد، مگر همشناس با مشرقشرق

با  (نویسد) صرفا به اعتبار این واقعیت که آن سخن قبلاً گفته یا نوشته شده استگوید یا میشناس میشرق

ن زمین مکان  دارد و ایشناس  در بیرون مشرقشرق .شود که نشان داده شوداین هدف گفته یا نوشته می

زمین هم در حکم یک واقعیت وجودی و فزیکی است و هم یک واقعیت ی مشرقبیرون بودن او از حیطه

ی نمایندگی یو به گونه زمین استمعنوی. حاصل اصلی این در بیرون قرار داشتن البته عرضه داشتن مشرق

شت، را نو« هاپارسی» ی آن را به عهده گرفتن. از همان روزگار کهن یعنی زمانی که اسخیلوس نمایشنامه

مینی یی که سرزلبا تهدید کنندهزمین تغیییر ماهیت داد، یعنی از صورت سرزمین دور دست و غامشرق

 گر شد. هایی بالنسبه آشنا جلوهساناست به در آمد و به صورت ان« دیگرگونه» یا « دیگر»

«  هااخاییب» به نام « اورپید»و دیگری اثر « هاپارسی» به نام «  اسخیلوس» سعید پس از تحلیل اثر

زمین که در این نمایشنامه آن را از جهان غرب جدا و دیگرگونه ی مشرقدو جنبه» گیری دارد: چنین نتیجه

ین دو اند. خط حایلی بی اروپای باقی ماندهپرورانهساسی جغرافیای خیالهای ارگه دهند به صورتنشان می

و  وس به نمایندگیقاره کشیده شده است. اروپا توانا و داناست. آسیا مغلوب و دور دست است. اسخیل

ا( شسال ایران ) مادر خشایاری کهندارد که از زبان ملکهگیرد و آسیا را وا میبه عهده می گوی آسیا راسخن

ش این بیان داشتن نق«. داردبیان می» زمین را و متجلی در وجود او سخن بگوید. این اروپاست که مشرق

بخش انست که قدرت جی واقعی ای عروسکی نیست، بلکه نقش یک آفرینندهی یک نمایشنامهسرکرده

د و بخشد، جان میکنمایندگی میو خطرناکی را در ورای سرزمین آشنا نهفته است، ن او فضای خاموش

دارد و ی هماهنگی که اسخیلوس عرضه میقیاس یا شباهتی موجود است بین مجموعه«. دهدتشکیل می»

ی بیند از یک طرف و مجموعهنویس مییی است که نمایشنامهی جهان آسیایی به گونهدر برگیرنده

ایی را شکل هویت آسیرده و بیی گستشناسانه از طرف دیگر. این مجموعه، پهنهی پژوهش شرقفرهیخته

خوارانه است و گاه چنین نیست، ولی در دارانه یا غمدهد که گاه دوستیی قرار میدر معرض موشکافی

ی دوم که مفهوم و پیامش آن است که رگه شود. گاه سلطه و سروری اعمال میهرصورت همواره از جای

ند و این کاندیشه و کردار منطقی را تضعیف میشرقیهای گراییاست. افراطزمین خطر برانگیز مشرق

های چه هستند که ارزشی مرموزی جذابند ولی در عین حال مغایر هرآنها هستند که به گونهگراییافراط

 شوند.معقول و طبیعی تلقی می

 یاندازگستردهنگرد و هدفش آن است که تمامی چشمزمین از بالا میشناس بر مشرقشرق

مین را در یک نظر برانداز کند. ) از فرهنگ و دین و مذهب گرفته الی ذهنیت و تاریخ و جامعه(. زمشرق
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کرد آنچه در ذهن داشت همواره اش سفر میشناس فرهیخته در کشور مورد مطالعههنگامی که یک شرق

ندرت  او و بهیهای تجریدی و به دور از واقعیت ملموس در خصوص تمدن تحت مطالعهعبارت بود از نکته

هنه و خاک ک هایحقیقت ؛مگر به اثبات رساند ،د باشندمنشناسان به چیزی علاقهافتاد که شرقاتفاق می

ها را، بدون چندان موفقیتی بر مردم آن بود که آن هاها یا واقعیتورده. راه اثبات رساندن این حقیقتخ

 .(۸۸: ۱۱۸۶) سعید، قضیه از چه قرار است یافتندرنمیبومی محل تطبیق بدهند، یعنی بر مردمی که د

مجزای  ایهزمین را به صورت یک رشته از قطعهشناس آن است که مشرقی شرقبنابر این، وظیفه

ها ر آنبها توضیح داده شود، ی آنکه از نو انتشار یابند، در بارههاییزمین عرضه بدارد، قطعهدار مشرقنمو

تری احاطه شان کنند. برای این گونه عرضه داشتن به نوع یا سبک هم بیشباز هاحاشیه نوشته شود و قطعه

 .(۱۹5) همان:  است«  هاری اثزبده» یا « اثرها  یگزیده» خاصی نیاز هست. این نوع خاص ادبی همانا 

شناسی در فرهنگ اروپایی بر روی هم حالتی را پدید های شرقاز دیدگاه سعید، عرضه داشتن

خوانی یا ثبات نه تنها دارای خوانی استدلالی و برهانی بخوانیم و این همتوانیم آن را همآورند که میمی

ی آن. تواند نمودار آن باشد یا پشتوانهیی برخوردار است که میتاریخ است، بلکه از حضور مادی  و نهادی

ها برای ها و موقعیتفرصت خوانی نوعی عمل یا اقدام فرهنگی بود، یعنی ساختاری یا نظامی بود، ازاین هم

تار بیان ی این ساخخواهم در بارهیی که مینکته .زمینی مشرقهایی در بارهنوشته ها وعرضه داشتن گفته

است) که خودم به هیچ دارم این است که این ساختار در حکم عرضه د اشتن غلط اصل یا جوهر مشرق

ند که عرضه کیی عمل میگونهنظام یا ساختار به همان وجه به وجودش معتقد نیستم( بلکه آن است که این

کند، بر مبنای گرایش معینی عمل کند، یعنی برای هدف یا مقصد خاصی عمل میها معمولا عمل میداشتن

کند. به دیگر سخن، عرضه ی معین تاریخی و فکری و حتا اقتصادی عمل میکند و در یک زمینهمی

مؤثر هستند و یک یا چند کار یا وظیفه  هاتر زمانس خود دارند، در بیشها هدف  و منظوری در پداشتن

های هی جنبی همهدهند. عرضه داشتن عبارت از تشکل یا آن گونه که رولان بارت در بارهمعین را انجام می

یک فقره  یزمین به مثابهمشرق زبان گفته است، عبارت است از تغییر شکل دادن و کج و معوج کردن.

ین شکل ی ایابد و مایه و خمیرهگیرد یا تغییر شکل میدر اروپا شکل می« یا عرضه شدن « عرضه داشتن»

« شرق» یی که یاییی جغرافگرفتن یا تغییر شکل یافتن و کج و معوج شدن حساسیتی است نسبت به منطقه

رو شناسان این عرصه از آنگیرد(. کاری اخص به خود میشود) و این مداوماً بیش از پیش جنبهخوانده می

ر مقام ی آنان ددهند که در هنگام مقتضی حرفهکارشان را به اصطلاح بر روی آن  یا بر مبنای آن انجام می

ه دارد کزمین عرضه میی از مشرقی خود تصویرهایند که آنان بر جامعهکشناس این را ایجاب میشرق



 
 
 

49 
 

ار شرقیان از دقت بیز»کند:سعید از سرآلفردلایل نقل میلا مث( ۱۹۱-۱۹۱: ۱۱۸۶این خواص را دارد؛ ) سعید،

پندآمیز را در  یو گریزانند و هر انگلیسی مقیم هندوستان یا دارای رابطه با هندوستان باید همواره این نکته

ی ی دروغ و ناراستتر نهد و به جامهتوان به آسانی براو نزول بیشفقدان دقت که می« ذهن داشته باشد.

ی ذهنیت شرق است. انسان اروپایی در استدلال دقیق است.هرآنچه او به د، در واقع خصوصیت عمدهدرآی

 دارد، از هرگونه ابهام بری است.عنوان واقعیت بیان می

ل کار و ابتکار عمل و اهلوح، فاقد پشت، سادههازمینیان یا عربمشرق» نگارد: یاز زبان کرومر م

روی راه  زمینیان نه بری او مشرقبه گفته«. ها اندمهری به حیوانآمیز، دسیسه، تزویر و بیچاپلوسی اغراق

فرش) ذهن مغشوش آنان مانع از درک چیزی است که اروپایی توانند راه بروند و نه بر روی سنگمی

اند. ها برای راه رفتن درست شدهفرشها و سنگیابد، یعنی این را که راهدرنگ درمیهوشیار بی

ضاد ی مقابل و وجه متاند، تنبل و بدگمان هستند و در همه موارد نقطهگوییزمینیان معتاد به دروغمشرق

های نژاد خصوصیتروند که از لهجه و علو طبع به شمار میفانی از قبیل روشنی کلام، صراحت

 ...انگلوساکسون است

زمین غیرمنطقی، فاسد) در حضیض انحطاط(، هد که انسان مشرقچنان از زبان  بالفور  تذکر میهم        

ی یا نرمال به شمار طبیعباشند. بنابراین، انسان اروپایی منطقی، با تقوا، بالغ و می«دیگرگونه» کودک منش و 

 .(۱۱ -۶۹) همان:روندمی

 «واقعی» زمین توان مشخص کرد که مشرقرا نه می شناسیشناسی شرقهای روشاما نارسایی

جا آن اند و نه با ذکر این نکته که اززمین کشیدهشناسان از مشرقچیزی غیر از تصویری است که شرق

ی یا زمین حستوان از آنان انتظار داشت از چگونگی مشرقاند و نمیشناسان غربیتر شرقکه بیش

« زمینمشرق »آن بوده است که خود  ردو گفته عاری از واقعیتند . نکتهدرکی درونی داشته باشند. این ه

یی های جغرافیایی موجودند که ساکنان بومیچنین این فکر که مکانیک وجود ساختگی است و هم

توان آنان را بر اساس جوهر دینی یا فرهنگی یا اند و میدارند که از ریشه و اساس با دیگران متفاوت

 ت. یی است که در آن شک بسیار هسآن مکان جغرافیایی تعریف و مشخص کرد، نکتهنژادی مختص 

ن نهااش که چندان پهایش، زبان اسفبارش، نژادپرستیشناسی به رغم ناتوانیبا این حال، شرق               

اقع و های( برجا و شکوفاست. درار سست، امروز هنوز ) به شکلیسنیست و ساختار فکری و عقلانی ب

سترش یافته هم گ« زمین مشرق» انگیزد آن است که نفوذ آن به خود یک نکته که ترس و نگرانی بر می

یاری از های ژاپنی، به بسشک به زبانهایی که به زبان عربی ) و بیها و روزنامههای کتاباست. صفحه
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ست دومی های دیلتجزیه و تحلیابند حاوی های شرقی ( انتشار میهای هندوستان و به سایر زبانگویش

 (.۴۶۱های دیگر) همان:  یا افسانه و تصورها« اسلام » ، «ذهنیت عرب» و در رابطه با  هااست به قلم عرب

یش از کند: پو این را مطرح میدهد می، تفسیری فرهنگی از استعمار ارایه «شناسیشرق» سعید در                   

ایی ی اروپا با این تصور که فضای اجتماعی جغرافیایی وجود داشته باشد، باید ایدهکه دوران استعمار اروپآن

شود، وجود داشته باشد. علاوه بر این، اروپا و غرب خوانده می« غرب» ، «شرق» وجود دارد که در تقابل با 

جتماعی ا ید فرودست و به لحاظداد شود و به عکس، شرق بارفت و توسعه قلمباید برتر و منادی پیش

رفت و ترقی تصور شود. غالبا فرودستی شرق در قالب نژادی و جنسیتی درک مانده و عاجز از پیشعقب

انند انفعال، یی زنانه مو در پیوند با خصایص کلیشه« ابتدایی» شده بود. انسان شرقی فردی به لحاظ نژادی 

ها و ، دانشهاها، بازنماییاز گفتمانشد. سعید این شبکه وارگی و زینتی بودن تصور میتزلزل، کودک

 نامند.می« شناسیشرق» بندی نمادین جهانی را به وجود آورده استباورهای قومی را که این تقسیم

ترین روش فکری است که در اسارت شرق به و خطرناک« ترین مشروع» شناسی به این ترتیب شرق

یگر نیز های دشود، بلکه روشجا ختم نمیغرب به این« علمی» کار گرفته شده، ولی باید دانست که عمل 

ها تشویق مغزهای به فرار از میهن آباء و اجدادی، به کار ی این روشدر این راه اتخاذ شده است. از جمله

اعطای  های لازم است. سیاستها و ترغیب بقیه  به بازگشت به وطن بعد از کارآموزیگرفتن تعدادی از آن

های غربی به روی دانشجویان بیگانه و جذب نیروهای انسانی گشایش درهای دانشگاهبورس تحصیلی و 

تر کشورهای صنعتی در چارچوب این سیاست انجام ارزان قیمت از کشور های فقیر، جهت رشد بیش

 (.۱۱۸گیرد) کتُُبی، بی تا: می

نیز همراه  ییچند منطقهیی با مطالعات شناسی به عنوان مطالعات چند رشتهباید توضیح داد که شرق

که هند تهدیدی برای غرب به شمار که علاوه بر هند شناسی) با توجه به اینیی؛ به گونهه استگردید

یعنی  شد( خاورمیانه شناسیداد میکه چین سرزمینی دور دست قلمآمد( و چین شناسی ) با توجه به ایننمی

افیایی و فرهنگی با غرب و مظهر نوعی خطر و چالش شناخت جهان عربی و اسلامی که دارای نزدیکی جغر

ردی تمدنی کشناسان قرار گرفت. از این رو، شایسته بود روینیز در دستور کار جدی شرق ،برای غرب بود

شناسی به عنوان علم مستقل مورد مطالعه و بررسی واقع شود) دهشیری، شناسی اتخاذ گردد و اسلامبه شرق

شناسی به ویژه شناخت جهان اسلام و عرب نیز گرچه متاثر عات مربوط به خاورمیانه(.  اما مطال۶۶:  ۱۱۹۱

شکست  های صلیبی وتلخ تاریخی مانند جنگ پوآتیه، جنگ هایرد اسلام هراسانه به دلیل تجربهکاز روی

ناسی شپژوهی به ویژه اسلامرونق مطالعات تمدنی و دین هاین در اندلس بوده است، لیکن موجبمسلمانا
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اسی در خاورمیانه شندر غرب گردید. با وجود این، به دلیل تلفیق فضای گفتمانی استعماری با مطالعات شرق

ا گرا، غیر عقلانی و فرودست( بمانده، متحجر، خشونتتمدن، عقببی» و شمال آفریقا نوعی دیگرسازی

ی شرق مسلمان شکل گرفت و این دانش استعمارزده هایاستعمارگران اروپایی و جامعهمیان توجه روابط 

ها، ش، نمایش، ادبیات، نقاشی، رسانههای گوناگون از جمله پژوهی جهان اسلام به شیوهنژادی شده در باره

اسلام قرار  نزی منفی از جهاهای در خدمت تصویرسایی که اغلب دانشسینما و تئاتر تجلی یافت؛ به گونه

نقوذ ی یک دین پره منزلهشناسانه، اسلام بیی شرقاز دید سعید، در بازنمایی رسانه .(۱۱-۱۱) همان: گرفت

کلامی، فقهی، اخلاقی، عرفانی و اجتماعی، همواره به برخی رخدادهای سیاسی خاص پیچیده با بُعدهای

بیان چه امروزه غرب و غرمعناداری میان آن شود. در این تصویرسازی، هیچ ارتباط مستقیم وفروکاسته می

با  اً در رابطهی اسلامی وجود ندارد. سعید مشخصهای جامعهفهمند با حقیقت اسلام و واقعیتیاز اسلام م

های این کشور به معنای واقعی کلمه اسلامی امریکا معتقد است که اسلام بازنمایی و عرضه شده در رسانه

یی و پردازش شده از آن و تصویر مطلوب سردمداران ایالات متحده، به یشهنیست، بلکه صورت خاص، کل

خواهند و مداران میچه را که سیاستهای آمریکایی آنعنوان آخرین ابر قدرت جهانی است. رسانه

های مهم پس یکی از مجموعه(. ۱۱۱: ۱۱۹۱زاده،دهند) عیسیی اسلامی نشر میپسندند در بارهمی

از  شناسی وشناسی بخشی از دانش عام شرقشناسی است، به عبارت دیگر اسلاممشناسی، اسلاشرق

 سازد.شناس را معطوف به شرق میهای است که شرقانگیزه

 های تذکر داد:شناسی را در شمارههای مهم شرقتوان مولفهبنابرآنچه گذشت، می

ت. در این تلقی، شرق یک ابداع مورد توصیف خود را ساخته اس« شرق» شناسی، . ابداع شرق: شرق۱

های به و سرزمین هاهای بیگانه، خاطرهعاشقانه، آدم گاه ماجراهایاروپایی است و از دیر باز، خاست

و ابداع بوده و  ًیک اندیشه که فکر کنیم که شرق اساساباشد. البته اینهای برجسته مییادماندنی و تجربه

ه از منبع روی کدانش مربوط به شرق از آن» ترتیب گونه واقعیت مرتبط ندارد، اشتباه است. به این هیچ

شرقی را  و دنیا او را. این ویژگی بر  چنانکند و هممعنا شرق را ایجاد می قدرت الهام گرفته است، به یک

گاه کاملاً خیالی نیست و در عین حال کاملاً هم واقعی هیچ« دیگری » این مولفه تأکید دارد که تصور از 

 (.5تا:   کنیم) نساج، بینقشی فعال ایفا می« دیگری» هستیم که در ساخت « ما » نیست و در هر صورت این

قابل در م« هااروپایی» ه به ی جمعی است کشناسی نوعی تصور وعقیدهپارچگی: شرق. عمومیت و یک۱

 بخشد.. .هویت می را هااییاروپغیر
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اریخی ی تمطالعه« دیگری» ی مندی : شاید بتوان ادعا کرد که هرگونه مطالعه. خصلت آرشیوی و تاریخ۱

 بینیم. بار باشدکه دیگری را میخواهد بود؛ حتا اگر برای اولین

ناسی ششرقشوند. امل از هم جدا انگاشته میبه طور ک«  دیگری» و « ما» در این نگاه « : هاآن» و « ما» . تمایز ۴

در نهایت یک دید یا تصور سیاسی از واقعیت بود که ساختار آن، خودموجب ارتقاء و افزایش اختلاف بین 

زمین، بود) یعنی شرق، مشرقچه ناآشنا و بیگانه چه که مأنوس و آشنا بود) یعنی اروپا، غرب، ما( و آنآن

ه وجود گونه تصور شده بود، بیب به یک معنا این دید و تصور، دو دنیایی را که آنشد. به این ترتها( میآن

کردند و ما در شناسان در دنیای خود زندگی میو سپس خود در خدمت آن قرار گرفته بود. شرق آورد

 .دنیای خودمان

غربی  پسندیده به هایتناپسند به شرقی ـ دیگری ـ و صف هایتدر این نگاه، صف : وآلیسم خوب و بدد. 5

فور توجه مر و بالور سخنان کرکار رفته د به هایتد. به عنوان مثال به برخی از صفشومیه دادـ ما ـ نسبت

محروم، افتاده، ویران، مثل بچه، موجودی متفاوت بود و در  منطق،انسان شرقی، بی: «شد؛ به عنوان نمونه

ناسان، تمام ششرقیِ شرق هایتوصیفبود.  طبیعی و نرمالمقابل، فرد اروپایی، منطقی، بافضیلت، پخته، 

مانده؛ دانند که از نظر فکری، عقبمیها را آدمیانی طور کلی شرقیها بهگیرد. آنها را نیز در بر میحیطه

بدادی ستاپذیر و از نظر دولت،از نظر احساسات، شهوانی؛ از نظر فرهنگی، منفعل؛ از نظر سیاسی، رخنه

 .هستند

اندیشد می« ریدیگ» به جای « خود» گفته، اندیشیدن به جای دیگری: در این نگاه و با توجه به تمایز پیش .۶

یی گیرد؛ حتا نویسندهگاهی برخوردار است که به جای دیگری قرار میگوید و از چنان جایو سخن می

ند، ی خویشتن باشخود نمایندهتوانند آنان نمی» نویسد: چون مارکس در هجدهمین سال لویی بناپارت می

جای به ه جای دیگری نیز فراتر رفته واین نگاه از سطح سخن گفتن ب«. ی ایشان باشدکسی باید نماینده

 .گیرددیگری تصمیم می

های خود اروپایی ی قضاوت. خود محوری: وجه تمایز مهم دیگر در این نگاه آن است که مرکز و سنجه۱

 هستند.

در مقایسه  اروپایی هویت انسان» شناسانه، این است که بنیان نگاه شرق« : هاآن» ، فرودستی «ما» . فرادستی۸

 (.۱۱ -۶تری قرار دارد) همان:های غیر اروپایی در سطح متعالیو فرهنگ هابا تمام انسان
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 شناسیی شرقتاریخچه. ۲،۲،۲

به  ی آنرهدر با شناخت شرق و اندیشه، ولی نسبتاً جدید و نو ظهور است یشناسی پدیدهگرچه شرق

وجو ستهای تاریخی جنوشتهو سنگ هاتوان در نخستین کتیبهن را میکه ردپای آ رسدهای دور میگذشته

های شرق و جنوب شرقی اروپا به دست دانند که بخشآغاز فعالیت این پدیده را زمانی می هانمود. برخی

یب اولین شکل گرفت و بدین ترت« اندلس» مسلمانان در سرزمین پهناور مسلمانان فتح شد و خلافت اروپایی 

از تبستر مناسب برای آشنای جدی غرب مسیحی با اسلام  و مسلمانان فراهم آمد. براساس این گزارش، پیش

میلادی  ۱۱۱۶که در سال  است روحانی یهودی اسپانیایی« آلفوسیپطروس»به  مشناسی شخصی موسوشرق

اه نشر در ر ،گرهای شرق به زبان لاتین و تلاشبه مسیحیت گروید. او نخستین مترجم و ناقل داستان

، فرهنگ ،های صلیبی، پژوهش در عقیدهدر جنگاسلامی در اروپاست. بعد از شکست غرب  هایدانش

جتماعی ا هایاز طبقه هایییافت و شخصیت، هویت اسلام و مسلمانان از سوی اروپاییان م، تمدن، تاریخرس

سرزمین بزرگ اسلام را  هایدرویش، سفیر و ایلچی، دورترین نقطهگرد، جهان ،در لباس بازرگان

 که مجموع آنها تاکنون بالغ بر هزاران کتاب، سفرنامه، یادداشت، تحقیق و خاطره است.  نددرنوردید

ند. گفته شده اشناسی و اسلام شناسی دانستهیز شرقررا اولین برنامه« پطروس کلونی» برخی دیگر

 (.۱۱۱: ۱۱۸۸ی قرآن به زبان لاتین زیر نظر او انجام گرفته است) شفیعی، است که اولین ترجمه

م، یعنی در زمانی آغاز کرد که شورای ۱۱۱۱شناسی موجودیت رسمی خود را در سال اما شرق

ونانی، های عربی، یای امر مطالعه و پژوهش در مورد زبانکلیسای وین بر آن شد که چند کرسی استادی بر

(. آنان معتقد ۸۴: ۱۱۸۶عبری و سریانی در پاریس، اکسفورد، بولونیا، آوینیون  و سالامانکا بنیان نهد) سعید،

نفوذ و  هاتوان در میان عربه این زبان میگفتن ببودند که با شناخت زبان عربی  و کسب توانایی سخن

در پایان  شناخت از شرق یابی بهها برای دستسان  نخستین کوششبه مسیحیت دعوت کرد. بدینآنان را 

اش شناسی از حالت تبلیغ مذهبی قرون وسطاییبه وقوع پیوست. اما در قرن شانزدهم، شرق قرون وسطا

رق ی شمطالعه هایاسکالیژر پایهپاستل و شاگرد او ژوزفگیوم ۱5۱۹بار در سال خارج شد و برای نخستین

ی شده و ریزریزی کردند. از آن به بعد مطالعه در باب شرق، شکلی برنامهاسلامی را در کلژدو فرانس پی

ادبی شرقی، پیدایش ی اثرهای ی هفدهم و هجدهم موج ترجمههابه خود گرفت و در قرن را منظم

سیل انگلیسی، قرآن را به زبان انگلیسی برگرداند و م. جورج۱۱۱۴شناسی را به قطعیت رساند. در سال شرق

م. نیز آنکتیل دوپرن فرانسوی، اوستا را به زبان فرانسه ترجمه کرد. به همین ترتیب در سال ۱۱5۹در سال 
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م. در شهرهای خارکف و کازان ۱۱۱۴د و در سال های شرقی در فرانسه تأسیس شی زبانم. مدرسه۱۱۹5

 (.5۴-5۱: ۱۱۸۹های شرقی آموزش داده شدند) شاهمیری ،تزاری، زبانیروسیه

شناسی نوین فرض کرد که در آن توان شرقاواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم را میولی 

 سیاست چنین به نظر شان حبانِمندان و هنرمندان و صایک رنسانس شرقی پدید آمد و جماعتی از اندیش

( آغاز شده یافتزمین) که از چین تا دریای مدیترانه امتداد میی مشرقرسید که عصر آگاهی نوینی در باره

 هایی مانند سانسکریت،ها از زبانی آنشرقی و ترجمه ی کشف اثرهایین آگاهی تا حدی نتیجهاست. ا

جدید بین شرق و غرب و نگرش جدیدی بر آن رابطه به شمار  یزند و عربی بود و به علاوه پیامد رابطه

ی جدید بود. ی آغاز عصر این رابطهم نقطه۱۱۹۸توان گفت که حمله ناپلیون به مصر در سال رفت. میمی

نگ ) ظاهراً فرهها الگوی تصاحب یک فرهنگ توسط یک فرهنگ دیگر یی که از بسیاری جهتحمله

رو، با اشغال مصر توسط ناپلیون روندهای در رفت. از اینی علمی به شمار می( به شیوهبرتر و نیرومندتر

نگی و سیاسی ما مسلط هستند. اندازهای معاصر فرهروابط شرق و غرب آغاز شد که هنوز هم بر چشم

ایر شناسی بود؛ زیرا بر مصر و سپس سیی از برای نمایش شرقچون صحنهکشی ناپلیون به مصر هملشکر

های . با اقدامشدچون یک سرزمین زنده یا یک آزمایشگاه یا یک تئاتر نگریسته میای اسلامی همهسرزمین

زمین، مشرق یهای غرب در بارهیی از دانستنیی مجموعهشناسی به مثابهکه ناپلیون در پیش گرفت، شرق

 .(۱5-۱۴: ۱۱۸۶شد) سعید، « مدرنیزه» ی نوینی نهاد و پا به مرحله

شناسان، نگاران، زباننویسان، تاریخون به مصر و شاید پیش از آن، سفرنامهی ناپلیهاز زمان حمل

های استعماری در آسیا، آفریقا و گسترش حرکت گام بازمین هممندان مغربشناسان و سایر اندیشمردم

ی مطالعه محصول کردند که های این جامعهام به شناخت و مطالعههای مختلف، اقدلاتین، با انگیزهآمریکای

ها داوریکه بر اساس پیشموثق   هایی شرق، نه بر مبنای مشاهدهجامعهآنان، به کشف بلکه ایجاد و تعریف 

شان از شرق بود. در نتیجه یک شرق و انسان شرقی که اساساً با واقعیت بیرونی متفاوت سو یافته هایو ذهنیت

آن  گرفتن واقعیت شرق و مردمشناسی غرب، نادیده ل شرقحاص» ... بود، خلق شد و به تعبیر ادواردسعید

 .(۱۱: ۱۱۹۱) احمدی، بود

شناسی بسی افزوده شد. انجمن آسیایی طی قرن نوزدهم بر عزت و اعتبار شرقباید گفت که 

مپای زمین و انجمن شرقی آمریکا تاسیس شد. هآلمانی شناخت مشرقفرانسه، انجمن آسیایی بریتانیا، انجمن

ر راسزمین در سی مطالعات مربوط به مشرقهای استادی در زمینهها، شمار کرسیتکوین و رشد این انجمن
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ها و شناسی رو به فزونی نهاد. مجلهدادن شرقهای شناساندن و گسترشاروپا افزایش یافت و در نتیجه، راه

 شناختی، هم بر حجمی دانشی که در این زمینه فراهم بود، افزودند. های شرقنامهفصل

 یو اشاعه ودر معدودی از این نهادهای از وجها و فقط شمابا این حال تنها اندکی از این فعالیت

دیگر موجب  هایهای یا به عاملشناسی به رشتهشرقمستقل و قایم بالذات برخوردار بودند، زیرا وابستگی 

شود. حتا با ابتکارترین و های زمین مشمول محدودیتی مشرقگشت که اندیشیدن در بارهمی

تند در توانسچه میصوص آنتصویرپردازترین نویسندگان آن دوره، مانند فلوبر، نروال و اسکات در خ

امر  شناسی در نهایتزمین تجربه کنند یا بگویند، دچار محدودیت بودند. موجب آن بود که شرقمشرق

رچه آشنا بود ین هکرد، برفت و ساختارش تفاوتی را تبلیغ مییک بینش سیاسی از واقعیت به شمار می

این بینش « (. هاآن» زمین، جهان شرق، ود) مشرقنمو هرچه غریب و مهجور می«( ما» اروپا، جهان غرب، )

ه کرد و سپس عرضبود که دو جهانی را که بدان گونه در ذهن پرورده شده بود، به یک تعبیر خلق می

 (.۱۶: ۱۱۸۶داشت) سعید، می

 ناسی فرانسه بود، چنینشسعید در مورد  سلوستر دوساسی که نخستین رییس انجمن شرق

اشت جز یی ندوپایی بود آرشیوهای شرقی را از بیخ و بن کاوید و برای این کار چارهوی که ار» نگارد:می

ه ب کرد و سپس با خودجدا می هانی متربط را از بقیههای کارا و ذیوید. وی متنکه فرانسه را ترک گآن

 بندی شان،ردهنوشت ها حاشیه می، بر آننمودها تغییرهایی وارد مینآورد. ساسی در آن متفرانسه می

 نوشت. به مرور زمان، خودمی فسیرهاییشان تداد و بر مبنای محتوایها میکرد، نظم وترتیب به آنمی

ونه زمین را چگشناس، مشرقآن بود که شرق شد،تری یافت و آنچه مهم دانسته میزمین اهمیت کممشرق

ی مهر شناسان که ساسی آن را به درون محفظهشرقزمین گونه، مشرقکند. بدینبیند و چگونه تعبیر میمی

ی رصهشت که به عو موم شده یک مبحث درس و تحقیق کشانده بود، از آن پس دیگری چندان تمایلی ندا

از  رفت، برخوردارشناسی علمی در فرانسه به شمار میگذار شرق(. او که  بنیان۱۹۴همان: واقعیت گام نهد)

ی آمد، مدیر اجرایی قوشناسی به شمار میکه استاد محقق شرقود، علاوه بر آنالمعارفی بی دایرهروحیه

های مختلف آمد( و با توجه به تسلط بر زبانکه اولین رییس شرکت آسیایی به شمار میبود) با توجه به این

شناختی انی زبمندی بزرگ در عرصهاز جمله لاتین، یونانی، عبری، اتیوپیایی، ترکی، عربی و فارسی دانش

یی به کرد چند رشتهشناسان را تربیت کرد و رویآمد و شاگردان زیادی از نسل بعدی شرقبه شمار می

شناختی سازی مطالعات ادبی و زبانکه به ممزوجشناختی را سامان دگر بخشید. با توجه با اینمطالعات شرق
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ی حالت علمی صرف خارج کرد و جنبهشناسی را از های مدیریتی و اجرایی پرداخت و شرقبا فعالیت

 کاربردی بدان بخشید. 

ررسی ب تر بهشناسی در آغاز قرن نوزدهم بیشجوار فرانسه یعنی آلمان، مطالعات شرقدر کشور هم 

احث شناسی مرتبط با مبی پیدایش عهد قدیم و جدید از منظر مطالعات معانی و بیان و از منظر نشانهزمینه

شناسی در معنای دقیق کلمه توجهی نداشت. در کشور انگلستان، ز بود و چندان به اسلامجهان انجیلی متمرک

ی از درخشش شناساسلام هایحثز داشت و تمرکز بر مبهندشناسی تمرک هایتر بر مبحثشناسی بیششرق

و هم  کتری برخوردار بود، به جز ادوارد دبلیولین و به ویژه سرهمیلتون گیپ که هم به اسلام کلاسیکم

 مند بودند. تمدن غربی معاصر علاقهبه 

ی هندشناسی در عرصه ۱۱۶۱شناسان انگلیسی، پس از تسلط انگلستان بر بنگال در سال شرق  

ری بود که فکگر یک الیت اداری و روشنشناسان بریتانیایی بیانخوش درخشیدند. نسل موسوم به شرق

های دار ارزشها طرفگفتند. آنهای اداری بومی سخن میانمرکب از کارمندان با سوادی بودند که به زب

خالف بودند، گرای نسل بعد مگرا یا انگلیسیانفتاح و گشودگی نسبت به شرق بودند و با کارمندان غرب

شناسان انگلیسی نه به زبان و نه به فرهنگ بومی هند آشنایی داشتند  و در عین حال زیرا که نسل بعدی شرق

 مند فرهنگ هند بودند. گلیسی کردن نظامدار انطرف

م بنگال هستینگز حاکتوان به افرادی چون وارنشناسان بریتانیایی میی نسل نخست شرقدر زمره 

 ، مؤلف،و، شارلز ویلکینز به عنوان مترجمدار فرهنگ و تمدن هنددر اواخر قرن هجدهم به عنوان دوست

تر های موجود آن در هند، و از همه مهمدو کاربر هاقانوندان بریتانیایی و مفسر قوقایدیولوگ و ح

زدیک های سانسکریت، یونانی و لاتین، به نجونز اشاره کرد که ضمن بازکشف ارتباط بین زبانسرویلیام

یایی ی آسجامعه» های تاریخی انجیل مبادرت ورزید و ضمن بنیان نهادن شناسی هند به دادهکردن اسطوره

پژوهشی را در مطالعات شناسی، فلسفه و دینی علمی چون تمدنی چندین رشتههاشاخه« بنگال

ند چند رشتگی مشناسی علمی در بریتانیا و اندیشگذار مشهور شرقشناختی دخیل کرد و به عنوان بنیانشرق

 شناسی شناخته شد. در مطالعات شرق

ناسان مستقر در هند بودند، هندش هایشناس بریتانیایی که اکثراً از میان انگلیسیبرخلاف شرق 

ی هند ی قارهی شبهشناسی فرانسوی در بارهگامان شرقشناس و مورخ بودند. پیشنتر زبافرانسوی بیش

یی که نخستین شناسی هندو اهتمام داشتند، به گونهعبارت بودن از : گینس یا انکتیل دوپرون که اکثراً به زبان

گذاریدند و شناسی هندی بنیانن نوزدهم در کالج فرانسه با هدف بودیسمکرسی زبان سانسکریت را در قر
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 هاینی متد. این اقدام یعنی ترجمههای هندی را روز به روز افزایش دادنی کتابی تألیف و ترجمهزمینه

ذا کرد، لهای هندی کفایت نمینبود، لیکن برای درک هرمنوتیک مت سانسکریت گرچه ضروری

اسی  دخیل شنادبی را  در فرایند کمک به شرقشناسی ورمانتیسمپژوهی، نسخهچون؛ دین یدیگر هایدانش

شناختی وارد کردند. بدین ترتیب، یی جدید را در مطالعات شرقچند رشتههای سان علمکردند و بدین

ود را به خشناسی بود به تدریج دوران گذار شناسی که پیش از این متمرکز بر تاریخ و زبانی شرقرشته

 شناسی تطبیقی طی کرد. شرق

ناختی تمرکز شیی به مطالعات شرقکرد تطبیقی و چند رشتهتر بر رویشناسی آلمانی بیششرق 

اث وجوی میرگرایی، در جستشناس آلمانی فراتزباپ به جای استدلال بر مبنای تحولنمودند. شرق

          . او خواستار وجود یک زبان قدیمی آیدی مشترک غرب و شرق بر میفرهنگی مشترک از ریشه

ی مشترک سانسکریت، لاتین، فارسی و آلمانی بر خوردار است. اروپایی است که از ریشه-هندو

های تاریخی کرد که خواستار تبیین وحدت دانشنهد. این رویترتیب، وی گرامر تطبیقی را بنیان میبدین

 هایدین یکرد قبلی مبتنی بر خویشاوندی اولیهگزین رویجایاروپایی است به تدریج  -هندوبین مردم 

اس های سامی خاورمیانه  بر اسیی که اروپا که خود را مبدای تمدن یونانی  و تمدنشود به گونهآسمانی می

وعی ارتباط وثیق دارد و بدین ترتیب ن یابد که با شرق یک پیوند وکرد، در میداد میسنت انجیلی قلم

عبیر شناسی متقارن از منظر فرانتز تگردد که از آن به شرقگرایی بین دو تمدن شرق و غرب مطرح میموازنه

اپ که به یابد. برخی جانشینان فرانتزبشود. بدین ترتیب مرکز ثقل دینی و فلسفی به هند انتقال میمی

. کننداد میدهای اروپایی قلمزبان ی شناسی تبدیل شدند، زبان سانسکریت را مادر تمامولوگ در عرصهایدی

چه نشود و تضادهای بین آدر این حالت، پیوندهای تاریخی کمابیش تخیلی بین هند و اروپا بر قرار می

ی خوب ) شرق کهن به چنین ایدهکند. همشود، بروز میداد میهای قلمها و سامیمظهر خیرو شر ) آریایی

کند. در اروپا این انحراف تا اوایل قرن بیستم ادامه یی مسلمان( ظهور میهای( و بد ) شرق آسیاویژه آریایی

 (.۱۱-۶۶  :۱۱۹۱یابد) دهشیری،می

ی شرق ظهور در دوران معاصر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم شکل نوینی از شناخت در بارهاما  

های شی از آن بود که اروپاییشود. این مهم نایی تعبیر میو بروز یافته است که از آن به مطالعات منطقه

روی مطالعات ی آمریکا منتقل کردند. از این زمان به بعد، در قلمرهبری غرب را به ایالات متحده

یقات آمریکایی شود و الگوی تحقتبدیل می شناختی زبان انگلیسی به شعاع اصلی تجزیه و تحلیل شرقشرق

شناسی اروپایی تا اواسط قرن بیستم اولویت را به قکند. شرشناسی تحمیل میخود را بر مطالعات شرق
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مود. گونه مطالعات دخیل ندیگر را در این هایداد، گرچه دانشی ادبی و تاریخ میهاشناسی و تکنیکزبان

انسانی  هایها و تفکیک دانشژوهشی آمریکایی و تخصصی شدن دانشلیکن با حاکمیت الگوی فکری و پ

رد علمی کروهای فرهنگی، رویهای تخصصی دانشگاهی و تمایز بخشی به قلماز  طریق اهتمام به زیر شاخه

های مختلف علمی در شناخت شرق در محاق قرار گرفت. گرایی یعنی سهیم شدن رشتهآل چند رشتهایده

اسی شنارتباط چندانی با شرقیی روهای فرهنگی به عنوان مظهر مطالعات منطقهدر واقع، مطالعات قلم

ی آمریکا کرد، ایالات متحدهکلاسیک نداشت. برخلاف اروپا روابط جداگانه و صمیمی با شرق برقرار می

سی و فضای شناگرا در قبال شرق در پیش گرفته است. اهتمام به متندار و عملی بسیار فاصلهیک رابطه

شناسان نطقهروهای فرهنگی و مست. متخصصان مطالعات قلمیی قابل توجه کاهش یافته ابینامتنی به گونه

یی که اند؛ به گونهی آشکار در خدمت حکومت آمریکا یا امور حکومتی آن قرار گرفتهغالبا به گونه

ه یک کشود. شرق پس از آنداد مییی به عنوان عامل یا کارگزار امپراتوری آمریکا قلممتخصص منطقه

ای اروپا به مدت دو قرن بود، الان به یک موضوع مرتبط با سیاست خارجی ی جهانی برموضوع عمده

در  اجتماعی هایمندان دانشیی و دانشقدرت هژمون تقلیل یافته است. در حال حاضر، متخصصان منطقه

 (.۱۴-۱شناسان) همان: گزینی شرقصدد جای

 غرب و غرب شناسی. ۲،۳

و معانی ساده و واحدی ندارند. در ابتدای امر چنین به   ده کردهرا افا ییغرب و غربی معانی بسیار پیچیده

های جغرافیایی یا مکانی باشند، اما حتا اگر چنین هم باشد، صریح و ها به موضوعرسد که این واژهنظر می

ه ایالات گنجد؛ چراکغرب تنها محدود به اروپا نشده و همه اروپا نیز در غرب نمی روِشفاف نیستند، زیرا قلم

د. جاپان به لحاظ فنی غربی است در آیمی ا نیست، مسلماً غرب به شماری امریکا که جزو اروپمتحده

ی کرهچنان آمریکای لاتین که در نیمی شرق، از غرب جغرافیایی دور است. همکه به همان اندازهصورتی

رب ی ناموفق با عقب افتادگی از غغربی قرار دارد و به لحاظ اقتصادی متعلق به جهان سوم  و در حال مبارزه

ک است نه ی« تاریخی» است. پس غرب یک ایده است تا یک واقعیت جغرافیایی و غرب یک ساختار 

  .«جغرافیایی» ساختار 

 کولار و مدرنداری، سصنعتی، مدنی، سرمایهی توسعه یافته، جامعه« غربی» ی مقصود از واژه 

ی تاریخی خاص تقریبا در خلال قرن شانزدهم و بعد از قرون وسطا و در یک دوره ییاست، چنین جامعه

ی یک سلسله فرایندهای تاریخی، اقتصادی، سیاسی، نتیجه وجودآمدند . این جامعهودالیسم بهنابودی فی

ارای ها هست و دی جغرافیایی نشانی از آنکه در نقشه هاییهمه جامعه باشد. امروزهرهنگی میاجتماعی و ف
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( . بنابر این و قتی ۱۱۱تا: به شمار آورد) هال،بی« غرب» ی ها در زمرهتوان آنباشند، میها میاین ویژگی

تر شهای جغرافیایی می شود، ولی بیمان متوجه محدودهاز دنیای غرب سخن می گوییم به رغم آن که ذهن

رو  دنیای مریکا برخاسته و جهان را در خود گرفته است. ازاینه از اروپا و آبه فرهنگ و تمدنی نظر داریم ک

 ی تفکری است که ممکن است در بخشی ازشرقگر شیوهغرب مبین مکانی مشخص نیست، بلکه بیان

در  غرب غرافیایی. دنیایتر یک مفهوم ایدیولوژیک است تا ججغرافیایی هم حاکم باشد. امروز غرب بیش

ان، پی شمالی، اروپای غربی، جاکرهی را نشان می دهد که شامل نیمیمحدوده ،جغرافیای سیاسی معاصر

شود. به این ترتیب غرب را مفهومی دانست که با گسترش و ایالات متحده و بسیاری کشورهای شرقی می

 (.۱۱۸-۱۱۱: ۱۱۸۱،ماکان) نظر دارداش به همه جهان حتا رشد مهار ناشده و خطرناک فرهنگی

های توان در شمارهرا می این مفهوم یا ایدهیک ایده و یک مفهوم است و کارکرد « غرب» پس، 

 زیر بیان نمود:

ندی بطبقه متمایز های مختلفی از همرا در مقوله هاکند که جامعهرا فراهم می یک، این مفهوم این امکان

اختار س چنین این مفهوم ابزاری است برای اندیشیدن که خود نیزهم« و غیرغربی غربی» چون هایکرد؛ مقوله

 معینی از اندیشه و معرفت است.

های متفاوتی است که در درون یک تصور خلاصه و ویژگی ی تصورهان مفهوم  تصور یا مجموعهدو، ای

از  را هاچه جامعهی تصویری مرکب از آنخاطره –با یک زبان بصری و شفاهی  –شده است. این مفهوم 

هستند را در چشم دل ما زنده هایی که شبیه همو مکان ها، فردهاسازد، از قبیل فرهنگمیهم متفاوت 

 سازد.می

آورد. این مفهوم این امکان سوم، این مفهوم یک حد متعارف یا یک قالب سنجش و مقایسه را فراهم می

 با هم مقایسه کرده و یا تفاوت را متفاوت هاییی شباهت جامعهتا چه حد و اندازهبدانیم  دهد کهرا به ما می

در حال » و یا « دور از آن» غرب یا «  نزدیک به» توان غیر غربی را می هایها را از هم، بازنماییم. جامعهآن

  کند.از آن عنوان کرد. لذا این مفهوم به تبیین تفاوت کمک می« پیشی جستن

رابر در ب هاکه آن جامعهنهد رو می، پیشهایی را در برابر دیگر جامعهرزیابیسنجش و ا چهارم، این مفهوم 

ی کند.مثلا غرب مساوهای مثبت و منفی پیرامون آن، احساس نوعی همنوایی میشده و قدرت بندآن صف

غیر  مساوی با« غیر غرب» یا  یافته و این مساوی به خوب و خوب مساوی با مطلوب بودن استبا توسعه

ت را در فصنعتی و این مساوی با بد بودن و بد بودن مساوی با نامطلوب بودن است. این نوع خاصی از معر
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کند و خلاصه این که شود، ایجاد میخاص که به آن موضوع مربوط می هایی یک موضوع و صفتباره

 .(۱۱۱تا:،بی)هالنمایدی ایدیولوژی عمل میمثابه این مفهوم به

ن، که در فرهنگ، تمدگران کشورهای شرقی را ن و پژوهشمندان کرد، برخی از اندیشیباید تبب          

دهند؛ می« شناسغرب» ها عنواناند، بدانیی انجام دادههای گستردهدانش و تاریخ غرب پژوهش

معرفی  شناستوان غربکه هیچ شرقی را نمیاست. حال آنساخته شده« شناسشرق»که به قیاس اصطلاحی

 شناسی معمول بوده و هست، وجود نداشتهگونه که در شرقشناسی بدانکرد، زیرا اصولاً چیزی به نام غرب

 شناسان غربیگونه که شرقیی به شناخت موضوع نامکشوف غرب، آنکدام شرقیهیچ و ندارد؛ چون 

شناسی یی برای شرقشناسی را اصطلاح قرینهتوان غرباند، نایل نیامده است. به همین سبب نمیداده انجام

های پیش، شرق را از زوایایی مختلف مورد توجه قرار دادند که بر بنیاد آن گرفت، زیرا غربیان از قرن

ق، به لمآل فرهنگی در شرشناسی به وجودآمد که در نهایت موجب نفوذ سیاسی و بایی به نام شرقپدیده

محتوا شناسی اصطلاحی است مجعول و بیاما غرب(، ۱۱-۱۱: ۱۱۸5، ماکان) خصوص شرق اسلامی شد

مفهومی است ناآشنا و دور از ذهن که نه غرب آن را جدی که مصداق خارجی ندارد به همین صورت 

های فکری و علمی، در قالب حقیقیی تک رشتهبه عنوان ی که دهدکند و نه شرق به خود اجازه میتلقی می

که برتری علمی غرب امری مسلم به حساب آمده و سیاست وفرهنگ  ییجادانشگاهی مطرح سازد. از آن

ی نهادهای برتر جازده شده و الگوی زیست عمومی و تمدن اجتناب ناپذیر و بیان و اخلاق آن نیز به مثابه

غیر غربی  یهاطلبی فکری و فرهنگی را از ملتلالقبشریت گشته است؛ این طرز فکر حاکم یارای است

اع شناسی، این اختروابسته به آن بدل کرده است و شرق های غرب و قمرهایها را به زایدهسلب کرده و آن

 هایعامل ی یکی ازق و غرب، به نشانهی شرفکران غربی محصول شرایط تاریخی و فرهنگی و رابطهروشن

 (.۶۶ -۶5: ۱۱۱۶گریزناپذیر  برتری تفکر استعمار جا افتاده  است) اصغر، 

توان به دارد که حتا یک نفر شرقی را نمیزدگی تصریح میصحیف غرببقایی ماکان درکتاب ت         

 چه در کشورهای شرقی در مورداند. آنشناسان واقعی خود غربیرو، غربشناس نام برد. از اینعنوان غرب

مه آنان پژوهی است و هاندیشی یا اندکی تسامح غرببلکه غرب ،شناسی نیستگیرد، غربغرب انجام می

توان تمامی آثاری را که از اند. با اندکی تأمل میاندیشخوانند، در واقع غربشناس میکه خود را غرب

دیشی قرار داد) ماکان، انشود، تحت عنوان غربی فرهنگ و تمدن غرب منتشر میسوی شرقیان در باره

۱۱۸۶ :۱۱. ) 
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ه، کتوانند داشته باشند: موضع اول اینسه موضع می« شناسیغرب» اما قایلان به لزوم تأسیس  

ر چه در تاریخ بشر ظهوترین فرهنگ بشر در طول تاریخ است و هر آنترین و متنوعفرهنگ غرب جامع

ضوع شناخت آن قرار گرفته است. فرهنگ و تمدن نموده  در این فرهنگ جذب و هضم شده یا حد اقل مو

جا که فرهنگ و تمدن غرب بر حیات بشر معاصر غالب هم انحصار به ملت و قومی خاص ندارد. از آن

کشورهای جهان سوم و غیر اروپایی نیز منوط به شناخت  هایاندیشی برای مسألهپس هرگونه چارهاست، 

 فرهنگ و تمدن غرب است.، فکر

 رهنگف یعنی با این اعتقاد که بین مبناهای جویانه نسبت به غرب است.دوم، موضع ستیزهموضع  

نگ خودی منوط به درک هایی وجود دارد و حفظ سنت و فرهتعارض های شرقی یا اسلامیسنت و غرب

 شود. شناسی اثبات میها است، لزوم غربعارض آن با غرب و پرهیز از آندرست موارد ت

ی شناسی لازمهکه غربحکمی و فلسفی قابل بیان نیست، آن ه جز با تکیه بر مبناهایموضع سوم، ک 

ر های دیگمیق فرهنگی لازم برای درک عدرایت نسبت  به زمان و رکن اصلی آگاهی به عصر و مقدمه

 دیگر بشری است.  هایو فهم داشته

 مدرنیته متاثر از جریانی استشناسی ونقد ی تاسیس غرباز نظر صاحبان موضع اول، حتا زمزمه 

ترین منتقد غربیان خودشان هستند، این جریان هم که بزرگ ییجاکه ریشه در خود غرب دارد؛ یعنی از آن

مدرن، در پستاست که با عنوان  یهایهای اخیر، بحثی این جریان در دههها است و نمونهاز خود آن

ری و ش فکی جوشکه نقطهموضعی مشترک است این چه در بین صاحبان چنیننغرب آغاز شده است. آ

ترین جریان پس از مشروطیت، به ی به جز غرب سراغ ندارند. این جریان غالبجدید در جای دیگر تحول

فکران و دانشگاهیان بوده است. اما صاحبان موضع دوم به فرهنگ سنتی احساس خصوص در بین روشن

یست  و پذیر نکم بعضی اجزای آن با فرهنگ و تمدن غرب جمعپیوستگی و وابستگی دارند که دست

چه نتمدن و فرهنگ غرب است. آ مستلزم ترک بسیار یا برخی از اثرها و مظهرهایهای پایبندی به آن سنت

. ها استبخشد، احساس تجدید حیات سنتین موضع را در مخالفت با غرب شور و نشاط میصاحبان ا

                               تر از سوی صاحبان این موضع یی از حماسه، بیششناسی با آمیزهی تاسیس غربزمزمه

 (. ۶۱: ۱۱۱۶است) اصغر،

اند: یک غرب بندی کردهرا به دو شکل صورت ی غربمطالعه ،مندانپس شماری از دانش             

ی گ و تمدننفسه، دیگری غرب متحقق در تاریخ ما. منظور از غرب متحقق در تاریخ ما، همان فرهنفی

 هایترین عاملجلوه نموده  و از مهم ما با غرب و از هنگام شروع استعمار، بر ما هایاست که از آغاز مراوده
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ترین عنصری است که وضع فعلی ما را شکل داده است. در ی اخیر ما و مهمهموثر در سیر تاریخ چند سد

ی تاریخ کشورهای شرقی و تحقیق در نهادهای اجتماعی فرهنگ و تمدن  کنونی کشورهای شرقی، مطالعه

اریخ متحقق در طول تنفسه، همان واقعیت شناسی جز لاینفک  و ضروری است. اما مقصود از غرب فیغرب

ریخ بزرگ تا هاید سال است که غرب مزکر تحولسمظهرهایش است. لااقل سه و ی اثرها و پیامدهابا تمام

ی صدور فکر و فرهنگ و اختراع و ابتکار و تنظیم امور بشر و سرچشمهبوده و اکنون نیز غرب مرکز 

ن، در هنگ و تمی این فشناسی کوشش برای شناخت پیشینه. اگر مقصود از غرب(۱۱-۶۹)همان: است

یار بس هایرهای، ساختار و اثرهای و مظهجدید و بنیان یبزرگ رنسانس و دوره هایی تکوین تحولنحوه

 -میعل یترین رشتهترین و متنوعی پردامنهتحقیق –ی علمی متنوع آن است؛ در آن صورت، این رشته

 .ی است که تا کنون دایر گردیده استتحقیق

 اسلام و غرب. ۲،۳،۱

( ۱۹۶۱( و ریچارد ساتِرن در نگاه غرب به اسلام در قرون وسطا ) ۱۹۶۱یِل در کتاب اسلام و غرب )دنینرمن

 تر محققان اروپایی شناخت کافی از اسلام به دست آوردندمعتقدند  که با پایان یافتن قرن دروازدهم، بیش

 اسلام، تحقیر پیروان آن و در صورت های اصلی آن آشنا شدند. اما میل جدی به تحریف دینو یا با ویژگی

ها را به یی یگانه آیین برحق، شناخت غربامکان، ترغیب آنان به تغییر دین و پذیرفتن مسیحیت به منزله

ی اسلامی کم تا پایان قرن شانزدهم، دانش و شناخت از اسلام و جامعهتباهی کشاند. نتیجه این شد که دست

ی غرب به جهان اسلام هم از قرون وسطا (. اما علاقه5۹: ۱۱۹۸فی،مک(ماندبمخدوش و تحریف شده باقی 

و سپس مسلمانان  هایخطر کرده بود، نخست به علت پیروزیآغاز شد؛ در آن دوران اروپا احساس 

و این خطر ناشی از ترس از حضور فرهنگی رقیبی یکتاپرست برای مسیحیت بود که  هاترک هایپیروزی

ستین که نخ –بسیاری از اهالی جدل قرون وسطا  هایگیخته شده بود و در نوشتهیی برانیبا حس دشمن

راه یافت و خود را نشان داد و تا امروز نیز دوام یافت، هم در محافل علمی و  -گران اسلامی بودندپژوهش

خیالی،  ظبخشی از جهان به نام شرق تعلق دارد که به لحا» هم غیر علمی، آن هم با این نگرش که اسلام به 

، رو، در قرون وسطا، غرب مسیحیایناز  ...گیردی مقابل اروپا و غرب قرار میجغرافیایی و تاریخی در نقطه

ه کدر کند. اما همینمندش را از میدان بها رقیب قدرتیی مقتدر برآمد تنامهدر صدد مجادله و خلق جدل

ی گالان از ای نمونه، ترجمهقه داد. برتهدید اسلام ) عثمانی( فرونشست، ترس جای خود را به علا

درست در زمان شکست عثمانی منتشر شده و نیز در دوران زوال عثمانی بود که شب، ویکهزار

های ترکی پرداختند. پس از فتح مصر به دست ناپلیون، دستار سازان غربی به رونویسی از آهنگآهنگ
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ن داوتی و بِرت نویسان اروپایی، ازجمله شاتوبریان، لین،ههای بعد، سفرنامسرکردن در اروپا مد شد و در دهه

منطق، ی بیگانه، خارج از زمان، بیبه مثابه -از تصویرهای قالبی خودستایانه از شرق ییلارنس مجموعه

و  پذیرران خلق کردند با این هدف که شرق را رمزگذاری، فهمرحم، سراسر حسادت،سست و شهوتبی

بنابراین، شرق)اسلام( پژوهی در اروپا زمانی آغاز شد که تمدن اروپا در  ...ر خود کندبردادر نهایت فرمان

ان عرب و تر بود.  فاتحمقایسه با جهان اسلام ) اسپانیای مسلمان، آفریقای شمالی و خاور نزدیک ( فروپایه

شان ی نروی کرده بودند، چندان توجهی به تمدن مسیحترک که تا جنوب غربی و شرقی اروپا پیش

 توان برشمرد:ی فرهنگ شرق روی آورد چند دلیل احتمالی را میکه اروپا چرا به مطالعهاین .دادندنمی

نخست اینکه اروپای مسیحی از همان ابتدا احساس نیاز کرد که به بیرون از خود نیز نظر افکند، تا هم 

پیوند دارد) یونانی، عبری و آرامی( هایی را که با مذهبش های تمدنش را کشف کند و هم زبانسرچشمه

جا از آن -که اروپاییان احساس نیاز کردند تا با فرهنگ و مذهب دشمن شان آشنا شوندفرا بگیرد. دوم، این

تر کشورهایی که به دست مسلمانان فتح شدند مسیحی بودند، حس شدیدی از کمبود و ترس که بیش

که وم، اینکرد. سها پیروز بود چنین نیازی احساس نمیکه قرناروپای مسیحی را فراگرفته بود. اما اسلام 

ی علم و فلسفه بپردازند، مجبور بودند زبان عربی را نیز خواستند به مطالعهدر قرون وسطا، اروپاییان می

را  هاانکاوی انسگری کنجکه رشد فکری در اروپای دوران رنسانس و عصر روشنفرابگیرند. چهارم، این

بب شد که دو پیرایی سها در دوران دینها  و پروتستانکه تقابل مذهبی میان کاتولیککرد، درحالیتر بیش

 -۱۱۱یند)همان:برآز آنان به اروپا سفر کرده بودند( فرقه در پی کسب حمایت مسیحیان عرب ) که بسیاری ا

۱۱۱.) 

 بوده است. از همین سبب همراه یهایباید اذعان نمود که احساس نیاز به شناخت اسلام با تحریف

 ام نشان بدهم که اسلام تا حدیمن در این کتاب کوشیده» نویسد: شناسی میادواردسعید در کتاب شرق

له واقعی آن است که آیا اصولاً هیچ چیزی را ه غلط نشان داده شده است. ولی مسأزیاد در جهان غرب ب

عرضه »داشتنی ) به همان دلیل که عرضهیست که هر می توان درست نشان داد یا عرضه داشت؟ آیا نکته آن ن

ی نخست در زبان ریشه دارد و سپس در فرهنگ، در محیط و شرایط سیاسی و در است( در درجه« داشتن

نهادهایی که شخص عرضه دارنده بدان تعلق دارد؟ ما باید حاضر به پذیرش این واقعیت باشیم که هر عرضه 

ود عرضه که خ« حقیقت » است، علاوه بر « عرضه داشتن» همان دلیل که  داشتنی یا هر توصیفی، صرفا به

ا در بطن یپیچد، آمیزد و در هم میشود با بسیاری از چیزهای دیگر درهم میداشتن یا توصیف محسوب می

 کند. ( و مستلزم آن را به خود اختیار می۱۹۱: ۱۱۸۶گیرد)سعید، آن چیزها قرار می
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 خود و دیگری. ۲،۴

د همان من زند. این خوگری دست میبازتابی است که در تعامل با دیگران به کنش تعبیر مید، خود امربه 

 -شودکردهای دیگران) اجتماع( پدیدار میکه از پذیرش روی –فاعلی است. من فاعلی، نسبت به خود 

در  یابد. سپسمی کرد دیگران بر ما، من مفعولی ظهورروی ی تاثیرهایدهد. به واسطهنشان می واکنش

( organismدهد. به بیان ساده، من فاعلی واکنش سازواره)ها واکنش نشان میتلفیق با من فاعلی به پدیده

کردهای دیگران است که شخص به خود یی سازمان یافته از رویبه دیگران است. من مفعولی مجموعه

چیزی است که من فاعلی به آن واکنش  -دخیزکه از بستر اجتماع بر می –گیرد. در واقع من مفعولی می

بخشد. گر قالب و محتوا میدهد؛ صدای دیگران است و زورقی است که به من فاعلی یا خود کنشنشان می

ی من فاعلی صاحب آگاهی و من مفعولی موضوع آگاهی است . حال اگر خود را پدیده ،بدین معنا

توان در آن تشخیص داد: تصورظاهری خود در نظر دیگری، اجتماعی فرض نماییم سه عنصر اصلی را می

ی خود. این خود ما را به دو ی ظاهر خود و ایجاد نوعی احساس در بارهتصور و قضاوت دیگری در باره

سازد؛ یکی خود فاعلی و دیگری خود مفعولی که رابطه و فعالیت این، هوم در مورد خود رهنمون میمف

 (.۶: ۱۱۹۴پور،زند) توانا و علیگر را رقم میخود به عنوان کنش

ست، بلکه او نی« خود یا من»بوبر معتقد به وجود مستقل و قایم بالذاتباختین به پیروی از مارتین

 یداند. به عقیدهپذیر میتحقق« دیگری» با فرض وجود و حضور را « خود»قعیهویت و موجودیت وا

تواند خودش را به طور کامل و به صورت یک کل، باختین، هر خودی بیگانه است: به این معنا که نمی

 کند.درک و شناسایی کند. خود فقط در غیر به معنای جسمانی و وجودش خویش دست پیدا می

« نفس»گرایانه( دارد و معتقد است که لیستی)ثنویتنفس آدمی دیدگاهی دوآتین در مورد باخ 

شود؛ بخش نخست همان ذهنیت تشکیل می« من از منظر دیگری» و « من از منظر خود» انسان از دو بخش 

گران است که نگاه دی« من از منظر دیگری» و شناختی است که فرد از خود دارد، اما بخش دوم ساختار نفس

های دیگری خود را تواند جز از راه برداشتکه فرد نمینماید. از آن جاییاز بیرون را مشخص می به او

گری ماند. بنابراین، نادیده گرفتن من از منظر دیخود فرد از خودش پنهان می»بشناسد و به تعبیر نیچه گاهی 

 دد.گراساس میبی هاییش و نهایتا افتادن در دام توهممنجر به نشناختن خو

ندی بتقسیم« من»و « درمن» آدمی را به دوبخش« خود»یی مشابه، جورج هربرت مید نیز در تلقی

که « من»گر از که کنشاست از آن آگاهی دارد، در حالیگر که بخشی از خود کنش« درمن»کند. می
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« خود»دبه نظر میگردد. اطلاع است و فقط بعد از وقوع عمل از آن مطلع میبخشی دیگر از هویت اوست، بی

 (.۱5: ۱۱۹۶پور و دیگران، است) لطیف« درمن»و « من» ی محصول رابطه

های مختلف موضوع معتقد است، خود در زمان« خود»ی میشل فوکو با تبارشناسی در باره

های متفاوتی بوده است؛ برای مثال، او به تفاوت زندگی یونانیان و انسان مدرن پس از رنسانس مصداق

انسان  گرفت واش را در برمیتر شهر وجامعهدر تفکر انسان یونانی بیش« خود» ازد و باور دارد کهپردمی

 است و تنها پس از رنسانسی زندگی کردن را داشته ی نحوههتر دغدغی خود و بیشتر دغدغهیونانی کم

 (.۱۶۱: ۱۱۹۴گیرد) فایزه، مرکز امور قرار می« خودش»است که انسان به خاطر 

خورد و رقم می«  خود»وجود مفهومی است که وجود آن در نسبت با « غیر» یا « دیگری»ما ا

: ۱۱۹۶پور،دهند) لطیفچون زبان، مذهب، جغرافیا، جنسیت، دین و... ماهیت آن را شکل می هایعامل

 تعریفها در کسی است که از خویشتن خود جدا است. وجود دیگری« دیگری»و از منظر عمومی ،  (۱5

 ن فرد، در جهان بسیار با اهمیت است. و تعیین مکانی از آ« هنجار»

توان مفروض ی زمانی را میگاه تاریخی مفهوم دیگری/ غیریت در غرب دو دورهدر باب خاست 

 ی غربی تا قرن نوزدهم و از منظر دیگر، از آغازهای نخستین تکوین فلسفهانداز، سدهگرفت: از یک چشم

ی غیریت و دیگری در های توجه به اندیشهرن تا زمان حاضر. چراکه نخستین نمونههای عصر مدتحول

ط قرن ها شکل گرفته است و تا اواسی منطق تقابلیی که بر پایهیشهشود. اندهای افلاتون دیده میمکالمه

 (.۱۱۱: ۱۱۹۶نوزدهم نیز ادامه یافت) بالو،

فراهم نمود که « دیگری»ی ی معاصر تحول مدرنیته، زمینه را برای گسترش اندیشهدر دوره 

ی هگل و به طور مشخص در خوانش بسیار تأثیرگذار الکساندر توان در اندیشهگاه آن را میخاست

به شکلی « دیگری»یافت. اگرچه اصطلاح  ۱۹۱۱ی ( از پدیدارشناسی روح هگل در دهه۱۹۴۱کوژو)

 ی اگزیستانسیالیست و به ویژه از سوی سارتر در هستی و نیستی برای تشریح روابط میانه در فلسفهگسترد

: ۱۱۸۹در آفرینش خودآگاهی و تصویر ذهنی هویت به کار رفته است) شاهمیری ، « دیگری»و « خود»

و آزادی   ستقلالی منبعی از خطر و تهدید برای ابه مثابه« دیگری»(. سارتر به پیروی از سوسرل، به ۱۱۱

است،  همواره کشمکشی و آشتی ناپذیر« دیگری»نگریست. به ویژه برای سارتر، رابطه با می«  من»سوژه یا 

 های آن مغلوب یا غالب بودن است. برعکس ، برای لویناسزیرا بر دیالکتیکی استوار است که تنها امکان

ثبت است که با به چالش کشیدن احساس ی ممقوله« ی دیگریچهره»و به ویژه « دیگری»رابطه با 

 گشاید. ازمی یی اخلاقیپذیری مجموعه، در به روی امکانباوری سوژه یا خود محدودسازی اوخویشتن
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تواند آن را نادیده انگارد ی دیگری برای سوژه جذاب است. به طوری که نمیی برهنهدید لویناس چهره

  ،گویی به اوخوشامد« دیگری»به سوی  شمکشی  برای رفتنی کیا فراموش کند. این کشمکش برای سوژه

ک شدن، وابسته به یدار شدن مسوولیتی در قبال اوست. از این منظر، هویت سوژه قبل از ساختهبه عهده

رابر شود. تا  در بهمیشگی و از پیش حاضر است و از طریق ضرورتی اخلاقی ساخته می« دیگربودگی»

 هده بگیرد. مسوولیتی را به ع« دیگری»

( را در آفرینش خودآگاهی و  other»( و دیگری selfسارتر  قصد داشت  روابط بین خویشتن )

ماری به کار ی پسااستعی هویت تعریف کند. با این وجود، تعریف این اصطلاح به شکلی که در نظریهایده

ل جالب توجهی ریف به شکگردد. این تعگیری سوژگی بر میرفت، به تحلیل فروید و پسافرویدی از شکل

دیگری  خواستگردد. با این اصطلاح، لاکان میپرداز فرهنگی بر میکاو و نظریهبه آثار ژاک لاکان، روان

(other( و دیگری )otherرا از هم متمایز کند. این کار منجر به سردرگمی ) هایی شد، اما تمایز و افتراقی

 ی پسااستعماری بسیار مفید بود. بود که برای نظریه

کند ( است. بچه آن را هنگامی کشف میself( شبیه خویشتن )otherی لاکان، دیگری)در نظریه 

ه بچه، کشود. هنگامییک موجود جداگانه آگاه می کند و از وجود خویش به عنوانکه به آیینه نگاه می

ی هبیند؛ آن تصویر بایستی به اندازها و احساسات است، تصویر خود را در آیینه میی ناموزون از اندامتوده

ی خود ریزی کند. این پندار اربابی، پایهپایه« ارباب مورد انتظار» کافی جدا از هم باشد تا امید بچه را برای 

(egoخواهد بود. این دیگری در تعریف هویت سوژه با اهمیت است. در نظریه )ی پسااستعماری، دیگری 

شان فاوتها را به حاشیه رانده و با تیی دلالت کند که گفتمان امپراتوری آنتواند به دیگران استعمار شدهمی

ران، اتوری بشوند) اشکرافت و دیگامپر« خود» اند و شاید کانون اربابی مورد انتظار از مرکز شناسایی شده

۱۱۹۸ :۱۴۱-۱۴۱.) 

بار آن را  که  فرانتس فانون، نخستین های  پسااستعماری جا باز کردمگر دیگری زمانی در  بحث

بحث هگل در گیری از محورهای . او با بهرهاستعمارگر و استعمارزده مطرح ساخت در ارتباط میان

تان پوسی دیگری و خود را در سیاهشناسی فردی آدلر مسألهروانهای نظریه هایپدیدارشناسی و امکان

ی هگل در کتاب خدایگان و بنده، انسان تنها به آن اندازه انسان است که بخواهد خود بررسی کرد. به گفته

که ارج او به نحوی اثربخش از را بر انسان دیگر تحمیل کند و ارج خود را از جانب او بشناسد. تا زمانی

اش به فرد دیگرشناخته نشده است، آن دیگری هدف کار و کنش اوست و ارزش و واقعیت انسانی جانب
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شدن ارجش از جانب او وابسته است و معنای زندگی او  در وجود این فرد دیگر آن دیگری و به شناخته

 شود.یعنی حریفش خلاصه می

تواند یی که نمی« دیگری»در جایگاه  گیری از این سخن هگل، استعمارزده را هموارهفانون با الهام 

یی که محور مباحث پسااستعماری شده است. او کند؛ نکتهرا بر عهده بگیرد ترسیم می« خود»نقش 

پوست هرآن اند، بدین صورت که سیاهپوستان سراپا مقایسهاولین حقیقت این است که سیاه» نویسد:می

کند، که با دیگری تماس پیدا میخود دارد. هرباریگرفتار بررسی ارزش خویش و آرزویی است که از 

ها ارزشی از آن خود ندارند، بلکه همیشه مدیون و تابع پدیدار آید. آنتیلیپای ارزش و شایستگی پیش می

تر از من، بدتر از من مطرح است. هر تر از من، سیاههوشباشند. همیشه صحبت بیمی« دیگری»شدن 

ی ابطهآورد، براساس رهر کوششی که در راه استحکام  و ایمنی آن به عمل میکند و وضیعتی که پیدا می

 باشد.استوار می« دیگری»پیوستگی و از پا درآمدن 

ی ههای نظریکند، اما به  کرانکاوی آدلر بنا میفانون محورهای بحث خود را براساس اصول روان

« ریدیگ»گذارد. به باور فانون فرد سفید پوستمیهای آن پا را فراتر ماند و از چهارچوباو محدود نمی

اه پدر، رییس بیند. سفید در جایگپوست نیست، زیرا اساسا سیاه خود را در مقام مقایسه با سفید نمیفرد سیاه

رنگ خودش است و سفید در نوع و همپوست، همفرد سیاه« دیگری»گیرد، بنابر این و خدا قرار می

 ...دیگر استنقص، الگوی قیاس سیاهان با یکی بیی نمونهابهگاهی بالاتر، به مثجای

، «گریدی»ی ی نژادگرایی و فرهنگ، با مطرح کردن بحث نژاد از رهگذر مسألهفانون در مقاله

ر تر، فرهنگ تسلیم بومی و فرهنگ مسلط استعمارگچون نژاد برتر و پست هایبار به تحلیل اصطلاحاین

« ریدیگ»ی های آرای ادواردسعید دربارهتوجه آن است که در این مقاله، شباهت ی جالبپردازد. نکتهمی

انون به های فسازد، بانظریهش و شرق برقرار میهای دوتایی که غرب برای تعریف خود، میان خودو تقابل

یی بسط و های فانون دارد و به گونهو نظریه های از مطالعات سعید ریشه در اندیشهبخش روشنی پیداست که

پذیر  سلطه گر وسلطه هایید، با این تفاوت که سعید مناسبتآآوردهای فانون به شمار میگسترشی دست

و آن را به  کندپوست است، خارج  میی نژادی که مبتنی بر تقابل رنگ سفیدپوست و سیاهرا از محدوده

در واقع نژادگرایی از یک منطق محکم و » نویسد:دهد. فانون میمی مفاهیم کلی غرب و شرق تعمیم

 ی خود را از مردمی که با او تفاوتکند. کشوری که حیات دارد و زنده است، مایهناپذیر تبعیت میخدشه

دهد. اعمال نژادگرایی در مورد این مردم، امری است عادی آورد و این مردم را تنزل میدارند، به دست می

 طبیعی. و 
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این سخن فانون پایگاهی است برای بحث بازتعریف شدن شرق از سوی غرب برای شکل دادن به  

 کند. ادوارد سعید نیز با طرحشناسی مطرح میهویت غربی که سعید آن را به صورت گسترده در شرق

قام شرق در م و« خود»ی بدیع از غرب به مثابه ی تحلیلشناسی و ارایهدر بحث شرق «دیگری»ی مسأله

ند که گفتمان کبخشد. او این نکته را تبیین میوجوهی تازه می« دیگرسازی»و « دیگری»، به مفهوم «دیگری»

با رو در رو  شناسیکند؛ در حقیقت گفتمان شرقشناسی چگونه با آفریدن شرق، غرب را نیز خلق میشرق

به باور  کنند.تعریف می قطب آن یکدیگر راه دو زند کقرار دادن غرب و شرق تقابلی دوتایی را رقم می

کز، ی دیگری / حاشیه در مقابل غرب به مثابه خود/ مرسعید غرب طی  سالیان با تصویر کردن شرق به مثابه

 دیگر و هریک ازهای دوتایی را خلق کرده است که غرب و شرق را درتضاد با یکیی از تقابلمجموعه

دهد. این دو  مفهوم نافی دیگری و در موضعی کاملاً مخالف با آن قرار میتر این دو فرهنگ یا به بیان به

های دوگانی به خود و قرار دادن شرق در قطب منفی یا های مثبت این تقابلغرب با اختصاص دادن سویه

 اشتهتری که او ارزانی دمنفعل این تضادها، شان و جایگاه خویش را بازتعریف و شرق را در موقعیت پست

 .(۱۱۶- ۱۱۱: ۱۱۸۹)شاهمیری ، کندت، تثبیت میاس

ها و معانی شرق را مطرود بداند در صدد است ارزش« دیگری» رو، استعمار با تکیه برمفهوم ازاین

و فرهنگ و تمدن خود را برتر جلوه دهد. برهمین مبنا اسپیواک اصطلاح دیگرسازی را وضع کرد که با 

ازی را افزوده شد. اسپیواک دیگرس پسااستعماری هایت اصطلاحات پسااستعماری به فهرسپیدایش مطالع

ع کرده است. کند، وضگذاری فرایندی که گفتمان امپریالیستی از طریق آن دیگرهایش را خلق میبرای نام

شود، در حکم مرکز میل قدرت است، یی که سوژه در آن تولید میدر رابطه« دیگری بزرگ »که درحالی

کند. یی نادیده انگاشته شده یا مهار شده است که گفتمان قدرت آن را خلق میژهسو« دیگری کوچک »

رح کند، شهایش را تولید میهای مختلفی را که گفتمان استعماری از طریق آنها سوژهدیگرسازی راه

تعماری خود اس« بزرگدیگری»دهد. در تعریف اسپیواک دیگرسازی فرایندی دیالکتیکی است، زیرا می

 (. ۱۱۹شود) همان: ی سوژه ساخته میاش به مثابهاستعمار زده« های کوچکدیگری»مان با تولید زهم

وری، برد که از طریق آن گفتمان امپراترا برای فرایندی به کار می« دیگرسازی»اسپیواک اصطلاح 

ا ر مقایسه بآورد. دیگری معادل کانون قدرت یا تمایلی است که سوژه  دیش را به وجود می«هادیگری»

ن قدرت که گفتما« ییاربابی نایل شده»ی جدا شده با به آید. دیگری عبارت است از سوژهآن به وجود می

اری ها گفتمان استعمکند که از طریق آنهای متعددی را توصیف میآورد. دگرسازی شیوهبه وجود میرا 
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است،  یاک، دگرسازی فرایندی دیالکتیکهای  اسپیوآورد. براساس توضیحهای خود را به وجود میسوژه

 شود. گذاری میاش به عنوان سوژه، پایهوجود آوردن دیگری  استعمار شدهزمان با بهزیرا دیگری هم

یاری از از دید لاکان موافق است. بس« دیگری»ها و که اسپیواک صادقانه با تمایز بین دیگریبا این

ساختن  ها توسط امپراتوری، به عنوانکنند. اغلب ساختن دیگریمی دیگر استفادهها به جای یکمنتقدان آن

 (.۱۴۱:  ۱۱۹۸شود) اشکرافت و دیگران، دیگری تلقی می

که، نآدیگری به دو شیوه قابل مقایسه با مرکز ، گفتمان یا خود امپراتوری است: اول  کهاین

« دیگری»خویش را به عنوان نوعی ی استعمار شده مفهوم هویت کند که در آن سوژهروابطی فراهم می

ی که شود: یعنی چارچوبی ایدیولوژیککه تبدیل به قطب مطلق خطاب میآورد. دوم اینوابسته به دست می

 تعیین« دیگری بزرگ»ری، گاه آن دایماً با نگاه دیگری امپراتوی استعمار شده و جایدر آن سوژه

 (.۱۴۱همان: شود)می

بینیم دال بر این است که مندانی از قبیل ادواردسعید و دیگران میهای اندیشچه در تحقیقآن

کردن خودی از دیگران مجوز هرگونه سوءاستفاده از ها با جدامار اروپایی در طی قرناستع

را به خود داده است. در یک کلام، تقابل خودی و دیگری از دیر باز در خدمت « دیگری»روهایقلم

هیچ تردیدی دگی و بیبه سا« دیگری»و « خودی»ی غربرچه در تاریخ فلسفهاستعمار قرار گرفته است. اگ

اند. رابطه بین خودی و دیگری تا اواسط قرن نوزدهم براساس دو نوع منطق دیگر قرار گرفتهدر مقابل یک

(. منطق قطبی که بیش از هرچیز dialectic( و منطق دیالکتیک)binaryشکل گرفته است: منطق قطبی)

( تعریف exclusiveی محدود کننده یا استثناکننده )ی متافزیک افلاتون است براساس رابطهفلسفهدار وام

نیست « دیشود که هرچه)خوی افلاتونی بدین شکل استدلال میهای دوگانهشود. در منطق فلسفی تقابلمی

» رابطه تافزیک )است و برعکس. در این منطق خودی و دیگری در ساختار فیزیک و م« دیگری» به ناچار 

 گیرد.جای می« ( یا این یا آن

کند ا میشود. هگل ادعدر نگاه دیالکتیک هگلی خود و دیگری در قالب تز و آنتی تز تعریف می 

و برده  ی ارباباو از رابطه«. آگاهی انسانی بدون تشخیص دیگری از خود قادر به شناخت خود نیست»که 

اب برای شناخت اربابیت خود به برده نیازمند است. به بیان دیگری، گوید که یک اربآورد و میمثال می

ن که در این رابطه دیالکتیکی نیازی درونی بیدیگری )برده( برای شناخت خود)ارباب( الزامی است با این

دوسوی تقابل وجود دارد، اما در نهایت دیالکتیک هگلی تایید تقابل خودی و دیگری است) نجومیان، بی 

 (.۱۱۱تا:  
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ی تاریخ« نه من»و « من»، یا «دیگری»و « خود»دیالکتیک بین»گوید:ایروین سرمیل شیک می

مار خواندن و استع« دیگری»گردد. اگرچه ی اروپایی دارد و حداقل به قرن هجدهم باز میطولانی در اندیشه

 رن تنها بازویی مددر تفکر اروپایی در طی دوره« دیگری»اند، گفتمانداشتهاغلب دست در دست هم

ده بازی کر« خود»فکری امپریالیسم نبوده است. بلکه به همان اندازه نقش محوری در تعریف روشن

خواند( نیاز )آنچه تفکر اروپا و تفکر اروپایی می« خودی»و « خود»است.یعنی تفکر اروپایی برای تعریف 

-۱۱۱انسجام بخشد) همان: « خود»وم داشته است تا در تقابل با آن مفه« دیگری» به ساخت چیزی به نام 

۱۱۱.) 

های دوتایی هر سوی تقابل مستلزم وجود سوی دیگر آن است. غرب، مسیحی، متمدن، در تقابل             

ها  شرق، نبخش باشند که در برابر آتوانند هویتیافته، تاریخ، زمانی معنادار هستند و میمرکز، بالغ، توسعه

وسعه بربر و نامتمدن، حاشیه، نابالغ، ت -طور مثال در نظر آنان مسلمانان  و بودایی به -غیر مسیحی یا کافر

نیافته و طبیعت وجود داشته باشد. این قاعده کلی ادبی و فرهنگی غرب است که دیگری خودش را در 

ار تر قر( تا خود را در موضعی برتر و کامل۱۱۱: ۱۱۹۶کند)نریمانی و پرغو،ارتباط با خویش مشخص می

شود که انسان دهد. بر این اساس و با چنین نگرشی ، استعمار به عملی مبتنی بر رسالتی متافزیکی بدل می

آید. در واقع این چنین نگرشی به استعمار، مبتنی بر غربی به عنوان عامل و حامل این رسالت به حساب می

ی چه شرایط این تعریف و نحوهآن باشد.همان تعریف خود که تعریف دیگری را نیز به همراه دارد، می

ی کند، باورهای متافزیکی هر عصر است. این باور متافزیکی در دوران اولیهی آن را مشخص میارایه

مبتنی بر تفکر مسیحیت بود که در طی آن انسان مسیحی نجات یافته، خود را در برابر انسان بد  استعمار،

در جهت نجات آن دیگری کافر بود و در دوران بعدی، مبتنی  داد که حامل رسالتیدین و کافری قرار می

بر متافزیک عصر جدید با باور به مسایلی چون سوبژکتیویسم، آزادی، پیشرفت و توسعه بود که بر مبنای 

ه در شتافت کهای و مردمانی میی تاریخ به سوی سرزمینگر غربی، به عنوان سوژهآن انسان مدرن روشن

اند و این انسان مدرن، حامل رسالت روح تاریخ بود که جهان ت و تاریکی گرفتار شدهبند طبیعت و جهال

 (.۱۱۱شد)همان:را رو به سوی سعادت رهنمون می

تر از غربی قرار با چنین نگرشی مبتنی بر تمایز و با بسط این ایده که انسان غیرغربی در مراتبی پایین

ی سیاسی و تواند خود را موجه برای بسط سلطهستعمارگر میی امور خود است، ادارد و ناتوان از اداره

یز ی تمایزی دینی و سپس از طریق تمانظامی و اقتصادی گرداند و استعمارگر این کار را ابتدا به واسطه

چنین نژادی به انجام رساند. در این نگاه دیگری، غیر فعال بوده و حق حاکمیت نسبت ارزشی و فکری و هم
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ود های دوتایی،همواره فرض بر وجاشته و همواره باید وابسته و غیر مختار باشد. در این تقابلبه خود را ند

باشد؛ حرکتی از سوی استعمارگر به سوی استعمارشده، از سوی پوینده و مکتشف به سویه میحرکتی یک

ی ممی، تهگف گیرد. بهکننده به طرف کسی که مورد ارزیابی قرار میسوی امر مکشوف، از طرف ارزیابی

ی استعمارگر که این چنین ناتوانی را نیاز به حمایت است. در این تصویری، خود و دیگری به مثابههنگامی

ی ی معنایی اغلب نیرومندهایی در یک متن، در لایهشود. وجود چنین دوگانگیو استعمارشده نمایانده می

بود  کند. بر چنین اساسیفرهنگی کار می های مسلطکند که در جهت حفظ و تقویت ایدیولوژیعمل می

شند گوی خود باتوانند سخندانست که آنان نمیی کودکی میهای در مرحلهکه مارکس بومیان را انسان

که « یآسیای» از نوع  هاها باشد. در  اعتقاد مارکس، جامعهگوی آنو این انسان اروپایی است که باید سخن

داری پویای سرمایه ی مدرن هستند، تنها با ورود عنصرهایهای معین برای تحول به جامعهشرطفاقد پیش

خی برای به ضرورتی تاری داری راتوانند به توسعه دست یابند.  این امر، استعمار سرمایهغربی است که می

به عنوان نقیض ضروری انسان مدرن، در تضاد دیالکتیکی (  و مستعمره ۱۱5کند) همان: بدل می این جامعه

دهد. بر این اساس انسان غربی او دست میشود که غرب از جهان ی تصویری میو در انفعال خود، پذیرنده

دهد، بخشد و خود را در موضعی والا قرار میین و تعریف میینه تنها خود و دیگری را در طی این عمل تع

شود. باور به ، عمل استعماری خود را توجیه کرده و رسالتی تاریخی را برای خود قایل میبلکه با اتکا بدان

 گردد .چنین رسالتی برای انسان غربی جهت بهبود وضعیت دیگران است که باعث می

مدن به های تبنابر این، در تخیل استعماری، استعمارشده فقط یک دیگری که به خارج از محدوده

لق ی مطتولید شده است؛ به عنوان یک نف« دیگری» باشد نیست؛ بلکه استعمار شده، به عنوان کنار زده شده 

ن گذر، هویت کند و ازاییا استعمارگر، استعمار شده را به عنوان نفی تولید می ی افقبه عنوان دورترین نقطه

استعمارگر  یان بهابها هویتاثباتی  استعمارگر ساخته شود . به ب« خود»شود تا منفی استعمار شده، نفی می

شود؛ هیچ منشایی در خود ندارد و جوهری ثابت نیست و تمایزی است، بدین معنا که براساس تمایز تولید می

اگرچه این تمایز از جهتی از قبل، از طریق استعمارگر، فقط پس از تماس استعماری است که در عمل تأیید 

هایی ی استعمارشده از طریق گفتمانژه( و سو۱۹: ۱۱۹۱ی، گردد)دهشیرشود و به یک واقعیت بدل میمی

ی ها به عنوان ابزارهایی براشود. این گفتمانشاخص می« دیگری»خواری به عنوان گرایی و آدمچون بدوی

بینی و فرهنگ تأسیس و جداسازی دوگانه استعمارگر و استعمارشده و تاکید بر متعارف بودن و برتری جهان

 شود.فاده میاستعمارگر است
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ی بحث دیگری در تقابل دوتایی خود/ دیگری نیز مبتنی بر این فرض است که در دل تجربه

اه با گ سازد. این تقابل کهی دیگری از خود بیگانه میشخصی، خود ذهنی وجود دارد که هرچیز را به مثابه

وبوار آن که سیمون داز وقتی شود.شده بیان میمتفاوتی مانند مرکز/ حاشیه و غالب/ سرکوب هایاصطلاح

عدم توازن قدرت میان مرد و زن به کار برد، نقش مهمی در نقد فمیستی ایفا کرده است. در  ،را برای بیان

 ر خودآگاهی فرد به کار رفتهکاوی نیز این تقابل برای بیان شکاف بنیادی موجود دگفتمان روان

 (.۱۴۱: ۱۱۹۸اشکرافت و دیگران، است)

( این عقیده را مطرح ۱۹۴۹بار سیمون دوبووار در کتاب جنس دوم)فمینیسم، نخستین یدر نظریه 

طلق ی محوری و می مرد تجربهکه تجربهبه بیان دوبووار در حالی« دیگری»کرد که مرد سوژه است و زن 

 ی مردسالار خودیت کامل زنسان در جامعهضروری، بیگانه و منفی است. بدین ی زن غیراست، تجربه

کند که در فرهنگ مردسالار، زن در مقایسه با شود. دوبووار اذعان میانکار و او با سوژگی خود بیگانه می

ر تهستند، چون مردها آنان را پست« دیگری»شود. به باور او زنان داد میمصرف و ناهنجار قلممرد، بی

 (. ۱۱۱: ۱۱۸۹شمارند) شاهمیری، می

ر غیاب یی که دیی دوطرفه است. به گونهمیان خود و دیگر رابطه اما باید در نظر داشت که رابطه

های هویتی در جهان یکی، دیگر معنا نخواهد داشت. نتیجه تمایز میان خود و دیگری ایجاد مرزبندی

هویت » شود. های دارای هویت متفاوت، ایجاد میهگرو ن عضوهایاجتماعی است. این مرزها در تعامل میا

 (.۱۱۴: ۱۱۸۴پردازد تا به خود مرزها) اباذری و میلانی، ندهای مرزبندی میتر به فرایبیش

رودست و فرادست. ف۵،۲  

مهم و کلیدی گفتمان پسااستعماری است. فرودست یا فرودستان به  هایمفهوم فرودست، یکی از مفهوم

حاشیه به مرکز تعلق نداشته و خارج از  –بندی مرکز شود که در تقسیمیک گروه اجتماعی اطلاق می

در معادل انگلیسی این « sub» گونه که از پیشوند گیرند. همانساختار هژمونیک قدرت استعماری قرار می

توان حدس زد، فرودست یک حالت و  وضیعت فرعی و ثانوی و دست پایینی نسبت به یک مفهوم می

(  و فرودست در معنای ۱۱: ۱۱۹5کند) خانی،ست، پیدا میی مافوق که اصل اولیه و دست بالایی اپدیده

د. در تر یا مادون قرار دارنی کسانی است که به لحاظ موقعیت در جایگاه پاییناللفظی خود، مقولهتحت

ه شمار و افسر زیردست ب تری دارندی پایینشود که درجهاصطلاح نظامی به کسانی فرودست گفته می

 (.۱۴۱ :۱۱۸۹شاهمیری،آیند)می
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های بار آنتونیوگرامشی مارکسیست ایتالیایی در کتاب دفتر یادداشتی فرودست را نخستینواژه 

 متعلق«های اجتماعی زیردست و در معنای ( به کار برد. او این واژه را در اشاره به گروه۱۹۱۹ -۱5زندان )

ونی ی هژمصاحب قدرت و سوژه هایبه کار گرفت؛ آنان فاقد وحدت و سازمان گروه« ی فروتربه مرتبه

ران و تر کشاورزان، کارگی خود بیشفرودست با وجود تنوع گسترده هایهای حاکم هستند. طبقهطبقه

ور گرامشی از آن زمان شود که از آنان به قدرت هژمونیک ممانعت شده است. به باهایی را شامل میگروه

های غالب در حکم تاریخ ها و گروهحاکم در کشورها وقوف یافت، تاریخ حکومت هایتاریخ طبقه

 ...پذیرفته شد

 ایهقدر پیچیده است که تاریخ طبقهانفرودست هم هایکند که تاریخ طبقهرامشی ادعا میگ 

اریخ ت داد شده است. در نظر اوی تاریخ رسمی قلمحاکم؛ اگرچه دومی، تاریخی است که معمولاً به مثابه

ها همواره تابع کنش های اجتماعی فرودست ناگزیر  از هم گسیخته و نا پیوسته است، زیرا آنگروه

ی حاکم و هژمون  با (. گرچه طبقه۱۴۱کنند) همان: که شورش میهای حاکم هستند، حتا زمانیگروه

ت. رودستان  داشته اساهمیت جلوه و حتا انکار تاریخ فرنگ و کمرسمی خواندن تاریخ خود سعی در کم

کرد تاریخی در گفتمان پسااستعماری نیز قابل طرح و بحث است و در زمره مواردی است که از این روی

 یکند تاریخ طبقه(. گرامشی استدلال می۱۸: ۱۱۹5نگاه تاریخ محور گرامشی وام  گرفته شده است) خانی،

ب. به ها و گروه غالعبارت است از تاریخ دولت کند؛ یعنی تاریخران از طریق دولت واقعیت پیدا میحکم

-۱۹۱۴ا)هایی بر تاریخ ایتالیمند شد. او در یادداشتفرودست علاقه هاینگاری طبقهین دلیل، او به تاریخهم

شکل  -۱عبارتند از:  هاا در شش نکته خلاصه کرد. این نکتهفرودست ر هایی تاریخ طبقه(، طرح مطالعه5

احزاب جدید و تولد  -۱ها با تشکل سیاسی غالب؛ نسبت فعالیت یا غیر فعالیت آن -۱ها؛ گیری عینی آن

کنند؛       دعاهای خود  ایجاد میگیری اهای فرودست برای پیکه گروه یهایتشکل-۴های غالب ؛ گروه

 بقات فرودست تأکیدبر استقلال و خودگردانی ط ی که در درون چارچوب قدیمیهای جدیدتشکل-5

 (.۱۱۱: ۱۱۹۸) اشکرافت،کندتجاری احزاب سیاسی اشاره میهای دیگری که به اتحادیه هایکنند و نکتهمی

ند و بر ای فرودست را نامشخص دانستهی او از واژهبرخی مفسرانِ گرامشی، علت استفادهاگرچه  

رده است ام آشنا به کار بی رمزی به جای پرولتاریای ناین باورند که گرامشی این اصطلاح را در حکم کلمه

زندان  های خود را از زیر سانسورنوشتهتا بتواند در مدت حبس در زندان دولت فاشیستی موسولینی ، دست

ی مزی برای طبقهی ره کارگیری کلمهی گرامشی از فرودست صرفا به دلیل ببه سلامت بگذراند. اما استفاده

ند مان ؛های زیرکه گرامشی در نظر دارد فرودست بر گروهگونه نماید. همانپرولتاریا باورپذیر نمی
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 دیدگی اقتصادی و اجتماعیکند که در حکم یک طبقه به آگاهی از ستمهای ایتالیا دلالت میرعیت

سان مفهوم فرودست از پرولتاریای صنعتی بسیار متفاوت است. اگرچه اند. بدینمشترک خود نایل نشده

ی تاریخ ایتالیا معلوم های در بارهجتماعی فرودست را در یادداشتگرامشی به شکل صریح ساخت ا

مثالی  ،ی جنوبیی مسألههاکند، گزارش پیشین او از وضعیت تاریخی جنوب ایتالیا در کتاب برخی جنبهنمی

دهد. به باور گرامشی بورژواهای چه گرامشی از اصطلاح فرودست در نظر دارد، به دست مینملموس از آ

های استثمارپذیر ها را به مستعمرهها را تحت انقیاد خود در آورده و آنجنوب ایتالیا و جزیره شمالی،

ی بقهفرودست در ایتالیای قرن نوزدهم تابع خواست سیاسی ط هایاند. به بیان گرامشی تاریخ طبقهفروکاسته

 حاکم بود.

ت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. اقلیمندان، فرودست از جهتی با اصطلاح اقلیت از دید شماری اندیش 

تر است، زیر فشار افکار اکثریت قرار دارد و در های جامعه کمگروهی که شمار آن نسبت به دیگر گروه

لحاظ  ، این گروه حاکم است که بهواقعی برای مثال در نظم الیگارشیپذیر است. اگرچه در مبرابر آن آسب

اه یا ح اقلیت وقتی به دیدگر دست گرفته است. بنابر این اصطلاتعداد در اقلیت قرار دارد، اما قدرت را د

ر جایگاه فرودست اجتماعی یا کند، به اعتبار قدرت نداشتن آن گروه بگروهی اشاره می هایمنفعت

کند. بر همین مبنا زنان نیز ممکن  است در جامعه به اعتبار به حاشیه رانده شده دلالت می هایمنفعت

گر  یک جامعه یا لالتهای دچه ساختارهای قدرت حاکم و نظامتعدادشان در اکثریت باشند، اما چنان

لحاظ اجتماعی در ها به ها را به حاشیه رانده باشند، به نحوی که آنآن هایفرهنگ مورد علاقه و منفعت

 آیند. جایگاه فرودست قرار گیرد، در حکم اقلیت به شمار می

گروه مطالعات فرودست با مطالعات زمانی با آغاز کار تاریخ پژوهان اما اصطلاح فرودست  

در  ی مطالعات فرودستاندازی شاخهساز شد که آن تاریخ پژوهان قصد داشتند تا با راهپسااستعماری هم

ی مربوط به فرودست و شاخه هایی موضوعمند را در بارهحث نظامتعماری و پسااستعماری بگفتمان اس

عام  گذاری خصلتجنوبی ایجاد کنند. از این اصطلاح در مطالعات فرودست برای ناممطالعاتی آسیایی

، کاست، قهمانند طب هایشود که در اصطلاحبی استفاده میی آسیای جنووابستگی و سرسپردگی در جامعه

های قابلاساسی ت هایمتبلور شده است و یکی اصطلاح« ری دیگبه هر شیوه» دوره، جنسیت و مرتبه و یا 

مت های روستایی را در مقاودوتایی است. لزوم ایجاد مطالعات فرودست که نقش مردم فقیر شهری و رعیت

(، زیرا ۱۴5-۱۴۱: ۱۱۸۹کرد)شاهمیری،گرایی هندی ثبت دهی به ملیهای بریتانیایی و شکلدر برابر قاعده

ار قر« کاست نجس» ها گروه پنجمی به نام اصولا در هند چهار طبقه )کاست( موجود است، اما در زیر آن
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د و بدین آینی نجس به شمار میها به معنای واقعی کلمهیی ندارد. در نتیجه، آن، طبقهگیرد که در واقعمی

ود. یکی شی اجتماعی در بدو تولد مشخص میاند. طبقهگروه اجتماعیترین ترین و محرومترتیب مظلوم

اند و به معنای ها برای خود برگزیدهدهند. این اسم را آنها تشکیل میچهارم جمعیت هند را دالیت

ها، دهند؛ کارهای چون تمیز توالیتترین کارها را انجام میها پستاست. آن« شدهشکسته» یا « دیدهستم»

اشیبی زهکش فاضلاب زندگی آن و جدا از سایر مردم در مناطق مجزا و عموما در سرها و امثالانخیاب

 ها واحترامیها همواره در معرض بییی ندارند. آنآموزشی و پژشکی چندان بهره هایانامک از و کنندمی

 ...پندارندط میی محیکنندههای کثیف و آلودهاند که آنان را انسانیهای دیگر مردمانتوهین

سبت به ها نها در آنهای سیاسی زیادی شکل گرفت که دالیتی بیستم، جنبشمگر در طی سده 

ا امبدکارها رترین این جنبشروفاند. معحقارتی که از بدو تولد با آن مواجه بودند، به اعتراض برخاسته

 B.R.Abedkar))  ها در مربوط به شناسایی حقوق دالیت وگویی گفترهبری کردکه در زمینه

سازمان » ، ۱۹۱۱ی سال دست یافت. در دهه یهایهای معینی از رسوم و اعمال بنیادین هندی به موفقیتبخش

« های دالیتپلنگ» ، خود را ایالت متحده« های سیاهپلنگ» که در قیاس و تشابه با « هاجوانان دالیت

ی دیگر را جوهای ستیزهیی برای توسعه گروهار کردند و این جرقه زمینهنامیدند، در بمبئی آغاز به کمی

گروه مطالعات فرودست که جمعی از  ۱۹۸۱در سال  چنان . هم( ۱۴۱-۱۱۹: ۱۱۹۱فراهم ساخت) یانگ، 

نگاران تجدید نظرطلب مارکسیست هندی را گرد آورده بود، به سرپرستی راناجیت گوها آغاز به تاریخ

ی تاریخ، ههایی در باری مقالهکه در برگیرنده ندج مجلد با نام مطالعات فرودست منتشر کردکار کرد و پن

های اعتقادی ها و نظامها، ایدیولوژیشناسی فرودست بودگی بود و هم به طرز تلقیسیاست، اقتصاد و جامعه

ی طور اعم نظریه یی مهم را در مطالعات آسیای جنوبی و بهپرداخت و این رشته مطالعات کرانهمی

ی مطالعات فرودست جبران شکاف و عدم توازنی بود که در کار پسااستعماری نمایان کرد. هدف برنامه

گرا در نظام آکادمیک به وجود آورده بود؛ نابرابری که ناشی از گرایش تمرکز بر نخبگان و فرهنگ نخبه

طه فهمیدنی ی تقابلی آن با سلجز در رابطه نگاری آسیای جنوبی وجود داشت و تشخیص این انقیاد بهتاریخ

نمود. این گروه قصد داشت تا فرودست را هنگام ارزیابی عینی نقش نخبگان و در طی نقد تفسیرهای نمی

نگاری های گروه از این باور نشات گرفت که برای مثال تاریخی آن نقش بررسی کند. هدفگرایانهنخبه

گرایی استعماری و گرایی بوده است، نخبهالشعاع نخبهتحت های مدیدیناسیونالیسم هندی مدت

گرایانه که هردو پیامدهای استعمارگری بریتانیای بودند. این دست از ملی-گرایی بورژایینخبه

یت چنین موفقآورد نخبگان و همها عقیده دارند که رشد آگاهی ملی گرایانه، صرفا دستنگاریتاریخ
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را گهای هندی نخبهها یا اندیشهی مشهور، انجمنهای نخبهفرهنگ، یا چهرهمدیران استعماری، سیاست 

ه مردم توانند موید سهم و مشارکتی باشند کها نمیکردند که این نوشتهبوده است. در نتیجه گوها تاکید می

ها دور نگاریگونه تاریخاند. آنچه آشکارا از دید طبقاتی اینبه دست خود مستقل از نخبگان کسب کرده

ای هروی است مستقل و خودآیین که وقتی سیاستاست که به ادعای او قلم« های مردمسیاست»مانده

 (.۱۴۶-۱۴5: ۱۱۸۹نخبگان از مد افتادند، فعالیتش از سرگرفته شد) شاهمیری، 

ی گرای هند، به عنوان مثال، برانگاری ملیاین گروه  از این باور نشات گرفت که تاریخهای هدف 

یونالیست گرایی ناسگرایی استعمارگر و نخبهگرایی بوده است: نخبهی نخبهدتی طولانی تحت سلطهم

ی بیداری وسعهکند که تنگاری استدلال میبورژوازی که از عواقب استعمارگرایی بریتانیا بودند. این تاریخ

ارگر و گر ، سیاست استعمگرا، منحصرا دستآورد نخبگان بود؛ یعنی ناشی از تلاش مدیران استعمارملی

لال های نخبگان هندی بود. گوها استدیا ایده هاها، موسسهد یا برخاسته از شخصیتفرهنگ استعمارگر بو

یی را که دست آورد خود مردم است) یعنی مستقل از تواند سهم آوردهکند که چنین نوشتاری نمیمی

را به راحتی « می مردهای تودهسیاست»نگاری نخبگان( تصدیق یا تفسیر کند. نگرش طبقاتی این تاریخ

ی مستقلی است که پس از پایان ی مردم ، حوزههای تودهگیرد. گوهای مدعی است ، سیاستنادیده می

 ...های نخبگان فعال خواهد شدسیاست

گونی، ناهمگونی و سرشت متداخل ( که گوها هایی) گونهاز دید اسپیواک، هیچ کدام از ویژگی 

که گرای آن باشند. دوم اینی اصولا ذاتتواند عاری از مایهها فرودست قایل شد، نمیگروه برای

و چه چیزی  کسیگرایی تعیین کند. چهشناسی خاصی وجود ندارد که بتواند با اجتناب از این ذاتاسلوب

گان تفاوتش از نخبگروهی است که با « فرودست» یا « ی مردمتوده» تواند این گروه را تشکیل دهد. می

ی پسااستعماری ی فرودست زمانی در نظریهو مساله( ۱۱۱-۱۱۸: ۱۱۹۸) اشکرافت و دیگران،شودتعریف می

آیا » وان یی با عنگروه مطالعات فرودستان را در مقاله هایک اصل تبدیل شد که اسپیواک فرضیهبه ی

تی او، این پرسشی است که این گروه بایسبه باد انتقاد گرفت. از دید « تواند سخن بگوید؟فرودست می

بپرسد. اولین انتقادی وی مربوط به ادعای گرامشی در مورد متکی به خود بودن گروه فرودست است. 

نگرد، اعتقاد ی مارکسیسم و پساساختارگرایی به موضوع جنسیت و البته نژاد میاسپیواک که از دریچه

راند و افراد استعمار ی قدرت میرا به حاشیه « جهان سوم» و  پوستداردکه امپریالیسم همواره زنان سیاه

یواک پاند. با این حال اسگاه اصلی خود بیرون افتادهگرایی از جایی امپریالیسم و مادیبر اثر سلطهشده 

سخن بگوید، مایل است تا راهی برای شنیدن صدای فرودستان « سومجهان»که به جای زنان بیش از آن
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ی خود اغلب در پی آن است تا تقابل نژادی و جنسیتی را شالوده ی تاریخ بیابد. او در اثرهایدهشاستعمار 

زبان  هایمعرفی کند و با موشکافی کاربست« سومجهان»های اقتصادیهای امپریالیستی و نظامزبان

دگاه محو دین غالبا برای حذف و زمیهایی را آشکار کنند که صنایع بدیعی مغربامپریالیسم، شیوه

 (.۱۴۱: ۱۱۸۹گیرند) شاهمیری، ها به خدمت می«دیگری»

 رسشدیدگان این پط فرودستان و ستمجایی است که وی با وصف شرایی اسپواک آنفراز مقاله 

داری و المللی کار به عنوان یکی از ارکان نظام سرمایهکند که آیا چارچوب شرایط تقسیم بینرا مطرح می

نامد، آیا مجالی برای آن را خشونت معرفتی آموزشی و نظام حقوق امپریالیستی می چه ویدر مدار آن

از  مورد نظر خود هاید و صحبت کند؟ وی در تشریح مصداقماند که لب به سخن بگشایفرودست می

 هایلهکه در قبرا در مردان و زنانیها توان آنکه میشدگان و خاموشانیشیه راندهفرودستان و مظلومان به حا

 سراغ گرفت. ،از سواد محرومند و روستاها

دهد که مراد از سخن گفتن، صرف لب گشودن، فریاد زدن یا شکایت نیست، وی سپس شرح می  

گو جا یک تعامل دو طرفه است که یکی سخن بگوید و دیگری بشنود. سخنگفتن در اینبلکه مراد از سخن

وید گود، بازنی خود و بر مبنای ادبیات منتخب خا در چاچوب ذهجا باید مجال یابد تا روایت خود ردر این

شرایطی  کند که آیا در قالب چنینخور توجهی میدر پرسشتعریف است که اسپیواک با تأمل  و بنابر این

تر است؛ اسپیواک مست های دیگری که در این پرسشتواند سخن بگوید؟ در حقیقت پرسشیفرودست م

ی خود را با زبان خود روایت کند؟ و آیا گوش فرودست اجازه خواهد یافت قصهاز این قراراند که آیا 

 شنوایی برای این روایت هست؟ 

ی هند گاه زن در شبه قارهگرچه شاهد و مثال و تاکید اسپیواک در این مقاله اشاره به تراژدی جای 

اما است ،  جنسیتی هایعیضفرهنگی، سنتی، استعماری و تبباری وی در شرایط ناعادلانه و وضعیت اسف

ستم  ی تحتتوان زن مورد نظر اسپیواک را به جای جامعهو شرایط، می هابه راحتی تا تعمیم این ویژگی

آیا جامعه  ییرا مطرح کرد که در یک چنین شرایط ظالمانه و نهادینه شده پرسشاستعمار نشاند و پس این 

 تواند سخن بگوید؟ فرودست می

که یت است که حتا در موردهاییی سکوت فرودستان این واقعانگیز در بارههای غمداستانیکی از  

های های علمی در محفلد و با فعالیتگشایلب به سخن می ،فرودست هایفکران و نخبگان جامعهروشن

ا ب چوب ادبیات استعماری واکادمیک تلاش در تألیف مقاله و کتاب ادبیات دارند، این تلاش در چار

 کند. ی آن با سکوت برابری میشود که باز نتیجههای گفتمان استعماری مطرح میو مولفهها مختصه
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های پسااستعماری وپساهژمونی، تلاش برای سخن از نظر خانی، در یک نگاه تطبیقی به گفتمان 

ترین ز مهمیکی  ا گفتن و تلاش برای شنیده شدن و تلاش برای ایجاد یک دیالوگ متوازن و دوطرفه

فرودست است. به عبارت دیگر یکی از وجوه اشتراک دوران استعمار و دوران هژمونی  هایهای جامعهجلوه

توان برای آن ذکر کرد. دلیل نخست اجازه فقدان این صدا و فقدان دیالوگ بوده که دو دلیل اصلی را می

رای سخن گفتن است. نظام سلطه به های استعمارگر و هژمون به فرودست، بندادن و مجال ندادن قدرت

فرودست را سد کرده و به شکل کاملا  هایهای سخن گفتن و ابراز وجود جامعهیی راهطور عمیق و پیچیده

ی سخن گفتن و اظهار وجود به فرودست را نخست اجازه یدر وهله یی سعی داشته و دارد.شدههادینهن

را  که اوکن نبود به یکی از دو راه ذیل متوسل شود. یا اینی دوم اگر بستن دهان وی ممندهد و در وهله

در شرایطی قرار دهد تا وضع و حال خود را از نگاه و از زبان و در چارچوب گفتمانی مدنظر نظام سلطه 

 گویان نظام سلطه( از جانب اوکه اصلا او را راضی کند که خود) نظام سلطه و یا سخنبیان کند و یا این

 رانی کنند.کتاب و مقاله بنویسند و سخن سخن بگویند،

های زیادی در رفتار رهبران نظام سلطه وجود دارد که روند فوق از عدم رغبت به شنیدن تا مثال 

رغبت به  دهد. عدمگو و تحمیل پارادایم برای سخن گفتن فرودستان را نشان میتلاش برای تعیین سخن

ظام ن طه سبب شده تا در بسیاری از موردهافکران معترض به نظام سلمکالمه، مشاوره و مفاهمه با رهبران و مت

ن بان خود فرودستان به تبییاز ز های بسیاری از جامعهو غصه یدن قصهسلطه ترجیح داده تا به جای شن

شناسان اروپایی بپردازد. برای تایید این فرضیه جهان فرودست، از منظر و قلم شرق هایو مسأله هامشکل

رب و تخصصی جهان غعلمی  هایکه در نشریه یهایمقاله هایه کنیم به تعداد و عنوانکافی است تا نگا

ه نگاشت هایهه شده برای فایق آمدن بر آن مسألهای ارایجهان سوم و راه حل هایهای جامعهی مسألهدر باره

ن های غربی در ایهای دکتری و فوق لیسانس که در دانشگاهشده است و یا نگاهی بیندازیم به رساله

ان و ی محققهای که به وسیلهها و رسالهو کتاب هاآمده است. حتا آن دسته از مقاله خصوص به تحریر در

گفتمانی غرب و در راستای پارادایم  نویسندگان و دانشجویان جهان سوم نوشته شده، غالبا در چارچوب

پردازان و استادان راهنما و مشاور غربی نگاشته شده است و تعداد بسیار اندکی از زبان و از مدنظر نظریه

 .(۴۱-۱۹:  ۱۱۹5) خانی، به تحریر درآمده است هااین جامعه منظر ادبیات خود

ببخشد،  حرف بزند و به خود مشروعیت تواندکند که  فرودست نمیبنابراین،  اسپیواک تصریح می 

اسا فاقد که فرودست اسکه فرایند تبدیل خود به سوژه در نظام نو استعماری را متوقف کند. حال آنمگر آن

فکر است که باید سخن بگوید و از حقوق او دفاع قدرت صحبت کردن است، پس به جای او این روشن
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ی جبران ناپذیر ناهمگن است. از فرودست استعماری به گونهی کندکه سوژهچنین اذعان میکند. او هم

کند. به رد می زدهگر و سلطهرو احتمال هرگونه تقابل صریح را میان استعمارگر و استعمارزده، سلطهاین

 پندارند. را ذاتی می« دیگری» گوینددیده سخن میفکران رادیکال که از سوی مردمان ستمباور او حتا روشن

پردازان پسااستعماری اسپواک بیش از همه برآنچه در مطالعات رو، درمیان نظریهناز ای 

سیاری ی دوم محور بی فرودست یا فرد درجهپسااستعماری فرودست خوانده شده، تاکید کرده است. مساله

ری ای استعماری و پسااستعمهای زیرین جامعههای اوست. وی این اصطلاح را برای توصیف لایهاز پژوهش

های خصیتبرد. که آنتوانت/برتا، شیی به کار می) و یا نواستعماری( و برای اشاره به استعمارزدگان غیر نخبه

ها، نخانماهای گرداب هایل و جین ایر، نمایندگان خیالی آن هستند. به بیان او فرودست یعنی بیرمان

بندی بقهت که طپیواک بر این امر واقف اسکاران، کشاورزان فقیر، کارگران روزمزد و غیره. البته اسبی

ی شود و هرگز نباید تصور کرد که سوژهی اجتماعی نیز خود موجب پنهان شدن تمایز میاساس طبقهبر

 گون و منسجم است. یی همتردید هستیفرودست زیر استعمار، بی

د و به کننکاری میهمدولتی  هایهای استعمار زده بامقامهای جامعهباور اسپیواک برخی طیف به 

یابند، اما شخص فرودست در حاشیه می« جهان سومی » این ترتیب از درون دیدگاه استعمارشده هویتی 

شود. شخص مادینه حتا از ماند و نیمی از او در درون و نیمی بیرون از پارادایم استعمارگری ساخته میمی

که آنها ملیون مرد و )اغلب( زن، بیعنی ملیون(؛ ی۱5۱-۱5۱: ۱۱۸۹شود)شاهمیری،تر میاین هم حاشیه

گ یی که در فرهناند. زنان استعمارزدهاند و رفتهی استعمار آمدهردی از خود بر جای گذارند، تحت سلطه

ته به طور مضاعف نادیده گرفهای استعماری نیز پدرسالاری تقریبا نادیده گرفته شده بودند. در رژیم

 .(۱۴۱: ۱۱۹۱برتنس، شدند)

گوید ی خاص اسپیواک به زنان بدین معنا نیست که او صرفا برای فرودستان زن سخن میاین توجه 

ان چنخواهد مانع از بازنمایی نادرست زنان فرودست شود. همها سخن بگوید. او مییا قصد دارد برای آن

نی قربا» چه ر را بر سر آنهای استعمارگهای استعمارزده و بریتانیاییی هندیاو در همین مقاله، مجادله

شان رانسهایی را که همبیوه« قربانی کردن بیوه» دهد. در مراسم نامد، مورد بررسی قرار میمی« کردن بیوه

ط ی این مجادله را بسسوزاند. اسپیواک دامنهشان میی هیزم و در کنار شوهر متوفایاند، بر روی تودهمرده

ی عهی مطالی استعمارزده را به حوزهکه نگرش پساساختارگرای به سوژهرود جا پیش میدهد و تا آنمی

ه های استعمارزدگیرد که هیچ یک از دو طرف مجادله هندینتیجه می هاکند. او از این مبحثخود وارد می

 (. ۱۴5: دهد) همانگفتن نمیاجازه سخن –سوزی ی بیوهقربانیان بالقوه –های استعمارگر به زنان و بریتانیایی
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های خود توجه ما را به سوی خیل عظیمی از استعمارشدگان اسپیواک قصد دارد تا در پژوهش

از آن  اند یا عاجزرد و نشان تاریخ جلب کند که یا مجاز به رساند  صدای خود به گوش دیگران نبودهبی

ی ژهستعمارگر یا سویی است که صدای ااند. به طور کلی اسپیواک خواهان تغییر در موضع نظریبوده

 هاینشدن صداهایی است که غالبا از متی نخبه  در مرکز توجه آن است و خواستار شنیدهاستعمارزده

د کنودست. وی خاطر نشان میعامی استعمارزده و بومی فریاند؛ صدای سوژهاستعمارگرانه حذف شده

 کنند. او در این بارههای معین و خاص از جمعیت بومی را بازنمایی میاستعماری تنها بخش هاینکه مت

، به ویژه شوندهای متعلق به خواص هستند که بازنمایی میدر مورد هندوستان، غالباً این برهمن» نویسد: می

ی تعیین کننده هایانیایی یکسان با بریتمقصدها کسانی نشان داده شوند که توانند به صورت وقتی که می

 (. 5۸ :۱۱۹۱بخشند)موسوی و درودی، ها مشروعیت میمعیارها دارند و بدین ترتیب به بریتانیایی

اتفاق  اشکند که در آپارتمان پدری اسپیواک در این مقاله، داستان خودکشی زنی را بازگو می

در آپارتمان  ۱۹۱۶، در سال بوانسواری بهادریده ساله به نام زن جوان شانزده یا هف» نویسد: افتاد. او می

ش در شمال کلکته خود را حلق آویز کرد. این خودکشی تبدیل به معمایی شد، چون این زن در آن ایپدر

 توانست داشته باشد. تقریبا بعد اززمان در حال قاعدگی بود و طبعا هیچ موردی از حاملگی نامشروع نمی

مسلحانه برای استقلال بوده های مبارزه گروه ی یکی از عضوهایشف به عمل آمد که ویک دهه، کا

وید، تواند سخن بگگیرد که فرودست نمیمی او در پایان این داستان  نتیجه .(۱۱5:  ۱۱۹۱اسپیواک،است)

شود، ه جانب تلقی میی حق ببه عنوان یک فقره« زن» هاهای جهانی که در آنچون هیچ فضیلتی در فهرست

 .دوجود ندار

 هویت. ۲،۶

دانند که محصول زندگی اجتماعی است و معمولا با انواع ارزش هویت را نوعی ادراک یا خود ادراکی می

ی هویت در لغت غربی از (. واژه۶: ۱۱۹5محمدی، شود) گلگیری احساسی همراه میداوری و موضوع

است، گرفته شده است و  دو معنای اصلی را در خود  Idemی لاتینی آن (  که ریشهIdentityی) واژه

طور گراید. یعنی مفهوم هویت بهری میزمان به سازگا که به مروریان دوچیز، دوم تمایزیدارد : اول تشابه م

ه است؛ دی که به این فهرست اضافه شزمان قایل به دو نوع رابطه است: شباهت و تفاوت. دو معنای دیگرهم

 کردن اشیا و افراد و دوم مرتبط ساختن خود است با چیز یا کسی دیگر. بندی اول طبقه

شباهت و تفاوت ، دو جز اساسی در تعریف هویت است. تعاملی که میان شباهت و تفاوت وجود 

وند؛ ششناسایی می دهد. وقتی گروهی از اشیا براساس شباهتها را تشکیل میی هویتدارد، منطق همه
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ها با دیگر اشیا دارند. به عبارت دیگر مشمول چیز قرار گرفتن، تی است که آن، تفاوفرض اساسیپیش

شویم، در همان حال وقتی معیاری را برای عضویت در گروهی قایل می» مستلزم حذف و طرد نیز هست. 

 (.۱۱۴: ۱۱۸۴ایم)اباذری، حدی نیز برای طرد چیزهایی که بدان تعلق ندارند، نهاده

 دارای تعامل پویایی اهت و تفاوت،شود. اما شبهای هویتی میمرزبندی شباهت و تفاوت موجب 

شود، به های اجتماعی تولید و بازتولید میو گروه مل میان فردهابا یکدیگر هستند. در واقع در جریان تعا

رند. شباهت و ها داها از معنای آنو گروه تفاوت ناشی از درکی است که فردها عبارت دیگر شباهت و

. از است« ساخت نمادین»سازند، دارای ها میان خودشان و دیگران برقرار میو گروه هایی که فردهاتفاوت

آیند، ها پدید میهای اجتماعی، چون جامعه و فرهنگ که در مرز میان هویتبندیرو صورتاین

ی سازه» د، خود باشن که محصول رفتار اجتماعی عضوهایآن هایی مادی نیستند و بیش ازموجودیت

 هستند. « جزء ذاتی اندیشیدن» و « نمادین

ند( های مانند ما نیستکه چه گروهها) اینهایی مانند ما هستند( و تفاوتکه چه گروهاین ها)مشابهت 

های هویتی خود با گروهی مشابه  و در بسیاری کند. ما ممکن است  در برخی از مولفهرا مشخص می

لت  انتخابی یی خصهویتی تا اندازه هایرز باشیم. در این شکل برخی از عنصان متمایهای دیگر از دیگرجنبه

قتی هویت کند، وکه اریکسون اشاره میچنانکند و فرد در برگزیدن آنها مختار است. بنابراین همپیدا می

تمایز »ا ر تر است. میشل فوکو نیز در بحث تبارشناسی، هویتانتخابی شود میزان آگاهی نیز از آن بیش

« یتغیر»داند، یعنی هویت در مقابل ها را در تفاوت هویت شان میبه عبارتی تمایز آدم داند؛می« هانقاب

 (.5۶: ۱۱۹۱آبادی،قرار دارد)لطف

هویت امری زبان و موضوع قرار داد است و فرآیندی است که مورد درک و تعبیر و تفسیر قرار 

 –اعم از فردی و جمعی  –سازی ی دو طرفه است؛ یعنی هویت، رابطهگیرد و رابطه میان خود و دیگرییم

گذر تفاوت با آن بتواند خود را نمایان سازد. اما هرچه این دیگری نیازمند وجود دیگری است که از ره

ه تر بر اساس تفکر قالبی خواهد بود. در نهایت هویت را تبدیل بتر باشد، شناسای آن بیشتر و انتزاعیعام

د چیزی اگر بیندیشی» شناختی کند، عواقب آن است. چرا که بنا به حکم جامعهشناختی میی جامعهألهمس

رو شود، به راستی واقعی است؛ از اینواقعی است، )هیچ که نباشد( در پیامدهایی که از آن چیز حاصل می

 (.۱۱5-۱۱۴: ۱۱۸۴آن چیز از نظر اجتماعی نیز واقعی است) اباذری، 

ی ها است. یعنی همههای انسانی حایز اهمیت است، اجتماعی بودن آنی هویتکه در بارهیی نکته

افراد  ی ذاتی اشیا وو معنا خصیصهرو هویت مربوط به معنا است این های انسانی، اجتماعی هستند. ازهویت
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ده یراشتراک گذای توافق یا تضاد است و موضوع قرارداد و نوآوری است و همواره به نیست. معنا نتیجه

ی رآیندی است و نه مجموعهشود. بنابر این هویت امری فیی در باب آن چون و چرا میشود و تا اندازهمی

ی بنیادین که فقط وجود دارد. هویت را باید چون امری شدنی و بودنی فهمید و به خصیصه هایدانستنی

 های اجتماعی سروکار داریم و نه یک هویتویتفرایندی و بازتابی بودن آن توجه کرد. بنابراین، ما با ه

ها در ها فردها و گروهی آنهایی دانست که به واسطهتوان شیوهدایمی و ثابت؛ پس هویت اجتماعی را می

ها متمایز ها و تفاوتاز شباهت یمنددیگر بر اساس نسبتی قاعده هایفردها و گروهاز روابط اجتماعی خود 

از  نچنین درک دیگراگر هویت اجتماعی فهم ما از کیستی خودمان و دیگران و همشوند، به عبارت دیمی

است.  «دیگری» و « خود» کیستی خودشان و دیگران ) ازجمله خود ما ( است. هویت یعنی وقوف به معنای 

 (.۱۱۱رو هویت امر ذاتی نیست؛بلکه امری قراردادی است)همان: از این

داند؛ های اجتماعی از پیش تعیین شده و تغییر ناپذیر نمیی کنشلهز، هویت را به منزآنتونی گیدن

های شود و در فعالیتهای روزمره ایجاد میبیند که به صورت مداوم در تعاملبلکه آن را در مقام چیزی می

های گیرد. این برداشت گیدنز از هویت با برداشتی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار میبازاندیشانه

کنند، تفاوت بنیادینی دارد. در برداشت او هویت فرایند معناسازی گرایانه که هویت را ثابت فرض میاتذ

 شدن به تعبیر گیدنز ساختاریابی است.است که پیوسته در حال تحول و ساخته

کند که آنچه یک گروه انسانی را هویت ها، ریچاردجنکینز استدلال میداستان با این نظریههم

تند شود. شباهت و تفاوت معناهایی هسهای دیگر میها از گروهد شباهتی است که سبب تفاوت آنبخشمی

د. بخشبشری فرایند تفاوت و شباهت را عینیت می هایفرهنگ جامعه سازند.ها را آن را میکه انسان

ند. زبان، شوبشری می هایهای هویتی در بین جامعهیری مقولهگساز، سبب شکلابزارهای فرهنگی هویت

ند فرهنگی هست سرگرمی، ورزش، تغذیه و ... موردهای ها ومذهب، پوشاک، علایق زیباشناختی، تفریح

د. نشوکنند و سبب شباهت درون گروهی و تفاوت از برون گروه میکه برای زندگی هر گروه ایجاد معنا می

ن کیستند و بدون نوعی درک از که دیگرادر اصل زندگی اجتماعی بودن وجود راهی برای دانستن این

. نامدکه ما کیستیم غیر قابل تصور است. جکنیز این فرایند را دیالتیک درونی و برونی شناسایی هویتی میاین

ن رهگذر کند و از ایشناسند و تعریف میی آن خودشان را میها به وسیلهکه انسانبنابراین هویت آن چیزی

هم کنش ها از راه فکنند. بنابراین فهم هویتده از طرف دیگران احساس میششده و شناختهخود را پذیرفته

ا وجه مهم شود. جنکنیز قومیت رپذیر میمتقابل دیالکتیکی درونی و برونی در ظرف زمانی و مکانی امکان

است. ی متک« هاآن» و « ما» کند: قومیت به شباهت و تفاوت داند و استدلال میو ابتدایی خود شناسایی می
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 هایشود. قومیت مستلزم درونی کردن شباهتقومیت امری ازلی نیست و در زمان و مکان ساخته می

 (.۱۱۱: ۱۱۹۶آید) رشیدی، گذاری با دیگران به دست میگروهی است که از خلال تفاوتدرون

ای هها به سه دسته هویتگاه آنهای اجتماعی بر اساس منشا و خاستی کاستلز، هویتبه عقیده

شود. هویت اول، با منطق سلطه بندی مییی دستههای برنامههای مقاومت و هویتبخش، هویتمشروعیت

سازد؛ اما ی مدنی آماده میعهشود و زمینه را برای ظهور جامها ایجاد میارتباط دارد. از دورن حکومت

تطور اجتماعی همواره تلاش برای تحمیل سلطه، به بروز مقاومت  یشده در حوزهاساس یک قانون شناختهبر

ی، های جمعی دینی، فرهنگها بنیادین مقاوم در قالب هویتشود و بر همین مبنا، به تدریج هویتمنجر می

آیند. این نوع هویت که ناشی از نوع احساس طرد و کنار گذاشتگی است، به میان می یی بهملی و منطقه

 گران اجتماعیشود. سومین هویت نیز به سبب ظهور کنشهای با گرایش خاص منجر میعتایجاد جما

 (.5۱: ۱۱۹۱شود)کریمیان، ی اجتماعی یاد میشود که از آنان به سوژهایجاد می

 ،این تعبیر را چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی بر عهده دارد. به« معناساز»هویت نقش  

 فرهنگی و روابط اجتماعی هاینی یا شخصی را با فضای جمعی شکلنیاز درو هویت مفهومی است که 

ی دهند و مردم به واسطهرا شکل می هاناهای کلیدی هستند که ذهنیت انسانها معکند. هویتترکیب می

شوند. بنابراین، هویت مربوط به ذهنیت های زندگی خود احساس میها نسبت به رویدادهای و تحولآن

است که فرد با دیگری دارد. به قول استوارت هال هویت مربوط به افرادی است که مشابه حرف مشابهی 

رایند ساخته چون فکنند و از احساسات مشابهی برخوردارند. مانویل کاستلز نیز هویت را همزنند، فکر میمی

برتری  هانبعم های فرهنگی که بر دیگریژگیی یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویشدن معنا بر پایه

ها هم معنا دهند، هویتها را سازمان میهای کار ویژهگونه که نقشکند. به نظر او هماندارند، تعریف می

 دهند.را سازمان می

شیا ها و اکند. معنا خاصیت ذاتی واژهمعناساز بودن هویت بر ساختگی بودن آن نیز دلالت می 

اشد و بر سر تواند موضوع قرارداد بم توافق است. بنابراین، معنا میی توافق یا عدنیست، بلکه  همیشه نتیجه

وگو نشست. پس هویت نیز چیزی طبیعی، ذاتی و از پیش موجود نیست، بلکه همیشه مذاکره و گفتبه آن 

بندی کنند  و خود را در داخل آن طبقه قرار ها باید همواره چیزها یا اشخاص را طبقهباید ساخته شود. انسان

ا کسب هو کنار گذاشتن تفاوتتوان از طریق انکار آگانه ابهام هند. به بیان دیگر هویت را فقط مید

 (.5۶: ۱۱۹۱آبادی ، لطفکرد)
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از  ییوستههم پیبه ییپس هویت به مفهوم فرایندی معناسازی بر اساس ویژگی فرهنگی یا مجموعه

شود. هویت، احساسی درونی معنایی دیگر ارجحیت داده می هایهای فرهنگی است که بر منبعویژگی

هایی آن را تحقق بخشد. هر انسانی تمایل دارد که خود را آگانه است که انسان سعی دارد با نمادها و نشانه

شود  که گاه های جمعی منجر میوجو هویتها برای جستوجو کند. تمایل انساندر گروهی خاص جست

 (.5۱: ۱۱۹۱تلف را بپذیرد)کریمیان، حتا چندین هویت مخ

چون مفهوم فرهنگ، جامعه و ملت دارای خصلت زمانی و فرانسلی است؛ یعنی تداوم هویت هم 

ی مشترک و از سوی دیگر رو به آینده مشترک دارد. سو ریشه در گذشتهنسلی دارد. از یکوفرا زمانی

م ترکیبی یی هر گذشته است و هر آیندهگسست از هویت گذشته ممکن نیست، چراکه هر حالی مبتنی ب

است از گذشته و حال و گسست کامل ممکن نیست. برای مثال ما در اوج غربی شدن هم بسیاری از 

پذیر و ترکیب اجتنابکنیم؛ پس خصلت آمیزش های شرقی و سنتی اخلاقی خودمان را حفظ میویژگی

 آورند. هویت امری متصلب ورا به وجود می کند و هویت مرکبیمختلف امتزاج پیدا می هایصراست. عن

دیگری از  هایی هویتکه هویت قدیمی نیز بر پایهچنانشود، همثابت نیست بلکه  همواره از نو ساخته می

اشته و ی این دیدگاه هویت امری انبهای پیچیده بوده است. بنابراین، بر پایهنو ساخته شده و دارای ترکیب

 (.5۱کند)همان:پذیرد و در طول تاریخ تغییر و تحول پیدا میند زمان شکل میتراکمی است و در فرای

نامه و از نظر استوارت هال، با نگاه هگلی، هویت روندی در حال شدن است واز طرفی شناس 

و از  کندتعریف می« ی خود و بستر عملریشه» شود. هال هویت را عاملی برای شناخته شدن محسوب می

یی هدار، توسعمن ادامه»به این معنا نزدیک است، نگاهی که خود را یک « خود»شناسی به رواننظر او نگاه 

ب و های متصلها، موجودیت، هویتکند. به واقعتعریف می« کی درونیو در عین حال یک خود دیالکتی

ها از نسلی به آن لی ما  انتقاپارچه گوهرینی نیستند که مثل یک سنگ بلورین باشند و در نتیجه وظیفهیک

 هایها در جریان تحولچنین هویتشود. همها در چارچوب و گذر زمان ساخته مینسل دیگر باشد. هویت

شوند. یعنی هویت به رودخانه قابل تشبیه است، زیرا همانند دیده میها، آبتاریخی و چکش خوردن

و گرنه در صورت انقطاع دیگری رودخانه  سو تداوم داردن جاری است. از یکرودخانه در بستر زمان و مکا

جغرافیایی متعدد با  هایهقزیرا در مسیر خود هم از منط در عین حال از تحول برخوردار است؛نیست، اما 

گذرد و از طرفی زار میزار و علفوخم، خاکی، سنگی، شورهدار، پر پیچمانند هموار، شیب هایویژگی

گردد. این دوعامل یعنی مکان بسته به زمان و فصل سال قوت، سرعت و میزان آب رودخانه کم وزیاد می

ی، تداوم و ازگ، ماندگاری و تنمای ثبوت و تغییرم ویژگی تناقضکه از رودخانه داری یو زمان، به تصویر
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ت. بدون ی هویت استرین خصیصهنما، یعنی تداوم و تحول، اولین و مهمبخشد. این نگرش تناقضتحول می

د های که بعشود و از سوی دیگر امکان ابتکار از نسلسو به درجازدگی دچار میتحول، هویت از یک

نوع، ناخت یکدیگر، ارتباط با همشود. در عین حال اگر تداوم نباشد، امکان شخواهد آمد، گرفته می

یالیت ها همیشه چند گونگی و سپذیر نخواهد بود. بنابراین، هویتاحساس جمعی و ارتباط با گذشته امکان

همین دلیل از انسداد گریزان های مختلف رجوع نماید. به را پذیرفته و مایل بودن به مدلول

 (.5۸ -5۱: ۱۱۹۱آبادی، لطفاست)

ها به آید. انسانشدن به وجود میاساس نیاز طبیعی انسان به شناختن و شناختههویت معمولاً بر 

ی گیرند که این عوامل، بخشی از ساختار غیر اکتسابمحض تولد در جغرافیا، طبقه، تاریخ و محیط قرار می

ر اث یی از هویت آدمی اکتسابی است و فرد در یک پروسه و درسازند، اما بخش عمدهها را  میهویت آن

یابد، بنابراین هویت امر ثابتی نیست و حد اقل بخشی از آن پیوسته در حال صیرورت کوشش به آن دست می

 (.۱۴: ۱۱۹۶پور، و تغییر و تحول است) لطیف

ی هویت باید گفت که در مورد مفهوم هویت دوتلقی مهم صورت گرفته است. تلقی اول به مسأله

ی برای هویت یک وجه طبیعی قایل است و بنابراین به دنبال پیداکردن کند؛ یعننگاه می« جوهری»از دیدگاه

 ی تباری و نیاکانیباشد. این دیدگاه تا حدودی دارای جنبههای طبیعی و جوهری برای هویت میریشه

کند، مفهوم هویت را با منشای زیستی و حتا طبیعی توضیح بدهد. این  رهیافت معتقد است و طبعا سعی می

ذاتی و  ی آن، امورای سازندههو مولفه هاصرو عن -م از سطح فردی  یا جمعی آناع -هایاست هویت

و  شوند. این دیدگاه که بر ثباتتر دچار تغییر میطبیعی هستند  و تحت شرایط مکانی و زمانی، کم

 ...معروف است« جوهرگرایی»کند، به های تاکید میتغییرناپذیری هویت

قرار دارد. این دیدگاه که اخیرا مورد توجه « سازه گرا» اشاره شد دیدگاه  کهدر طرف دیگر، چنان 

ان تر به عنوهای حاکم در مورد هویت است. هویت را بیشقرار گرفته و حداقل در دنیای غرب جز نظریه

دارد  ی ذهنیگیرد و تاکیدش بر این است که هویت جنبهدر نظر می« ی اجتماعی ی یا سازهشالوده»یک 

کند. پیدا می «گفتمانی»باشد و از این نظر نه وجه جوهری، بلکه وجه ی ذهن بشر میه طبیعی. یعنی ساختهن

گیرند، نه های اجتماعی شکل میها و آمیزشهای در جریان مراودهبر مبنای این تلقی از هویت، هویت

های راوردهف هاکرد، هویتاین رویبندی شده وجود داشته باشند. ... برابر با که از قبل به صورت دستهاین

ی ی کردارهای تاریختاریخی اند. هویت انسان از لحاظ تاریخی و اجتماعی معلق در فضاست و به وسیله
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شناختی، تشود نه زیسی تاریخی نگریسته میدهد. بنابراین از این منظر، که هویت از روزنهتغییر سمت می

 (.5۹ -5۸سخن گفت) همان:توان از انسان ذاتی و هویت ذاتی نمی

 ترین سطح هویتی یعنی فردیهویت دارای سطوح مختلفی است. این سطوح ممکن از کوچکاما  

ی جهانی را شامل شود. با وجود این، در مجموع هویت را به دو سطح تا بالاترین آن یعنی ملت و جامعه

به آن  هایابند که احساس تعلق انسانمیی تشکیل هایصرکنند و هر سطح از عنعی تقسیم میفردی واجتما

ها ه آندهند، از این رو فرد نسبت ب، بنیادهای هویتی فرد را تشکیل میهاصراین عن متفاوت است. بخشی از

ابد) ریاحی، تها برنمیجا که تعرض به آندهد؛ تا آنتری دارد و واکنش آشکارتری نشان میحساسیت بیش

۱۱۹۱ :۱۱.) 

های اجتماعی فرد به وی تفویض شده ی تداوم کنشنیست که در نتیجههویت شخصی چیزی 

ابی های بازتباشد، بلکه چیزی است که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد کند و در فعالیت

 (.۱۱۴: ۱۱۹۱خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد) حجازی، 

ها، ها، رسمنی شامل مجموعه سنتو رواهای مادی، زیستی، فرهنگی هویت ملی، مجموع شاخص

نی وو ابزارها است که سبب همبستگی در ها، چیزهاریها ، نمادها، فناوها ، ارزش، اندیشههاها، عقیدهقانون

 ایهحقیقی و حقوقی و مسوولیت هایابط شخصیتشود و رودیگر می ییک جامعه و تمایز آن از جامعه

 (.۱۱5: ۱۱۹5زاده،) قربانکندها را تعریف و تعیین میآن

ی سیاسی و اجتماعی، ی پدیدهبه مثابهو اجتماعی است  هایهای دانشهویت ملی که بر ساخته

ی عصر جدید است و هنگامی در غرب پدید آمد که ملت به معنای امروزین شکل گرفت و از اواخر زاده

ی قرن دوم مفهوم هویت ملی، از نیمه های دیگر راه یافت.زمین و سرزمینقرن نوزدهم میلادی به مشرق

 ی ملی کاربرد یافت.قرن بیستم میلادی به جای خلق و خوی و خصیصه

ترین سطح هویت جمعی در داخل هر کشور است. یی، بالاترین و عالیهویت ملی یا هویت جامعه 

بی  ت اکتسای هویشود. هویت ملی، آخرین مرحلهکسب هویت در این سطح باعث احساس خود جمعی می

پذیری از طریق خانواده، مدرسه ورسانه در سطح داخلی یک کشور است که توسط فرد در فرآیند جامعه

ها ویت ملی، مجموعه نشانهآفریند. هشود. هویت ملی، یک نوع تعلق و تعهد به اجتماع ملی میکسب می

 ها از هو و تفاوت جامعسز یکبستگی جامعه امادی، زیستی، فرهنگی و روانی است که سبب هم و اثرهای

و  ها فروملیی اتصال و امیتاز هویتترین حلقهشود. هویت ملی در دوران معاصرٍ، اصلیسوی دیگر می

های و الگوی ها، عنصرهاها نسبت به عاملها و نگرشگرایشفراملی است. هویت ملی، مجموعه 
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اوت باشد. هویت ملی که بر تفسیاسی میبخش در سطح کشور به عنوان یک واحد بخش و وحدتتشخص

حد  گر بدل شود. احساس هویت ملی درتواند به نیروی سازنده یا ویرانو تمایز با دیگران مبنتی است، می

ود شملی، قومی و نژادی وارد  هایرو تعصبرهنگی است و اگر به قلمیاری و اعتلای فمعقول و معتدل، هم

قومی، ملی و .. . به نفی ، انکار و تمسخر میرات فرهنگی خویش و دیگران  یهای چالش با تعصبیا به بهانه

 .است هاتیز و ویرانی در جامعه و بین جامعهسبپردازد، زاینده

ان و که در طول زم ، هنجارها، تفکر و رفتار استها، خواستهاهویت سیاسی، الگوی پیچیده میل 

ع شکل گرفته است و هویت فردی و جمعی در بستر همین روابط ی متراکم اجتمادر  شبکه هابا ادغام انسان

ر آید و وفاق بمتنوع اجتماعی برساخته شده است. هویت ملی، امری ارادی است که از متن جامعه  بر می

امعه به آن ج هاییابد که تصور جمعی ملی در انسانیآن مبنتی است. هویت ملی زمانی در جامعه تکوین م

مستقر  صیه متجلی شود و قابل رویت باشد. هر ملتی که از دیرباز در سرزمین مشخپا صورت شخصیتِ

های انحصاری در طول تاریخ حیات خویش  است که سبب تشخص و ویژگی هاباشد، دارای مجموعه علاقه

ل توس هان خود به دیگران به این ویژگیشود و برای شناخت خود  و شناساندها میو تمایز آن از سایر ملت

های متوالی است. ها و هنجارهای جامعه طی نسلجوید. هویت ملی، حاصل ترکیب تدریجی ارزشمی

ی آن گیرد که قریب به اتفاق اعضای جامعه، تصور  درستی از اجزای سازندههویت ملی وقتی شکل می

هویت ملی  هایصرهای هویتی یعنی مبناها، جایگاه و عنه همان شاخصداشته باشند. این اجزای سازند

 شوند.محسوب می

به  ییعوس یهویت، فرد را به یک مجموعه هایصرهویت ملی از عنصرهای تشکیل یافته است. عن 

 هایرصز شوق صمیمت و شکوه میهن است. عندهد وملیت، احساسات مشترکی ناشی انام ملت پیوند می

 سازنده از جمله دارای عنصرهایپیوند دارد. هویت ملی ی استمرار، باگذشته هویت در پرتو خصیصه

هایی است ها دارای زیرمجموعهباشد که هرکدام از این ارزشجمعی، ملی ، دینی و انسانی می یهاارزش

بانی، سنتی و ادبی محسوب فرهنگی، سرزمینی، ز شامل پیوندهایملی  یهابه عنوان مثال، ارزش

 (. ۱۱۱-۱۱۱همان: شود)می

لمانی ی اصلی مسشده در وجود مسلمان و به تعبیری مولفهآمیخته و نهادینهاما هویت اسلامی امری 

ن با هم ی آآهنگی، انسجام و سازگاری اجزای تشکیل دهندهاست. میزان قوت و استحکام این مولفه به هم

های بهتجر های مسلمان از اسلام وهو با عالم خارج بستگی مستقیم دارد. هویت اسلامی ترکیبی از تمامی یافت

های تلخ و شیرین و عظمت تمدن مسلمانان و تاریخی آن است. این هویت از سویی ریشه در گذشته
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های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن و از سوی دیگر نگرشی بر موجودیت کنونی آنان و تلاش بر یافته

 (.۱تا:حفظ و تقویت آن در آینده دارد) غفاری هشجین، بی

آمد که  پدید  یهویت های اجتماعی، نوعی بحراندن، دگرگونی در ساختمگر با پیدایی جهانی ش 

ا به وجود آورد. از های فرهنگی، قومی، دینی  وملی ر، احساس زایل شدن هویتاز مردم  بسیاریبین در 

خود در قبال جهانی  اسلامی نیز دچار بحران و در معرض تهاجم هویتی قرار گرفت و هایرو، جامعهاین

ی ی هویت واحد و برخورداربه مثابه یابی و هویت سازی برآمد و نیزپی هویتدر  اد ونشان د شدن واکنش

ت هویت خود ت و تقویگریزناپذیر به دنبال بازگش ی تاریخی، فرهنگی و سیاسی و پیوندهایاز گذشته

ت د با فراخوانی به هویت مبتنی بر محوریاسلامی شد تا در فضای جهانی شدن، بتوان هایمبتنی بر اصل

های دیگر باشد؛ چون غرب پس از فروپاشی ی نهایی در برابر هویتاسلام به عنوان دال برتر  و کلمه

زدایی نندارد، به دیرا در برابر غرب جهان اسلام قدرت و توان نظامی  کهی عثمانی با اطمینان از اینامپراتور

این برنامه، تغییر هویت و قطع پیوند امت از هدف د بحران هویت روی آورد و می و ایجااسلا یدر جامعه

های دینی و و وابستگی یرا پایداری مسلمانان بر اعتقادهابود، ز ی تمدنی و فرهنگی آنی  با پیشینهاسلام

رو (؛ از این۱-5:همانرفت)وه  برای غرب به شمار میاخلاقی و انسجام هویتی آن همواره تهدیدی بالق

دور سازد. ولی با خویشتن را  از این تهدید به،کوشید با هویت زدایی اسلامی غرب استعمارگر

بسیاری از نویسندگان،   و ظهورمطالعات پسااستعماری  بحث هویت در محراق توجه قرار گرفت

فکران و حتا رهبران سیاسی جهان اسلام از این دریچه به مطالعات پسااستعماری علاقه نشان دادن و روشن

م نوعی اسلامی به طور مستقیم یا غیر مستقی هایأکید کردند؛ زیرا بسیاری از جامعهبر حفظ هویت اسلامی ت

تر یقبا به عبارت دق« هویت اسلامی» ن تعامل با استعمار هموارهند و در دورارابطه با استعمار را تجربه نمود

، لذا وجوه اشتراک زیادی میان قرائت این ها بودن یک مسأله اساسی برای آنحفظ هویت اسلامی شا

ین ی قابل توجه و مهم دیگر در امتفکران از هویت و قرائت پسااستعماری از مفهوم هویت وجود دارد. نکته

زمان این متفکران در جهان اسلام برای برقرار کردن نوعی رابطه و دیالوگ با گفتمان غربی مراستا تلاش ه

 باشد.که گفتمان مسلط استعمار بوده می

 اندیدهمداران در جهان اسلام کوش، متفکران و سیاستارت دیگر بخش بزرگی از نویسندگانبه عب 

های قاط و حوزهوجوی نگفتمانی خود به جستدر« هویت اسلامی » تا در کنار تأکید براهمیت حفظ 

گفتمان غربی بپردازند. یک چنین تلاش و  هایاشتراک میان مبناهای این گفتمان با برخی از اصل

این میان  عمیقهای بنیادین و رغم اختلافی این مفروض بنا نهاده شده که علیاصولا بر پایه وجویی جست
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های نتحت عنوا رد کهداوجود ها های اشتراک متعدد و معناداری میان آنو حوزه هاکرد، نقطهدو روی

، پل زدن میان اسلام وغرب، اسلام و دموکراسی، مذهب و علم، سنت و مدرنیته، از سوی چونمختلفی هم

 (.۱۸: ۱۱۹5) خانی، مختلف اسلامی صورت گرفته است هایمندان و نویسندگان در جامعهاندیش

مندان اسلام و نیز در میان نویسندگان نویسندگان و اندیشاز نظر رو،  بحث هویت  از این 

های ته، در نوشینویسندگان پسااستعمارکه رود؛ چنانهای مهم به شمار میپسااستعماری یکی از موضوع

سعه و توکردن، ها بر زندهشوند و تاکید آنی خود متمرکز میی مستعمرهخود بر هویت فرهنگی جامعه

ندگان به ویسده گرفته شده است. در واقع، این نها به حاشیه رانده شده و نادیترویج هویتی است که سال

ه با کمار به انزوا در آمده بود. مردمیها توسط استعپردازند که سالاحیای فرهنگ بومی کشور خود می

عماری در ، در شرایط پسااسترو بودندبهندگی پیشینیان خود روی زخطر سرکوب و نابودی فرهنگ و شیوه

 (. ۶۸: ۱۱۹۱آیند) کولایی، ی خود و احیای آن بر میوجوی هویت از دست رفتهجست

لی، میک هویتهای ساده که به هربندیی، طبقهباید اشاره کرد که در مطالعات پسااستعمار

کاربردی  یو بر هویتی که جنبه شودکنار گذاریده میشد،فرهنگی و جنسیتی داده می جغرافیای، اجتماعی،

 گیرد.دارد، توجه صورت می

 تقلید. ۲،۷

طرح شد. فانون های سفید ممفهوم تقلید نخستین بار از سوی فرانتس فانون در کتاب پوست سیاه، صورتک

کند که مردمان استعمارزده مجبور به ترک باورهای سنتی خودبودگی و در آن کتاب استدلال می

ی خود بان استعمارهای شان را به سخره بگیرند و اغلب از ارباگیرند تا هویتشوند و یاد میملی میهویت

ی برخورد بهابها تقلید کنشی واسازانه است که استعمارزده از طریق گفتمان استعماری تقلید کنند و نحوه

کند و فکر بومی تبدیل میی روشنی طبقهزمان آن گفتمان را به محصول دورگهنویسد و همرا باز می

ایند دهند. بهابها در فردر دسترس بومی قرار میسازد که آن گفتمان را تضادها و ناسازگاریی را فاش می

ارتباطی استعمارگر و استعمارزده معتقد به روندی به نام تقلید است که اعتماد به نفس استعمارگر را هرچه 

است که  ایوبیش غریب و تحریف شدهی کمکند. مقصود بهابها از تقلید، شیوهبیشتر تضعیف می

قلید( کند. های استعمارگر را تکرار )تهای گفتمانگیرد تا روشجبار در پیش میاستعمارزده به اختیار یا به ا

ف ی کارآمد تصویر او را تحریبیند که کمی اما به گونهیی میدر این روند، استعمارگر خود را در آیینه

یری از گبخشد. بهابها با واممی« دیگری» کند و به نحوی نامحسوس و نگران کننده هویت خود را به می

ی استعمارزده و استعمارگر، تقلید را عمیقا با ی پیچیدهی رابطهآرای فرانتس فانون و آلبر ممی در باره
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یزی داند. به باور او در تقلید چوازدگی شخص استعمارزده و از خود و گرایش به هویتی دیگر در ارتباط می

مت تا با استعمارگر خود احساس نزدیکی و صمیبندد غیر از تقلید تمسخرآمیز که استعمار زده به کار می

کند، مدنظر است. زیرا استعمارزده باور دارد که استعمارگر در مقام و نژاد بالاتر از او قرار گرفته است. 

ی تقلید پاسخی برای قدرت استعماری به همراه دارد و آن این است که استعمارزده در حال کاستن از فاصله

 ...ش استیان استعمارگر و خودم

این سبب  ازو ی پسااستعماری استبسیار با اهمیت در نظریه هاییکی از اصطلاحتقلید بنابرآن،  

ستعمارزده ی دوگانه استعمارگر و ای پسااستعماری اهمیتی فزاینده یافت که در صدد تشریح رابطهدر نظریه

های فرهنگی ها، نهادها و ارزشهها، انگارکردن عادتبرآمده است. وقتی گفتمان استعماری با منع

رف آن کند، نتیجه هرگز بازتولید صی استعماری را به تقلید از استعمارگر تشویق میاستعمارزده، سوژه

ی بدلی مبهم و تیره وتار از استعمارگر است که اغلب برای او بسیار ها نیست. نتیجه اغلب نسخهویژگی

لید قتواند هجو کردن آنچه مورد تی زیادی با  استهزا ندارد، میجا که تقلید فاصلهتهدیدآمیز است. از آن

 (.۱۹۶: ۱۱۸۹) شاهمیری،دواقع شده است، جلوه کن

ومشی امپراتوری بوده است. به عنوان مثال، آشکار خط هایفتقلید اغلب یکی از هدپس  

زا گرفت و ها را به باد استهمدار بریتانیایی به پارلمان، یادگیری شرقیلُرد مکاولی سیاست ۱۸۱5نویس پیش

انگلیسی  ترین آن از طریق آموزش ادبیاتبر ترویج یادگیری هنرانگلیسی در هند تأکید کرد) استراتژیک

» ردکیابی به این تقلید، ضعف اساسی امپریالیسم را نشان داد. چون مکاولی پیشنهاد ی دستبود(. اما شیوه

کنیم انی میرها حکمهای نفری که بر آناروپا را بین ما و ملیونآموزشی  هایی مترجمان بایستی منبعطبقه

قاد، اخلاق و خرد که از نظر خون و رنگ هندی، اما از لحاظ ذایقه، اعت های از انسانطبقه –تقسیم کنند 

ی پیشنهادهای مانند پیشنهاد مکاولی فرایندی است که از طریق آن . در نظر بهابها نتیجهانگلیسی باشند

ار، برداری از فرهنگ، رفتشود. نسخهبازتولید می« تقریبا همان اما نه کاملا» ی استعمارزده در حکم ژهسو

 بنابراین ی استهزا است و هم ارعاب.استعماری از سوی استعمارزده، هم در بردارنده یهاکردار و ارزش

  زمان شباهت است و تهدید.تقلید هم

نوعی »تهدیدآمیز بودن تقلید به دلیل پنهان شدن هویتی واقعی پشت نقاب آن نیست؛ بلکه ناشی از 

کند. پس کرده و اقتدار آن را دچار فروپاشی میدو بینی است که دو سوگرایی گفتمان استعماری را افشا 

عماری ود گفتمان استهای خود به ختهدیدآمیز بودن نوشتار پسااستعماری الزاما ناشی از برخی مخالفت

هزا گسیختگی اقتدار استعمار است؛ یعنی تقلیدش نیز حاوی پتانسیل استنیست، بلکه برخاسته از این از هم
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برد استتار در جنگ است، اگرچه در واقع، تقلید به مانند  راه ؛(۱۹۱: ۱۱۹۸باشد) اشکرافت ودیگران،می

احد هم تقلید در آنِ و» بهابها معتقد است که ل همیعلنی نیست و لیکن توان تخریب دارد و به همین دلی

یی که قرار بود تقلید از طریق آن انجام ( و به هر شیوه۱5:  ۱۱۹۱فرهمندفر، « ) شباهت است و هم تهدید

گی و از کاروساز تقلید، دوگانی امپریالیسم را آشکار کرد. مثالی که حاکی ی ضعف نهفتهشود، نقطه

مندانه خورد. نویسنده با توصیفی هوشر رمان و.س. نایپال مردان مقلد به چشم میلایگی آن است که دچند

 من در ازای اتاقی دراز،» کند: اش را چنین توصیف میخانهو ظریف از پیچیدگی  تقلید آغاز و صاحب

داختم و پرنه مییی سه گیمزین به چند آیینه و به شکل کتاب، با کمدی تابوت مانند به آقای شایلاک هفته

یی پانزده تا سه گینی، صاحب معشوقه کت و شلواری از ی هفتهدر مقابل آقای شایلاک، دریافت کننده

قادرم تناولش کنم، هیچ چیز نداشتم جز تحسین. آقای  ،مدکری بسیار مرغوب که احساس میپارچه

ردن اشت که هنگام خم کمدار. او عادت دآمد مثل یک وکیل، تاجر یا سیاستشایلاک به نظرم متفاوت می

ی گوشش را نوازش کند. فکر کردم این ژست جذابی است؛ تقلیدش کردم. سرش برای گوش دادن، لاله

وند ی هفت پکردم با هفتهکه سعی میدادند و به رغم ایناز رویدادهای اخیر اروپا باخبر بودم؛ عذابم می

 «سکوت به آقای شایلاک پیشکش کردم. دردی خود را در زندگی کنم و دوام آورم، سرشارترین هم

کند که استیلا و تقلید، هردو، از طریق آن به کار این قطعه بسیار کنایی، روشی را افشا می 

چشمی از استعمارگر است، پیچیدگی و عصیان پردازند. اگرچه عنوان آن در مذمت گرایش به هممی

خانه که احساس گناه اروپای پس های صاحبا عادتتنهی تقلید در این قطعه نمایان است. راوی نهبالقوه

کند. عذاب وجدانی که در آشنایی فرهنگی با معنای ضمنی نام از جنگ در حق یهودیان را تقلید می

قلید کند. کند، مهربانی را تشود که برای کسی او را استثمار میشایلاک لانه گزیده است. راوی تشویق می

نی و استهزایی است که درست زیر سطح روایت در جریان است: نه استهزای ی این قطعه واژگواما کنایه

شود. یگر مشایلاک که تمسخر تمامی فرایند استعمارگری که در تقلید و ادراک فرهنگی راوی جلوه

ی پسااستعماری همواره برای گفتمان استعماری بالقوه برهم زننده و لرزاننده است و سان تقلید سوژهبدین

بار دودمان کند که تکند. بهابها ادعا میامپراتوری عدم ثبات فرهنگی و سیاسی ایجاد میتار سلطهدر ساخ

شود در آثار کیپلینگ، فورستر و ارول قابل ردگیری ی و. س . نایپال پدیدار میکه در نوشته« مرد مقلد»

ی بودن یقین انگلیساست و تأثیر محاکات استعماری معیوبی است که در آن انگلیسی شدن به قطع و 

 (.۱۹۹:  ۱۱۸۹نیست)شاهمیری،



 
 
 

92 
 

ی استعمار ی احاطههای مناسب در زنجیرهچنان که ابژهمترجم، مکاولی و مرد مقلد نایپال هم 

ر  د ،ها جریان داردچه همواره در رفتار آنهای استعماری ناشایستی نیز هستند، چراکه آنهستند، سوژه

 بیعی خود حالت ط« ناشایستگی» قتدار استعماری قرار گیرد. ایننهایت ممکن است فراسوی کنترول ا

ی ه از شیوهشود، بلکزند. تهدیدی که ذاتی تقلید است از مقاومت علنی ناشی نمیگفتمان سلطه را برهم می

گذارد و نشان رو میگیرد که در آن تقلید پیوسته هویتی را که چندان شبیه استعمارگر نیست پیشنشات می

 د تمرد بالقوه فرهنگ استعماری است.دهمی

نی ی تقلید و انسان: دوگانگی گفتمابهابها در کتاب موقعیت فرهنگ در فصلی به نام  در باره 

عماری نویسد: تقلید استپردازد و میی استعماری میاستعماری به تفصیل به سازوکارو تقلید در جامعه

ت، ی تفاوت که تقریبا همان اسشناسایی در حکم سوژهعبارت است از میل به دیگری اصلاح شده و قابل 

وثر واقع شدن گیرد که برای متقلید پیرامون دوگانگی می نتوان گفت، گفتمااما نه کاملاً . به طوری که می

باید پیوسته تفریط ، افراط و تفاوت خود را تولید کند. اقتدار آن حالت از گفتمان استعماری که من آن را 

ود که خود فرایند شی بازنمایی تفاوتی نمایان میام، گرفتار عدم قطعیت است: تقلید به مثابههتقلید نامید

ح ، انتظام و از اصلا ییبردی پیچیدهیی مضاعف است؛ راهبندیی مفصلسان تقلید نشانهانکار است. بدین

ی شانهدر عین حال ن کند. اما  تقلیدانضباط که هنگام تجسم بخشیدن به قدرت، دیگری را تصاحب می

بردی قدرت استعماری را انسجام یی است که کارکرد غالب و راه، تفاوت یا نافرمانیامری نامناسب

های و قدرت« شدهعادی»های روی دانشدهد و تهدیدی درونی پیشبخشد، نظارت را افزایش میمی

 . (۱۱۱-۱۱۱:  ۱۱۸۹)شاهمیری،گذاردانضباطی می

 استعمارزدایی. ۲،۸

زدایی در باشد. استعمارالعات پسااستعماری مفهوم استعمارزدایی میدر مط یکلید هاییکی دیگر از مفهوم

های و فرم هاقدرت استعماری در همه شکل مظهرهاییک تعریف کلی عبارت از فرایندی است که در آن 

رانتس فانون، استعمار زدایی (.  ف5۱: ۱۱۹5شود) خانی، می آن آشکار گشته و سپس زدوده و از میان برداشته

زدایی عماراست» نگارد: داند و چنین میهای دیگر میرا در معنایی جانشین ساختن نوعی انسانی به جای انسان

قالی ی انتدیگر است. این جانشینی دارای مرحله« نوعی» جای ها بهاز انسان« نوعی»شدنعبارت از جانشین

(.  او استعمارزدایی را حاصل برخورد قهرآلود دو ۱: ۱۱۱۶ت)فانون،نیست، مطلق و کامل و همه جانبه اس

اغی ی عمل دمی این خصومت هم نوعداند که از دیرباز باهم متناقض بودند و سرچشمهنیروی متناقض می

د که افزایمیکند. او های ملموس و مشخص تبدیل میانتزاعی را به واقعیت هایو فکری است که مفهوم
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 نهد و عمیقا او را تغییرگیرد، زیرا که بر انسان اثر میهرگز پنهان از دیده صورت نمی استعمارزدایی

 (.۱: هماندهد)می

ار به استعم هایزدایی شامل زدودن بسیاری از جلوهمندان، فرایندی استعماراز نظری برخی اندیش 

غیر نظامی و به ویژه های سیاسی و در حوزه های پنهان معمولاً شود. این جنبههای پنهان آن نمیویژه جنبه

عمارزدایی ی استانگیزی که در پروسهاستعمارزده قابل ردیابی و رویت است. اتفاق غم هایفرهنگی جامعه

  هایجامعه های زیرین و بنیادینر لایههای قرن بیستم افتاده است، نهادینه شدن پنهانی استعمارگری ددر سال

ه کردن نظام آموزشی مطلوب و دایی است. این اتفاق معمولا از راه نهادیناستعمارزده به اسم استعمارز

باشد. یکی از مصادیق بارز این پدیده در تحت استعمار می هاینظر کشورهای استعمارگر در جامعهمورد

چگونگی برخورد انگلستان با روند استعمارزدایی در هند قابل مشاهده است. در سند تاریخی و معروفی که 

مدار ومورخ بریتانیایی( در خصوص آموزش و پرورش در هند مشهور ماکولی) سیاست ۱۸۱5یادداشتبه 

در  های سانسکریت، عربی و فارسیجای زباناست، وی به صراحت از لزوم جایگزینی زبان انگلیسی  به

تر از برگاه های اروپایی در جایگوید و بر لزوم آموزش ارزشنظام آموزشی و حقوقی هند سخن می

گلستان شود که بنابرآن دولت انیی تبدیل میورزد. این یادداشت بعدها به مصوبههای بومی تاکید میارزش

بومی هندوستان از طریق آموزش انحصاری به زبان  هایدبیات و علوم اروپایی را در جامعهترویج ا»رسماً 

 دهد. را در دستور کار خود قرار می« انگلیسی

ای هی آن با بریتانیا نبود. روندق افتاد منحصر به هندوستان و رابطهستان اتفاچه در هندوآن  

 ایههای استعماری و جامعها میان قدرتاستعمارزده در آسیا و آفریق هایوبیش مشابهی در سایر جامعهکم

واقع نمود، در که در ظاهر یک جریان استعمارزدایی میچهاستعمارزده به وقوع پیوسته است و آن

کردن جریانی بود که نفوذ و تاثیرگذاری کشورهای استعمارگر را در دوران پسااستعماری برای نهادینه

نظران و نویسندگان مباحث پسااستعماری از آن روست که برخی از صاحبکرد. از همینها تضمین میدهه

 اند. یاد کرده «روندی هژمونیک کنترول» به عنوان 

اند که کارهایی را برگزیدهها و راهبرد روند استعمارزدایی مکانیسمدر پیشکشورهای استعمارگر  

دردی با رهبران نسل آینده در این کشورها توأم باشد و شاید در درازمدت به نوعی احساس همراهی و هم

های نخبه در کشورهای استعمارزده که بعدها قدرت سیاسی از همین روست که بسیاری از رهبران و گروه

تن جای مردود دانسطلبان قرار داشتند، ترحیج دادند بهی نوگراها و اصلاحرا در دست گرفتند و در زمره

جا مانده از دوران گذشته از سر آشتی با آن برآمده و خود را با آن سره و قهر با فرهنگ استعماری بهیک
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د که یی یک چنین انتخابی این باشترین دلیل این رهبران در پاسخ به چراکنندهتطبیق دهند. شاید قانع

ه مدرن و متمدن بود هایجامعهگرایانه، منطقی و ممکن برای گذار به ها تنها راه واقعی منتخب آنگزینه

ی راه خود در فرایند استعمارزدایی های استعمارگر در نقشهاست و این دقیقا همان چیزی است که قدرت

 اند. مدنظر داشته

گوید که بر مبنای چنین خوانشی از استعمارزدایی، استقلال سیاسی رافت میگونه که اشکهمان 

، بلکه در اندا شدههرگز بدین معنا نیست که کشورهای استعمارزده از کلیه قیدو بندهای دوران استعمار ره

ین اهای استعمارشده در های ترزیق شده به کالبد جامعهرزشمیراث استعمار در قالب ا هاردبسیاری از مو

ن تحت عنوان استعمار جدید تقریبا همان چیزی است که برخی  از آ ماند و اینپایدار و باقی می هاجامعه

 (.5۱-5۱: ۱۱۹5کنند) خانی،یاد می

ی ستهی برجاستعمارجدید، اصطلاحی بود که قوام نکرومه، نخستین رییس جمهور غنا و نماینده  

عنوان، اگرچه کشورهای مثل غنا استقلال سیاسی خود را به دست اتحاد آفریقاییان رایج کرد. براساس این 

ش چنان نقی آمریکا همهای نوظهوری مثل ایالات متحدههای استعمار سابق و ابرقدرتاند، اما قدرتآورده

نترول های جدید کها این کار را از طریق ابزار. آنکنندها ایفا مییی در فرهنگ و اقتصاد آنکنندهتعیین

غیر دولتی  هایها چند ملیتی و سازمانها و شرکتالمللی، قدرت کارتلهای پولی بینمستقیم مثل هجمه غیر

مستقیمی  تر از کنترولتر و پیچیدهدهند. در واقع نکرومه معتقد بود استعمارگرایی جدید، موذیانهانجام می

قابله توان آن را کشف و با آن میکرد؛ بنابراین به راحتی نماست که استعمارگرایی کلاسیک اعمال می

تر در شهای استعماری پیشین داشته و بیتری با تاثیر قدرتاز سوی دیگر استعمار جدید ارتباط کم ...کرد

ن کشور در ای های بعضیرود. به گفتهه کار میی آمریکا بارتباط با نقش ابرقدرت جدید، ایالات متحده

ها بر این است که اتحاد جماهیر شوری سابق، درست امپریالیسم است. باورل جدیدی از شرف ساختن شک

داد و ی آمریکا را بازتاب مینقش کنونی ایالات متحده« جنگ سرد»ی پس از جنگ جهانی دوم، دوره

ن المللی و بازوی اقتصادی آن، شورای تعاوهای مختلفی، مثل کمونیست بینبرای ایفا این نقش موسسه

(  تا بتواند بر استعمار ۱۱۸-۱۱۱: ۱۱۹۸های وام را ایجاد کرد) اشکرافت و دیگران، سازماناقتصادی و 

ی جهانی، ی در عرصهجدید خویش ادامه دهد، اما با سقوط اتحاد جماهیر شوری و ظهور ایالات متحده

های ازمانو سالمللی پول این نقش را آمریکا به دوش گرفت و  با ابزارهای چون؛ بانک جهانی صندوق بین

نی  و با دادآکه یک رخپرداخت. از این منظر استعمارزدایی قبل از اینمثل یونسکو به استعمار جدید می
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 هایلمد که تحقق آن منوط به شرایط و عاباشتاریخ مشخص تلقی گردد، یک فرایند طولانی و مستمر می

 (.5۱: ۱۱۹5خانی، ور مطلق محقق نشود)گاه به طهیچ و متعددی است و احتمال دارد که بسیار پیچیده

های های استعمار شده در برابر دولتی نبردسیاسی ملتکه در برگیرندهمفهوم دیگری  

یاسی ی نبردساست. ضداستعماری در برگیرنده« ضد استعماری» دهد، اصطلاح استعمارکنده را نشان می

ا بر ی استعمار کننده آن رتاصی است که دولهای استعمارشده در مقابله با یک ایدیولوژی یا عمل خملت

اند. این پدیده معمولا در قالب یک مقاومت تحت استعمار خود تحمیل کرده و آن را رواج داده یجامعه

و  های استعمارکننده مؤسسرهنگی، سیاسی و اقتصادی که دولتهای ففراگیری در برابر نهادها و سنت

د، های ضد استعماری هستنیروهای اجتماعی که بانی و متولی مقاومتگیرد. ناند، شکل میمروج آن بوده

 (.۴۱برند)همان:خود بهره می هایبرد هدفگرایی برای پیشت و ملیمعمولا از گفتمان مل

های مختلف اشکال فراوانی به خود گرفته است. زمانی هم به عنوان ضد استعماری در موقعیت

های غرب آفریقا از ادوارد بلایدن و است؛ مثلا ناسیونالیستایدیولوژی آزادی نژادی مشهور شده 

گامان هایی که ممکن است به عنوان پیشی نوزدهم) ایدیولوژیجیمزآفریکانوس هورتون در سده

( چون ایدیولوژی نیز از دیگری ۱۱: ۱۱۹۸ی بیستم قرار گیرد) اشکرافت و دیگران،های سدهجنبش

بینی کرد معادل این مفهوم ضد توان پیشباشد. بر همین اساس مییابزارهای نیروهای ضد استعماری م

آرام آرام شکل گرفته و در ادبیات پساهژمون « ضدهژمون»استعماری در دوران پساهژمون تحت عنوان 

جای خود را پیدا کند. احتمالا تفاوت اساسی مفهوم ضد هژمون با ضد استعماری در این خواهد بود که 

تری به یک مفهوم فراملی تبدیل خواهد شد و گفتمان ملت و ا سرعت و سهولت بیشمفهوم ضد هژمون ب

واند محور و ایدیولوژیک که بتهای هویتگرایی در آن چندان پر رنگ نخواهد بود. استفاده از گفتمانملی

ن وهای اجتماعی و فکری ضد هژمخصلت فراگیر و جهان شمول دوران پساهژمون را برجسته ساخته . جنبش

المللی ترویج نماید، از ابزارهای موثر در همگانی کردن و جا انداختن مفهوم و یی و بینرا در سطح منطقه

 (.۴۱ -۴۱: ۱۱۹5عمل ضد هژمون خواهد بود) خانی،

 یابیخود بیگانگی و خویشتن. ۲،۹

است. ی معاصر مندان در دورهی فیلسوفان و اندیشهای مورد توجهخودبیگانگی یکی از موضوع

به این موضوع هستند که  هایمارکوزه و آدورنو از جمله شخصیت مندانی چون هگل، مارکس،اندیش

ها در سازد، اما این(. از نظر هگل ذهن، بناهای فکری و اجتماعی و اشیاء را می۱: ۱۱۸۶روشن،اند)پرداخته

شوند. جداگانه تصور می هایرسند  و در حکم واقعیتبه نظر می ی بشر هستند، مستقلحکم آفریده
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شود. هگل معتقد بود هر زمان چیزی که از آن ما جزئی از ما بنابراین، ذهن در آثار خود، با خود بیگانه می

 دهد. از نظر وی، بشر زمانی به آزادی دستاست، به نظر خارجی و بیگانه برسد، از خود بیگانگی روی می

خیص ی جهان تشکند، یعنی اثر دست و کار خود را در چهره غلبه« از خود بیگانگی » یابد که بر این می

دهد. هر زمان که ذهن متوجه شود که تنها واقعیت نهای خود اوست، آن موقع زمان آزادی مطلق که همان 

فلسفی و  یرسد. کارل مارکس، مفهوم از خود بیگانگی را از حیطهرهایی از بیگانگی با خود است فرا می

ی ه حوزهود، خارج کرد و بهگل برای تشریح وضعیت مورد نظر خود از ان استفاده کرده بماوراءالطبیعی که 

دهد. ح میتوضی« کار» ا داری کشانید. مارکس از خود بیگانگی را در ارتباط بی سرمایهجامعه هایواقعیت

و اه از سازد کمی شود و انسان با آن اشیایی رایی برای امرار معاش میکه کار تبدیل به وسیلهاز موقعی

در این  دهد. شخصیی از خود بیگانگی روی میشوند، پدیدهاش حاکم میمستقل هستند و حتا بر زندگی

 برد و نیز از خویشتن و استعدادهایوضعیت از محصول کار خویش با محیط طبیعی که در آن به سر می

، که بازار داریوی در نظام سرمایه. از نظر گردداند، بیگانه میانسانی خویش که به طور تاریخی پدید آمده

شوند هاست حاکم میکالا و سرمایه بر واقعیت متحول اجتماعی که همان کار خلاق و زندگی جمعی انسان

که رهایی  شود. برخلاف نظر هگلیی از خودبیگانگی آشکارتر میکند، پدیدهو انسان را تبدیل به شی می

دانست، در نظر مارکس امری عینی است؛ یعنی با نابودی نظام روحی می از خودبیگانگی را امری ذهنی و

و  شودداری و مالکیت خصوصی ایجاد یک جامعه خالی از تعارض ، انسان مالک کار خویش میسرمایه

 (.۱-۱: ۱۱۸۶یابد) روشن، خود را باز می

ی چه در جامعهو آن ی کار و شی گشتگیی از خود بیگانگی صرفاً در بارهاما، مفهوم و مقوله 

س فانون تفکران جهان سوم، نظیر فرانوجودآمده است، باقی نماند. روشنغربی با حاکم شدن عقل ابزاری به

ی استعمارگر با استعمارزده استفاده کردند تا فرایند توضیح رابطه هایتسزر، از آن در جهو امه

، دست استعمارگر توضیح دهند. فرانتس فانونزدایی و مسخ و نابودی فرهنگ استعمارزده را به شخصیت

ا داند که به تدریج ، فرد استعمارزده آن رهای فکری بومی میترین تأثیر استعمار را در نابودی سنتمهم

تکبر و ی موجودی می فردی نیست، بلکه رابطهی استعمارزده با استعمارگر رابطهکند. رابطهدرونی می

استعمارگر  شود وهای تنگ استعمارگر اسیر میشده است. استعمار زده در حلقهی تحقیر فروش با تودهجلوه

ده به کند با شبیه شکند. از این پس استعمارزده تلاش میحس و تقریباً متحجر میحرکت، بیاو را بی

ی هاگر خویش، کمبودهایش را جبران کند و از تحقیر او در امان بماند. وقتی استعمارزده از سنتسرکوب

تواند تصویر شفاف از خود داشته باشد. از دهد که دیگری نمیخویش دور گشت، حالتی به او دست می
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کند که در نزد او متمدن و دارای فرهنگ و نژاد برتر است. از نظر می» دیگری » این پس شروع به تقلید از 

کند که مارزده را شی تلقی میداند که استعکه استعمارگر است، خود را فاعل شناسایی می« دیگری»فانون 

 ...او است کشی ازنیست،بلکه هدفش بهرهشود. این شناسایی، انسان دوستانهبه عنوان ایده شناسایی می

از نظر شریعتی، انسانی از خود بیگانه دارای آگاهی اجتماعی نیست، بلکه جایگاه اجتماعی و  

یابد. از دید او، نظام اند، درنمیصیف کردهطور که دیگران توتاریخی و هویت انسانی خویش را آن

ی کالای خویش تبدیل کرده است، از زمانی که به کنندهها را به شی و مصرفداری که انسانسرمایه

د شان ها را نیز از خوجهان سوم، آن هاید با نفی و مسخ و تحریف فرهنگ ملتاستعمارگری روی آور

که این . استعمار برایل گردند و آقایی و سروری او را پذیرا شوندتهی تبدی بیگانه نمود تا به موجودهای

ها و التها را از اصوابسته کند، آن« جهانیامپراتوری»های تولیدی دنیای سوم را به دستگاه هایبتواند ملت

شناسی و شناسی و روانها معنوی و تاریخی شان تهی کرد. امپریالیسم با کمک گرفتن از جامعهخصوصیت

کننده یی از تولید اقتصادی عاجز ماند و یک مصرفکه جامعهی تاریخی آموخته است که برای آنتجربه

ی نندهکبازماند و یک مصرف« تولید فکری»های دیگران شود، باید پیش از آن از مطلق و ابدی ساخته

، ست بدهد. شریعتیهای معنوی وی گردد و استقلال انسانی خویش را در برابر دشمن  از دمطلق ساخته

کوشد خواهد ملتی را مطیع خویش کند، میسزر، معتقد است، استعمارگر وقتی میچون آلبرممی وامههم

ها ی ملتنفی کند و تاریخی را به او بیاموزد که تاریخ ملت استعمارزده نیست. حافظه را گذشته و تاریخ او

خ سی ذهنی نیست، به دست استعمارگر محو یا میدهها استوار است و صرفا پدی آنکه بر نهادها و گذشته

 .شوندو تحریف می

چون تکنوکراسی، پول، ماشین، مذهب و تخصص را در خود بیگانگی شریعتی، عوامل مختلفی هم 

گاری است انداری و ماشینیسم، چند پارچگی و شیسرمایه داند. از نظر وی یکی از تأثیرهاییانسان موثر م

ن حالت، کند. در ایشناسایی تبدیل میو موضوع« ابژه» ری و انسانی را به مانند یک شی که هر موجودی بش

از  شود و جدایی آگاهی ذهنیانسان به یک کالا بدل گشته و محصول کار انسانی با خودش بیگانه می

 «زدهجن» ا ی دیوانه یدهد. او برای توصیف انسان خودبیگانه شده، از واژهها رخ میدنیای اعیان و ابژه

رده است. حلول ک« دیو» یا « جن»شود که مردم معتقدند در او کند که برای کسی به کار برده میاستفاده می

عنی یابد. خودبیگانه شدن، یکند، بلکه کس دیگری را در خود میانسان مجنون یا دیوانه، خود را حس نمی

ا کند، بلکه جن رقعیت و حقیقت دارد حس نمیچنان که وایی که در آن حال، انسان خودش را آنبیماری

شناسد از نظر شریعتی، انسان امروز به دست خویش اشیایی مصنوعی را ساخته و خود یابد و میدر خود می
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کل ی حیات دهد، برایش مشها بتواند ادامهکه بدون آنچنان به اشیاء نیازمند کرده است که تصور اینرا آن

اش واقعی شود و شخصیتنسان از کار و  اشیایی که خود ساخته است بیگانه میاست. در چنین وضعیتی، ا

یی)انسان یا شی( در آن حلول کرده و انسان رسد شخصیت بیگانهچنان که به نظر میگردد، آنزایل می

رده وجود آوجدید به هایعیتی است که وضعیتی محیطی را قرنکند. این وضاحساس می« خود»را « غیر»

 .است

م، حاکم بر جهان غرب پس از مسلط شدن ماشینیس هایکه شریعتی از تحلیل وضعیتییتیجهنپس  

یگانگی ی مفهوم از خود بگیرد؛ از خود بیگانگی انسان امروز است. او حیطهداری میساینستیسم و سرمایه

زند. وی منشای یی استعمار، فرهنگ و مذهب  در جهان سوم پیوند مرا گسترش داده و آن را به مقوله

ها و در ادامه از راه نآ هایی مستقیم و غارت منبعطریق سلطه داند  که ازانحطاط جهان سوم را استعمار می

یگانگی بگردد. از نظر او از خوداعمال میشود، ها منتهی میکه به از خودبیگانگی  آن« آسیمیلاسیون»فرایند 

یرون ها از بماشینیسم ممکن گردید، اما از خود بیگانگی جهان سومیمردمان جهان غرب از طریق فناوری و 

ز نظر او ا محقق گردید... ،ها که با نفی و مسخ فرهنگی همراه بودها تحمیل شده و با متجددسازی آنبر آن

ها توانستند بر مردمان دیگر کشورها، از هر فرهنگ یی بود که اروپاییترین ضربهشدن بزرگ« متجدد»

اشکال  ود،شکه متجدد میداند، کسییدی که بودند وارد کنند. او متجدد شدن را شبیه اروپایی شدن مونژا

های گذشته و کند، از شکل کالاها و از شکل زندگی و سنتزندگی و کالای جدیدی که مصرف می

 (.۱۱ -۸:همانشود)اش نیست، به همان شکلی است که از اروپا صادر میاصیل و یا ملی و یا اجتماعی

گیر اه دامنن در فردیتش و گگیر انساکه گاه دامن درمانیبنابراین، خودبیگانگی  به عنوان دردی بی 

ی محقق شدن از خودبیگانگی در شود، عرض وجود کرد و در پروسهشان میانسانی در کلیت هایجامعه

نخست خلع سلاح کردن فرد  گردید. هدفهر دو سطح فردی و اجتماعی دو هدف مهم استعمار تأمین می

ها اعتماد به نفس و و جامعه در کشورهای تحت استعمار از هرگونه هویت فردی و یا جمعی که به آن

یگر آماده ساختن یک کالبد خالی ی مبارزه و مقاومت با استعمار و نظام سلطه را بدهد و هدف دانگیزه

ید که هیچ سنخیتی با روح و هویت گذشته دو سطح فرد و جامعه( برای پذیرفتن روح و هویتی جد)در

ی مادی و معنوی های عمیق گردد. در این حالت ذایقهی پذیرش دگرگونیواصیل خود نداشته  و آماده

گردد. همبرگرِ کند. کوکولا نوشیدنی محبوب نسل جدید میفرد و جامعه به طور غیر قابل باوری تغییر می

شود. موسیقی )پاپ و جاز و راک( ذهن ها تبدیل میخانوادهی غذایی اصلی مک دونالد به یک وعده
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ا را پر هفراغت خانواده هایترین زمانها ی هالیود بیشفیلم ها وکند و تماشای سریالوروح را تسخیر می

 کند. بخش و طبیعی جلوه میی مخاطبان خود  لذتها برای ذایقهی اینکند و همهمی

تعمره مس هایی استعمار کلاسیک در جامعهز دورهلخی است که ااز خودبیگانگی اتفاق تپس  

شروع شده، ولی با پایان یافتن  استعمار کلاسیک  و مستقیم قطع نشد و کماکان  در دوران استعمار نو نیز 

نظران بر این باورند که اصولا در طراحی و تعریف استعمار نو تاثیرگذاری و ادامه یافت. برخی از صاحب

مند بر رود. ایشان استعمار نو را تاثیرگذاری کشورهای قدرتی فرهنگی اولویت اول به شمار میاستحاله

 هایر بخشد یدانند. امری که نهایتا به از خود بیگانگی نظام آموزشی و نخبگان میضعیف به ویژه در حوزه

شود. تاثیرگذاری استعمار نو بر فرهنگ و آموزش در کشورهای ملی منجر می مختلف فردی، اجتماعی و

ی مدنظر کشورهای درس هاینشفاف مثل چاپ، توزیع و تدریس مت جهان سوم گاه به صورت عریان و

های این کشورهاست و گاه به طور غیر مستقیم در قالب، ترجمه، بازتولید و دانشگاه هاهساستعماری در مدر

 ها، اما به قلم نویسندگان بومی است.یسی همان محتوا و همان سر فصلو بازنو

یی این مهم از طریق تاسیس مستقیم مدرسه یا کالج یا دانشگاه در کشورهای عدیده در موردهای 

پذیرد. در این روش آن واحد آموزشی و نظام آموزشی حاکم های استعماری انجام میمقصد از سوی دولت

ورم ی آموزشی و محتوای درسی و حتا یونیفمل از مدیران و معلمان و استادان گرفته تا شیوهبر آن به طور کا

 و هاشود. سنت تأسیس مدرسهذ و اجرا میآموزان و دانشجویان همگی دقیقا از کشورهای مبدأ اخدانش

تا قابل فهم راسهای اروپایی و آمریکایی در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی دقیقا در همین کالج

 مثبتی نیز در تحول نظام آموزشی، الذکر تأثیرهایهای فوقسیاستخاذ و تحلیل است. بدون شک ات

مقصد  ها در کشورهایرفت علمی و صنعتی و نیز تربیت نسل جدیدی از متخصصان و تکنوکراتپیش

یدارتر تر و پاعمیق تاثیرهای ت که این تأثیرها تنها یک روی سکه است واساین ی مهم داشته است، اما نکته

رش های کلان گستپیوندد که اولا بالذات در راستای سیاستبه وقوع می های فرهنگ این جامعهدر حوزه

 ی کشورهای مبدأ بوده و هست. نفوذ و سلطه

ی مهم و قابل تأمل دیگر در این راستا این واقعیت است که به دلیل حضور و فعالیت این نکته 

گاه به معنای واقعی هیچ هاشی مستقل بومی و ملی در این جامعهآموزشی غیر بومی، نظام آموزنهادهای 

یی و دست رمق و با یک نقش حاشیهوجود آید و یا حد اکثر در قامتی بسیار نحیف و کمیابد تا بهمجال نمی

عمره جهان سوم اعم از مست ایهی فوق بر جامعهترین پیامد و تاثیر منفی پدیدهشود. شاید مهمدومی ظاهر می

ی برای های واقعی و بومحلرا از تولید دانش بومی که بتواند راه هابه مستعمره این باشد که این جامعهیا ش
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ین جانبه ارار وابستگی همهنماید و این امر باعث استمبومی ارایه کند، محروم می هایو مشکل هامعضل

 گردد.ی میهای بزرگ استعماربه دولتها جامعه

پسااستعماری آشکار کردن و نشان دادن این واقعیت  هایحثمهم در مبهای اصلی ی از دغدغهیک 

ی خود، های خود و در چارچوب مهندسی زیرکانهاست که چگونه نویسندگان غربی در قالب نوشته

 ی نگاه غربی شکل گرفته و درها بر پایهاند که همگی آنهای مطالعاتی گوناگون را طراحی کردهحوزه

ها ها را در نگرشی دنیای غیر غربی را مفروض انگاشته و آندر باره های خودهای و تیوریها واقعیتآن

 .اندهای علمی و کلاسیک در ادبیات مسلط این حوزه نشان دادهو نظریه

ی فرهنگ به آفریقا یاد داده شده که اروپا را آموزگار خود و مرکز تمدن به عنوان مثال در حوزه 

وزگار بداند. در این رویداد، فرهنگ غرب به مرکز فرایند بشریت تلقی کند و خود را شاگرد این آم

ارتباطی با  گونهاند و هیچکه نزدش بیگانههایییی ارزشد و به طور نسنجیدهشویادگیری آفریقا بدل می

برچسب  یابد وکند. در این فرایند پرمایگی میراث فرهنگی آفریقا کاهش میمردمانش ندارد را قبول می

ران در کانون توجه های استعمارگشود و در عین حال ارزشودن به مردمان آن زده میوحشی و بدوی ب

 .(5۱-۴۱: ۱۱۹5) خانی،گیردقرار می

را از  و انسان ها رسیدگی کندخود بیگانگی انسانتواند به مشکل پس یگانه درمانی که می 

أکید مجدد بر نظام معنای ت بازگشت به خویشتن است. بازگشت به خویشتن به خودبیگانگی رهایی بخشد،

ژی کرد، اقتباس از تکنولوروی این باشد. درها، فرهنگ، تاریخ ودین، عقیده و ایدیولوژی خویش میارزش

هایی که با اسلام اصیل منافات دارد، طرد گیرد و برداشتو دانش غربیان از روی تشخیص صورت می

 است.  هاپیراستن اسلام از خرافه لاش برایترین ویژگی این گرایش، تشود. از مهممی

 هایزدگی که از قرن نوزدهم ملتو غرب جریان بازگشت  به خویشتن در برابر خود بیگانگی 

 هایلد. عامبو« الدین اسدآبادییدجمالس» گذار این جریانمسلمان را تسخیر کرده بود، شکل گرفت. پایه

ی خود توان به پویایی دروناز آن جمله می گیری نهضت بازگشت به خویش شد کهمختلفی باعث شکل

 احمد،الدین، اقبال، امام خمینی ، آلمندان بزرگی چون سیدجمالمکتب اسلام  اشاره کرد که اندیش

های نو بود که خود چاپی در جهان نشر اندیشه هایوجود آورد. عامل دوم سهولتا بهشریعتی و مطهری ر

 سپری شدن هایان آمد و بالاخره یکی دیگر از علتغرب به ارمغی صنعتی، از به عنوان یک فرآورده

د ها با مذاق شرق و فساآن ی نازسازگاریگرایی مطلق، عدم موفقیت نهادهای غربی در نتیجهی غربدوره

 غرب بود.  عاملان
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ی مانهرحها را بسیج کرد تا در برابر یورش بیهای مسلمان هشدار داد و آنالدین به ملتسیدجمال  

 اهنهایی که در طول قرر همین حال دین خود را از خرافهسیاسی و فرهنگی غرب، مقاومت نشان دهند و د

 (۱۶: ۱۱۸۶نژاد،د و ایران) جمشیه اسلام محمد )ص( و قرآن برگردندپاک کنند و ب ،بودشدهبا آن آمیخته

 ی اسلام،  جهان را روشن سازد.گذشتهپر افتخار تا باشد شکوه و تمدن 
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۳ 

 عصر اقبال در هنداوضاع  نگاهی اجمالی به

 یی بر سیر وضعیت هندمقدمه. ۳،۱

یک اصل و نژاداند. این مردم از  ست که اهالی شمال آن با یونانیان و رومیان ازهندوستان کشور پهناوری

رفته هماند و رویاخلاف هندو اروپایی و نژاد آریایی بودند که در اثر تابش دایمی آفتاب تغییر رنگ داده

رود و باشند. هندوستان یکی از جاهای  پرورش نژادآریایی به شمار میتر میتر و پاکاز اروپاییان خالص

 لسفهو ادبیات غرب مولود ف شود. فلسفههای مختلف  اروپایی شمرده میزبان سانسکریت، مادر تمام زبان

ه ب هاوجود آمد و بعدها توسط عربن بهریاضی در این سرزمی هایباشد. دانشو ادبیات هندوستان می

. برای شودمحسوب میی مادر تمام دنیا به منزلهخلاصه هندوستان در بسیاری موردها  زمین راه یافت.مغرب

جدید  هایافیریم: اکتشباید پیشینه و چگونگی تمدن قدیمی آن سرزمین را در نظر بگ هام این حقیقتفه

دهد که تمدن عالی و درخشانی جا به دست آمده است نشان میآن که ازو اثرهایی« موهنجو دارو»یدر ناحیه

ی کرده است. از رورمایی میفسال پیش از میلاد مسیح در آن سرزمین به اوج اعلا رسیده و حکم ۱۱۱۱در 

آباد و پر جمعیتی در این ناحیه وجود داشته،  شود که شهرهایی مزبور چنین اثبات میمکشوفه اثرهای

 هاهای زیبا و ظریف که اغلب خانهو مجسمه هاتمدن از قبیل ابزار  و آله هایجلوهمردمان آن  دارای تمام 

زندگانی اجتماعی که به مراتب  هایلاز یک رشته اص» ها ی اینو همهاند بخشیده است، بودهرا زینت می

ق.م ۱۱۶کنند. در سال ها برتری دارد، حکایت میتر از روش زندگی اجتماعی بابل و مصر بوده و به آنعالی

این  هایی تصرف خود در آورد، هنوز نشانهطهکه اسکندر کبیر سرزمین هندوستان را به حییعنی موقعی

 ی به کلی محو نشده بود.تمدن عال
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روی خود در حوالی رود هند با مردمی مگاستن مورخ و مصاحب این فاتح کشورگشا در پیش

ب ها بسی متحیر و متعجی آنو از مشاهده« کردندتمدن و صنعت با یونانیان برابری می» مواجه شد که در 

 گردید. 

وقت هندوستان فاقد یک تمدن عالی و درخشان نبوده است. در تاریخی، هیچ در تمام عصرهای

های ترین امپراتوروکا بهو معنوی بودند. در زمان سلطنت اش صوری هایمان بودا، آن سرزمین دارای کمالز

د. آمی تمدن دنیا به شمار میترین نمونهکه همت به نشر اصول دیانت بودا گماشت،  تمدن هندوستان عالی

 است.  در قرن شانزدهم میلادی  تربیت فکری، صنعت و ثروت ویجیاناگار معروف جهان بوده

ی هند قارههای هند را اوج درخشش تاریخ و فرهنگ شبهی حاکمیت گورگانیمورخان دوره 

 کنند. یاد می« عصر زرین هند » داند و آن را به عنوانمی

مامی ادبی ت اثرهایتیک ترین جذاب ترین و رومان»از ابر را یکی ب هایهسِر دنیسون راس خاطر 

 ی اعلای ترقی و تعالیتمدن به درجه گاهبانی اکبرشاه هندوستان در جلوهندر زمان جهاخواند.می« هارعص

ه و انگلیس، هنری چهارم پادشاه فرانس یدر کنار الیزابت اول ملکه -اکبر را ،سرِوولزلی هیگرسیده بود. 

ود این ل وجاش خوانده است. او به دلیروای بزرگ زمانهکی از چهار فرمانی -شاه عباس کبیر پادشاه ایران

                             لت هند در زمان اورنگ زیب،دو.نامدمی« روایان بزرگعصر فرمان »چهارتن، دوران فوق را

کریستف  .رفتمندترین آنان، به شمار میمندترین دولت های جهان آن روز و احتمالاً ثروتاز ثروت

هور یی در تمام دنیا مشافسانه هایتین که ثروت و تمول آن مانند حکایکه به این سرزمکلمب برای این

یزه و سط  سرنکه اساس این تمدن توهای پرخطر را پیمود. تا آنهمه اقیانوسبود، دست بیابد، سطح آن

های استعماری کمپانی هند شرقی ( و قدم۱5-۱۴: ۱۱5۶ویل دورانت، ) توپ انگلیسی هم متلاشی گردید

 انگلیس وارد این سرزمین شد. 

بنابر این، اگر بخواهیم بلندای پیام بیداری اقبال لاهوری را درک کنیم، ناگزیر بایستی به دوران 

 راناز آن دو مرور کنیم؛ چون سوز درون و ساز برون اقبال بدون آگاهیپیش از اقبال و دوران زندگی او را 

هند در  یوضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگبه ، هند کلی نیست. از این لحاظ در بررسی اوضاع  قابل فهم

 دوران پیش از اقبال و عصر او توجه شده است.

 وضعیت سیاسی هند. ۳،۲

های کمپانی هند شرقی گره خورده است؛ کمپانی ی هفدهم با فعالیتوضعیت سیاسی هند پس از آغاز سده

با  خاص ملکه الیزابت  تشکیل شد وی شانزده، توسط بارزگانان انگلیس و توجههای آخر سدهکه در سال
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یغما برده و به استعمار و های مادی و معنوی مردم هند را به روپوش بازرگانی وارد هند گردید تا سرمایه

 استتثمار آنان پردازد. 

ودند، در روابط مستقیم با شرق ب خوان بازرگانان انگلیس که خواهانِهای این کمپانی با فرافعالیت

کت برگزار گردید. البته ذکر این شر« همپتون کورت» الیزابت در میلادی توسط ملکه ۱5۹۹شانزدهم اکتبر 

شده بودند.  هاییآوری مقدمهگانان نیز مشغول جمعدی به میان آمده بود و بازرمیلا ۱5۹۸در اکتبر سال 

ولی مکله الیزابت با شنیدن این همه افسانه در مورد هندوستان ، تصمیم گرفت تا سفر به هندوستان را عملی 

ه به جلسم نماید. وی در این ی تشریفاتی داشت، تصمیمش را رسماً اعلاکند و در این جلسه که جنبه

ه مدت های وابسته، بازرگانی با شرق را بی انگلیس و سرزمینگانان چنین فرمان داد: ما، الیزابت، ملکهبازر

 .نماییمپانزده سال به کمپانی محترم هند شرقی، اعطا و واگذار می

تان ظاهر شدند. در  این های سرنوشت سرزمین هندوسمیلادی ستاره ۱۶۱۱اما در غروب شب سال  

و برای  های آن مدرکد. ملکه بعد از مطالعهی انگلیس رسیمهمی به خدمت ملکه های، مدرکشب

» نویسد: جا مینهاست و در آیی صادر کرد که از اولین متنگسترش بازرگانی بریتانیا با جهان دیگر، بیانیه

ر مندی ما به گسترش اموقهو سایر رعایای عزیز ، از علا« جرج کابرلند» که پسر عموی عزیز ما ییجااز آن

خود  لی د باسرمایه و توان ماها اجازه فرماییم تا بتوانناند که به آنبازرگانی آگاهند و کرارا از ما تمنا نموده

ردی و ی امور دریانوهای دور دست، رفته و سبب اعتلای سرزمین مادری ما، انگلستان و توسعهبه سرزمین

گیری از ناوکان تجاری به گسترش امور بازرگانی در هند شرقی و با بهره بازرگانی آن، تحت فرمان باشند

 .«بپردازند

ی ملکه الیزابت، با امتیاز انحصاری میلادی  در دوره ۱۶۱۱بنابر این، کمپانی هند شرقی  در سال

ان ننگر انگستان در لندن، بنیاد گذاشته شد ویکی از بازرگاتجارت توسط چند نفر از بازرگانان آینده

ن مدیر عامل کمپانی هند ( ، اولیSir Thomas Smyth« ) یتمسرتوماس اس» نگر انگلستان به نام آینده

 شرقی شد

که اکبرشاه، سومین امپراتور مغول در سرزمین هند در اوج قدرت دی زمانیمیلا ۱۶۱۶ولی در سال 

کشتی  حل هندوستان رساند. رییسماهه به سوابود،کمپانی هند شرقی اولین کشتی خود را بعد از سفر هفده

ی ی شاه جیمز اول را برای امپراتوری مغول آورد که در آن خواهان اجازهراه خود، نامهویلیام هاوکینز، هم

بار در ساحل سورات پیاده شد و با تجارت هندوستان با کمپانی هند شرقی بود. ویلیام هاوکینز اولین



 
 
 

105 
 

ها گذاشت و باقی همراهان وی داری از کشتیرا در سال برای نگههای روبرو گردید. وی دو نفر پرتغالی

 به سمت آگره پایتخت مغول حرکت کردند و پس از دوماه و نیمی به آگره رسیدند. 

 حال ساخت. او بهتقدیم کرد و او  را خوش هایگیر، به او تحفهات خود با جهانهاوکینز در ملاق

گیر، رو، خیلی زود توانست در دربار جهانزد. از اینگیر ترکی حرف میزبان ترکی تسلط داشت و با جهان

جا باز کند و مورد پسند و لطف امپراتور قرار گیرد و دوستی او را به خود جلب کند. او از این دوستی 

گیر زبانی از جهانخواست که به وی خدمت در دربار اجازه داده شود و با چربگیر استفاده کرد و از جهان

خواست تا از او در امور دربار استفاده کند و با اصرار او مقام هنگ سواری را به وی دادند که در راس یک 

و ر از اگینظام قرار داشت و به این ترتیب به خدمت دربار درآمد. جهان یسواره یگروه چهار سد نفره

خود انتخاب کند. چون درباریان مسلمان بودند، او  یسری زندگی، زنی را برای همخواست که برای ادامه

خواهد با زنی مسیحی ازدواج کند و شاه نیز برای او زنی مسیحی یافت و هاوکینز گیر گفت که میبه جهان

 با او ازدواج کرد و پس از ازدواج، همه به وی تبریک گفتند.

رو، برای هاوکینز تا حدی دشوار بود که او را برای گیر رفتار و کردار شاهانه داشت، از ایننجها

 که امضای این قرار داد برای امپراتور،امضای قرارداد محکمی با کمپانی هند شرقی، متقاعد کند؛ در حالی

چ و حاضر نبود هی کرددید، عمل میترین اهمیتی نداشت و امپراتور هرگونه که خود صلاح میکوچک

گیر  خسته شد و او را رها کرد. هاوکینز به سورات بازگشت و با که جهانقراردادی را امضا کند. تا  این

های کمپانی هند شرقی به طرف انگلستان حرکت کرد و در راه از دنیا رفت. او اولین کسی یکی از کشتی

 ۱۶۱۱مغول را باز کرد. طولی نینجامید که در سال   بود که راه مذاکره میان کمپانی هند شرقی و امپراتوری

میلادی نیروی دریایی بازرگانی پرتغال که چهار کشتی بود با کشتی کمپانی هند شرقی انگلیس برخورد 

 ها متحمل شکست بزرگی شدند. وجودآمد و پرتغالیها درگیری بهکرد و بین آن

ی بسیار های پرتغالند شرقی بر کشتیهای کمپانی هگیر با شنیدن خبر پیروزی کشتیجهان

ل ساهای خیلی ارزش داشت. هررای هندیهای دریای عرب بی تسلط بر آبحال گردید؛ چون مسألهخوش

اه را های مختلف، رهای به بهانهکردند و پرتغالیمسلمانان هندی از این راه برای سفر به حج استفاده می

 هایها از سالکردند. از این جهت، هندیایجاد می هایین مشکلبستند و برای آناندی میبرای زایران ه

ه علت ها، پیروزی انگلیس بر پرتغال را به فال نیک گرفتند. ببودند. هندی هار در این دریا گرفتار پرتغالیدو

 این پیروزی، از دربار آگره حاکم سورات فرمانی صادر شد.
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د که ای پرتغالی، باعث شد تا فرمانی صادر گردههای کمپانی هند شرقی بر کشتیپیروزی کشتی

ها برای رسیدن به آن زمان صرف کرده بود. با این فرمان، کمپانی هند شرقی انگلیس کمپانی هند شرقی سال

فقط تجارت بازرگانی اجازه داده شد. این باعث گشت تا کمپانی هند شرقی تشویق شود و بازرگانی خود 

های و آیند نبودند، محدودیتگاه خوشها در دربار امپراتور هیچرا شروع کند. ولی چون خارجی

میلادی  ۱۶۱5تر در بیش ند شرقی برای کسب امیتازهایآمد. کمپانی هها به عمل میهایی از آنبازرسی

ی تجارتی را به دربار فرستد و هدف این سفیر توسعه« سرتوماس روا» موجب شد تا جیمز دوم سفیری به نام 

ادی را زی بی به دست آورد و توانست امیتازهایرفت خوها بود. او پیشانگلیسی در خاک مغول تاجران

گیر او این بود که فرمانی از جهان یکی از  امیتازهای(.۴۱-۴۱: ۱۱۸۸)  رضوی، برای کمپانی به دست آورد

انی ارکنان کمپتری به کمپانی هند شرقی داده شد و  کهای بیشبه دست آورد که بر اساس آن آزادی

 ایهلذا با این فرمان، کمپانی مقدمه های مرکزی را دریافت کردند.ی حمل سلاح و ایجاد ساختماناجازه

 استعمار خود را تامین کرد و سرتوماس توانست جایگاه انگلیس را در هندوستان ایجاد کند تا ماندگار شوند. 

انی هند شرقی انگلیس کردند که کمپ یی صادرمیلادی اعلامیه ۱۶۸۶مدیران کمپانی در سال 

که در هندوستان یک مستعمره انگلیس برای تمام ادوار آینده تاسیس نماید. بر مبنای همین  تصمیم گرفت

ی در مدرس، کلکته و بمبئ رانان و امیرانجارتی متعددی از حکمهای تموضوع،کمپانی در گام اول، پست

زیب در زمان خود کوشید تا داشت. اورنگها را نگهاسلحه آن اجاره کرد. ولی بعدها بدون اجاره با زور

اه ی بمبئی که پایگمیلادی، سپاه بزرگی برای محاصره ۱۶۹۱ها را از بنگال بیرون کند. وی در سال انگلیسی

گال یی نگرفت. پایگاه اصلی فعالیت کمپانی هند شرقی در بنها بود گرد آورد، ولی نتیجهاصلی انگلیسی

یی در ها برای محافظت از انبارهای خود، قلعهته بود. این شهر در همان سال ساخته شد و انگلیسیشهر کلک

رفت و مقر ی ویلیام نام گپادشاه وقت انگلستان، قلعه« ویلیام سوم» جا ایجاد کردند. این قلعه به افتخار آن

  .(۴5: همان) فرماندهی کمپانی در بنگال بود

زیب در سن کهولت و قریب نودسالگی درگذشت و صحنه برای نگمیلادی اور ۱۱۱۱در سال 

ک جا مانده بود، بین جانشینان نالایق او از یبهایی از او بهچون میراث گرانرقابت بر سر مالکیت هند که هم

زیب، هند به سو و ماجراجویان طماع غرب از سوی دیگر آغاز شد. و طی سد سال پس از مرگ اورنگ

عجیب و غریبی درآمد و به یک شهر فرنگ رنگارنگ شباهت پیدا کرد که دایما شکل ی صورت مجموعه

 یافت. و نقشش تغییر می
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کوچک بر سر  ر آن وجود نداشت. پاشاهان و امیراندر عین حال هیچ چیز زیبا و تماشایی هم د

ط و رو به ظم منحیک ن گاهها خودشان نمایندگان و جلوها آنجنگیدند، امدیگر میتسلط بر کشور با یک

 انقراض بودند و بنیان استواری نداشت. 

( در برابر اسلام برخاست و آیین برهمنی را  بر Mahrataدر جنوب غربی مردی به نام ماهراتا ) 

ت. در روا گشی جنوبی هند فرمانها برتری داد و زمانی اندک بر سراسر سرزمین سه گوشهدیگر کیش

ر اسلام غلبه یافت. در بهورتپور و جیپور امیران نیرومند راجپوت چیره شدند. در راجپوتانا نیز آیین برهمنی ب

اود یک پادشاه شیعی استیلا یافته بود که پایتختش لکنهو بود. بنگال نیز یک پادشاه شیعی مستقل داشت. 

یمان ا اندکی دورتر در پنجاب یک گروه دینی تازه به نام سیک پدیدار شد که پیروان آن یه یگانگی خدا

 (.  ۱۱: ۱۱۹۱داشتند وبا ودا، کتاب مقدس هندوان و قرآن مسلمانان به جدل برخاسته بودند) آذرنیوشه، 

ازه داده کمپانی اجمیلادی هاملیتن، جراح انگلیسی، فرمانی از احمدشاه گرفت که به  ۱۱۱5در سال

، پانی در قرن هجدهمد قرار دهد. کمبنگال و کلکته را زیر پوشش تجارت خو هایتشد تا ایالمی

ی دهکده ۱۸میلادی ،  ۱۱۱۱سیر در سال  مندترین شرکت هند بود. بعد هم به موجب فرمانی فرخثروت

شد دادهجازه ها ایسیاز سوی گمرگ، به انگل ییی ویژهنامهدیگر به کمپانی واگذار گشت و با صدور اجازه

خود را بدون پرداخت عوارض به اطراف و اکناف کشور بفرستند. کمپانی از این فرصت  هایکه  جنس

: ۱۱۸۸ت) رضوی، روز افزایش یافبهرو آن روزهای بلندتری برداشت و صادرات و قلماستفاده کرد و قدم

یلادی م ۱۱۱۱آشفته و نابسامان که هند در حال دگرگونی بود، ناگهان در سال  های(. در این وضعیت۴5

ی خیبر گذشت و همه لشکریان محمدشاه گورگانی گیری به نام نادرشاه  از شمال در رسید، از تنگهجهان

 زگشت. فراوان با هایو دهلی را گرفت و با غنیمت آرایی کرده بودند، درهم شکسترا که در برابر او صف

 او شش تاخت و شمال هند چنان آشفته شد که در عرض بیست سال پس از پس از آن وضعیت

که  سرانجام ماراتاها با نیروهای افغان بر سر گرانه از افغانستان به شمال هند روی داد. چنانتاز چپاول

های کوچکی و بسیاری رتروایی بر شمار هند درگیر شدند و پس از شکست ماراتاها، امافرمان

 (.۱5: ۱۱۹۱آذرنیوشه، آمد)پدید

در  های تجارتی متعددیداران هندوستان پستو حکمز امیران ن، کمپانی هندوستان شرقی ابعد ای

زبور با  های مه استحکام پستب دهندگان آنی اجارهه نمود و سپس بدون اجازهمدرس و کلته و بمبئی اجار

میلادی راجه  ۱۱5۶ها مبادرت کرد. در سال های لشکر در هریک از آنو گماشتن دسته های مختلفسلاح

ویش رد و آن را به تصرف خی ویلیام انگلیس را محاصره کاین تجاوز اعتراض نمود، قلعه ایالت بنگال به
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روز محبوس کرد و فردای آن« سیاه چال کلته»سدو چهل نفر انگلیسی را اسیر نمود و در و یک در آورد

سال بعد روبرت تن شان ر ا زنده یافتند. در  ۱۱ها فقط زندان مزبور را گشودند، از تمام آن که درِموقعی

بودند  که تحت فرمان اوهاییدر این جنگ از خود انگلیسی کلایو در پلاسی قوای بنگال را مغلوب نمود و

 (.۱۹: ۱۱5۶نفر کشته شدند) ویل دورانت،  ۱۱

او با  مصمم و با اراده بود. شمارند، مردگذار امپراتوری مینها او را بنیارابرت کلایو که انگلیسی

ا جرات ب شود. او مردِآید و ساخته مید میوجون داد که چگونه یک  امپراتوری بهعملیاتش نشا طرز رفتار و

 داد.ن تردیدی به خود را نمیبندی و خیانت و نظایر آبرای دسته العاده حریص بود وماجراجو و فوقو 

د، یتخت خوها ناراضی بود از پاالدوله، نواب بنگال که از بسیاری از کارهای انگلیسیسراج

قام جا حمله برد، اما اندکی بعد کلایو از موفقیت نواب در کلکته انتمرشدآباد به قصد تصرف کلکته، به آن

رشوه به  یی مخصوص به خود وارد عمل شد؛ یعنی به وسیلهی امپراتوری با رشوهگرفت. منتها این سازنده

ار خود مساعدی برای ک لایو با این نیرنگ زمینهامیرجعفر، وزیر نواب را به خیانت وادار کرد. پس از آن ک

میلادی در پلاسی نیروهای نواب را درهم شکست. این جنگ یک نبرد ۱۱5۱فراهم ساخت. در سال 

از شروع  پیش که هاییها و نیرنگی تحریککوچک مانند نبردهای دیگر بود، اما در عمل کلایو به واسطه

 جنگ آغاز کرده بود، پیروز شد.

سره کرد. عظیمی به دنبال داشت، زیرا سرنوشت بنگال  را یک هایجنگ کوچک ظاهرا نتیجهاین 

میلادی آغاز  ۱۱5۱ژون  ۱۱روست که گفته شده، تسلط بریتانیا بر هند از زمان جنگ پلاسی در از همین

رادورهای پتوان پلاسی نهاد بلکه در حقیقت داد و ستدی بود که کمشد. البته این نام این جنگ را نمی

ی آن مقام نوابی هند را به کمپانی انگلیسی هند شرقی فروختند و ست، به وسیلهبنگال، تحت رهبری ژاگا

دند، از جنگ شده بوهند و متفق انگلیسی ایشان خریده ی شاهزادگان تاجر های نواب که قبلاً به وسیلهژنرال

د داش خیانت خویش گرفت. لکن از این واقعه نبایامتناع کردند و میر جعفر ژنرال خاین، بنگال به عنوان پا

، پس از معامله فت و یا این کمپانیچنین استنتاج کرد که ایالت بنگال در اخیتار کمپانی انگلیس قرار گر

 یی تحصیل کرد. اقتدار نظامی قابل ملاحظه

ت معروف به الدار را به دست آورد یعنی بر ایی پلاسی فقط این بود که کمپانی عنوان زمیننیتجه

ستگی پانی انگلیسی کلکته واباستیلا یافت. دولت  نواب که از آن پس به کم« وچهار  پارگانهبیست»

شدند. گر میدیها متوالیا و به سرعت جانشین یکبه سرعت به خواری و زبونی دچار شد. نواب ،بودپیداکرده
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و آرزوهای وی  هاسیده است، ولی تمایلمداخله فرارکرد که زمان دربار مغول دهلی چنین استنتاج می

 .)۱۱: ۱۱۹۱تحقق نپذیرفت)آذرنیوشه، 

س کرد که در مدت چند سال یی تأسیم. در بنگال اداره ۱۱۱۱در سال  پس از آن وارن هستینگر

تا دولت مقتدر متشکلی را به جای ژنرال لرد کلیو بنشاند. هستینگر چون دریافته  درهای فراهم آوظرفیت

کمپانی توانایی آن را ندارد که با دولت مراتا ) ماراتا، یا مهراته( رقابت کند، کوشید تا دو تن از بود که 

ها و عته منفد مرکزی و راجه سیندیا را کمقتدرترین صاحبان  تیول خویش یعنی راجه ناگپور را در هن

 .داردر نگهحکومت مرکزی پونا دو مراتا را در شمال زیر نظارت خود داشته، از هایعلاقه

: زی باقی ماندند که عبارت بودند ای هجدهم، فقط سه دولت در برابر کمپانکه در پایان سدهتا آن

امپراتوری ماراتا، مرکز و غرب هند را در تصرف داشت، نظام حیدرآباد که بر فلات دکن استیلا داشت و 

ی ولزلی رد مورنینگتون بعدها مارککرد. هنگامی که لبالاخره تیپو سلطان که در جنوب میسور حکومت می

بدین منوال بود، اما بعد در جنگی سریع و کوتاه ولزلی به یاری  میلادی(، وضعیت۱۱۹۸روای کل شد)نفرما

 ، قدرت سلطان را معدوم ساختبودخلع کرده هواداران خاندان سلطنتی هندو که تیپوسلطان را از سلطنت

یی از سرزمین مراتا) ماراتا( عقب نشاند. کودتایی در حیدرآباد ظهی قابل ملاحو قوای کمپانی را به فاصله

 .(۱۸) همان: ها بود متفرق و منهدم ساختنسویوقوع یافت و ارتش نظام را که تحت نظارت فرا

هندی  یهای مستملکهن هنگام که امپراتوری ماراتا منهدم شد، انگلیسیم. یعنی از آ۱۸۱۸از سال 

م. لحظه به ۱۸۱۱سنگ بنای امپراتوری بزرگ خویش تلقی کردند. زیرا از سال  خود را به عنوان نخستین

یی هشد. از همین رو کمپانی به قدرت فایقرو این کمپانی ) امپراتوری تجاری( افزوده میلحظه بر وسعت قلم

 ورفت. زیرا در این هنگام مستقیما از بستر گنگ تا دهلی شد که به هیچ وجه انتظار آن نمی تبدیل

ا جنوبی ت هایاقصی نقطه یای عرب و یک رشته مناطق ساحلی ازهای ماراتا، دکن و سواحل درسرزمین

 ی و نفوذ خود داشت.بنگال را در زیر سلطه

کردند. از آن جمله در ستلج یی از شاهزادگان دست نشانده در داخل هند حکومت میعده

خیبر و  یاز شمال یعنی از ژیل ژیت تا تنگهحکومت سلطنتی سیک قدرتی بزرگ داشت و در آن زمان 

ی آنان بود، ما مدتی نگذشت که ولزلی همان روشی را که علیه ماراتا به کار سند در جنوب در تحت سلطه

 ها نیز معمول داشت.برده بود، برضد سیک

ی ا دماغهی توان گفت از سند تا برهماپوترا، از هیمالاروی کمپانی میی وسعت قلمبنابراین در زمینه

کمپانی هند شرقی انگلیس در  ی نفوذ و استیلای بلا معارضکومورن بر اثر سد سال جنگ در زمره
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را  به دولت اسلامی و حاکمیت اسلام در  ی خود رین ضربهآخ ۱۸5۱که در سال (؛ چنان23:همان)آمد.

ما شاید دوسه سال  طول کشید؛ اوجود آمد که شورش بزرگی به کهاین کردند و آنوارد نیز ی هندقارهشبه

ا یی رو ضربه ها از فرصت استفاده نمودندو انگلیس ۱۸5۱اواسط سال  یعنی ؛ اوج این شورش چهارماه بود

باره وارد آوردند، یککه تقریبا از نزدیک به هفتاد یا هشتاد سال پیش به پیکر اسلامی در هند وارد می

 ران. به خیال خودشان، حکومت اسلامی را که در دوکن ساختندجا ریشهاسلام را در آن کردند و قاطعا

 .(۴۱-۴۱ :۱۱۹۱ ،ایخامنه) ضعف خودش بود، از بین بردند

وری فصل امپراتتوان گفت کمپانی در واقع در این هنگام به صورت وارث بلا پس به جرات می

قید و شرط به پیش برد، ی بیم به گونه۱۸5۸خویش را تا سال یو قدرت همه جانبهزیب در آمد اورنگ

ی هند های کمپانیی به توشیح ملکه ویکتوریا رسید که بر اساس سرزمینم لایحه ۱۸5۸اما آگست سال 

تی آن دار سرپرسشرقی از مسوولیت کمپانی خارج و به دولت انگلیس به عنوان قیم واگذار و ملکه عهده

افه شده بود، این نقش تا مادامی که مجلس تصمیم دیگری بگیرد، ادامه خواهد داشت گردید. در لایحه اض

های هم به ملکه واگذار و به نام ایشان اداره های جدیدی گشوده شود، آندر آینده سرزمین اگر چهو چنان

 یت مدیرهم. واپسین روزهای زندگی کمپانی هند شرق بود که هیئا ۱۸5۸خواهد شد.بناً اول سپتامبر سال 

ال لندن هی کمپانی هند شرقی در خیابان لدنی خود را در ساختمان مرکزی ، در خانهکمپانی آخرین جلسه

برگزار کرد. کمپانی که در سراسر تاریخ موجودیت خود، بسیار غرورآمیز و پر طمطراق عمل نموده بود، 

» ه چندین هزار کارمند خود صادر کرد:یی به شرح زیر خطاب بدر این واپسین جلسه به همان شیوه بیانیه

حضرت ملکه و احساس غرور و اعلی گاه خود به پیش هایی هند شرقی مفتخر از انتقال وظیفهکمپان

از وجود برجستگان نظامی و اداری که در دوران فعالیت خود به تاریخ انگلیس عرضه داشته؛  افتخارها

به  اهای نبوغ و افتخار رنظیر بوده و قلهی کاری خود در جهان بیآوری که هریک در عرصهبرجستگان نام

مندی دانست که در و هوشتوان دولتی را ناتوان و فاقد درایت د. نمیردامی اند، اعلامنام خود فتح کرده

دوران موجودیت خود، نهادهای خدماتی معظمی، چون ارتش کمپانی و فن سالاران اداری کارآزموده و 

ی ما از لذت پادشاهی بر چنین دولتی و تملک هکلحضرت ماعلی مجرب، پرورانده باشد. بگذاریم که 

ضورشان میلیون نفوس که به عنوان هدیه ح هایی سرزمینی به این عظمت و گستردگی با بیش از میلیونپهنه

حال  مستقیم خویش، بر بهبود و تعالی آن بیفزاید. در عین یبرند و با سرپرستی عالیه، بهرهتقدیم گردید

                                             علی حضرت ملکه اهدا انباید از یاد برد که این هدیه را یک کمپانی بازرگانی به 

  (.5۱۱-5۱۱: ۱۱۸۱ده است)گاردنر، کر
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ی ارجهوزارت خقید و شرط خود را به  ی بیجا بود که کمپنی هند شرقی مسوولیت مستعمرهاز این

که در واقع  ۱۹۴۱های تا سال این استعمار مستقیمو  یم پارلمان انگلیس بود، سپردانگلیس که مسوول مستق

 تداوم یافت. ،گرفتنیز در برمی (۱۹۱۸ -۱۸۱۱های زندگی اقبال لاهوری ) سال

 وضعیت اقتصادی هند. ۳،۳

 برد.ی ترقی به سر میدرجه نلاتریدر هنگام هجوم بریتانیا، هندوستان از حیث اقتصادی و ثروت در با

وع مردمان ی کار و صنعت وسیع و متنپایان در نتیجهی هنگفت و ثروت بیاین سرمایه» نویسد: ساندرلاند می

ی جاهدهی فکر و مکه در دنیای متمدن و در نتیجه های مختلفیمصنوع ده بود. تقریبا تمام وجود آمهند به

سیا اروپا و آ م کشورهایآید در هندوستان موجود و رایج بود. هندوستان بیش از تماوجود مینوع بشر به

و  نظیری دنیا بیدر همه آن سرزمین هایو زندگی صنعتی عالی بود. مصنوع های متعدددارای کارخانه

 ی و کتانی و نخی آن در تمام کشورهای متمدن معروف بود. زیورهای گوناگونی میی و پشپنبه هایبافته

 هایفختلف بسیار زیبا تراشیده شده بود. ظرم هایدست ماهرترین استادان فن به شکلدر هندوستان به 

 آید، توجهفلزی که از آهن و فولاد و نقره به عمل می هایالشکل و قشنگ و مصنوعینی مختلفسفالی و چ

برابری  های دنیاترین معماریهای زیبا و مجلل آن با عالیتمام دنیا را به آن سرزمین جلب کرده بود. معماری

 داران بزرگکرد. اصول مهندسی به طرز و اسلوبی خاص رواج داشت، تعدادی زیادی از تجار و سرمایهمی

یف تنها در آن زمان در ردتان نهمالی در آن سرزمین سکونت داشتند. هندوس انو صاحبان بانک و متخصص

آمد، بلکه با تمام دنیا متمدن  دارای تجارت بری و بحری بود. این  ساز دنیا به شمار میاولین ملت کشتی

ه هند این ب ، اما با هجوم بریتانیا ها به آن سرزمین هجوم آوردندبود اوضاع هندوستان موقعی که بریتانیایی

د طمع کمپانی هند شرقی واقع  شد و به تاراج رفت. کلایو مکرارا به این پایان  مورثروت هنگفت و بی

ورم و آگفت که هنگامی من ثروت و تمول هنگفت این سرزمین را در نظر میکرد و میموضوع اذعان می

چه در آن سرزمین باقی مانده چقدر حقیر و ناچیز جا ربوده و خارج کردم نسبت به آنچه از آنبینم، آنمی

 .(۱۹-۱۸: ۱۱5۶دورانت،  )کنمروی خویش تعجب میل و میانهست، از اعتداا

بدون  آرامش و جانشینان کلایو در مدت یک قرن که مشغول انتظام امور کمپانی بودند، با کمال

فتی هنگ هایهیچ مانعی منفعتش در آوردند و بیهندوستان را به تصرف خوی ثروت هایسرو صدا منبع

 ۱۱۱۱۱۱۱۱، در انگلستان به خریدنددالر می ۱۱۱۱۱۱ن به مبلغ تحصیل نمودند. متاعی را که در هندوستا

فروختند. کارکنان کمپانی مزبور خواه به طریق شخصی و انفرادی و خواه به طریق شرکت و کمپانی دالر می

را  طریق تجارتو بدین دنددانمیرا زمام تجارت را به دست گرفته و اجازه و مجال حرکت به تجار هندی 
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دالر رسید. عاملان آن  ۱۱۱۱۱انحصاری نموده  به خود اختصاص دادند. قیمت سهام آن در اندک مدتی به 

داران هندی را منصوب و نمودند، زمامکه دریافت میهاییبر حسب میل و رضای خود و به تناسب رشوه

 ۱۱۱۱۱۱۱۱ها گردید بالغ بر سال تنها از همین یک راه عاید آنهایی که در مدت ده کردند. مبلغمعزول می

های را به جرم جعل نمودند، ولی هندی، اسناد لازمه را جعل میر بود. خودشان بر حسب اقتضای وقتدال

داری بنگال را به میرجعفر واگذار نمود. دالر زمام ۶۱۹۱۸۱۱آویختند. کلایو در مقابل دریافت سند به دار می

لغ سال بعد مب روی کار آوردند. دالر میرکاظم را  ۱۱۱۱۱۴5مبلغ  ینان کلایو او را معزول و با دریافتجانش

دالر  ۱۱5۱۱۸۹الدوله دار نمودند. دو سال بعد از نجمدالر از میرجعفر گرفتند و مجددا او را زمام ۱5۱۱۸۱5

شد به قدری تابع کمپانی تحمیل می هایکه به ایالتهاییبه جای میر جعفر گماشتند. مالیهگرفتند و او را 

 مسکن و مأوای خود را گذاشتند و ترک یارودیار گفتند. هاطاقت فرسا بود که یک سوم آن ناحیهگزاف  و 

درون  افتادند،اگر به دست عاملان کمپانی می ،آمدندبر نمی های ادای این مالیهکه از عهدهانیکس 

 هاید مالیهکه بتواننگاهی برای این شدند. والدیناب سوزان آویزان میقفس بزرگی زندانی و در مقابل آفت

های خود بپردازند و از زجر و شکنجه آسوده باشند، مجبور به فروختن جگرگوشهشده را تحمیل 

 بایستی تسلیم کمپانی شود. می هاها و محصولده پنجاه درصد تمام عایگردیدند. رسم شده کمی

نفر انگلیسی تهیه شد به شرح ذیل مندرج است: برای های رسمی که توسط یکگزارشدر یکی از   

های طاقت فرسا را در حق زده و بینوا اخاذی کنند، انواع شکنجهکه به دلخواه خود از دهقانان فلکاین

آید، به شده براز وی مطالبه چه ی ادای آنتواند از عهدهبرند و اگر کسی را ببینند که نمیها به کار میآن

ه هاستینک به عنوان کمک بند. وارانیدگردی قانون در بردارد، متوسل مییی که جامهشدیده هایوسیله

 خطیری هایداشت، پس از مدتی مبلغدریافت میدالر مستمری ۱5۱۱۱ی کمپانی از بعضی شاهزادگان خزانه

یله سد، ولی پیمان خود را شکست و به این وها دریافت نمود که به مستمری مزبور چیزی نیفزایرشوه از آن

خود ضمیمه کرد. به عاملان خویش اجازه داد که برای دریافت  رواییی حکمایالت جدیدی به دایره

 مستمری متوسل به شکنجه و آزار بشوند. 

 مادر و مادر بزرگ خود را به یغما ببرد تا هایرا واداشت که مالناحیه اوز تنها این نبود، نواب 

کرد، بپردازد. طولی نکشید که به ایالت اوز دالری را که کمپانی از وی مطالبه می 5۱۱۱۱۱۱بتواند مبلغ 

 .دالر فروخت۱5۱۱۱۱۱از شاهزادگان  به مبلغ  هجوم آورد، آن را متصرف شد وبعد آن را به یکی

لیس ومت انگسال بعد از مراجعه کلایو سوء استفاده قوای حکدر مدت پنج» نویسد: مکاولی می 

ت. ساخجایی رسیده بود که موجودیت هیئت اجتماع را در خطر انداخته بود  و بقای آن را ممتنع میبه
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کردند که ارزان بفروشند و گران بخرند. به این طریق در نوکرهای و گماشتگان کمپانی مردم را مجبور می

و پا ور شده و دسترسنگی غوطههمان موقعی که بیش از سی میلیون نفر در گرداب سهمگین فقر و گ

تم که از دیر زمانی به تحمل ظلم و سبختان با اینزدند، ثروت و تمول کلکته خرمن شده بود. این تیرهمی

                                      گری و تجاوز را تا این درجه تحمل ستمتوانستند بیداد و ودند، ولی نمیبعادت نموده

 (.۱۴-۱۱کنند) همان: 

؛ ها به نفع هند تمام شدها در هند از بعضی جهتسی انگلیکه شماری باور دارند که غلبهدرحالی

 ون قربانی کردن زنان را پس از مرگی رسمی، قانویلیام بنتینک به موجب یک ابلاغیهردلو ۱۱۸۹درسال 

د های اصلاحی توانسته بوسهشوهر لغو وممنوع نمودند، ولی خود او معترف است که تنها با مساعدت مؤس

تینک، مونرو ، الفین استون و مکاولی که به چنان اشخاصی مانند بنبه این اصلاح مهم نایل شود... هم

در انگلستان جاری   ۱۸۱۱که در سال ییرا به همان شیوه آزادی هایندوستان اعزام شدند، بعصی از اصله

یعنی راهزنی و چپاول   Tugsها به اصول تاگز نگلیسی ماموریت خویش رواج دادند. ابود، در نقطه

فروشی را تکمیل نمودند؛ برای سرعت امور تجارتی مخصوصی که معمول بود خاتمه دادند و قانون منع برده

ند چ دایر کردند. برای ازدیاد جمعیت از طرفی وسایلی برانگیختند، هاییقشونی راه آهن ساختند. کارخانهو 

ج  یتجارت و صنعت را با خود به هندوستان آورده و را هایها و بنیانکردند، دانشباب مدرسه تاسیس 

ا ققان خویش دنیی محشرق ترزیق کردند و به وسیلهدموکراسی غرب را در مغز اهالی  هایدادند، اندیشه

 هندی مطلع ساختند. هایرا از اندیشه

آن  هایها ایالتن فایدهبرای هندوستان خیلی گران تمام شد. در عوض ای هاولی این منفعت 

نند لورد های مای نشر اعلامیهی جنگ، خواه به یاری رشوه و خواه به وسیلهپی دیگری خواه به وسیلهیکی

یی بدون وارث و آن پس از مرگ یک شاهزاده هایکه مطابق مقرره Lord Dalhausieدالهوسی 

 تصرف اران بومی خارج شده و بهدگرفت، از تصرف حکمو ملکش به دولت بریتانیا تعلق می جانشین، مال

ی را شد که از دوچیز یکشد. به این ترتیب به شاهزادگان هندی رسما اخطار میدولت انگلیس ضمیمه می

لیس بخواهد نگباید قبول کنند. یعنی یا خود را برای جنگ و کشته شدن آماده سازند یا باید هرقدر دولت ا

فقره جنگ در هندوستان  ۱۱۱یس کند که تنها در قرن نوزدهم  دولت انگلمورلی اعتراف می ...باج دهند

نفر سرباز انگلیسی محتاج شود، قوای هندی را به که به یکهای بدون اینانداخته و در تمام این جنگراه 

دند تا طوق اسارت و بندگی به گردن ها هندی با چشم بسته جنگیداشت. میلیونجنگ و ستیز وا می

ی از خود اهال دینار آخر به عنوان اضافه مالیه های تاهندوستان بیفتد. تمام مخارج و مصارف این جنگ
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ی گفتند که توانسته بودند، بدون یک شاهی مخارج از خزانهها به خود تبریک میشد. انگلیسیگرفته می

م( ۱۸5۱ی دوم قرن نوزدهم ) ها در نیمههندی چهاگر .(۱۱-۱۶: نپیشیانگلیس، هندوستان را قبضه کنند) 

کنجه گرفتار به انواع ش ها درهم شکست وبه مقاومتی پرداختند، اما نتوانستند کاری از پیش ببرند. قوای آن

 (.5۱۱: ۱۱۸۱گاردنر،گردیدند)

رابی و به خکشاورزی ر اقتصادی در هند شکل گرفت و وضعیت ی این برنامه بحراندر نتیجه 

هم ا آند آمد. بوجوباری برای فراهم کردن قوت لایموت بهتر شد و حالت ذلتی فقر بیشگرایید. درجه

یکی از  گرفت. اگرهای مختلفی به دولت انگلیس تعلق میهای زیر عنوانهندی هایتقریبا نصف فایده

 ها پیش از پدر به میراث مانده بود، ضبطز قرنی او که شاید ابودند، اثاثیه خانهها ناتوان از پرداخت میاین

د و در خدمت یکی از نموکرد، به شهر دیگری فرار میاش میگردید و یا اگر بخت یاریو توقیف می

یافت، یی هم راه میاگر به کارخانه .(۶۱: ۱۱5۶دورانت، کشید) های او را به دوش میانگران فرماربابان، بار

فرسا و غیر قابل تحمل بود و هوای کثیف آن در اندک زمان، ریه را علیل طاقتبرایش گرما ی درجه

ساخت. با وجود این مجبور بودند که برای محتاج زندگی، بیش از توانایی کار کند و مزد اندک به می

 ت وی خود در اتاق پسخانه هاا ناچار بودند که با تمام حیوانهچنان، اعضای این خانوادهدست آورند. هم

خود در  یی انقلاب صنعتی که دولت بریتانیا مدعی بود، در مدت استیلاسر ببرند. این بود نمونهحقیر به

 ...وجود آورده بودهند به

ی بریتانیا از طرف دیگر صنایع داخلی هند که کشاورزان در زمستان با آن مشغول بودند، در اثر غلبه 

یا های قدیم در تمام دنکه صنایع دستی هندوستان از زمانحالیکلی از بین رفت. در از رونق افتاد و به

ولی در ، (۶۱) همان: رسانیدندغرب آورده، به فروش میمعروف بود و بازرگانان اروپایی آن را به بازار 

زی روی به کشاور، اشتندکار هندی صنایع دستی را کنار گذ، چندین ملیون صنعترونقیی بینتیجه

به اثر نابودی صنایع، هندوستان به یک کشور کشاورزی گوید که میهای بعدی ر صفحهدآوردند. براون 

مبدل گردید و اهالی آن به قدری در دشواری قرار گرفتند که نزدیک بود، از گرسنگی تلف شوند. از این 

نه ور گردید که امروز ساکنان آن از هرگومنظر هندوستان به طوری در گرداب خواری و فقر غوطه

ارند شباهت د هایاند. زنان و طفلان آن از فرط گرسنگی به انسانعم محروم ماندهآسایش و تن هایوسیله

 .دشتر دیده میگوشت بر روی آن کم ست کهبندیها عبارت از یک استخوانکه بدن آن
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 وضعیت فرهنگی هند. ۳،۴

ها زبان و هزاران گویش دسشود که نامند و گفته میها میگو فرهن هاها، آیینسرزمین نژادها، زبانهند را 

کشور  اینفعلی و لهجه در این کشور وجود دارد و علاوه بر دو زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی 

 زبانزبان بر هند، سال تسلط ایرانیان و ترکان فارسی ۸۱۱طی زبان فارسی است، زبان رسمی اعلام شده

ی هند ارهقها به هندوستان، زبان فارسی در شبهو تا پیش از ورود انگلیسی هند بوده استمسلط و رسمی 

ایتخت ر هند از پتاریخی، پیدایش زبان و ادب فارسی د گاه برجسته داشت و  براساس گواهیینقش و جا

ی غزنودپروری محمودوستی و ادبشد. علمدر قرن چهارم هجری آغاز « لاهور»ی یعنی هندی محمود غزنو

ی حمایت او قرار گیرند. در شعر، از غزنی و لاهور در سایه ی کثیری از عالمان و ادیبانباعث شد تا عده

ی از هندوستان ارایه دادند و نیز شرایط مساعد مانند عنصری، فرخی و عسجدی تصویرهاشعرای دربارش 

اید وجود آورد. شسلمان لاهوری را بهبرای ترقی و شیوع زبان فارسی، شاعرانی چون رونی  و مسعود سعد 

اطی میان زبان فارسی و ورود اسلام به سرزمین شان ارتب هاکه هندیب باشد که به علت اینبیان این نکته جال

کردند و غیر از دانستن عربی، فارسی را نیز مهم داد میدیدند، زبان فارسی را یک زبان مذهبی قلممی

 دانستند. می

شدن بود که از پس از کشته« لاهور»رانان غزنوی و غوری، ی حکممرکز هندوستان 

 الدین ایبکغوری، زمام حکومت به دست خاندان غلامان افتاد و بانی این خاندان قطبمحمدالدینشهاب

 هجری پایتخت خود را از لاهور به دهلی انتقال داد. ۶۱۱پروری شهرت داشت. او در سال بود که به ادب

بزرگ دربار او، شیخ صدرالدین محمدبن  بی تسلط داشت و از جمله ادیبان ن فارسی و عرایبک به زبا

 حسن نظامی نیشابوری بود. 

ر مشهو مندان و شاعرانهای چنگیز آغاز شد و بسیاری از عالمان و اندیشدر ر زمان التتمش حمله

مش و حتا بعد از مرگ التتها مرکز فرهیختگان بود دهلی تا سال سبب به دهلی گریختند. برای همین

فرزندش راه او را ادامه داد و امیر خسرو دهلوی صدر مجلس خاص علمی شاهزاده محمد ) فرزندالتتمش( 

برای او  یفراوان هایهرزر و جو بود. حتا شاهزاده محمد دوبار شیخ سعدی را به هندوستان دعوت کرد و

 فرستاد، اما سعدی بر اثر پیری از آمدن عذر خواست. 

گانیان توان گفت که پیش از حکومت گوربا نگاهی گذرا به تاریخ گسترش زبان فارسی در هند می 

ته است رفت و توسعه داشسند، ملتان، لاهور، دهلی و آگره پیش هاین فارسی در هند به ترتیب در منطقهزبا

ز فارسی مهیا شده و پس ارانان برای یادگیری زبان ی مساعد از سوی حکمی گورگانیان، زمینهو در  دوره
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تر مختلف مردم هندوستان رایج شد. به بیانی دقیق هایزبان فارسی به تدریج در بین طبقهآن زمان بود که 

یری زبان و  ساز یادگتقسیم کرد: اول؛ پیش از سلطنت گورگانیان که زمینهتوان این دوره را به دو دستهمی

 رگانیان که زبان و ادبیات فارسی ترویج و ارتقا پیدا کرد.ادبیات فارسی بود. دوم؛ پس از سلطنت گو

شد تا  ایران باعث ی صفویه درزمانی حکومت گورکانیان در هندوستان با سلسلهشایان ذکر است که هم

ذوق از  و اهل تر صوفیان، عارفانار و تحقیر کم شود و بیشری در ایران به خاطر فشار، آزورونق شاعرواج

تر از و به حمایت پادشاهان گورگانی درآیند. به همین دلیل دربار دهلی و آگرا خیلی بیشایران بگریزد 

 دربار قزوین و اصفهان مملو از اهل هنر بود. 

ی الدین اکبر، سومین پادشاه سلسلهرانی جلالاما اوج ترقی و گسترش زبان فارسی زمان حکم 

ارهای کدانند و از عمدهزبان فارسی در میان هندوها میگورگانیان بود. او را به نوعی آغازگر راه تحصیل 

های اخلاقی را نگاری و داستانیی، نامهمحاوره هایهای عمومی که آموزش مقدمهمدرسه مثبتش تأسیس

پرور بود و حتا دانشدوست و که اکبرشاه سواد نداشت، اما علمرغم اینگویند علیشد. میشامل می

های هند و سنسکریت در آن دارالترجمه به فارسی بود که کتابیس کردهی بزرگ تاسدارالترجمه

های عربی و فارسی به سنسکریت ترجمه شدند و مشهور است که برگردانده شد و حتا برخی از کتاب

 ...های تاریخی به زبان فارسی در آن دوران نگاشته شده استترین کتاببه

هانگیر حامی واقعی زبان و ادبیات فارسی در هند شد. بعد از اکبر شاه فرزندش نورالدین محمد ج

وانده کرد تا در حضورش شعری خاو به منتقدی ریزبین و دقیق مشهور بود که ذوق ادبی و افر او قبول نمی

 ی بد ذوقی باشد. شود که نماینده

در در دوران پادشاهی شاه جهان از حیث رواج و ترقی و تحول زبان و ادب فارسی ممتاز است. 

این دوره بود که ادب و شعر در هند به آخرین مراحل کمال خود رسیده بود، پس از آن رو به زوال و 

انحطاط نهاد. ستارگان شعر و ادب فارسی مانند کلیم کاشی، صایب تبریزی ، قدسی مشهدی، سلیم تهرانی، 

ت پادشاه شعر دوسهمین حمایت  یدربهان برهمن و بسیاری دیگر در سایهمنیر لاهوری، طغرای مشهدی چن

 آوردند. وجود مییی از شعر و نثر بههای نغز و استادانهنمونه ،پرورو ادب

 هاجباری شد و در اکثر شهرهای و دهکدهجهان به فرمان او تعلیم زبان فارسی ادر عصر شاه

اعر هان برهمن ششد و حتا چندرببه این منظور دایر گشت که توسط ماموران پادشاه اداره می هاییمدرست

 جهان بوده است. ی معروف هندو در دربار شاهو نویسنده
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جهان کانون فرهنگ و مزکر رواج زبان و ادبیات فارسی بود و از حیث تمدن و هنر و دربار شاه 

شود. هنگامی که در دربار صفویان زبان ترکی بر زبان فارسی غلبه داشت، ی طلایی نامیده میادب دوره

 ترهایها و سندها و دفقها و ورها و فرمانان گورگانی هند بوده و کلیه مکتوبرسمی دربار شاه فارسی زبان

به  ۱۸۱5های این زبان تا سال .(۶-۴نظر، بی تا:  ) خوششدگذاری میفارسی صادر و نام مزبور به امپراتور

که در سال مذکور، لرد مکوالی در یک یادداشتی مهم که یادداشتی بر تا آن عنوان زبان رسمی هند بود

آموزش هند نام داشت، نظام آموزشی و زبان رسمی هندوستان را به  انگلیسی تغییر داد. مکوالی در این 

مآب یهای انگلیسیی از هندیآن، طبقهی یادداشت نیاز به یک نظام آموزشی را مطرح ساخت که به واسطه

نی، بایست نقش میانجی فرهنگی میان انگلستان و هندی ایفا کنند)خراساکل بگیرد. این طبقه  از هندیان میش

 (. ۱۱۴تا: بی

وزش در ی آمهای بومیان، زبان انگلیسی را تنها رسانهلرد مکوالی ضمن تاختن به ادبیات و زبان 

ا نیافتم که توان انکار این واقعیت را شناسان کسی رمن هرگز در میان شرق» هند معرفی کرد و نوشت: 

«. تی ادبیات بومی هندی و عربی اسسنگ همههم ،ی اروپایی خوبخانهداشته باشد که یک قفسه از کتاب

های رایج در هند عموماً ناقص، ناکارآمد و فاقد واژگان علمی بودند. در نتیجه بسیاری از به باور وی زبان

پذیر نبودند. وی در یادداشت خود ادبیات سانسکریت را به ها ترجمهین زبانهای مهم غربی ابدا به اکتاب

های رایج در هند ) هندی، عربی و فارسی ( را خوار شمرد. او در ستایش زبان انگلیسی سخره گرفت و زبان

وت رهای غربی نیز متعالی است. هرکسی انگلیسی را بداند، به همه ثاین زبان حتا در میان زبان» نوشت: 

چنین اند. همآفریده و انباشتههای زمینرسی دارد که در طول نود نسل خردمندترین ملتفکری کلانی دست

ود ها وجی زبانسد سال پیش در همهی ادبیاتی که سیجود در این زبان از همهوتوان گفت ادبیات ممی

ان است، به برای هندی ترین زبانکه انگلیسی سودمندتری دارد. مکوالی برای اثبات اینداشت ارزش بیش

 موارد زیر اشاره کرد:

 گویند.انگلیسی زبان حاکمان هند است و والا مقامان هندی نیز به آن سخن می 

 توان زبان بازرگانی و تجارت در دریاهای شرقی دانست.انگلیسی را می 

 رو به  با هندیان شانای هایگویند و مناسبتان سخن میهای آسترلیا و آفریقا به این زباروپایی

 فزونی است.

 ر هند بیفتد.تواند دساز یک رستاخیز در زبان انگلیسی شدند، همین اتفاق میلاتین و یونانی زمینه 

 اند انگلیسی بخوانند تا فارسی، عربی و سانسکریت.تر مایلهندیان خود بیش 
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 ی حکومت است که خواستهی خواهند با ادبیات انگلیسی آشنا شوند و این بر عهدههندیان می

 ها را اجابت کند.آن

 آموزانی که دانشل آنآموزان حاضر در نهادهای آموزشی شرقی نیازمند کمک مالی اند، حادانش

 خوانند، حاضر به پرداخت شهریه هستند. انگلیسی درس می هایکه در مدرسه

نهاد عربی و فارسی عاقلانه نبود. وی پیشی قانون اسلام و هندو به زبان سانسکریت، از نظر مکوالی، مطالعه

مان شوند و کتاب قانون یا ه ، عربی و فارسی به انگلیسی ترجمهی کتاب سانسکریتکرد که همهمی

 (.۱۱۶-۱۱5شریعت نیز به انگلسی تهیه شود) همان:  هاینمت

روف شکل بایست همه جد و جهد خود را مصالحال میفی» مکوالی در توضیح هدف خود چنین نوشت: 

یی رانیم. طبقهم مین حکتنی باشند که برای شا هاانند مترجمان بین ما و میلیونیی کنیم که بتودادن به طبقه

. همین طبقه را عقیده و اخلاق و اندیشه، انگلسی که در خون و رنگ، هندی باشند، اما در ذوق و از مردم

علمی وام  هایهای را با اصطلاحنند. این گویشهای محلی کشور را اصلاح کتواتیم بگذاریم تا گویشمی

قال داده شود که اسباب مناسبی برای انت هایها درجهغربی غنی کنند و به آن گرفته شده از فهرست واژگان

 .(۱۱۹: های عظیم مردم باشد) همانه تودهدانش ب

ی را جایگزین داد و زبان انگلیس یی زبان فارسی پایانهای لرد مکوالی بر رسمیت چند قرنهیادداشتاین، بنابر

 آن ساخت.

های مکوالی در کنار تغییر زبان آموزش، بر محتوای آموزشی نیز تاثیر شگرفی چنان یادداشتهم 

میلادی ادامه داشت و هندوها و مسلمانان هریک نهادهای   ۱۸۱۱که تا پیش از سال گذاشت. در حالی

را  هاهایی به نام پاتسالاس زیر نظر آموزگارانی که آننآموزشی خاص خود را داشتند. هندوهای در مکا

ها خواندند. در مقابل، مسلمانان در مسجدها تحت نظر مولویدرس مینامیدند زبان سانسکریت ت میپاندی

شدند. نهاد دین پیوند تنگاتنگی با نهادآموزش داشت. حاکمان کمپانی هند به زبان فارسی با الهیات آشنا می

 ،ش و بسط آن کوشیدند. وارن هستینگرهمین نظم آموزشی را حفظ کردند و حتا در گسترشرقی نیز 

مدرسه  این یی به نام عالیه تاسیس کرد. هدف از تاسیسدر کلکته مدرسه ۱۱۸۱نخستین حاکم بنگال به سال 

د آمهای پردرهای لازم را برای تصدی مسوولیتمسلمان هندی آموزش زادگانِآن بود که پسران نجیب

آموزش داده  و حیاب شناسیی طبیعی، ستارهبلاغت، نحو، فلسفه ،کنند. در این مدرسه الهیات، منطقکسب 

ن آسیایی ، انجمهای هستینگرهیر انگلیسی با حمایتسرویلیام جونز، شرق شناسی ش ۱۱۸۴شد. در سال می

گ و دی به بسط و گسترش فرهنو محققان هن شناسان و ادیبان. در این انجمن شرقبنگال را بنیان گذاشت
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 ۱۸۱۱-۱۱5۶روند، جاناتان دانکن حاکم بمبئی )های رایج در هندوستان مشغول بودند. در تداوم همینزبان

ی تدریس ی شرقکالج سانسکریت در بنارس را تاسیس کرد . در این کالج قانون هندو و فلسفه ۱۱۹۱م در 

پایی ورا دو دانش کافی برای کمک به قاضیانران هنشد هدف از تأسیس این کالج آن بود که به پسمی

ها، دست اندرکار ترویج و های حاکمان انگلیسی هند و مشاوران آنآموختانده شود. در تمامی این تلاش

غییر تر ناظر بر تمندی که در این روند رخ داد، بیشهای هند بودند. اتفاق دلالتی فرهنگ و زبانتوسعه

ی نظام وزشآم هایحاکمان انگلیسی کوشیدند تا موضوع گی هند بود. افزون بر این،نظام آرشیو مواد فرهن

ساز تفاق از یک سو  زمینههای پژوهشی ارایه دهند. این دو اجدید و انجمن هایسنتی هند را در قالب مدرسه

ه محتوایی چگر سخن، گرآموزشی نقش داشت. به دی و از دیگر سو، خود در تغییر نظامبعدی بود  هایاتفاق

و  هاجدردند، همان محتوایی بود که در مسککه حاکمان انگلیسی تأسیس میهاییدرسی مدرسه

نوین، تغییری بنیادین در تاریخ نظام دانش به  هایاما فرم آموزشی در مدرسهشد، ها تدریس میپاتسالاس

که اننه و مبسوط است. چنجداگا خود مستلزم تحقیق این تغییر رفت. بررسی و واکاوی اثرهایمار میش

گفته شد، زبان ومحتوای آموزش در مدارس جدید همان زبان و محتوای نظام سنتی آموزش در هند بود. 

 توانست تأثیر چندانی بر زبانقدر اندک بود که عملا نمیجدید در هند آن هایگر، شمار مدرسهاز سوی دی

مواد آموزش غربی از مجاری غیر رسمی اندک  رسمی و آموزش متعارف در هند بگذارد. با وجود این،

 شناسانی چون ویلیام جونز وشد. به رغم تلاش حاکمان انگلیسی و شرقاندک به هندوستان سرازیر می

های مذهبی مختلف به شکل غیر رسمی، برخی مواد آموزشی غربی را به هندیان آموزش میسیونرها و گروه

از های دینی به مردم عادی در هند بشرقی، میسیونرها را از تبلیغ آموزهدادند. در مقابل سران کمپانی هند می

یفتگی به شسران کمپانی ربط به  هایلیلکردند؛ البته دداشتند و حتا در مواردی با ایشان برخورد میمی

وستان هندی یاسی ادارهس هایبیش از هرچیز مربوط به الزام ایشانهای داشت، دلیلهای هند نفرهنگ و زبان

فرهنگی  هایرصبلیغ دین و آیین غربی و آموزش عنکردند که میسیونرها با تکمپانی احساس می بود. رییسان

ها را بر میسیونرها با تحریک عواطف مذهبی مردم هند آن ایشانتوانند درد سرساز باشند. به باور غرب می

نزد سران  و یپلماتیک اثر منفی بگذاردتوانست بر سیاست بازرگانی و نقش دآشفتند و این کار میمی

 های تجارت بیش از هرچیز اولویت داشت. کمپانی امنیت هند به منظور حفظ زمینه

بسیاری ب نماند. جوادر انگلستان بی های تبلیغی میسیونرهاهای سران کمپانی به اقدامخالفتالبته م 

از این اقدام کمپانی برآشفتند و بسیاری نیز از این موقعیت سود بردند. در نگاه  مداران و متنفذاناز سیاست

های ه آموزهاحترامی بها از ترویج فرهنگ غربی بیایشان اقدام کمپانی در راندن میسیونرهای و بازداشتن آن
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ند که د بودشد. افزون بر این، منتقدان کمپانی معتقمحسوب می« فرهنگ والای جهان متمدن» مسیحی و 

توان مانند و امکان رشد و توسعه را نمیمی« ماندگیجهل و عقب»ها در های غربی، هندیبدون آموزش

یابند. به باور ایشان کمپانی با ممانعت از ورود میسیونرهای عملا هرگونه آموزش مناسب برای هندیان را 

 .دمپانی به هیچ روی پذیرفتنی نبوکهای ساکن در بریتانیا این اقدام سلب کرده بود. نزد انگلیسی

در انگلستان به تصویب رسید. به موجب  ۱۸۱۱ی همین فشارها در نهایت، منشور قانون در نتیجه 

در پارلمان  یی بود کهاین منشور نخستین نظام دولتی آموزش در هندوستان شکل گرفت. این منشور لایحه

ه ب ند شرقی بر هندوستان تجدید و تثبیت شد وانگلستان مصوب شد و براساس آن حاکمیت کمپانی ه

ییر فرهنگ و ی تغزمینه که دو بند این لایحه میسیونرهای زمینه فعالیت قانونی میسرگشت. از این سبب 

 شود:ذکر می ،را در نظام آموزشی هند فراهم کرد آموزش

سیونرهای مهندوستان سفر کنند)قی و دینی به یک؛ براساس این قانون، افرادی که مایل اند برای اهداف اخلا

 مسیحی( مجاز به این کار هستند.

 (.۱۱۱-۹۱تا: بی،خراسانی)کندهند روپیه صرف ارتقای آموزش در  هزار  ۱۱۱دو؛  کمپانی باید سالانه 

های دعوت میسیونر های در هند فراهم گشت و کمپانی برای نخستین بار مسوول بنابر بندهای فوق، زمینه

هزار روپیه را صرف ارتقای آموزش نماید، اما  ۱۱۱بایست مبلغ د قرار داد تا سالانه میآموزش مردم هن

 هزار صرف آموزش غربی شود یا آموزش هندی؟ ۱۱۱که در آن وجود داشت، این بود که آیا ابهامی

 کرد. حاکم هند شد و به تدریج آموزش انگلیسی را در هند حاکم ۱۸۱۸که لرد ویلیام بنتینک در سال تا آن

یی نوشت دن دانست و بر تغییر آن تأکید ورزید. وی در نامهری از رفتارهای هندیان را غیرمتماو که بسیا

ی حکومت بریتانیا است که در سراسر هند زبان خود را به تدریج و که این آرزوی و سیاست پذیرفته شده

ام رد مکوالی وارد هند شد و در مقدر چنین فضایی بود که ل ه زبان کسب و کار عمومی بدل کندبالمآل ب

ظام ترین سند نیک جستارنویس معروف انگلیسی، یادداشتی بر آموزش هند نوشت که به عنوان مهم

ند کردتعریف می« نامطلوب» و « شر»آموزشی هند قرار گرفت و در پرتو آن هرآنچه در هند موجود بود، 

د که در خون و رنگ هندی، اما در ذوق و عقیده و اخلاق و در پی تغییر آن بودند و این تغییر شامل نسلی بو

 ا شدند.کار بریتانیو اندیشه انگلیسی باشند. این نسل کسانی بودند که در استثمار هندیان یار و هم

جامعه  ی بالایکردند و از طبقهباید خاطر نشان ساخت که این نسل معمولا نقش مترجم را ایفا می 

هایی قهی طبعموماً از ایده های پایینکوالی و میسیونرهای باور داشتند که طبقهشدند؛ زیرا مانتخاب می

ه آموزش ی بالا بمتعلق به طبقه هایها اگر انسانهای آنرو مطابق محاسبهکند. از اینمی بالای جامعه پیروی
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بنابراین،  .(۱۱۱: همانها خواهند آمد) تر به دنبال آنهای پایینزبان انگلیسی و دین مسیحیت درآمدند، طبقه

 های بالای جامعه بود.موزش طبقهم. مبتنی بر آ ۱۸۱۱به طور قطع سیاست اصلی بریتانیا تا سال 
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 لاهوری اقبال شعر در آن گاهجای و بیداری

 بیداری مفهوم به نگاهی .۱،۴

یر  تعب ضد خواب تواندمی و است آگاهی از فرد برخورداری و هوشیاری معنای به لغوی  نظر از بیداری

 دعوت اسلامی، امت در آگاهی ،جامعه و فرد کالبد در اسلام حیات تجدید معنای به اصطلاح در  شود و

 منظر از (.۱ :۱۱۹۸ ،یسعیداست) اسلامی خویشتن به بازگشت و اسلامی های ارزش احیای ،اسلام به مجدد

ی، نوری گلجایبیداری اسلامی درواقع ایجاد برانگیختگی و آگاهی در امت اسلامی بوده)، خمینی امام

ی شود و همهخواب آلودگی دنیای اسلام می هایهرها و مظرسبب از بین بردن تمام اثکه  (۱۱: ۱۱۹۶

کنند تا حیات اسلامی تجدید های و ارزش های الهی جزم میمسلمانان عزم خود را برای بازگشت به آموزه

 سلامیا بیداریهای متعالی بر زندگی حاکم شود. پس ها و ارزشگردیده، استقلال، عدالت و دیگر آموزه

 رادیا حرکت منظور به جامعه، و انسان آلودخواب کالبد در اراده و آگاهی دمیدن از حاصل است تحولی

 بازیابی آن ینتیجه و اسلامی نظام و نظم چارچوب در خویش فطری هایکمال مسیر در آن آگاهانه و

آمده یی بربیداری اسلامی را باید پدیده ،به تعبیردیگرو  (5۱ :۱۱۹۱ ذولفقار، است) جمعی و فردی هویت

ت ی جهان اسلام و بازگشد سالهب و واکنشی در پاسخ به خواب چند ساز رویارویی جهان اسلام با تمدن غر

ه یی در آمده و نسبت ببه هویت اسلامی مردمان مسلمان دانست.هویتی که به صورت یک هویت حاشیه

بیداری را از این نگاه (. ۹۸: ۱۱۹۶گرفته است)ابراهیمی کیاپی، های غربی و تقلیدی در حاشیه قرارهویت

های اسلامی آغاز گردیده است) میرحق یی دانست که با هجوم استعماری به سرزمیندعوت به مقابله

 (. ۶۶: ۱۱۹۱جولنگرودی، 

 لامیاس امت هوشیاری و  بازگشت معنای به که اجتماعی است یپدیدهها  بیداری از نظر برخی 

 یفکر و اقتصادی -سیاسی استقلال کرامت، دین، به و برسد باوری خود امت اسلامی به رود تاکار میهب

باید اید. اما نم تلاش مردم برای امت ترینبه عنوان به خود طبیعی نقش ایفای راستای در و کند مباهات خود

که فضا مشاهده و محسوس است؛ چونبیداری اسلامی مفهوم انتزاعی نبوده، بلکه قابل  خاطر داشت کهبه

ی دشمن را ساقط و از های خطرناکی از جبهههای بزرگی را پدید آورده و مهرهها و انقلابرا انباشته، قیام

  های بیرونی منجر شده است.ها و دگرگونیبه تحولچنان صحنه بیرون رانده است. هم
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 اجتماعی و فردی زندگی یعرصه به دین بازگرداندن ،هم اسلامی بیداری هدف ترینعمده 

 با اسلامی تمدن یک تاسیس نهایت در و اسلامی جدید تمدن ساختن آن، متعالی و غایی هایهدف است.

 جمع عمل با علم و ارزش با دانش ، اخلاق با قدرت ، معنویت با عقلانیت آن در که است جهانی یگستره

 .(۱ :۱۱۹۱ سعیدی،)شود

 یپروسه یک از بخشی اسلامی بیداری که است این دیگری کلیدی و مهم بسیار ینکته

 شکیلت قبل  فرهنگی و فکری استقلال به را اهآن نهایتا که اسلامی امت میان در خیزش و گریروشن

 انانمسلم تمدنی خودآگاهی نوعی به را اسلامی بیداری توانمی حقیقت در ...رساندمی اسلامی حکومت

 الدنب به امروزی، ناکاسف وضعیت درک با مسلمانان آن براساس که کرد یفتعر معاصر یدوره در

 اول گام ودند.ب یافته دست آن به اسلامی تمدن شگوفایی یدوره در که هستند مطلوبی ضعیت و بازیابی

 است. راستعمارگ هایدولت از تمدنی و فرهنگی فکری، استقلال کسب واقع در منظور این به نیل برای

 کاملت دارد، اسلامی و عربی کشورهای هایناهنجاری و هامشکل به فراگیر نگاهی اسلامی بیداری

 دیدگاه میاسلا بیداری گیرد.می بر در را آینده وافق حاضر عرصه گذشته، یگستره که ییویژه و اصلی

 ارایه بهنجاهمه و سازنده ییبرنامه و طرح قالب در اسلامی و عربی کشورهای نجات راستای در را خود

                                                                                                                                                               روی و هاانسان به را امید و خاطر اطمینان کهییبرنامه و نمایدمی

 تمدن و یتاریخ شخصیت و فرهنگی استقلال سوی به را آن و گرداندمی باز اسلامی امت به را واقعی کرد

 :۱۱۹۱)افتخاری،دهدمی قرار هم کنار در را روپیش دانش و استوار ایمان و کندمی راهنمایی را خود خاص

۱۱۹- ۱۴۱.) 

 ی بیداری اسلامیتاریخچه. ۲،۴

اسلامی از دو قرن  یهای موجود در جامعهواقعیتبیداری اسلامی جنبشی است اصلاحی که با شناخت 

ه ب اکنون همو  داردروز تکامل یافت و تا به امروز ادامه های علمی وعملی روزبهو در صحنه پیش آغاز شد

این  ند.کلام و دنیای بشریت نقش آفرینی میسیاسی و اجتماعی جهان اس یعنوان یک واقعیت در صحنه

مت خویش را به س پیچ خم وشکل گرفته و راه پر هاییاملشناخت ع یاجتماعی برپایه بزرگی پدیده

م، ببری (. اگر  بخواهیم به سیر زمانی بیداری اسلامی پی۱۱۹: ۱۱۸۸) شیرودی، کندروشن طی می یآینده

در تاریخ ا ر بزرگیظهور اسلام، تحول یابیم که ناگزیریم که نگاه اجمالی به سیر  اسلام بیندازیم تا در

، اللهّکلمه یکه مرزهای نژادی، جغرافیایی و قومی را در نوردید و بر پایهییبشریت آفرید، به گونه

 آن دنتم و فرهنگ از ییبهره نه کههاییقوم دیگر نزدیک ساخت و در میان مختلف را به یک هایامعهج
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 هم هک آورد وجود به شگفتی و شگرف معنوی و مادی قدرت داشتند، مادی قدرت  نه و بودند برده زمان

 ی که همشرایط در دیگر بیان به. رساند معنویت اوج به را آنان هم و ساخت فراهم را هاآن دنیوی عزت

 زمان هایابرقدرت روم، و ایران امپراتوری مانند هاییقدرت هم و بود تمدن یونان در اوج شهرت خود 

 رشگست زمین جغرافیای در سرعت به بزرگ، قدرت دو این شکست از پس و کرد ظهور اسلام بودند،

 .گرفت اختیار در را زمان آن دنیای از بزرگی بخش که نپایید دیری و یافت

که تمدن اسلامی در اوج شهرت و معروفیت خود قرار گرفت، تمدن غرب در خواب زمانی                  

ر ؛ چرا که آنان د، نام نهادند«اریکی در غربعصر ت»دوران را ها آن که بعدها غربیییفرو رفت به گونه

 .ه به جهان بشریت نداشتندضبرابر اسلام، چیزی برای عر

چه را که از نظر نظامی مدنظر داشت، به دست در طول دو قرن نتوانست آن های صلیبی نیزجنگ              

بیداری  یزمینه  ،های فکری جهان اسلامرفتپیش آشنایی تدریجی غربیان با فرهنگ و ادبیات و ، اماآورد

بود  ییرنسانس، پشت سرگذاشتن عصر تاریکی و آغاز دوره یآنان را فراهم ساخت. به همین دلیل، دوره

با  ها تحت تأثیر جهان اسلام واند و بدین ترتیب، غربیگری گفتهکه به آن، عصر روشنایی یا روشن

 رندهفده، هیجده و نوزده به وجود آو هاینهای شگرفی در قررفتتوانستند پیشالگوگیری از آن، کم کم 

رفت در قرن نوزدهم  این پیش ( www.farsnews.comعلی اکبر ولایتی، همایش سفیران فرهنگی)

اند و سردمداران استعمار، اروپایی غربی  ی امپریالیسم خواندهگیر بود که  آن سده را سدهچنان چشم

، ی سرمایه بود. فرانسه بعد از آن قرار داشت و در پایان سدهترین صادر کنندهانگلستان بود و انگستان مهم

 آلمان بعد از فرانسه مقام گرفت.

در همین سده اروپا بر آسیای بزرگ مسلط گردید؛ در شمال امپراتوری آسیایی روسیه بر سراسر  

د متصرف ها بوترین سرزمینترین و پر ارزشرا که بزرگ این قاره تسلط یافت و درجنوب، انگستان هند

ه نامیدند. ایران بمی« مرد بیمار اروپا » شد. در غرب آسیا امپراتوری عثمانی در حال تجزیه بود که آن را 

 (.۱۶-۱5:  ۱۱۹۸ی انگلستان و روسیه قرار داشت) موثقی، اما زیر نفوذ و سلطه ،طور رسمی مستقل بود

های ی نوزدهم روزگار هجوم استعمار غرب به شرق و به طور عام به سرزمینسده رو،از این  

( قراردادی میان عثمانی و روسیه به امضا رسید ۱۸5۶اسلامی به طور خاص بود. در این سده؛ یعنی در سال) 

 ورد شکست خو ایران از روسیهنشین گردید، ی مسلمانی کریمیهدادن شبه جزیرهکه منجر به از دست

م( و ۱۸۱۱)امضای دو معاهده ننگین گلستانبا ایران در قفقاز  هایهن، ارّان و شیروان و دیگر متصرفداغستا

در  هاانگلیس حمله کرد، م( ۱۱۹۹م( و شام )۱۱۹۸ )ون به مصریناپل از دست رفت، م(۱۸۱۸)چایترکمان
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ایر الجزسراسر هند تسلط یافت، هم کوبید و بر ی مسلمانان را درمقاومت مسلحانهم( ۱۸5۱نبرد پلاسی ) 

ی هرات واکنش نشان داد، ... و فشارهای مالی و توسط فرانسه اشغال شد، انگلیس برضد ایران در قضیه

 سیاسی انگلیس و فرانسه در ... مصر در زمان خدیو اسماعیل  افزایش یافت. 

های داخلی و وجود توطئهدار قدرت اسلامی در منطقه بود، به خاطر ها پرچمها که قرنعثمانی  

خارجی تن به قبول سیاست کشورهای اروپایی نظیر انگلیس و فرانسه در جنوب دریای مدیترانه داده بود تا 

های شرقی ایران از کنترول ی زندیه و قاجاریه قسمتاز تعرض روسیه از شمال در امان باشد.  در ایران دوره

ان را های انگلستد در آمده بود که از نظر سیاسی حمایتخارج شدند و به شکل یک واحد جغرافیای جدی

های غربی دریای خزر نیز به دست تزارهای روسی افتاده بودند. در هند، امپراتوری برخوردار بود. استان

جا دیده یی از استقلال و نفوذ اسلامی در آنبود و نشانهه دست بازرگانان انگلیسی افتاده گورگانیان هند ب

 براین،بنا (. 5۶:  ۱۱۹۱ی فرانسه و انگلیس بود) امیرفخریان، شورهای شمالی آفریقا به تحت سلطهشد. کنمی

بار و شوم بود. از آغاز این قرن ی نوزدهم میلادی از لحاظ سیاسی و اقتصادی برای مسلمانان نکبتسده

سیا هل و فقر و ترس در آج ،یوغ استعمار برگردن اهل اسلام محکم شد و غاصبان اروپایی از طریق استیلا

طانی تبلیغ های شیکلی نابود کردند. دستگاهو  در آفریقا پخش نمودند و شهامت و شخصیت این مردم را به

با احیای   را اسلامی هایادب و دانش و تاریخ و فرهنگ و دین ت غرب با تخطئه و تقبیح و استهزا، و سیاس

جوانان مسلمان را از اسلام روگردان و به گذشته بدبین  های کهن قومی مورد تاخت و تاز قرار داد وعصبیت

 شد روزی دوباره از گور یأس و مذلتساختند و غرور فرهنگی و ملی را چنان کُشتند که هرگز تصور نمی

های گذشته هم کشورهای اسلامی مورد تجاوز پا خیزند و شرف و آزادگی خود را بازیابند. البته در سدهبه

غیرمریی اهمریمنی پالهنگ استعمار را چنان بر مغزها  هایی نوزدهم با وسیلهاما جباران سدهقرار گرفته بود، 

ها پابرجاست و احساس ها در مغزها و دلشوم نفوذ آن ای استوار کردند که امروز هم اثرهایهو دهان

ی نوزدهم، استعمار غرب بر در سده( پس ۸۱: ۱۱۹۱زند) فریدنی،ان موج میحقارت در فکر و خون مسلم

های هفدهم میلادی به این سو، سبب به خواب رفتن جهان اسلام سیطره پیداکرد و  تداوم این سیطره از سده

 حرافو اناستبداد  چنانو هم غرب استعمار و استثمارمسلمانان گردید. اگرچه در خواب رفتن مسلمانان، 

این دو ، آسیب مهلکی  )ص( نقش برجسته داشت؛ چون اسلام ناب محمدی  هایآموزهحاکمان مسلمان از 

ا امپراتوری عثمانی که در بر پیکر جهان اسلام وارد آورد که در جنگ جهانی اول به اوج خود رسید؛ زیر

منقرض شد. از این روتهاجم آمد، عمدتاً به همان دو دلیل مهم گاه مسلمانان به شمار می، تکیهردهاییمو

ان مسلمانکه ییحیرت آوری از لحاظ نظامی و فکری از سوی غرب بر جهان اسلام آغاز گردید به گونه



 
 
 

126 
 

ا که شاید ب ندو در نتیجه، در پی آن بود نداسلام را عامل عقب ماندگی دانست ند وازخود بیگانه شد

ه با د. البته در این دوران، کسانی هم بودند کنسازافتادگی خود را جبران الگوگرفتن از غرب بتوانند عقب

تن جهان افتادگی و به خواب رفبه این نتیجه دست یافتند که علت عقب  وضعیتهوشیاری و درک عمیق از 

. سلام استهای از اسلام و فاصله گرفتن از اندیشهاز اسلام نیست بلکه به دلیل دور شدن مسلمانان ا اسلام،

 نبشج یک بعد به مسیحی نوزدهم و اسلامی سیزدهم قرن دوم ینیمه حدود ازگیری،  بنابر همین موقف

 ترکیه، آفریقا، شمال لبنان، سوریه، مصر، ایران، شامل جنبش این. شد آغاز اسلام جهان در اصلاحی

 واکنش به ییاندازه تا و گرفت شکل قرنی چند رکودی دنبال بهجنبش بود و این هندوستان و افغانستان

 ،اخیر ساله دس هاینهضت این جنبان سلسلهرفت. می شمار به اسلام جهان در سیاسی استعمار هجوم

 ردهاید کرد، آغاز اسلامی کشورهای در را بیدارسازی که بود او است. اسدآبادی الدین لسیدجما

 داد. نشان را جویی چاره و اصلاح راه و نمود بازگو خاصی بینیواقع با را انانمسلم اجتماعی

 دردهای به هم و شناخت را خود و جهان زمانهم پویایی، و تحرک ینتیجه در سیدجمال

 ددر ترینمزمن و ترینمهم سیدجمال شد. آشنا دقیقا داشت را آنها علاج یداعیه که اسلامی کشورهای

 ،کار خرآ کرد. مبارزه شدت به دو این با و داد تشخیص خارجی استعمار و داخلی استبداد را اسلامی جامعه

 و سیاسی آگاهی کننده، فلج عامل دو این با مبارزه برای او داد. دست از راه همین در را خود جان هم

 یفتهر دست از عظمت و مجد تحصیل برای و شمرد لازم و واجب سیاست در را مسلمانان یفعالانه شرکت

 حقیقت در و نخستیناسلام  به بازگشت هستند آن یشایسته  جهان در کهمقامی آوردن دست به و مسلمانان

 داییز بدعت دانست.می حیاتی و فوری مسلمانان، یمرده نیمه کالبد در را قعیوا اسلام روح مجدد حلول

 یامرئن و مرئی هایدست کرد.می تبلیغ را اسلام اتحاد شمرد.می بازگشت آن شرط را شوییخرافه و

 لاماس روح وارمسیح خواست می که او دید.می مذهبی غیر و مذهبی هاینیگاف نفاق در را استعمارگران

 پیش ار جهاد شده فراموش اصل آورد، جوش به را آنان اسلامی غیرت و بدمد مسلمانان پیکر به را راستین

 هنوز بیصلی روح اگر .کرد تلقی مسلمانان انحطاط برای بزرگی عامل را اصل این شدن فراموش و کشید

 ستگیهمب به الدین سیدجمال ببرد. یاد از را خود مجاهدگری روح مسلمان چرا هست، غربی پیوند و رگ در

 استبداد یههجب دانست:می لازم جبهه دو برای را سیاست و دین همبستگی طرح و اندیشیدمی سیاست و دین

 اب ارزهمب برای را مسلمانان مذهبی شعور که داشت فراوان کوشش او خارجی. استعمار یجبهه و داخلی

 .(۱۱۶ :۱۱۱۱ )طباطبایی،سازد بیدار استعمار و استبداد

 کار به ،بتخری معنای به نیز و آزادگان ختنسا برده و بنده استعباد، معنای به را استعمار  افغانی 

 دوسد لعیدنب که است دچار شدیدی تشنگی و گرسنگی بیماری به که دانستمی کفتاری را آن و بردمی

 بقیه هک کرده باز دهان نساخته، سیرابش گنگ و تایمز هایآب آشامیدن و نکرده سیرش انسان از ملیون
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 فکرانروشن زا برخی توانسته، نگلیسا استعمار کهاین از او بنوشد. را جیحون و نیل هایآب و ببلعد را عالم

 در و شدمی برانگیخته دهد، قرار خویش هایفهد به رسیدن برای یوسیله را هاآن و بفریبد را مسلمان

 در مقدس خشم از حاکی که وی اسیحم هایمقاله از بسیاری فرازهای کرد.می سرزنش ابراز آنان مورد

 یداحمدسرس چون هایانسان از زمینه این در  وی است. یافته اختصاص موضوع نای به است، استعمار برابر

  .کندمی محکوم و سرزنش بیگانه نوکری و سرسپردگی سبب به را آن پیوسته و کندمی یاد

 بارتریننزیا که بود رسیده  رباو این به و داد قرار بررسی مورد را استعمار گوناگون بُعدهای سید،

 که است گیفرهن استعمار این دیگر، تعبیر به و هاستملت هویت و فرهنگ بردن میان از استعمارنو، مدپیا

 به را غرب گِفرهن یشده فریفته فکرانِروشن جهت همین به شود.می اقتصادی و سیاسی استعمار ساززمینه

 رد دهد، شیرخوارش طفل به را مذاقش غذای که کرد بیهتش احمقی مادر به و گرفت تحقیر و مذمت

 (.۱۱5-۱۱۴ :۱۱۱5، نپذیرد)صاحبی چیزی  شیر جز کودک، مزاج کهیحال

 هدف که ودب معتقد و دانستمی مسلمانان لبیس دشمن بل استعماری، قدرت تنهانه را انگلستان او

 از اینان که است مسلمانان دشمن رواین از انگلستان نوشت: بار یک کهچنان است، اسلام نابودی انگلستان

 از بخشی تا کوشدمی گوناگون هاینیرنگ به همیشه انگستان که نوشتمی او کنند.می رویپی اسلام دین

 وستد را دین اهل کامل یدشمن و شکست گویی بدهد. دیگر قومی به و بگیرد را اسلامی هایسرزمین

 ،او منظر این از (.۱۱۸ همان: جوید)می ندارشان و دار نابودی و آنان زبونی در را خویش سعادت و دارد

 صدمه دو، را هاآن و دادمی قرار شرق سمت از هایمغول هجوم کنار در را اروپا هایملت تدریجی هجوم

 (.۱۱۱ :۱۱۹۸ موثقی، خواند)می مسلمانان بر نیرومند آسیب و

 د،مستب حاکم که نگاشتمی و دانستمی تباهی عامل هم را استبداد الدین،جمال سید چنانهم

 آنان هایبرچشم جهل یپرده و دهدمی قرار سقوط تباهی پرتگاه در خود هایکردنتصرف با را ملت

 و گرددمی خارج عدل یجاده از خود، یسلطه در و آوردمی بار به را گرسنگی و فقر حوادث و کشدمی

 گرددمی اسدف اخلاق و مختل  ظامن و کندمی پیدا غلبه ضعیف بر قوی و گشاید را می ستم از ییتازه درهای

 هایدولت و شودمی دوخته آن به طمعچشم و گرددمی چیره ناامیدی و شنودنمی کسی را ملت صدای و

 مستبد دفر با باید که داشت تاکید همواره رواین برند.ازمی فرو ملت هایقلب در را ودخ هایچنگال فاتح

 (.۱۱۱ :۱۱۱5 صاحبی، شود) مبارزه استبدادی رژیم یا و

 نوسازی و اصلاح  کرد: اشاره موارد این به توانمی الدین،سیدجمال دیگر فکری هایمیراث از

 خبری،یب و جهل تعصب، گانگی،خودبی از برابر در مبارزه اصیل، اسلام به بازگشت دینی، هایاندیشه
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 به وتدع  اسلام، جهان و اسلامی اتحاد به دعوت پرستی،خرافه گرایی،فرقه گرایی،قومیت زدگی،غرب

 هایچالش مسلمانان، انحطاط هایعامل اسلامی، اخلاق اسلامی، هویت حفظ دینی، هایتکلیف انجام

  . ... اسلامی قوی دیپلماسی ، جهاد جدید، فنون و هادانش به شدن مجهز آن، حلراه و انمسلمان رویپیش

ید پیچالدین حول یک محور میهای سید جمالهای بالا و تلاشباید گفت که طرح همه موضوع

چه انجام اسلامی بود. او تمام زندگی خود را وقف این هدف کرد و آن هایو آن، بیدارسازی مردم جامعه

سردش اش کرد، نه گردش روزگار دلواری و ثبات رأی بود. نه سختی زندگی ماندهداد، هشیارانه و با است

کرد، دوش خود  احساس میراهه رفت. او با رسالتی که بر ساخت؛ نه از تهدید ترسید، نه با تطمیع به بی

اباند تب ، اندکی روشنایی فرا راه مسلمانانخواست با سوختن جان و توان خویشبود و می یدیگر فکرروشن

گذاشت رو  جریانی را بنیان(، از این۱۱۸-۱۱۱: ۱۱۸۹اند)کاظمی، دانست در جهل تاریخی فرورفتهکه می

 وغیره یشریعت لاهوری،مطهری، اقبال و کواکبی و چون؛عبده هایشخصیت و نیافت پایان درگذشتش با

  دادند. ادامه راه این

 بیداری اسلامی هایموج. ۳،۴

 ایهکری و اجتماعی دو قرن اخیر جامعهسیاسی، ف هایادبیات سیاسی، شامل تحولمی در بیداری اسلا

م با ۱۹/ ۱۱که از اوایل قرن هاباشد. این تحولدینی اسلامی می ناهایمسلمان در پرتو وفاداری به مب

 هایو عقیده هازمان حاضر با طرح اندیشههای سازگارکردن اسلام با تمدن جدید آغاز شد، تا کوشش

ته و یای جدید ادامه داشو نیز با تبیین جایگاه اسلام در دن -ی حکومت اسلامی و اسلاموناگون  در بارهگ

 باشد. تبیین میقابل سال اخیر کشورهای اسلامی نیز در این قالب  سد  هایتحول

کشورهای اسلامی را فراگرفته اگرچه در حال حاضر موج نو بیداری اسلامی، برخی از  

توان ی آن را میوجود آمده بود که همه(، اما پیش از آن دو موج دیگر بیداری به۱55: ۱۱۹۸طاهری،است)

 زیر سه موج بررسی و تبیین کرد. 

 موج اول  .۱،۳،۴

بت الدین اسدآبادی نسهای سیدجمالتوان به تلاشی شروع بیداری اسلامی در جهان اسلام را میاولین نقطه

 ستعمار کهن ایستادگیها و دردهای مسلمانان، در برابر ااسدآبادی ضمن درک مشکلالدین داد. سیدجمال

اسی را بر های سیالدین اولین کسی بود که فعالیتسیدجمال» گفته است: « ادوارد براون» آن طور که نمود؛

 واهخهای آزادیجو در کشورهای خاورمیانه آغاز کرد و پس از آن بسیاری از نهضتهای سلطهضد قدرت

د بدون تردی» گوید: در این زمینه شهید مطهری نیز می«. وجود آمداو به هایاسلام بر اثر آموزه در دنیای
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الدین اسدآبادی است. او دردهای اجتماعی های اصلاحی سدساله اخیر، سیدجمالجنبان نهضتسلسله

 است. جویی آن بودهمسلمانان را به خوبی درک کرده و در راه اصلاح  و چاره

...  بنا واللاهوری، محمد عبده، حسن پس از سیدجمال، تحت تاثیر وی مصلحان بزرگی مانند اقبال 

ی دینی و بیداری اسلامی و انسجام امت اسلامی تلاش کردند و بر این باور بودند در راستای احیای اندیشه

های هگاه اندیشمند پناهقدرت که اسلام این توانایی را دارد که به عنوان یک مکتب با یک ایدیولوژی

 ی اسلامی قرار گیرد و مسلمانان را به عزت دنیایی و سعادت ابدی برساند. جامعه

 موج دوم. ۲،۳،۴

ردم به مو در ایران اتفاق افتاد. اسلامی به رهبری امام خمینی  ی بیداریدومین مرحلهبه باور همین نویسنده، 

سرزمین خود بیرون راندند و نظامی را با حاکمیت اسلام بنا نهادند که ، دیکتاتوری سرسپرده را از رهبری او

ی اول مخالفت و دشمنی شرق و غرب را داشت. این انقلاب در درجهرا در پی ییهای گستردهبازتاب

برانگیخت که تا کنون ادامه دارد؛ چرا که خلاف کمونیسم شرق و سکولاریسم مورد اعتماد غربی بود. لذا 

هایی چون صدور انقلاب اسلامی و تشکیل امت واحد جهانی ی جهانی غرب این نظام را که سیاستجامعه

تافت؛ چرا که از سرایت و الگو شدن این انقلاب به جهان و کشورهای منطقه م و ... را داشت بر نمیاسلا

 واهمه داشت. 

در درجه دوم بازتاب انقلاب اسلامی، انتقال این موج به کشورهای مسلمان دیگر بود که بعد از  

 ترین حالت خود، اتفاق افتاد. سه دهه در گسرده

 موج سوم. ۳،۳،۴

و  ییگیری از رسانهسوم بیداری اسلامی از کشور تونس شروع شده و پس از آن این موج با بهرهموج 

ی از این و... منتقل شد. برخقدرت تکنولوژی ارتباطات به سرعت به کشورهای مصر، لیبی، بحرین، یمن 

و  هافاختلادیگر هنوز درگیر و برخی  های حاکم بر خود را کنار بزنندوریتوانستند دیکتات موردها

ها یک وجه اشتراک دارند و آن هم این است که خواهان برقراری های داخلی هستند. اما همه آنجنگ

 (. ۱۱۱-۱۱5ی کشورشان هستند) همان: حاکمیت اسلام و برکناری دیکتاتوری سرسپرده

نخست،  یشمارد: مرحلهیکی از نویسندگان دیگر مراحل بیداری را با اندکی اختلاف چنین بر می 

الدین ی معنوی آن مصلح بزرگ جهان اسلام، سیدجمالاست که پدر خوانده« تولد و بیداری»یمرحله

ترین هامت است که ب« عقیدتی -سازندگی فکری» ی ی دوم، مرحلهاسدآبادی مشهور به افغانی است. مرحله
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انقلاب و تشکیل » سوم، ی ی آن سیدمحمد باقر صدر است و سرانجام مرحلهترین نمایندهو برجسته

 (.۱۱۹: ۱۱۹۱است)افتخاری،« امام خمینی» گذار و رهبر کبیر آن است که بنیان« حکومت

 اسلامی بیداری گیری شکل سازِزمینه هایاملع .۴،۴

 شارها ردهامو این به توان می اسلامی بیداری جریان گیری شکل برای ساززمینه و موثر هایاملع مورد در

 اسلامی،آگاهی هایجامعه اجتماعی و علمی،اقتصادی هایافتادگی عقب به نسبت آگاهی:نمود

 و ارپرافتخ گذشته به توجه اسلامی، هایجامعه با آن مقایسه و غرب جهان علمی و مادی هایرفتازپیش

 و یاسیس فکری، جدید هایهوممف با آشنایی و اسلامی تمدن دایجا در آن موفقیت و اسلام جهان پرشکوه

 .( ۱ - ۱ :۱۱۹۱ولایتی، )…و برابری،استقلال آزادی، قبیل از غرب در موجود اجتماعی

 حال نای با نیست خاصی کشور به متعلق اسلامی بیداری جریان که داشت نظر در باید مگر

 ناکامی مثل یهاریانج واقع در .است بوده هند و عثمانی مصر، ،ایران کشور چهار آن یاولیه گاهخاست

 ازدست و عثمانی و روسیه میان کارلوویتس قرارداد انعقاد ،روسیه از شکست وین، فتح در ثمانیع دولت

 عثمانی ریامپراتو در اسلامی بیداری جریان گیریشکل هایدلیل از کریمه نشین مسلمان یجزیرهشبه دادن

 رژیم لتحمی و چایترکمن و گلستان عهدنامه دو امضای و روسیه برابر در یرانا نظامی شکست و بودند

 .بودند ایران در اسلامی بیداری گیری شکل هایعامل از نیز ایران بر کاپیتولاسیون

 هایردمو در توانمی را شدند اسلامی بیداری گیری شکل باعث کههاییعامل نیز هند و مصر در

 سلطت کشور. این بر انگلیس استعماری یسلطه سپس و م(۱۱۹۸) مصر به ونیناپل یحمله : نمود خلاصه زیر

 نبرد در هاانگلیس برابر در هند لمانانمس یمسلحانه مقاومت شکست و هند قاره برشبه انگلیس استعمار

 .(اسلامی بیداری مدخل : ۱۱ ،ج۱۱۸۱ولایتی،) (م۱۱5۱)پلاسی

 از که است بوده مشترکی هایویژگی دارای اسلامی مختلف کشورهای در اسلامی بیداری اما

 وحدت به هتوج اصیل؛ و راستین اسلام به شتبازگ برای تمایل زمینه در اشتراک  به توانمی هاآن یجمله

 بودن ردمیم حاکمان، دیکتاتوری و استبداد با مبارزه سلطه، نظام با ضدیت و استعمارستیزی اسلام؛ جهان

 (۴ :همان.)نمود اشاره آن، در اجتماعی مختلف هایگروه وحضور

 طتوس اسلامی بیداری اسلامی، تمدن از بزرگی بخش عنوان به زبانعرب کشورهای در

 توانیم کلی طور به که است شده انجام هاآن توسط نیز زیادی هایاقدام و شده مطرح زیادی هایشخصیت

 شوند یم تقسیم گروه چهار به فکری هایگرایش نظر از گذشته قرن دو در عرب منداناندیش که گفت

   : از عبارتند که

 تمدن ی،تونس خیرالدین و طهطاوی جمله از گرایش، این به متعلق منداناندیش گرا؛عرب گرایانِالف:تمدن

 فترپیش و اسلامی یاندیشه احیای راه را، غرب تمدن اخذ و دانستندمی اسلامی تمدن زاییده را اروپایی

 .ندکردمی تلقی مسلمانان

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%87%D9%86%D8%AF/
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http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
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 بودند یکواکب عبنالرحمان و عبده محمد گرایش، این منداناندیش مشهورترین گرا؛اسلامِ گرایانتمدن ب:

 اسلام اییتوان و علم و عقل اصالت بر هاآن.داشتند قرار اسدآبادی الدین جمال سید افکار تاثیر تحت که

 .نمودندمی تاکید بغر سلطه با مبارزه و مسلمانان اتحاد سازی، تمدن در

 احیای یهسلف آورد. روی سلفیه جنبش به وی . بود رضا رشید آن، بارز منداندیش ؛سنتی گرایانِاسلام ج:

 .ستدان می اسلام( صدر بزرگان ) صالح سلف به بازگشت در را اسلام

 این .بودند قطب وسید البناء حسن فکری، گرایش این یبرجسته متفکران اسلام؛ صدر گرایانِاصول د:

 نوینی یمرحله وارد را سلامیا بیداری و بود معاصر یاندیشه در مداری غرب تفکر مخالف جریان

 .(۱۱۸ :۱۱5۱)حکیمی،ندکرد

 رخیب وجود ،رمعاص دوران در اسلامی بیداری یانجر زیاد رشد وجود با که نظرداشت در باید مگر

 در و اسلام دنیای در که نظامی حتی و اجتماعی و سیاسی های جریان از بسیاری ناکامی به منجر هااملع

 را گذشته در اسلامی بیداری هایحرکت ناکامی هایتعل شد. دادند، می رخ اسلامی بیداری جهت

 غرب، مدنت مادی و علمی فنی، یهتوسع برابر در خودباختگی کرد: بیان گونهاین خلاصه طور به توانمی

 اسلامی، هایجامعه علمی و فرهنگی ،مدیریتی امور در غربی و شرقی هایامعهج در کردگان تحصیل تسلط

 بودن نشانده، دست هایحکومت ایجاد و کودتا یا و اشغال تهدید، طریق از شرق و غرب نظامی استیلای

 برخی همآن با .(۱۴ :۱۱۹۱، ولایتی )آورد وجودبه وحدت جامعه در بتواند که مردمی و آگاه قوی، رهبران

 اسلامی نهضت به توان می هاآن جمله از که شدند مقصود سرمنزل به رسیدن به موفق هاجریان این از

  .نمود اشاره انایر در

 بیداری اسلامی  هاینشانه. ۵،۴

متعددی  هایها و جلوهگاهدارای جلوه ی گسترده و رایج وی بیداری اسلامی، پدیدهشکی نیست که پدیده

 بیداری  به سه بخش گاهنگاه کلی جلوهیک یک برشمرد، مگر در ی آن را یکاتوان همهنمی که   است

 د. نباشهای مختص به خود میبندی شده است  که هرکدام دارای زیر مجموعهدسته

 اسلامیبیداریرهنگیفهاینشانه.۴،۵،۱

را زیربنای زی ؛اصلاحی و انقلابی به عهده داشته استبزرگ ترین نقش را در این جنبش این بخش اساسی

گان مندان مصلح و نخببذرهای فکری و فرهنگی است که توسط اندیش ،هر حرکت سیاسی و اجتماعی

 شناسیی آن از دیدگاه جامعهشود و توجه به آن و تحلیل عمیق وعالمانهفکری در جامعه پاشیده می

رح و تبیین طور مختصر به شکه بههاییز اهمیت است. البته باید توجه داشت که پدیدهیتاریخی بسیار حا

هم، ریشه و علت بیداری اسلامی هستند و هم، خود از این حرکت منشأ گرفته و معلول شود میپرداخته آن 

ی یابند و هر مرتبهیها نیز تکامل میگیری و حرکت شتابان بیداری این پدیدهکه با اوج اآن هستند به این معن

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 هاگاهجلوهها و ند. این ریشهگذاری بعدی شده، علت و معلول در یکدیگر تأثیر متقابل میاز آن علت مرتبه

 :ها به شرح زیراندها و معلولیا علت

 احیای و اصلاح فکر دینی .۴،۵،۱،۱

دین و  که اعتقاد بهییمردم به گونه قشرهای احیای فکر دینی یعنی تجدید حیات باورهای دینی در همه

های اجتماعی از شهری و ی گروهبلکه همه د،قشر خاصی از مردم نباش مختص بهعمل به احکام آن 

نگاران، مداران، روزنامه، سیاستبازرگانانبگان، دانشگاهیان، هنرمندان، سواد، نخروستایی، باسواد و بی

 عمومی وجدان به دین به التزام و بیاورند اسلام سوی به رو عمومی خیزشی در عام مردمجوانان، زنان و

های غربی، پاسخ ولوژییو اید بیرونیهای مکتبی مردم با سرخوردگی از همهیعنی  .شود تبدیل

 زندگی در هایی مشکلجو کنند و برای حل همهوامروز را در دین جست یهای زندگی پیچیدهپرسش

ن کارهای برآمده از کتاب و سنت باشند. ایهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دنبال راهعرصه

ر وام و نخبگان دینی است که  های علمیدین، حوزه داراندوستکار مستلزم تلاش و پشت موضوع

عصر حاضر آشنایی  هایموضوعاسلامی روزآمد کرده و با  هایدانشهای را در عرصه پژوهشآموزش و 

 .لازم را داشته باشند

 شی اسلام ناب، خرافه زدایی، پالایبرای عرضه در دو قرن اخیر دینی منداناندیشاز طرف دیگر          

سیاسی، حقوقی  هایوضوعهای اجتماعی اسلام، اهتمام به می نظام، عرضههاها و انحرافدین از بدعت

مندان اسلامی در مناطق مختلف جهان اسلام برداشته شده و در وی دانشس از که بوده مهمی گام …و

 ،یر بودهگتقدیر و چشمها هرچند قابل ن بسیار مؤثر بوده است. این تلاشی تصویری صحیح از دییهارا

 .چنان باز و تلاش در این زمینه باید برای همیشه استمرار داشته باشدولی باید دانست که راه، هم

 بازگشت به قرآن .۴،۵،۱،۲

های بسیاری ی دینی در دو قرن اخیر مطرح کرده اند و تلاشکه اصلاح گران اندیشهاز شعارهای مهمی

ی زندگی اند، موضوع بازگشت به قرآن و یا در حقیقت بازگرداندن قرآن به صحنهنیز در راه آن انجام داده 

 .مردم است

ما را از پرداختن به متن اصلی اسلام یعنی قرآن  المانبسیاری از ع ،در فقه، اصول و ادبیات عمقتَ

قرآنی  هایترفکه مصدر اساسی فقه است سایر معاحکام  هایتکه جز آی ییبود به گونهمجید غافل کرده

های نبهجاوید الهی فقط در ج یکه قرآن، فقط فقه نیست و معجزهبه دست فراموشی سپرده شد. غافل از آن

 .شودادبی آن خلاصه نمی
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بینی وشناگر با ر ،طبیعی قرآن هایدانش سی وشناسی، جامعه شناهای اجتماعی، تربیتی، روانجنبه

ر گیرد که امروزه جزء یی قراگسترده هایرفتمعای تواند منشو دقت نظر مورد مطالعه قرار گیرد می

 هایقرآنی در جامعیت آن، برای نسل هایسیرتف یاست. عرضه ی است که از غرب وارد شدههایدانش

لامی و تر به تفکر اسها را به سوی اعتقاد بیشامروز بسیار پر جاذبه است و آن یجوان و تحصیل کرده

 .کندکام عملی آن هدایت میتر به احالتزام به

 احساس هویت مشترک امت اسلامی . ۴،۵،۱،۳

پیامبر اکرم)ص( نیز در  و خوانده د در قرآن مجید آنان را امت واحدمسلمانان همه یک امت اند. خداون

لی در طول و ،مختلف برقرار نمود به این امر تصریح فرمود هایایفهیی که در مدینه بین طاولین عهد نامه

ها را از و ایجاد مرزهای جغرافیایی، آن هاایفهها و طهای مختلف براساس قومیتتاریخ تشکیل حکومت

 کردند زندگی هم از جدای هایرجزی چونهم …یی که عرب، عجم، ترک و کرد وهم جدا کرد به گونه

 هاطایفه این گویا. کردندنمی احساس مسوولیتی خود از اسلام بزرگ امت سرنوشت برابر در یک هیچ و

ا استعمارگران نیز ب .سرزمین و نژاد و است زبان است اصیل چهآن و اندغریب و بیگانه هم از کلیبه

اور سرزمین پهن نمودند وبرافروختن آتش احساسات قومی و نژادی در میان مسلمانان اختلاف انگیزی 

 .(5۶-5۱: ۱۱۸۱)میرآقایی، ساختندبرادرکشی را بین آنان حاکم  جنگ و ،نمودند تکهاسلامی را تکه

ازهای ترین نیاسلامی را یکی از ضروری هایمندان اسلامی، همبستگی ملتاندیشکه مصلحان و حالیدر

: ۱۱۹۱کارهایی را ارایه داده اند) بهدار، و همواره جهت نایل شدن بدین هدف راه دانستندامت اسلامی می

ری و ددیگر احساس برانسبت به یک بایدمسلمانان  ورزید کهالدین تاکید مالسیدج  که؛ چنان(۱۱۶

ملی،  هایتفعامت را بر من هایلحتوابسته به یک امت بدانند و مص خود را قبل از هرچیز ند ویگانگی ک

 تا هویت مشترکی میان آنان پدید آید. مذهبی و نژادی خویش مقدم بشمارند

 گراییدنیایی و جمع بین دنیاگرایی و آخرت هایتوجه به دانش . ۴،۵،۱،۴

 ایهدانشهای مختلف آن از جمله داران علم و دانش در عرصهی تاریخ خویش پرچممسلمانان در پیشینه

ف آورد چنین مکانتی است. با رو به ضعگیر اسلامی دستتجربی و شناخت طبیعت بودند و تمدن چشم

رفت قدیم، پیش علمی هایدرسهجدید از م هایدانشن آموزش مسلمانان و جدا شدگذاشتن و انحطاط 

دینی  هایدانشمی آنان که مجمع دانش اندوزی های علنیز متوقف شده و در حوزه هادانشآنان در این 

ابق که د سها و متی نوشته)آن هم بر پایه هادانشبه تحصیل این  دانشجویاندنیایی بود، تعداد اندکی از  و

 عقلی بررسی هایدانشی تجربی را به شیوه هایدانشبسیاری  ردهاید را داشت و در مومنطق خاص خو
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خوار یراثاسلامی م هایکانهای صلیبی و سفر به مان که بر اثر جنگییمشغول بودند. اما اروپا ،کردندمی

های رفتیشبه پو سر گذاشتند  شدند و دوران رنسانس را با تأثیرپذیری از مسلمانان پشت اناندانش مسلم

ه و زندگی مدرنی را پای ندزد ییهاو اکتشاف هادست به اختراعو نیز ند در این عرصه نایل شد بزرگی

 .ریزی کردند

ند توجه که با دنیای متمدن داشت بزرگی یها و آگاهی به فاصلهرفتآشنایی مسلمانان با این پیش             

یری علم و مادی جلب کرد. اعزام جوانان مسلمان به کشور های غربی برای فراگ هایدانشها را به آن

استادان از کشورهای غربی در های اروپا و جلب علمی به سبک دانشگاه کزهایدانش جدید، تأسیس مر

ت که در راستای حرکت بیداری اسلامی قابل تعریف اقدامی اس ،مختلف کشورهای اسلامی هایطقهمن

دنیایی منافاتی با آخرت گرایی و تلاش برای کسب سعادت  هایدانشگرش توجه به دنیا و است. در این ن

به  هاانشدحتی اقدام برای یادگیری این  و مجتهدان یهانکه این دو قابل جمع و به نظر فقاخروی ندارد. بل

 شود.ادی مسلمانان واجب کفایی شمرده میمنظور تأمین نیازهای م

  سیاسی بیداری اسلامی هاینشانه . ۴،۵،۲

 اسلامی یامعهاحت جسیاسی و اجتماعی بارزی در س هایجلوهاری اسلامی در دو قرن اخیر حرکت بید

غربی  م استعماری کشورهایکه یکی از بسترهای اصلی بروز بیداری اسلامی تهاجییجاداشته است. از آن

ون به یتهاجم ناپل.های مسلمان در مقابله با آن بوده استاسلامی و ضعف و ناتوانی حکومت کشورهایبه 

بی در عراق، سوریه، لبنان، غرکشورهای شمال آفریقا و تصرف مصر، حضور استعماری کشورهای 

 و رسیده هانآ استخوان به بیگانه اشغال شمشیر تیز یلبه که شدمی این موجب …ی هندوستان وقارهشبه

کیه بر با ت مسلمانانرو را با گوشت و پوست خود احساس کنند. از این هاآنر یوغ زیربا زندگی نکبت

رخاستند و ب بیگانگانگران و به مقابله و مبارزه با اشغال منداناندیشگری و رهبری دینی و روشن ناهایمب

آنان  ی جیرهو پادشاهان محلی یا ناتوان از مقابله با استعمار بودند و یا خود عامل بی اکمانکه ح قسمی

ه سیاسی در وج پسکرد. غالباً مبارزه با استعمار همراه با مبارزه با استبداد داخلی خودنمایی می ،شدندمی

 :شودزیر خلاصه می هایجلوهم، بیداری اسلامی در وجوه و ه

 مبارزه با استعمار خارجی . ۴،۵،۲،۱

های بسیاری را در سرتاسر دنیای اسلام شامل بارز بیداری اسلامی است که قیام هایجلوهاین یکی از 

شود. قیام عرابی پاشا در مصر، مهدی سودانی در سودان، امیر عبدالقادر در الجزایر، مسلمانان شبه قاره می

ها در قرن بیستم، عمرمختار در ب الجزایر در برابر فرانسویدر عراق، انقلا( ۱۹۱۱در هند، انقلاب عشرین)
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س علی دلواری و میرزاکوچک خان وبالاخره ییلیبی، نهضت تنباکو، ملی شدن صنعت نفت، و قیام ر

ی دم سلطهعکه برای اسلامی در ایران که همه با تکیه بر اصول قرآنی و اسلامی  انقلاب مندانقلاب شکوه

 .بیداری اسلامی است هایجلوهاز  ،بر مسلمانان بود بیگانگان

  مبارزه با استبداد داخلی . ۴،۵،۲،۲

تجاوز،  ،های گوناگونظلم و مردم استوار بوده است سرنوشتی یک خاندان بر ی مستبدانهبراساس سلطه

بی لیبرال غر هایی حکومتشده است. مشاهدههای میلیونی اعمال میعدالتی در حق تودهگری و بیغارت

شده است و مقایسه آن اولاً با گذاری و قانون اساسی اداره میه براساس آرای عمومی، مجلس قانونک

ت و ثانیاً با اسلامی اس یشده های پذیرفتهاصلو علم و عدالت حاکم که از  اصول بیعت، شورا

 .استشدهمی ی موجود، موجب قیام و جنبش مردم مسلمانهای مطلقه و عقب ماندهحکومت

در مقابل حکومت عثمانی از این دست است. هرچند  هاعرببش مشروطیت در ایران و نهضت جن             

آنان  دهیها انگلستان و نیز روسیه و خطهای غربی و در رأس آنی قدرتها تحریک و دسیسهدر این قیام

ی اف کشاندن نهضت شده است، ولی انگیزهدخیل بوده و احیاناً باعث به انحر گرانبه برخی از انقلاب

های عدالت خواهانه اسلامی بوده است. در و ارزش هالاز استبداد داخلی با تکیه بر اصاصلی مردم آزادی 

ضد  های مردمی برهای بارز قیامعصر حاضر نیز قیام مردم مصر، تونس، یمن، لیبی و بحرین و... از نمونه

 .حکام مستبد و دست نشانده است

 طلبیخواهی و استقلالآزادی . ۴،۵،۲،۳

میت و حاک بیگانگانو  اکمانها از قید و بند رقیت حترین احکام سیاسی اسلامی آزادی ملتاز اصلی

رنوشت بر س بیگانگانو  افران ک یهای دینی و نیز عدم سلطهها برسرنوشت خویش در چارچوب ارزشآن

کار و استعمارگران  و جنایت اکمانهای اسلامی از سوی حسرزمینها در قرن هالاست. این اص انانمسلم

های اخیر توسط استعمار انگلستان، فرانسه، آمریکا، شوروی سابق و... همواره نقض شده است. در در دهه

 ، به دست آوردن استقلال کامل سیاسی، فرهنگی وی بیگانگانموج جدید بیداری اسلامی رهایی از سلطه

های فعالان سیاسی مسلمانان و و آرمان هاهدفهای فردی مشروع از ز دست یابی به آزادیاقتصادی و نی

 .جوانان انقلابی در کشورهای اسلامی بوده است

  وحدت اسلامی .۴،۵،۲،۳

ن و با ر بیگانگاگامان نهضت بیداری اسلامی، اتحاد امت اسلامی، در برابی پیشی همههای اولیهاز آرمان

 نادیم همه …دینی بوده است. سیدجمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری، محمد عبده و ناهایتکیه بر مب
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 یوحدت چنین خواهان قرن دو این طی در بیداری رهبران ترینمتعصب حتی. اندبوده مسلمانان وحدت

د که بوهای خاص خود گیویژ دارای پیمودندمی وحدت به رسیدن برای یک هر که راهی البته .اند بوده

که مستلزم گذشت و کوتاه آمدن از برخی « همه با هم»گفتند توان گفت برخی میبه طور خلاصه می

بزرگ های فعتو من هالحتدر مقابل مص هاهبفردی و اختصاصی اقوام و مذ هایلحتها و مصارزش

ویر غلط تعصب و تص تفسیر کرده اند که نشان از« همه با من»امت اسلامی است و برخی دیگر این شعار را 

 .از وحدت اسلامی است

  ی حکومت دینیاحیای اندیشه . ۴،۵،۲،۴

های مسلمان عقیده به لزوم برپایی حکومت اوج تکامل نهضت بیداری اسلامی در بینش رهبران و توده

اشته ددارانی دنیای اسلام طرفگیر و مجدانه در راه آن است. این عقیده در سرتاسر اسلامی و تلاش پی

 اند و گاهیهای مسالمت جویانه را برای رسیدن به آرمان مقدس خود پیمودهو منادیان آن گاهی راه است

 .در این راه نهاده اند یهایی مسلحانه گامبا تکیه بر اصل جهاد و مبارزه

  اجتماعی بیداری اسلامی هاینشانه . ۴،۵،۳

اسلامی و غیراسلامی که مسلمانان در آن زندگی  هایامعههای اجتماعی جبیداری اسلامی در صحنه

ی میزان باور و عقیده ها نشان دهندهو نمودهای فراوانی است. این جلوه هاجلوهنیز دارای  ،کنندمی

ماعی خود است. از ها برای اجرای آن در زندگی فردی و اجتهای دینی و تلاش آنمسلمانان به ارزش

 :زیر اشاره می شود به مواردها گاهجلوهجمله این 

 دینی احیای شعایر . ۴،۵،۳،۱

ع ها، مراسم، نو، جشنهادعیدر نوع سلوک فردی و اجتماعی، های دینی ر و سنتیتوجه مسلمانان به شعا

 .ها استهای نفوذ اسلام در روح و جان آنی ظاهری خود از نشانهچهره لباس پوشیدن و

ت، پوشیدن حجاب اسلامی ها، حضور در نمازهای جمعه و جماعگاه و عبادت هاجدساختن مس             

خیریه ی اسلامی، صندوق های مالی و بانک  هاهاسلامی توسط مردان، تأسیس مؤسس توسط زنان و آرایش

مثل  ها؛امعهنخبه ج قشرهاید، ظاهرشدن جوانان مسلمان و های بدون ربا، قرائت و حفظ قرآن مجی

نما با چهره ی اسلامی در تر و سیئادانشگاه، دست اندرکاران فیلم، ت نتاداهنرمندان، گویندگان، اس

 گیرفرا نفوذ بارز ینشانه همه، …ارتباط جمعی مثل تلویزیون، روزنامه، مجله وهای یلهها، وسدانشگاه

 ای کشور به اختصاص امروزه پدیده، این. است هاآن جان و فکر هایزاویه در اسلامی بیداری هایارزش

شده  لتبدی پیروی قابل و عمومی الگوی صورت به اسلام جهان سراسر در بلکه ،ندارد خاصی یمنطقه
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ها، های غیر اسلامی مثل آمریکا، روسیه و کشورهای اروپایی هم مجبور اند در فرودگاهاست. حتی کشور

 دهش کنترل اجرای برای یا دهند اختصاص مسلمانان خواندن نماز برای محلی …ها وها، سربازخانهزندان

. استعمار غربی هم با توجه به کنند استخدام روحانی و عالم هامکان این در مسلمانان مذهبی هایآیین

 یرا بر دوش گرفته است. مبارزه هانشانهک شده و پرچم مبارزه  این ها بسیار هراسناحساسیت این جلوه

یی از این حجاب اسلامی دختران مسلمان نمونهگذاری کشورهای غربی با قانون هایلسها و مجدولت

های غیر و فشار های گوناگونتبلیغ و هاها با دست زدن به حیلهحساسیت و خوف استعمارگران است. آن

 غربی هایامعهپی گسترش جو اسلام هراسی در جمسلمانان از آنان، در  یقانونی و سلب حقوق اولیه

 .هستند

  اسلامیتوجه به تربیت . ۴،۵،۳،۲

روی آوری مسلمانان به اسلام و گسترش موج بیداری اسلامی در عصر حاضر اهتمامی است  هاینشانهاز 

. گسترش الهی به آنان دارند شان و تعمیق باورهای دینی و آموزش احکامکه آنان به تعلیم و تربیت فرزندان

های های قرآنی، آموزشو ادبیات دینی در قالب داستان، شعر، قصه های کتابهاسلامی، نشری هایرسهمد

ن در های مسلمایتاقل بین در و اسلامی کشورهای سرتاسر در …اسلامی و کمپیوتریهای اخلاقی، بازی

ی مبارکی است که در بین مسلمانان ظهور کرده است. این حرکت اعتقاد غربی نشان از پدیده هایامعهج

های نسل نوخاسته و جوان جای داده از آنان سربازانی برای نهضت جهانی اسلام ر عمق جانبه اسلام را د

یی که امروزه معتقدان به اسلام و دل باختگان به آیین محمدی در میان نسل جوان کند به گونهتربیت می

 .علمی بیش از هر زمان دیگری است کزهایدبیرستانی و فارغ التحصیلان مردرس خوانده دانشگاهی و 

این نسل پرشور و با نشاط حاضر به هرگونه فداکاری و جان فشانی در راه اهداف مقدس الهی است و 

 .دهدی درخشانی را برای نهضت جهانی اسلام نوید میآینده

 بازگشت به فرهنگ اصیل اسلامی . ۴،۵،۳،۳

 هایغرب بر جهان اسلام، گسترش فرهنگ غربی، فساد اخلاقی و ضد ارزش یهها سال سلطدر طی ده

از راه آموزش و پرورش،  هااستعمارگران بوده است. این هدف هایهدفها همیشه از اجتماعی آن

و نیز رادیو، تلویزیون و سینما و در قالب شعر، ادبیات و هنر پیوسته در بین  هاهها و مجلها، روزنامهدانشگاه

ی های غربسازی فرهنگی و جهانی سازی ارزشها برای یکسانوانان مسلمان ترویج شده است. غربیج

اما در جریان حرکت بیداری اند، مشروع و نامشروع استفاده کرده یاند و از هر وسیلهدست به هر کار زده

 ها وزدگی، غربهافرهنگیود، سرخوردگی نسل جدید از این بیشمشاهده می آشکاراچه ، آناسلامی

های خودی و فرهنگ اصیل اسلامی ها به سوی ارزشاجتماعی و در نتیجه روی آوری ملت فسادهای

انان جو هایتنوع لباس پوشیدن و اخلاق و عاد های آن در رفتار اجتماعی، آرایش فردی واست که نمونه

 (.۶۱ -5۸: ۱۱۸۱)میرآقایی،دختر و پسر آشکار است
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 در شعر اقبال لاهوری و جایگاه آن  بیداری. ۴،۶

یی در بیداری اسلامی ایفا نموده است. روح بیدار و منش والای شک علامه اقبال لاهوری، نقش عمدهبی

های پاک وسوی آرمانریا و دردمندانه در سمتپرده و بی، بیورزیغرض دور از هرگونه شایبه وو بها

 دانشوران بزرگرو، گیر و مداوم است. از اینپی رکت و تلاشِی پویا در حبشری در جهت ساختن جامعه

بیدار و  فی از شخصیتجهان اسلام از پاکستان گرفته تا ایران و بالاخره آن سوی خاورمیانه، تأثیر شگر

عریف ت ی اسلامی خیلی برجسته فکرانههای روشندر ایجاد حرکت را  اند و نقش اوپذیرفته متعالی او

هم  صالی دارد وی اتمطهری با او نقطه بهره نبوده،های او بیاندیشهاز  خمینیکه امام ناناند؛ چنموده

 هایش.ی شخصیت اوست و هم ناقد اندیشهستاینده

وان پذیرفته است و شخصیت و نفوذ او در نسل ج هایش تأثیر شگرفی از اواندیشهشریعتی نیز در   

بومی و اسلامی،  -های بازگشت به خویشتن فرهنگیی لاهور است. ... واژهاز جهاتی مرهون علامه

براندام  هایی است که شریعتیسازی فرهنگی، خودبیگانگی فرهنگی، خودآگاهی، خودباوری و... واژهبومی

ها قبل از او طرحش را ریخته بود. اگرچه شریعتی به ها و دههاقبال سال پوشاند، امایی میها لباس تازهآن

نماید و به کاری دست ها را بازسازی میپردازد و در یک پردازش عمیق و رسا آنها میشرح و بسط آن

کار نیز است. دعوت به وحدت، اگر بپذیریم که شعاری کاملا اسلامی است و زند که در نوع خود شاهمی

ی ی اسلامی است که باز به نوعی راه به اندیشهی اولیهورزی، خواهان منش و اندیشهور از هرگونه غرضبه د

 .(۱5-۱۴: ۱۱۹۱برد)هاشمی،اقبال نیز می

ار عر او سرشگردد که شح میه اشعار خود اقبال بیندازیم، واضتر، اگر نگاه ژرف باما از همه مهم 

ویش تر دفترهای شعری خبیداری است. اعتقاد اقبال به بیداری چنان نیرومند است که  بیش هایاز مفهوم

ا  سبب انجامد وینماید که به بیداری میهایی را تبیین میکند و یا هم موضوعرا با ذکر این مفهوم آغاز می

دی ویژه تمهی؛ بههای کلیات فارسی اوکه به  نخستین چکامهشود. یعنی زمانیبیداری در انسان می

به   -که در حقیقت همان بیداری است -اسرارخودی توجه کنیم، سخنی از پایان شب و سرزدن خورشید 

 ردد.گی استواری درختان باغ میها را به همراه دارد و زمینهی سبزهکه رویش دوبارهآید؛ سرزدنیمیان می

 ی مـــــن بر رخ گل آب زدیهتاب زد        گـــرراه شــــب چـــــون مهر عـــالم

 ســـت ام بیدار رُست           ســـــبزه از هنگامهاشک من از چشم نرگس خواب شُ

 (۱۱: اسرار خودی)                                                                                         

ویش ترین رسالت خآن مهمکند وبه دنبال ویش اشاره میپس از این دو بیت، اقبال به استعداد خدا دادی خ

 زمان زخمه زند و آنان را به بیداری فراخواند، تحرکِی بیکند تا بتواند بر جامعهداد میقلم  را بیدارسازی



 
 
 

139 
 

اش خورشید درونی که کسی از نوردهد وار شکوه سر میاما او در این راه تنهاست و بدین سبب مولوی

 آگاه نیست. 

 نصــیبنصیب              کـــوه از رنگ حـنایم بیبحــــر از رقــص ضیایم بی

 خوگر من نیست چشم هست و بود              لرزه بر تن خـــــیزم از بیم نمــود

 بامم از خاور رسید و شب شکست               شـــبنم نو بر گُل عــالم نشســت

 ـم               ای خــوشــــا زرتشتیان آتشـــمکشـــخـــیزان میانتظار صـــبح

 پرواســــــتم                من نوای شــــــاعر فـــــرداسـتمام از زخـــمه بینغمه

 ی اســرار نیـست               یوسـف من بهر این بازار نیــستعصـــر من داننده

 آید کلیمســوزد که میطور می     ناامـــید اســـــــتم ز یاران قـــدیم          

 دوش     خــروش               شـبنم من مثل یم طـوفان بهقلزم یاران چو شـــبنم بی

 (۱۸:  اسرار خودی)                                                                                

دهد و از آشوب زمان و غم ایام هوای فریاد سر می گوید که دلشاو از شبی سخن می در همین مقدمه،

ام یابد. در این هنگغلبه می بر وی شود و خوابتاب میکه چشمانش بینالد تا حدیکند و میشکوه می

از شراب ناب عشق بنوش و یی جرعهی ارباب عشق! ای دیوانه» گوید: گردد و به او میمولانا پدیدار می

درآر تا آنان سکوت را بشکنند، نکهتی به شان بهی پندار را از دیدگانو پرده محشری در مردم پدید آر

 یی به مردم دهند وانداز شوند، طرح نو افگنند، جان تازهوار صدای بیداری را طنینانسان بخشند، جرس

 تر سازند.زندگی را زنده

 م آباد بودـــی از یاربــــــامشــــــــخ   ـــــریاد بود              ن مایل فـــــب دل مـــــش

 ودمــــــی نالان بـــگــــــاز تهی پیمان      وب غم دوران بودم           ـــی آشکوهـــــشِ

 ر خواب شدــــبال و پر بشکست و آخ    د             ـــــتاب شام بیارهــــدر نظّـــــاین ق

 رآن نوشتــــرف پهلوی قــــکو به ح       رشت         ـــــود بنمود پیر حق ســـروی خ

 راب ناب عشقــیی گیر از شرعهــــــج    ق            ــــــی ارباب عشت ای دیوانهــــگف

 تر بزنــر دیده بر نِشـــــه بر ســشـــشی      ر بزن           ـــــی محشگامهــــگر هنــــبرج

 ونین را جگر پرکاله سازـــک خــــاش         از         ــــد ساله سی سرمایهــــخنده را س

 و گل ارزان فروشـــنکهت خود را چ        وش         ـباشی خمون غنچه میـتا به کی چ

 رِ آتش بزنــــــود بر ســــــمحمل خ  پند                ـــــون ســـدر گره هنگامه داری چ
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 کنـــــوش را بیرون فــامـــــی خناله   ر ز هر جزو بدن              ــــرس آخــــچون ج

 ود بسوزـوز خـــم ز ســـدیگران را ه    روز              ـــــــالم برفـــتی بزمِ عـــآتش اس

 ن زنده را ـــتر کود زندهـــــــم خاز قُ        ر زنده را          ـــــــیز و جان نو بده هــــخ

 ر بنه ــــــودای کهن از ســــــجوش س      ی دیگر بنه           ادهـــــــیز و پا بر جـــــخ

 (۴۱-۱۹: اسرار خودی)                                                                                          

نی ب چو پیامبرانِپاکان تو، هم گاهِسخنش این است که ای مسلمان! جای خودی آغازگونه در رموز بیهمین

م که عال، در حالیایو از اسلام دور افتاده اسراییل است، پس چرا چشم بر تمدن و فرهنگ غرب دوخته

چون موج زیر پای دیگران قرار داری. برخیز و با مصطفی )ص( گیرند وتو هستی که همترا به تماشا می

 تجدید تعهد کن!

 ای ترا حـــــق خاتم اقــــوام کـرد            بر تو هــــر آغـــاز را انجام کرد

 ها نظـــــر چــــاکان توگر دلای مـــثــــال انــبـیـــا پاکان تــــو           هم

 ییافــتادهای ز راه کعــبــه دور ی             یزاده ای نظـــر بر حســن ترســا

 «ای تماشـــــاگاه عالــــم روی»ای فلک مـشـــت غباری کوی تو             

 «رویتو کجــــا بهر تماشـا می» روی              چـــو موج آتش ته پا میهم

 یییی              در شــــرر تعمیر کند کاشانهرمـز ســــوز آمــــوز از پروانه

 کن با مصطفی پیمان خـویش    جان خویش            تازه طرح عشق انداز اندر

 (۱۱: خودیرموز بی)                                                                           

چنان این روند در زبور عجم هم دنبال شده است. او در نخستین غزل اصطلاحی زبور عجم،  از خداوند هم

جم در زبور ع ،های دیگر اوند. این موضوع در غزلبیدار است تا بتواند نشه را  در باده نگاه ک دلِ خواهانِ

جاست که او کشاند، اما اوج این موضوع آنعرفانی می -یابد و سیر غزل را به سوی بیداریهم ادامه می

 گوید:دهد و میرد خطاب قرار میموی شرق را های خوابیدهانسان

 ی ما رفت به تاراج غمان خیزخوابیده چو نرگس نگران خیز            کاشانهی ای غنچه

 ی آتش نفسان خیزی مـــــرغ سحـــر و بانگ اذان خیز            از گرمی هنگامهاز ناله

 از خواب گران خواب گران خواب گران خیز                               

 (۱5۱: زبور عجم)      از خواب گران خیز  ...                                             
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شود  دارد که  با نسیم زیبای بهاری آغاز می« دگر آموز» گونه شعری دیگری در این دفتر،  زیر عنوان همین

وزیدن  بیداری را از»  گوید:گردد. او میمیسبب را ها ها و لالهشدن گلی شگفته، زمینهبهاری و این نسیم

 گیرد و این پیامها آرام میکند و در آغوش غنچهها را باز میسیم صباحی بیاموز که چگونه دامن گلن

 بزرگی را به همراه دارد، اگر ذوق تپیدن، گوش شنیدن، چشم دیدن و بال پریدن در تو هست؟ برخیز!

 دگر آموز                                                  

 وزـــر آمـــیدن دگــــانِ گُل و لاله کشـدام وز               ــر آمــدن دگـوزیز و ـــمانند صباخی

 اندر دلک ِغنچه خزیدن دگر آموز                                          

 یدیــــایی نرســـونه تپیدی که به جــــگذوق تپیدی               آنیـردی و بـــویینه به بر کــم

 در انجمن شوق تپیدن دگر آموز                                           

 روبندـــــیر فــویش گشا دیده و از غــــد                بر خـرباره به او بنــــــر دل آواره دگــکاف

 دیدن دگر آموز و ندیدن دگر آموز                                       

 ی عام است ندیدی!در خاک تو یک جلوه       دم چیست؟ پیام است، شنیدی؟ نشنیدی!         

 دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز                                         

 را لذت پرواز نداریمـــــسرغــــــون مــچ   دل شهباز نداریم               اب وـــم عقــــما چش

 سرا خیز و پریدن دگر آموزای مرغ                                       

 ندـــــــاین کوه گران است به کاهی نفروش    ند             ـرِ راهی نفروشــــتخت جم و دارا س

 یدن دگر آموزبا خون دلِ خویش خز                                     

 ی زنجیر همان است که بوده استه بوده است              آن حلقهنالیدی و تقدیر همان است ک

 نومید مشو ناله کشیدن دیگر آموز                                     

 د به خود پیچ و نیستان همه درگیر ـیک چن   ای؟ یک شرر از داغ جگر گیر             واسوخته

 ن شعله به خاشاک دویدن دگر آموزچو                                     

 (۱5۱-۱5۱: زبور عجم)                                                                                                

ی ل در  قطعهرود، بها در زبور عجم، بیداری به هیچ وجه به مسیر سراشیبی به پیش نمیاما با پایان این سروده

 ه خوبیخواند. زیرا او ببرابر  استعمارگران و استبداد پیشگان فرامی  در مردمان  شرق را به انقلاب ،یگرد

ازد و گاهی س دگرگون را خود ماهیت و سرشت باید انسان آفرید، نو جهان بتوان کهاین برای بود، دریافته

 نخواهد شد.سیر این دگرگونی بدون انقلاب استعمارزدگان در برابر استعمارگران مُ
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 خدایان کشت دهقانان خــراب جفای ده مزدور سازد لعل ناب           از خواجه از خون رگ

 انقلاب                                                             

 انقلاب ای انقلاب                                                      

 تاب کافــــران ســــــاده دل را برهمن زناری تسبیح صد مومن به دام            هر از رشتهشیخ ش

 انقلاب                                                             

 انقلاب ای انقلاب                                                    

 دغل             جان محکومان ز تن بردند و محکومان به خواب میر وسلطان نردباز و کعبتینِ شان

 انقلاب                                                        

 (۱5۶: زبور عجمانقلاب ای انقلاب... )                                                   

 چ آهنگی بدون د؛ چون هیشود باید ضربتی زد تا برخیزمین اگر کسی بیدار» گوید: جا که در این دفتر تا آن

 خیزد.یی بدون زدنی بر نمیچ روح خفتهشود و هیانداز نمییی طنینزخمه

 رون  ــزخمـــه از تار رباب آید به کی بیـنغم          ضربتی باید که جان خفته برخیزد ز خاک   

 (۱5۱: زبور عجم)                                                                                        

اند، اند و چشمِ امید شان را بستهگاه گلشن راز، اشاره به این دارد که شرقیان در خوابقسم در پیشهمین

ی زندگینی شان را دگرگون سازم و هم در سرود بکوشم که نگاهِ نو به آنان اهدا کنم و جهانولی من می

 م.جا نمایشان، بیداری را جابه

 ام منام من            به ضمیر تو جهانی دگر آفریدهی تو نظــــر آفــریدهبه ســــواد دیده

 ام منهمه خاوران به خوابی که نهان ز چشم امید           به سـرود زندگانی سحر آفریده

 (۱۱۱: گلشن راز)                                                                                           

دهد مشرق هم، پس از پاسخی به گویته،  وضعیت نابسامان مسلمانان را برای شان تذکر می ی پیامدیباچه در 

ات را احیاکن و ملت مسلمان را از آوارگی رهایی بخش؛ افزاید که ای مسلمان شکوه و بزرگی گذشتهو می

 الاسما، هم عصای موسی و هم ید بیضا در تو هست! زیرا  هم علم علَمََ

 ی صـد چاک دادضـــمیر پاک داد              از غـــم دین سینه ای تو را فطـــرت

 ی صحـــرا گذرکن آیین صـــــدیق و عمــــــر              چــــون صبا بر لالهتازه

 م ید بیضاستی ـعــــــلم اشـــــیا عَلـــمَ الاسماستی               هـــــم عصـــــا و ه

 تو هست              برق سینا در قهســـــتان تو هســـت   لعل ناب اندر بدخشـــــان

 (۱۱5: پیام مشرق)                                                                                       
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بخشد و ارزش های من جوانی دوباره به عجم میگوید که سرودهاز پیام مشرق می  یدیگر و در قسمتِ

گُمی در دشت، خوابیده بود و من زنگ که کاروان آنان به سبب رهسازد؛ درحالیتر میبیشرا آنان 

 آتش. پس ای عجم، سرودم و به مقصود برسند برخاستن و حرکت را نواختم تا منزل را بپیمایند

 !ی بیداریست و نغمهقراریبی

 ســـودایم متاع او گران شـــــــدهای مــــــن جـــوان شــــد               ز عجم از نغمه

 هجــــومی بود ره گُم کرده در دشــــت               ز آوازِ دَرایــــم کاروان شـــــــــد

 یا

 ام آتـــش به جــان  است                صـدای من صــــدای کاروان استعجـــم از نغمه

 که ره خوابیده  و محمل گران است      حـدی را تیزتر خـــــوانم چو عــــــرفی          

 (۱۱۹: پیام مشرق)                                                                                                

ش سازد. روی سخندر آغاز جاوید نامه، زیر عنوان مناجات ، اقبال سخنی دارد که هر انسان خفته را بیدار می

ی تسخیر در شان کی نازل شده است؟ آسمان  حیران  بزرگی کیست؟  کی بر ت که ای انسان! آیهاس این

فرشتگان برتری یافته است؟ کی جانشین خدا در روی زمین انتخاب شده است؟ و خداوند سخن ادعونی را 

  ها بیندیش و به جایگاه خود در عالم هستی پی ببر! با کی گفته است؟ پس ای انسان به این

 ـست؟این ســــپهر نیلگون حــیران کیـی تسخیر اندر شـــان کیـــست؟             آیه

 الااســـــــما که بود؟             مــــست آن سـاقی و آن صهبا که بود؟راز دان عـــلم

 برگــزیدی از همـه عـــالم کــــرا؟             کـــردی از راز درون محـــــرم کـرا ؟

 و را تیری که ما راسینه ســفت              حرف ادعونی که گفت و با که گفت؟ای ت

 یی داری دریغ از جـــان مــــنروی تو ایمانِ مـــن قــرآن مــــن               جـــلوه

 از زیان صـــد شـــــعاع آفـــتاب                کــم نمــی گــــردد متــاع آفــــــتاب

 ( ۱۱۱: جاویدنامه)                                                                                        

 یک از پس ،اسلامی شرق ویژه به و زمین خاور: نویسد ی پس چه باید کرد ای اقوام شرق، میدیباچه در 

گسسته. پس تو ای دانای اسرار فرنگ که در است و بندها را  کرده باز را چشمانش دیرپای آلودگیخواب

 را بشکن! آتش تمدن غرب قرار داشتی، مانند ابراهیم خلیل، بتخانه

 ها محـــرم اسـرار شد               خاور از خـــواب گـــران بیدار شدگفت جان

 اندــادهاند               بنــدهـــای کـهــنه را بگشــهــای تـازه او را دادهجــــذبه
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 جز تو ای دانای اســـــرار فرنگ               کـــس نکو ننشست در نار فــرنگ 

 ـکست    هـــــرکهن بتخانه را باید شالله مســــــت                باش مــــانند خلیل

 (۴۱۹: د کردپس چه بای)                                                                           

چون تو شاهینی  ؛ی توست  قرار بگیربیدار شو و به  مقامی که شایسته»  گوید:در قسمت دیگر این دفتر، می

ان بپرهیز ی درخت لرزپیما داری ، از ساختن آشیان در شاخهی فلکو کرگسی در شان تو نیست. تو اندیشه

 های دیگری باش!و به فکر تعمیر این جهان و سیاره

 ایای            کرگسی کم کن که شــاهین زادهقام خــــویش دور افتــادهاز م

 مـــرغک اندر شاخســـار بوستان             بر مــراد خــــــویش بندد آشــــیان

 تر مگیر تو که داری فکرت گردون مسیر             خــــویش را از مـرغکی کم

 بر مــــراد خـــــود جهان تعمیر کن               دیگر این نه آســـــمان تعمیر کن

 (  ۴۱۱: پس چه باید کرد)                                                                          

کند که ای مرد آزاد! غافل مباش و فریب افیون استعمار را درجای دیگر  همین مجموعه، هم تصریح می

قرار داری؟ و تا چه زمانی در  ای، چرا در دامان کلیسا یافته وش زیبای اسلام پرورشمخور. تو که در آغ

ها یدانید که قیصر و کسری توسط کگوید که مگر نمیباشی ؟ او خطاب به ملت عرب میبند استعمار می

 !دییآو به خودفروخته شد؟ پس ارزش خویش را بدانید بار چراغ اسلام در کجا اسرنگون شد؟ اولین

 ــر و کســــری که زد؟ی لا قیصـنعرهـــی تا ابد              ــای در و دشــــــــــت تو باقــ

 ی قـــرآن کی بود؟ــوانندهاولین خـــــزد و دور و دیر و زود              ـنـ در جـــــهــانِ

 چــــراغ اول کجا افــــــروختند؟ـتند؟               این ـز الاالله کـــرا آمــــــوخــــرمـــــ

 ی فاَصبحَتُم اندر شـــــان کیست؟ ی از خوان کیست؟               آیهیعلم و حکمت ریزه

 (۴۱5: پس چه باید کرد)                                                                                      

 ،دهد که ای نسیم بیداریاب قرار میاست و آنان را مورد خط هابیداری عرب،  خواهان در ارمغان حجاز 

ها بر خیز و موجی دیگر به مصریان استعمارزده بخش تا فقر نشینان این سرزمین هادوباره از سرزمین عرب

 چو فاروق سلطنتی در جهان اسلام برپا دارند.از پیام فقر آگاه شوند و فقر را با سلطنت در آمیزند و هم

 ی برانگیزــریان موجــــــز نیلِ مص  رب خیز          ــــــتو ای باد بیابان از ع

 ود در فقر و سلطانی بیامیز      ــــــاروق           که خـــاروق را پیغام فـــــبگو ف

 (۴۸۶: ارمغان حجاز)                                                                           
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یی به تن دارم و نه چنان نه خرقههم نه جاهی،چنان، در مورد خود گوید که در این دنیا نه آبی دارم وهم

 ،اری است. در حالی استعمارگران عصرکه  به مسلمانان اهدا کردم؛ بیدتاجی بر سر گذارم و فقط چیزی

 .کنندهای زمان متهم میمرا به بدآموزی انسان

 یبم نی قبایی نی کلاهی ـــــاهی               نصــندارم آب و ج ندرین گلش

 مِ نرگس را نگاهی    ــوز چمن خواند            که دادم چشـــبدآممرا گلچین 

 ( 5۱۸: ارمغان حجاز)                                                                       

 دارد که ایهای دیگر ارمغان حجاز، بارها تاکید میهای مختلف مثنوی مسافر و جاگونه درقسمتهمین

ندها را بگسل، شرق را بیدار کن، آوارگی را با وحدت از بین ببر، از فریب غرب با خبر باش، به مسلمان! ب

 به دست گیر... .گاه توست، تقدیر ترین تکیهگقرآن و پیامبر بازگرد؛ زیرا این دو بزر

نها تاقبال آورده شد،  دری چه به عنوان شاهد بیداری از کلیات فارسیباید روشن ساخت که آن

وع تر موضهت تایید بیشج یهای دیگرنمونهتوان میاوست و در صورت نیاز ،  شعریاز آغاز دفترهای 

ه این اما باید توضیح دادک در اشعار فارسی اقبال تسجیل گردد.تا باشد اهمیت محوری بیداری  برگزید

ها لیو هم بیداری بازتاب خیگردد، بلکه در اشعار اردوی ااقبال نمی دری موضوع تنها شامل کلیات فارسی

 که اقبال در هر چهار دفتربیداری است؛ یعنی این هایوان اردوی او نیز آکنده از مفهومبرجسته دارد و دی

ردد.پس گپردازد که منتج به بیداری میمی هایخواند یا به موضوعبیداری فرامیاردوی خویش، مردم را به 

را    هاییبرای اثبات این مدعا، لازم است به هر چهار دفتر اشعار اردوی او نگاهی اجمالی بیندازم  و مثال

اردوی  ی منظوم  شعرهایها را از ترجمهنهکه نگارنده، نمو نمایم. باید توضیح دادپیشکش خوانندگان عزیز

 جلی باشد.جا متتا رنگ شعر در همه گزیندمی فسر رهبین صورت گرفته است، براقبال که توسط محمدا

ی هرهای اولیاردوی اقبال است.  این دفتر شعری شامل شع ی شعرهایبانگ درا، نخستین مجموعه 

ی مخزن منتشر شده است. است که در انجمن حمایت اسلام خوانده و در مجله علامه و همان شعرهای

تحاد ی ای وطنی دارند و ازحماسههای بدین باوراند که شعرهای این مجموعه بیشتر جنبهکه برخیباآن

ال بشود. اما اقداری وحدت اسلامی در آن دیده نمیپرستی و با طرفی بی امان با فکر وطناسلام و مبارزه

از بانگِ  در قسمتی چه خواند تا خفتگان زمین برخیزند؛ چنانمیدر جاهای مختلف این دفتر سرود بیداری 

 گوید: درا، خطاب به اختران

 ای چاوشـان شبگیر ، ای اخـــــتران زیبا              شد دودمان سراسر، گردون نشین شـما را

 چون میر کاروان است، تاب جبین شما را      خوانید آن ســــرودی تا خفتگان بخیزند       



 
 
 

146 
 

 های قسـمت              شـــاید که بشنوند این، اهل زمین شما رادانند چــــون شـما را، آیینه

 ها، معمور از این نوا بود رخصت آن خموشی، از بزم اختران زود              پهنای آســــمان

 (۱۱۱: بانگ درا )                                                                                                      

چون برای دیگران شو و هم یای مسلمان خوابیده! برخیز و صدایی سر بده و افق» گوید:درجای دیگری می

ی باطل را از ابر را برچیند. شمشیر به دست گیر و سایه آفتاب در پهنای آسمان سیر کن تا پرتوات تاریکی

 بخش!ببین ببر. تو که سراپا نوری، کوران را بینایی 

 شد درخشان چون افق گرم تقاضا شـو تو نیز             آرا شو تو نیزوابیده ! خیز هنگامهـــمســـلم خ

 تا شــود از دامــن گردون برون داغ سـحابم به مثل آفتاب              ــره بزن در وســـــعت عـــال

 زــــریـی باطل ز آداب گباز گو بر ســـــایه               ـت آور بشو گرم ستیزخنجــر پرتو به دســـ

 ــانی ترا ـات لازم تن افشـنیز در عــــــریانی   وری و زیبنده عـــــریانی ترا              ــــراپا نتو ســ

 ای دل کون و مکان را راز مضمر، فاش شـو       ی خفاش شو          کن، و برق دیده چهره عریان

  (۱5۱: بانگ درا )                                                                                                         

رابر ها قیامی را  در ببلغاری»  گوید:دهد میبیداری میی چنان در بخش دیگر  بانگ درا، به غافلان مژدههم

ست از برای غافلان تا بیدار شوند. ای استعمار زده! از صدای هجوم ییاستعمار به راه انداختند و این مژده

 شود.دشمن مترس؛ زیرا نور حق از دَم دشمنان خاموش نمی

 و بیداری راـــژده بگیرند چـــــغافلان م      گامه به پا یورش بلغاری را      ـــــــده هنـــــش

 داکاریــــــدهی ایثار و فان میـــــامتح    ود یا که دل آزاری را        ــم ابزار بَـــــــاین ه

 ق گُل شدنی از نفس اعدا نیست!ــنور ح    ترس و بیمت ز صهیل فَرسِ اعدا چیست؟         

 (۱5۱: بانگ درا )                                                                                                     

که از   ی طلوع اسلامی قصیدهتا دیدگاه ابوالحسن ندوی را در مورد اقبال  و  ترجمه بینمجا میمناسب و به

های که خلافت عثمانی در برابر حملههنگامی»نویسد:درا صورت گرفته، نقل نمایم. ندوی میدفترِ بانگ

انتفاضه  که گشت و نزدیک بودی متحدان از هم پاشید، یاس و ناامیدی بر ملت مسلمان هند چیرهوحشیانه

مجاهد  گرو نهضت و قدرت اسلام قطع امید کند، در موقعیت حساس بود که شاعر فرزانه، به عنوان دعوت

آفرین خود، روح عزت و سربلندی در کالبد مسلمانان دمید و نقش رهبری و جایگاه واقعی با اشعار حماسه

ها از خواهد ماند و با فروپاشی حکومت ی ادوار تاریخ ماندگارو رسالت جاودان مسلمانان را که در همه

 رود، یادآور شد.بین نمی
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د که همگی در فن شعر و حکمت ورهایی سن مقطع زمانی حساس، قصیدهدکتر محمداقبال، در آ 

ی مطرح است، کعبه« بیداری اسلامی» که به عنوان « طلوع اسلام» ی و بلاغت سرآمد هستند، اما قصیده

در واقع،  نظیر است وست و در زیبای سبک و قدرت تعبیر و ذوق شعری بیییویژهمقصود و دارای جایگاه 

ن! تو ای مسلما» گوید: پذیر نیست، اما او میهای دیگر امکانعالی به زبان هایترجمه و نقل این مفهوم

ر گمان و تخمین ب ا، ایمان و یقین را در وجود خود تجدید کن؛ زیری او هستیدست قدرت الهی و خلیفه

 ها و ستارگان است. تو چیره گشته است، مقام و مرتبت تو برتر از آسمان

پذیر است تو نیز ماندگار خواهی ماند، خون سرخ و جوشان توست که در این جهان هستی زوال 

ت رشوند، نسب معنوی تو با حضها سیراب میهای لاله خونین کفن  جریان دارد و از خون پاک تو گلرگ

 ابراهیم خلیل متصل است، پس تو بانی حرم الهی هستی.

امین و نگهبان اسرار هستی و محک اصیل جوهر وجود و اسرار زندگی تویی، هدیه و ارمغانی که  

خ ی دقیق در تارینبوت از جهان آب و گل به جهان جاودان همراه داشت، جز تو دیگر نبود، این راز و نکته

 های آسیا هستی.ی ملتگردید، تو وصی و نماینده ی امت اسلام آشکارگذشته

صداقت و عدالت و شجاعت را تکرار کن، جهان  هایسی خود برگرد و دردیگر به گذشته بار 

طلبد، هدف آفرینش و رمز دین اسلام، حاکمیت، چو تو شخصیتی را میدر انتظار توست و رهبری عالم هم

های قومی را از میان رنگ و خون، نژاد و تعصب ها،و الفت است، پس ای مسلمان! مانع برادری، محبت

هایت نیروی بری؟ مگر بالخوان گلستان به نرمی و لطافت به سر میبردار، آخر تا کی مانند پرندگان نغمه

 کنند، ندارند؟ها سر به فلک کشیده آشیانه میپروازهای بلند پروازی را که بر کوه

های صحرا و شب جهان گمان و تخمین و یقین و ایمان مسلمان، همانند چراغ راهب در تاریکی در 

کند، چه نیرویی بود که تخت کسری و قیصر را واژگون کرد و به ظلم و ستم آنان خاتمه تیره نورافشانی می

چه  و مومنان آزادهداد؟ همانا نیروی علی و فقر ابوذر و صداقت سلمان بود. بنگر که کاروان نیکوکاران 

ان نگاه ی درها به آناند، چگونه از روزنهها در بند بودهها و نسلرود و اسیرانی که قرنبیباکانه به پیش می

کنند، آری! زندگی بدون ایمان قوی و راسخ، آرام و پایدار نخواهد بود و ثابت شده است که تورانی از می

رییل را به جب ی هرکار با زیور ایمان و یقین آراسته گردد، دو بالتر است . این انسان خاکآلمانی راسخ قدم

ها برتر بردگان هیچ آید، همانا شمشیرهای برنده و ذهنها در جهان به پرواز  در مینآورد و با آدست می

 ن.ناپذیر  نیست مگر با نیروی ایمان و یقیآیند، زنجیرهای بردگی و ذلت، شکستنیرویی به شمار نمی
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و  اهزند؟ یک نگاه او برای تغییر وضعیتتواند قدرت و هیبت مومن را تخمین بکسی میچه  

ها کافی است، آیا ولایت و پرهیزگاری و سلطه و علم اسما و وسعت دانش، چیزی دیگری جز سرنوشت

 هستند؟« ایمان» ی تفسیر  کلمه

دوانیده ها در نفس بشر ریشهطمع ها وهوس اآید، زیربدان که بینش ابراهیمی به آسانی به دست نمی 

 و لانه کرده است.

همانان تبعیض بین آقا و زیر دست و بین حاکم و محکوم ، موجب نابودی و هتک حرمت انسان  

ی پروردگار بسیار سخت است و عاقبت وخیم  و خطرناک است، ای جباران و زورگویان بدانید که محاکمه

 است.

دارند یک حقیقت پاک، اگر یک ذره در فضا شگافته شود، هرچه باشد از آتش و خاک، همه  

 یابد.خون بدر منیر از او جریان می

است  ییها، شمشیر برندهوار و فاتح ملتآری! یقین محکم و عمل مستمر و محبت رسول بزرگ 

 فی زندگی. یک مرد باید دارای قلب سالم و وجدان بیدار، خون گرم و نگاه عفیدر دست قهرمان معرکه

 و سوز عشق و بلندپروازی باشد.

ین ، امکه دیگران تو را بشناسندهستی، خود را بشناس پیش از آن« کن فیکون» تو ای مسلمان رمز  

ها را از هم پاشیده است، پس های گرم انسانها، کانونها و طمع، هوسو ترجمان گویای پروردگارت باش

 .شق و محبت باشو برادری و زبان ع ی اخوتتو ای مسلمان نغمه

ناه ی؟ ای کسی که به ساحل پی شوم بین هند و خراسانی و بین ایرانی و افغانچیست این تفرقه  

ی بلند پرواز حرم! غبار رنگ و شناسد، ای پرندهرو تو مرز نمیای، به عمق دریا فرود آی، زیرا قلمجسته

ده و این هایت را تکان ببه پرواز در آیی، بال کههایت فرو نشسته است،پیش از آننژاد و قوم و وطن  بر بال

 غبارها را بیفشان.

از قید زمان و مکان آزاد ساز و جاودانه بمان، هرگاه  را در اعماق اسرار زندگی فرودآی و خود  

ابریشم نرم باش،  همانند آهن سخت و هرگاه با عشق مواجه شویچوهمی زندگی روبرو شوی، با معرکه

های تند درهم شکن و اگر در راه با گلستانی ها را با سیل خروشان و موجراه صحرا را در پیش گیر و کوه

کند، ها را سرشار وسرمست میشارهای خود که صدای دلنشین، آنبرخوردی آن را با جویبارها و آب

 سیراب گردان.
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تر از تو رینی شیر نیستند و در گیتار جهان هستی نغمهپذیشنایند  و زوالعلم و محبت تو مرز نمی  

 وجود ندارد.

گر بوده است، چه واقعیت های پادشاهان ستمی خود خواهیانسان، همواره در طول زمان طعمه 

نوع خود را مانند درندگان، تکه و پاره کند، درخشندگی تمدن غرب، تلخ و هولناکی است که انسان، هم

مندی که در باطن پوچ و توخالی است، عقل و هوش –کند، اما به خدا سوگند که یها را خیره مچشم

یی است که در دست حرص و آز و هوس و نازند، شمشیر برندهی غرب به آن میمندان و فلاسفهدانش

ها، هرگز ممکن نیست با حیله و نیرنگ براساس محبت مال و حرص دنیا تمدنی محکم و دشمنی با انسان

 ر، تاسیس شود.پایدا

این انسان خاکی طبعا نه نور است و نه آتش، زندگی او با کوشش و تلاش او بستگی دارد، یا راه  

 (.۱۱۶-۱۱۱: ۱۱۸۶کامی) ندوی، گیرد یا راه جهنم و تلخبختی را پیش میبهشت و خوش

ها و قسمت است. قسمت اول غزل بال جبرییل، دومین اثر اقبال به زبان اردوست که شامل دو 

ها بال جبرییل را اوج شاعری اقبال در زبان اردو های گوناگون. برخیها و قسمت دوم منظومهبیتیدو

. در کنار آوردسیاسی را پدید می -آمیزد و شعر عرفانیدانند که اقبال در آن عرفان و سیاست را باهم میمی

 د.خوانمرتبط به بیداری، مردمان خفته را به پاخیزی فرامیهای های ضد استعماری و موضوعاندیشه

 و فــــــــریاد دوشیــــن این پیام آمــــد            که برپاخیز ای راهی! دگر مشــکل مقام آمد مرا از ناله

 مدنیـام آزن            کزین میدان یکی در دســت تیغ بییی میتو هم باری در این گرداب قسمت غوطه

 کدامین شوخ بر محراب مسجد این سخن بنوشـت              به سجده افتد این نادان، چو هنگام قیام آمد 

 (۴۱۶: بال جبرییل)                                                                                                                   

رییل گوید که برخیز که زنگ بیداری نواخته شد، ولی تو  هنوز در انتظار او در قسمت دیگری از بال جب

ردار های بنیادین تو سازگار نیست. پس گام بدانی هیچ چیز با اندیشهکه میفرصت مناسب استی؛ درحالی

 یی در میان مردمان جامعه پدید آر!و هلهله

 ای! بر آن کس که هسـت، منتظر راحلهشــور برآرد جـــــرس، خیز! که شد قافله               و

 نه دگــر               نیست مــــوافق ترا، خــــانقه و سلســـله طبع تو رنگ دگــر، نقـــــش زما

 دل، نه غـــلام خـــــرد، باد امام خــــــرد                هــــــوش بکن سالکا! سخت بود مرحله

 که همش دارد از گـردش دوران گلهسـحر                آناش کنون، نوکر شام و گشته خودی

 ات این  بود از هلهله از نفس گرم  تو، آتش گل در گـــــرفت                 مـــــرغ چمن! صله

 (۴۱۴: جبرییلبال )                                                                                                     
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 شود که برخیز !  به امور فقیران توجهچنان در جای دیگری همین دفتر، با لحن حماسی چنین خطاب میهم

 نما و کاخ ظلم را بر افگن! جرأت شهباز به استعمارزدگان بده و چراغ اسلام را تابان کن!

 ی کاخ امـــــــــرا کن!دیوارهبرخـــــیز و توجه به حضـــــور فقــرا کن!              ویران در و 

 ی شــــهباز رها کناز سوز یقین گرم بکن خـــــون غــــلامان              گنجشک به اســــتیزه

 ن را و فنا کنهجا نقش کـکن هــمهبشــــســـلطانی آینده بود در کــف مــــــــردم               

 ی آن شــعله به پا کنبرخیز و به هر خوشه        زان کشت که روزی نرسد در کف دهقان       

 حـــایل چه بود پرده برِ خــــالق و مخـلوق               پیران کلیســـــــا ز کلیســــــا به درآ کن

 حق را به ســــجودی، صنمان را به طــوافی              روغن به چــــراغ حـــــرم و دیر رها کن

 ی مـرمر               خیز و حـــــرم دیگرم از خــــاک بنا کنـگ، از این شیشهبیزارم از این سـن

 گـــــران را بنمایند               بر شــــاعر مشــــــرق ز جنون آیینه واکن آیین نـــوین شیـــــشه

 (۴۶۸: بال جبرییل)                                                                                                   

های گوناگونی در آن جمع شده است. اقبال در ضرب کلیم سومین دیوان اردوی اقبال است که موضوع

شود و دیدگاه آرمانی خود را به عنوان مسلمان ضرب کلیم به عنوان یک شاعر بیدارگر و انقلابی ظاهر می

های یدگاهد» نویسد:ی ضرب کلیم میی ترجمهمحمدافسر رهبین در مقدمهدارد. آگاه برای شرقیان بیان می

ت. ی هندوستان استوار اسقارههای مطرح در شبهی اقبال در ضرب کلیم بر رخدادها و واقعیتگرایانهشرق

د ناو، روابط جهان غرب به ویژه انگلیس با کشورهای مسلمان و از آن میان با هند را آکنده از تزویر و ترف

 .(5۱۸کلیم:ضربیمقدمه،۱۱۹۶رهبین،دهد)ی شرقی، فریاد سر میهارد و برای بیداری اقوام و ملتپندامی

 ی سینه بگو، هَی!ی شـــــرق کَشـــــد بی نفی نَی             شـــاعر! نفست هسـت تهدر نیکده

 ن قوم مناسب عـجمی لیَبرباد چــــو گردید خـــودی شان زغلامی             پس نیســـت به آ

 جام زجـاجی             برُندّه چـــــو شمشــیر ببایســـــت ترا، میَ یاــت وسـی سنگیگر کوزه

 ی افلاک             کانجا نکنی جنگ و بری تخت جم و کَیگونه جهان نیســـــت میسر تهآن

 ی شــــوق نشـــود طَی!  کند مــــرحلههــرلحظه شـــــود طـــــور نو و برق تجلی             الله

 (۶۱۴: ضرب کلیم)                                                                                                     

ه ویژه هند را روشن کنم و همیی گوید که مرا نوری ببخش تا فضای شرق بهیی  از زبان اشعهاو در قطعه

رود و در حقیقت خاکی های شرق به شمار میوزا برخیزانم؛ چون خاک هند مرکز آرخفتگان دیرپایی ر

ز دست ا های نایاب را در خود نهفته داشت . اما اکنوناش برافلاک بود و  گنجرفت وبزرگیاست که پیش
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ه این ه شده است. پس تو بخانه خوابانیدی بتهای زیاد بر پیکره آن رسیده  و به دروازهاستعمارگران زخم

 ری:وبیندیش و شرقی باش و از غرب حذر مکن تا  سحری پدید آ

 ی شوخی               فارغ ز ســـــکون، برمثل گوهــــر سیــمابی حور، یکی اشـــعهچون نگههم  

 شـــــرق نگردیده جهان تابگفـــــــتا که مــــرا نوبـــت تنویر ببخشـــــا               تا هـــر ذره در 

 ی هنـــد               تا باز نخیزد همه مـــــردان گـران خـــــوابای سیهکی دور شـــــوم من ز فضــ

 این خــاک بود مــــرکـــز آمال به خـــــاور               اقبال! ز اشک تو شد این خـاک چه سیـراب

 چو در ناب چشم مه و پروین شده رخشنده از این خـاک               خاکی که بود هـــر خــزفش هم

 زین خــــاک به پا خــاسـته غــــواص معانی               که بحر پر آشـــوب به او هســت چـو پایاب

 ی مضـرابســــره بیگانهن یکها                گردیده کنوی آن گــــرمی دلآن ســــاز که بُد نغمـه

 ی محـــرابی بتـخــــانه برهمــــن               گریید به تقدیر ، مســـــلمان تهخـــــوابید، به دروازه

 ب تاریک سحر کن فطرت به تو گوید، شـــبیرون مشو از شــــرق و نه از غرب حذر کن                

 (۶۶۱: ضرب کلیم)                                                                                                              

ورزد که اگرچه زمین و آسمان پا برجاست ، ولی گونه در قسمت دیگری از ضرب کلیم  تاکید میهمین

 برخیز و فریب در رگ داری، یجهان دگرگون شده است،  پس اگر شوری در سر، شرری در سینه و خون

 غرب را مخور!

 جهان اگرچه دگـــرگون است، قم باذن الله                 همو زمین همو گـردون است، قم باذن الله

 که شـــــور اناالحق پر از شـــرار نمود                به رگ رگ تو خـــون است، قـم باذن اللههمان

 همه افســـون است، قم باذن الله       !                ز غرب اینات پریشان شدغمین مشـــــــو اگر اندیشه

 (۶۱۱: ضرب کلیم)                                                                                                         

زیر نقد و بررسی جدی قرار های غربی در آن و اما در آخرین دفتر اردو؛ یعنی ارمغان حجاز که  سیاست

ظاهر تمدن غرب فریبنده است، ولی باطنش » گرفته است و در نتیجه چنین  هشداری صادر شده است:

م  خواهد و  غلامی حکبست و فریب آن را خورد؛ چون اصلیتش غلامی ترا میریز. پس نباید به آن دلخون

 مرگ را داراست:

 مکر و فـن خــواجگی کاش که داند غلام             سخت از مــرگ هست، آنچه غلامیش نام   

 جـــــدت احکام در، شـــرع ملوکانه بین!                صـــــور هیاهو حــلال، لذت محـشر حرام      

 ســــــوز را بهر خودی کن مقام      ی بیای ز غلامی شــده روح تو بس مضمحل!                 سینه

 (۱۱۸: ارمغان حجاز اردو)                                                                                                    
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ست که مار و گژدم و دام و دد کند؛ مرگیبناً او مرگ غلام را بدترین مرگ موجودهای زنده تعریف می 

ا مردگان آن حتا بکه ست شود. یعنی این همان مرگیم میاز آن گریزان است و   فقط نصیب انسان غلا

شوند؛ چون برخاستن از مرگ از ویژگی مردان آزاده است، اگرچه در آغوش صور اسرافیل  هم بیدار نمی

 هم قرار داشته باشند.لحد 

 گِ ابدهای محــکوم است این مـــرنصیب مار و گژدم، نی  نصیب دام و دد                بهر ملت نی

 که آنان را  ز اول بود تهی جان از جسدزنده سازد صور اسـرافیل آنان را چه سان ؟                چون

 بر شدن از مرگ، باشــــد خصلت آزادگان                جای هــر ذی روح باشد گرچه آغوش لحد   

 (۱۱۶: ارمغان حجاز اردو )                                                                                                       

ترین همم گردد که اوی دفترهای شعر فارسی و اردوی اقبال این معنا گشوده میبناً از مرور گذرا و شتابنده

 لف شعر خویشداند  و در جاهای مختی شرق میرفتهی ملت به خوابرسالت شعری خویش را، بیدارساز

ان ترین هدفم این است که آوارگمهم»  ی اسرار خودی گوید: . به عنوان مثال؛ در مقدمهکندبر آن تاکید می

 «:شرق را  بیدارسازم و شور و شوقی برای شان بخشم

 وق بـــیــتابی دهـــــــم نظــاره را تا ســــــــوی منزل کشـــم آواره را              ذ

 وجـــوی نو شــــوم              روشـــــناس آزرو نـــو شـــــــومرو ازجستگرم

 چـــشم اهل ذوق را مــــردم شـــوم              چون صدا در گوش عالم گم شوم

 ر کالا کنم         قیمت جنــس ســـــــخــن بالا کنم               آب چـــشم خــویش د

 (۱۹:  اسرار خودی)                                                                                  

بندم و آن گوید که من فقط یک نشان بر دستارت میخودی هم خطاب به مسلمانان میو در رموز بی

 ست!بیداری

 ری بر خواب سرشارت زنمـــــمحش      تارت زنم         ـــن همین یک گل به دســــم

 د ـــد پدیـــت بادِ بهار آیـــــــزار آید پدید                از دمَت لالهــــاکــــــــــتا ز خ

 (۱۹: خودیرموز بی)                                                                                     

ی تو، رنگ اعجاز را به خود گیرد و خواهی خامهاگر می»  گوید:در بانگ درا، خطاب به شاعران می  

جاویدانه   زبانت را حفظ کن تا صدایت ی دلت به  جام جم تبدیل گردد، دو نکته را در نظر گیر؛  پاکیشیشه

 شود و  با شعر خویش خفتگان را بیدار ساز و خرمن باطل بسوز!

 چون جام جمی دل صاف همباشدت گر شیشهی معجز رقم             ، خامهتان تو باشدــــگر به دس
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 آبروگه بیچـــــردد هیـــــدای تو نگــــــتا صپاک تو             اگرد رحمانی زبانت ـــــدار، ای ش

 ی آواز خویش!شعله رمن باطل بسوز ازــــــــخ   خفتگان بیدار کن با شعر با اعجاز خویش!          

 (۱۱: بانگ درا )                                                                                                          

او زمانی به استعمار هند نگاه که بر اثر آن همه غلام اند و بندها در دست و پای شان بسته شده، فقط یک 

 ست!آن؛ بیداریپیام واضیح دارد و 

 ره از زاری اوستــــــــرگِـــــشادِ هـــت              گـــر و زُناّری اوســـــــان ِ مهجـــــهــ

 ت  ـــــــداری اوســـــلامِ آزاد از بیــــــغ          تان را    ـــندوســـــــن هــــــپیامی ده ز م

 (5۱۱: ارمغان حجاز فارسی)                                                                                         

ت بخشی اسسیمی جاننچون روح مشترک و های مهم شعر اوست و آن همبنابراین، بیداری یکی موضوع

گردد. البته حضور این روح می اشد دارد و سبب حرکت اندیشهوجوهای شعری او دیوان که در همه جای

شود و می های شدید در انسانخیلی برجسته است که موجب تکانه هایا نسیم بهاری در برخی بیتشترک م

 کشاند.او را به آستان بیداری می

رسیم و اردوی اقبال بیندازیم، به این نتیجه می دری بنابراین، اگر نگاهی ژرف به  شعرهای فارسی          

ی ستاره اند؛ اقبالجاست که گفتهچرخد و آن بیداری است.  پس بهتر شعر او حول یک محور میکه بیش

 ی بیداری قرار داد و تحول ووسیلهمنادی بزرگ بیداری اسلامی است که شعر را  بلند بیداری شرق یا 

باید در اندیشه های انقلابی ایجاد گردد » جایی خود گوید: پدید آورد. از آن های شرقیانقلابی در انسان

ند یا مرا شاعر تصور می کن که نسل های بعدیوبس. می کوشم افکاری را که مفید است، بیان کنم. این

ر بهدف اصلی قرآن را  که بیداری در نظر اقبال چنان با ارزش است که ( یعنی این۱۸: ۱۱۹۶نوری، «)خیر؟

 (.۴۱هوری، بی تا: ) لاتر در انسان برای ارتباط های گوناگونش با پروردگار و عالم می داندانگیختن آگاهی بیش

که الدین است؛ تاحدیهای سیدجمالدار اندیشهوام اقبال در این مسیر،اما باید به خاطر داشت که  

ی ید مسألهگردد. چنانکه اگر سوار میالدین همهای سیدجمالراه شناخت اقبال همراه با شناخت اندیشه

یی، افگند، اقبال نیز در ابعاد وسیع و همه جانبهمیی امت اسلامی را پیدن و انسجام پیکرهوحدت بخشی

 سازد.لام مطرح میی فراخوانی اتحاد اسلامی را در زیر لوای اسمسأله

ست . اما از ی هند االدین در شبه قارهگیر افکار سیدجمالترین دنبالهپس اقبال به عنوان برجسته 

 ی بزرگ فرهنگی و علمیکه دارد، باز یک استوانههاییمشغولیها و دلها، اقبال با همه دغدغهنظر برخی

ز فراخور حال خودش، جهان است. ولی سیدجمال، همیشه پای در رکاب رفتن دارد. از طرف دیگر اقبال نی
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ها ها به جای زدن در امیران و اعیان و نورچشمیدیدگی دارد که شاید در سید نباشد و آن رفتن در دل توده

ت سازد. اما تردیدی نیساندیشی، ممتاز می جای خاصاندیشی بهل را در جامعهها و آن اقباو سرشناسان گروه

لام نقش سید جمال را در گسترش اندیشۀاجتماعی مبتنی بر اسداشته  و الدین نظرکه اقبال به افکار سیدجمال

اگر نیروی خستگی ناپذیر وی تجزیه نمی شد و خود را تنها داشت که به باورنست وبسیار بزرگ می دا

وقف تحقیق در باره ی اسلام به عنوان دستگاه اعتقادی و اخلاقی می کرد. امروز جهان اسلام از لحاظ 

  .تری قرار می داشتی محکمعقلی برپایه 

 :شودبندی میمفهوم بیداری در شعر اقبال به دو بخش عمده صورتخاطر نشان ساخت که  باید اما

 بیداری فردی . ۴،۶،۱

کند که ای زد میو در همه جا به مخاطب گوش گرددبیداری با طرح اسرار خودی آغاز میبخش این 

پا خیز! بیدار شو! انقلاب کن! تقلید مکن! فریب افرنگ را مخور! به اصلت انسان تو هستی!  به خود آ! به 

ند و مه و ا« سر گشته و فرمان بردار» توهمه از بهر برگرد! هویت خود را بیاب! تقدیرت را به دست گیر! 

 قدر بلند استآن تومقام و خلق شده است توزیرا همه چیز برای  .نگرندمی توسوی  به ستاره پشت بر آسمان

در  یهیچ خوف و ترسپس توانی به آرزوهایت دست یابی، بدان که میو نه رقیبی.  یکه نه همسری دار

 سخت کوش و مبارز باش واز گوشه نشینی وعزلت خود داری نما وبا وضعیت پنجه نرم کنده. راه ن تدل

ها  بینداز و نیروی خود را بیازما و چیزهای نو بیافرین؛ چه سکون و آرامش  و ی مشکلو خود را در  ورطه

 . گی  در عمل کار و کوشش است...خواب و مستی برای بشر حکم مرگ دارد و مفهوم زنده

یز؛ رهای مسلمان به ریسمان وحدت چنگ بزن و از هرگونه اختلاف و جدایی بپ» چنان، گوید:هم 

 هایی عملقرآن را آیینه گردد.گی میزیرا اختلاف امت سبب نابودی حیات امت  و قطع تداوم زنده

خویش بساز و تمام رفتار های خود  را با آن بسنج! مخالف به آن هیچ عملی را انجام نده! و همانند 

 میان شما پدید آید.های خویش  قرار بده تا محشری دوباره در گان قرآن را در محراق کنشگذشته

با دین و  گیو  این تمدن در پیکار همیش دینی استوار استباخبر که  اساس تمدن غربی بر بی

 ،های سیاسی غرب را رها سازنظریه  رو،آرا و درونش چنگیز است؛ از ایناخلاق قرار دارد.  برونش چشم

ور نباش؛ زیرا تقلید، شما را از خودتان دهویت فرهنگی خود را  حفظ کن و هرگز به دنبال تقلید کردن او 

کند  و بدون جنگ شرق زیر پاهای کثیف غرب لگد مال می نماید. پس ای شرقی!  به خود بیا و بیزاری می

خویش از فرنگ ابراز بدار تا بزرگی و صفای گذشته احیاء شده، پرچم نورانی  در جهان بر افراشته شود و  

 آید... .قوت پایدار  در بین شما پدید 
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شخصیتی  هایتمام جنبه که، بلگیردرا در بر نمی یک بُعد زندگی انسان بناً بیدارسازی او صرف 

 ازد.ساش آگاه میهای زندگیدادها و مسوولیتها و رویگیرد و وی را نسبت به همه موضوعاو را نشانه می

 بیداری اجتماعی. ۴،۶،۲

 خودی  بیان شده است؛ زیرا او نگران  اینبا طرح رموز بی ی مشخصاین بخشی از بیدارسازی او به گونه

گردد و کلیت اجتماعی جهان اسلام را تحت یی به عنوان یک اصل زندگی تبدیل بود که مبادا فردگرا

که  زد کردشعاع قرار دهد، از این سبب بحث بیدارسازی اجتماعی  را جدی گرفت و به مسلمانان گوش

 گی و شعار اجتماعی  تمامی شؤون زنده« رنگ » د و دین اسلام چون یک چو پیکر واحد انآنان هم

مسلمانان را فراگرفته است و از ایشان علیرغم اختلاف  در نژاد و زبان و رنگ و اقلیم یک وحدت اجتماعی 

های نژادی در را به وجودآورده که بر هیچ یک از عوامل ظاهری و خونی مبتنی نیست و ویژگی« امت » 

همه مسلمانان است به تشکیل آن اثری ندارد. این وحدت را فرهنگ و تمدن اسلامی که حاصل همکاری 

و همین فرهنگ و تمدن موجب عظمت و عالم گیری اسلام شده است. اکنون نیز باید  است وجود آورده

روع شود  از نو ش است، همبستگی و همکاری مسلمانان که به سبب عوامل سیاسی و استعماری متوقف شده

وان تهای برآمده از اسلام میون با اندیشهچ؛ های اسلامی آب رفته به جوی باز آید و با استمداد از آموزه

 .های خلاق و مبارز ساختها گروهنیروهای متفرق و پراگنده را گرد هم جمع کرد و از آن

و پا گیر نسلی و قومی و نژادی های دست ی امتیازاسلام  یکی از عوامل پاک کنندهبنابراین،  

ی عملی سیلهترین وی ارتقای انسانی بهی و مراحل اولیهرفتن بشر از مرز های جغرافیای باشد که برای فرامی

ی دست بشر رو  خواهان امت واحد اسلامی بود و بر مرز های جغرافیایی ساخته و پرداختهدارد. از این

ی اسلامی بود که آشکارا اعتنایی نداشت. پس او از داعیان بزرگ اتحاد جهان اسلامی و بیداری جامعه

 سرود: 

 ای از یک نگاهــی زنده شــــو                     بگــــــذر از بی مــــــرکـــزی، پاینده شومــــــرده

 وحـــــــــدت افکار و کردار آفـــــرین                    تا شـــــــوی اندر جــــهان صاحـب نگین 

 (۴۱۱)جاویدنامه:                                                                                                               

های فرهنگی و معنوی و که مسلمانان جهان از لحاظ اشتراک میراث کنددر جای دیگری تاکید میاو 

 روحانی که از کلام الهی الهام می گیرد، ملت واحد اند و از روی  تخلیق مانند یک خانواده بزرگ.

 قلـــب ما از هـــند و روم و شـــام نیست                مـــــــــرزبوم ما به جــز اســــــلام نیســت 

 (۹۱خودی: )رموز بی                                                                                                        
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خواند مختلف اسلامی را به بیداری فرامی ه  رهبران و مردم کشورهایباتوجه به این وحدت اسلامی بود ک

 چه در جاویدنامه گوید: تفاوتی شان هشدار داد؛ چنانو نسبت به بی

 ای فـــــؤاد ای فیصــــــل ای ابن ســــــعود              تا کجا بر خـــــــویش پیچیدن چـــو دود

 که رفت               در جــــهان آور  هــرآن روزی که رفت زنده کن در ســــــینه آن ســـوزی

 (۱5۱) جاویدنامه:                                                                                                          

را در  تحولی نوی های دیگرِ جهانگوید که ملتگونه در ضرب کلیم، خطاب به مردم افغانستان میهمین

سر هاید و در غفلت باند، ولی متاسفانه که هنوز شما بیدار نشدهاند و بیدار شدهزندگی شان پدید آورده

که سرزمین زرخیز، آب وافر و موسم عالی را در اختیار دارید. پس برخیزید و کشت برید؛ در حالیمی

 خویش را به دست خود پرورش بدهید.

 و شد، نوشد هندوستان                  تو هم خود را بشناس، ای فرزند کوهستانرومی نو شد، شامی ن

 خویشتن را خوان                                               ای غافل افغان!

 که کشت خود نپرورد، است چسان دهقان؟موسم عالی، آبت وافر، خاکت هم زرخیز                   آن

 ای غافل افغان!                                            خویشتن را خوان 

ی آنان و نیز های ابلیسانهتوان تصریح نمود که اقبال برای جنگ با دیو استعمار و رهایی از سیاستپس می

زدودن انحطاط و  رسیدن به شرف و شکوه و بزرگی  اسلامی، یک خواست مهمی را  از مسلمانان  تقاضا 

و برای این بیداری شدن ، خودشناسی و بازگشت به خویشتن را  ارد و آن بیداری شان استو د داشت 

 د.نمایداد میفردی و اجتماعی قلم بخشِ بیدارید و آن را یگانه داروی درمانکنتوصیه می
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۵ 

 روش شناسی. ۵،۱

  هایهیچ پژوهشی به نتیجهست و بدون آن ی هر پژوهش علمی الازمه ،ی مناسبانتخاب  روش و شیوه

شعر  اری بررسی مفهوم بید» سبی را دری منااین رساله نیز شیوه ،روقابل تصوری دست نخواهد یافت؛ از این

و با استناد به  تحلیلی -فیی توصیدارد و آن مبتنی بر شیوه  در خود« ی پسااستعماریاقبال براساس نظریه

 باشد. می پسااستعمار اقبال در ارتباط ی اندیشگانیحوزهکه مستقیما بر است مکتوبی های منبع

مرور و  ،ی اقبال پیوند داردکران اندیشهرا به دنیای بی هاییپژوهشنده در آغاز منبع،در این تحقیق 

ی اندیشگانی پسااستعماری اقبال؛ به ویژه خود و حوزهرا که به  اثرهایی،نماید و از میان آنبازخوانی می

اوری  بتقلیدگریزی و خویشتن، استعمارزدایی ،یابیهویت ،فرادستی و فرودستی ،وغربقشر ،دیگری

کند و سپس اشعار اقبال را با نگاه ژرف و دقت خاصی های جداگانه یادداشت میدر فیش ،پرداخته شده

ی مزبور گانههای دهاز لحاظ مفهومی  با عنوانکه اشعاری  ،دهد و در این موردمورد مطالعه قرار می

اشعاری  ،تحلیلی -نگارد و سپس با همین نگاه توصیفیهای دیگری میدر فیش ،خوانی داردهم

 .نمایدتوصیف و  بررسی می ،های مربوط به خویشذیل عنوان را شدهبرگزیده

هد دها را اشعار فارسی و اردوی اقبال تشکیل میدادهباید گفت که منبع اساسی و محوری  تحلیل 

ان تقریبا نُه هزار  آن به زب ،هزار بیتکه از میان این پانزده باشدهزار بیت  میمل بیش از  پانزدهو آن شا

هایی  با اشعار فارسی اقبال که نویسنده سالجاییهزار دیگر آن به زبان اردو است. از آنفارسی و شش

لط ولی در مورد اشعار اردوی او که تس  ،یی به تحلیل گرفته استاین اشعار را بدون هیچ واسطه ،مانوس بود

 ی منظوم آن اشعار که توسط افسر رهبین صورتتلاش صورت گرفت از ترجمه ،نویسنده بر آن مقدور نبود

که بررسی شد و مترجم هم تصریح کرده که هنگام برگردان این چنان استفاده به عمل آید.  ،گرفت است

ا وزن و بل کوشش کرده است ت ،ی اقبال را در نظر داشتهاندیشهتنها فضای کلی هن ،اشعار به نظم فارسی

 ی فارسی نیز فراموش نشود.های شعر اردو در ترجمهموسیقی و آرایه
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۶ 

 هاتحلیل داده

 شرق از نظر اقبال . ۶،۱

در  ها در شرق و اقبال لاهوری از شاعران بزرگ جهان اسلام است که در شرق به دنیا آمد و ضمن آموزش

ی بلند شرق، سفیر شرق، حکیم شرق، فیلسوف شرق، شاعر شرق ... از طرف غرب، به عنوان ستاره

 رهایته، امروز و فردای شرق ، در شعبا گذش پیوند ژرفِ اقبال است. گان و رهبران جهان لقب گرفتنویسند

ی پوشی و تعصب شرقگونه پردهست و او این همه را  بدون هیچو اردوی وی به خوبی متجلی دریفارسی

ی او بر انهگرایهای شرقگرا دانسته و گفته اند که دیدگاهها اقبال را شرقبیان کرده است. اگرچه برخی

 اوی های شرق گرایگمان یکی از انگیزهبیهند و جهان اسلام استوار است و ی قارههای عینی شبهواقعیت

و  ارهوضع نا به سامان مردمان شبه قو کشورهای شرقی  بریا ار و به ویژه استعمار بریتانتسلط استعمهم را 

 اند. جهان اسلام برشمرده

 در ،ش بیان کرده است؛ به عنوان نمونهاو این موضوع را در جاهای مختلف اشعار خویکه چنان

ر داند و بدین نظرا مهد دین و هنر و دارای تاریخ باستان می  ) شرق(پس باید کرد ای اقوام شرق؟ آسیا 

 گریجا زبانه کشید، آدمسرزمین سوز و ساز، درد و داغ و می و جام است. عشق از همین، شرقاست که 

ن در ایاز همین سرزمین به جهان عرضه شد، علم و هنر هم از همین شرق سر برآورد، آفرینش و اکتشاف 

از باران شرق پرورش یافت و دریا از طوفان آن صاحب شوکت و موج  هر در صدفجا ظهور کرد، گو

گردید. پس سوز در بلبل و سرخی در گل، از برکت ما شرقیان است و ما شرقیان بودیم که به اسرار آفرینش 

م. پس فروختیها برااندیشیدیم، نوای زندگی را بر تار وجود به صدا در آوردیم و چراغ علم را بر راهی ملت

اسلامی  را دوباره در جهان گسترش  –ین و تهذیبی شرق هی بگشاییم و دِرِگِ هابرماست که از کار ملت

 دهیم تا باشد نقش شرق، بار دیگر  در جهان جا  افتد و ما از دستان اهریمنی افرنگ  نجات بابیم.
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 ســوز و ســاز و درد و داغ از آســیاســت        

ــا دل ــم         عشـــــق را م ــی ــت ــوخ ــری آم         ب

خاور اســــت        خاک   هم هنر، هم دین ز 

 چــه بــود انــدر حــجــاب      وانــمــودیــم آن

ماســــت       ــان   هر صــــدف را گوهر نیســ

ــوز بــلــبــل دیــده   ایــم     روح خــود در ســ

ــود           ــرار وج ــای اســـ ــوی ــا ج ــر م ــک  ف

ــن        ــب و دی ــذی ــه ــت ت ــن دول ــی  ای ام

ــره          ــگشـــــا گ ــم ب ــار اُم ــز و از ک ــی  خ

ــکــن          ــت خــاور ف ــی ــع ــقشــــی از جــم  ن

      

ــت         ــیــاســ ــراب و هم ایــاغ از آسـ  هم شـ

ــیـــوه  گـــری آمـــوخـــتـــیـــمی آدمشـــ

ــت      ــک گردون خاک پاک خاور اسـ  رشـ

 آفــــتــــاب از و مــــا از آفــــتــــاب

ــت         طوفــان مــاســ حر از  ب هر   شــــوکــت 

 ایـــمخـــون آدم در رگ گـــل دیـــده

ــار وجــود     ــر ت ــن زخــمــه ب ــی ــخســــت  زد ن

ــن    ــی ــر آر از آســـــت ــیضـــــا ب ــد ب  آن ی

ــأی افـــرنـــگ  ــر بـــنـــهنشـــ  را از ســـ

ــن    ــرم ــود را ز دســـــت اه ــان خ  واســـــت

 ( ۴۱۸) پس چه باید کرد:                       

های فکری و علمی مسلمانان آراسته شده است و از غبار فرماید که عصر نو از جلوهدر اسرار خودی می

جهان در  داجوییرفت  و خبنای  پیش اولین بار پیامبر اسلام )ص( بود که ؛ یعنیپای ما برخاسته است

دا چه را که بعجدید بود به ما تعلیم داد و آن هایرف اقرأ را  که آغاز فراگیری دانشحریزی کرد و پای

 نماید که قبلامی یهایها و تلاشسازیغرب دانست، از طریق مسلمانان بود. اقبال غرب را متوجه زمینه

کند زد میهای غربی گوشاز طریق اسلام و نبی اسلام در جهان نمایان ساختند و اکنون به سیاست انمسلمان

 .جهت ما را خوار و ذلیل تصور نکندتری به ما بنگرد و بیکه با نگاه به

ــوه  ــل ــو از ج ــه           عصـــــر ن ــا آراســـــت  ه

 کِشـــت حق ســـیراب گشـــت از خون ما  

ــد                    یر شــ ب ک ت ــاحــب  لمَ از مــا صــ  عــا

ــه مــا تــعــلــیــم کــرد    حــرف اِقــرأ حــق ب

تاج و نگین       ما  فت از دســــت  چه ر  گر

 کـــاریـــم مـــا          در نـــگـــاه تـــو زیـــان

ــا                   ــم مـ ــه داریـ ــار از لاالـ ــبـ ــتـ  اعـ

 

ــتـــه     از غـــبـــار پـــای مـــا بـــرخـــاســـ

ــا       ــون م ــن ــم ــان م ــه ــان ج ــرســـــت ــق پ  ج

ــه  ــب ــا کــع ــر شــــد  از گــِل م ــمــی ــع ــا ت  ه

ــیم کرد  ــت مــا تقسـ  رِزق خویش از دســ

ــیــن  مــا گــدایــان را  ــَب ــم کــم م ــه چشــ  ب

ــا       ــم م ــواری ــا، خ ــم م ــداری ــن ــه پ ــن ــه  ک

 هـــردو عـــالـــم را نـــگـــاه داریـــم مـــا       

 (                                                                       ۱۱) اسرار خودی:                        
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خود از  های جدیدو پدیده هادانشر این است که دنیای صنعتی با ، تاکیدش بتر موردهادر بیش، از این رو

گی نایل های بزررفتطریق ما صاحب بزرگی و افتخار گردید و از گلِ وجود ما بود که توانست به پیش

 آید.

ــت        ــد چراغ آورده اس ــر نو کاین ص  عص

           

 چشــــم در آغــوش او واکــرده اســــت   

 (۸۹خودی: ) رموز بی                               

سازد که ای مسلمانان! تمدن امروز غرب، از ، خاطر نشان میهم کرد در پس چه بایدهمین مفهوم را 

د، اما یاههای زندگی شما منشای گرفته است و شما به عنوان نخستین معماران و شارحان آن بودتجربه

بارِ خویش و عزتِ پرِ نازی تبدیل گشت که  شرف که این تمدن در دست غربیان پروریده شد، به بتزمانی

 داشت.و به راه نادرستی گام بر را ازدست داد

ــر زاده  ــرِ حــاضـ ــت   عصـ ــامِ توســ  ی ای

ــرارِ او تـــو بـــوده  ــارحِ اســـ  ای     شـــ

فرنــگ           گرفــت او را  فرزنــدی  ــه  ــا ب  ت

ــت او      ــین اس ــت و نوش ــیرین اس  گرچه ش

   

ــوســــت      ــامِ ت ــف ــیِ گــل ــیِ او از م  مســــت

 ای اولـــیـــن مـــعـــمـــارِ او تـــو بـــوده 

ــاهــدی   بی   شــ ننــگ   گردیــد  موس و  ــا  ن

ــوخ و بی   کج  ــت او    خرام و شـ  دین اســ

 (۴۱۶) پس چه باید کرد:                        

ها، رقیب فرهنگی اروپا و حتا بخش جدایی ناپذیر از ها، زبانچون سعید، شرق را خاستگاه تمدناوهم

ینی های دنست و این موضوع را در جاهای مختلف کتاب بازسازی اندیشهدافرهنگ و تمدن مادی اروپا می

بی و نخبگان غر و اساس فرهنگ غربی است که اسلام سرچشمهگوید ورزد و میخویش نیز تاکید می

ها بود که آنان گاههای مسلمان آغاز نمودند و از طریق همین دانشاهگاز دانش و دانش را  فراگیری علم

 . گردیدند  و آوازهصاحب نام 

ر بیکن در کجا تربیت علمی یافت؟ در پرسد که راجی پرورش راجر بیکن میدر باره چهچنان

طرح گونه مربیکن نظرش اینچنان در مورد بخش پنجم کتاب اکبر راجهای اسلامی اندلس. همدانشگاه

، در واقع رونویسی از کتاب ددار« مناظر و مرایا» اختصاص به بخش پنجم کتاب اکبر او که :» سازدمی

 از تاثیر ابن حزم بر مولفتوان یافت که نشان المناظر ابن هیثم است و نیز شواهدی در کل کتاب می

 .(۱۱5تا: )بی«دارد

 چو طورچو نور                 در میان ظلمت مغرب فروزان همبود خاک قُرطُبه در چـــشم مومــن هم

 های نوشمعی فروزان کرده استـــان کرده اســــت                  از تمدنمرد و بزم ملــت بیضا پریش
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 ی تاک اروپا از همین نمناک استگور این فرهنگ نک این سرزمین پاک هست                  ریشه

 (۱۱۱) بانگ درا:                                                                                                                    

 هاییداند و در بازسازی اندیشهاز این رو، اقبال تاثیر تمدن اسلامی را  بر تمدن اروپا را غیر قابل اهمال می

ی تمدن اسلام به دنیای جدید ترین هدیهمهم ،درخت دانش» نویسد:مینماید و تاکید دیگری و میدینی 

ی در ندلسکه فرهنگ اه شود. اندکی پس از آنبود، ولی زمان فراوانی صرف شد تا بار این درخت رسید

 یتراز با قدرت او سر برآورد. تنها دانش اسلامظلمت فرورفت، غولی را که در دامنش پروریده بود، هم

داند. تاثیرهای فراوان دیگری هم از تمدن اسلامی وجود داشت که اولین گرنبود که اروپا را به زندگی باز

راغ گرفت توان سروشنایی را به زندگی اروپاییان سرایت کرد. حتا یک مورد از رشد فرهنگی در اروپا  نمی

 کند کهقدر جلوه نمیکه نشانی از تاثیر قطعی فرهنگی اسلامی در آن نباشد، این تاثیر در هیچ موردی آن

که سبب تشکیل قدرت معنوی برجسته و پایداری دنیای جدید شد و منشای مهمی در در پیدایش نیرویی

 (.۱۱۶بی تا:  «)طبیعی و روح علمی است هایآید و این همان دانشن به شمار میپیروزی آ

هرچند از نظرمن، توجه نسل جوان به » گونه او به خطاب سیدسلیمان ندوی چنین نوشت: همین 

ی اسلامی است. اروپا دکارت رفتهی مهمی نیست؛ زیرا فرهنگ جدید اروپا همان تمدن پیشمسأله غرب

 ایهید را بنیان می نهد، ولی اگر اصلجد هایهای دانشلپندارد و براساس آن اصی جدید میرا بانی فلسفه

را  هالها پیش این اصسال سیم که غزالیرکارت را با احیاء علوم غزالی مقایسه کنیم، به این نتیجه مید

 الدین ابن عربی مایه دارد.توضیح داده بود. به همین صورت ، کتاب کمیدی الهی دانته از افکار محی

ی اسلامی، دانستند که با رجوع به تاریخ فلسفهرا بانی و موجد منطق می« بیکن» مندان اروپا دانش 

از همه یش اند.زیرا پتر تا به حال در تاریخ اروپا نگفتهبریم که از این دروغ بزرگمی به این حقیقت پی

م که اروپا، رسیکه مسلمان منطقی بود، به منطق ارسطو اعتراض کرد. لذا به این نتیجه می« یعقوب کندی»

 آگاهی داشت. یکن، از منطق استقرایی مسلمانان ها قبل از بمدت

تایجی های میانه به ندانان مسلمان از سدهگردد که ریاضیهای نصیرالدین توسی، روشن میاز نوشته 

ریاضیات  شد و بدین ترتیبها استفاده میدست یافتند که هنگام تفسیر ریاضیات یونانی در اروپا از آن

تند دد زمان و مکان را قبول داشجدید را بنیان نهادند. علاوه بر این صوفیان مسلمان، سالیان دراز بود که تع

دانستند، قبل از هرکس در اروپا کانت، فیلسوف آلمانی به این نکته تر از سه میو بعد یک مکان را بیش

 (.5۱۱-5۱۱: ۱۱۱۱پیش به این مسأله پی بردند) اقبال، یا شش سده  توجه کرد، ولی صوفیان مسلمان پنج
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غربی نیست؛   گوید که درخت دانش،دارد و میمی نهمین موضوع را در مثنوی مسافر هم، بیا 

بری نشسته  جا به  بار وریزی و سپس به اروپا راه یافته است و در آنی  مسلمانان پیاسلامی است و  به وسیله

د شرقی توجه کر هایوی قرار داشت، اروپا به این موضوعکه شرق در خواب معناز نظر او زمانیولی  است.

راسر اروپا در س» نویسد: میی دینی در بازسازی اندیشها در وضعیت بهتری برساند. او و توانست خود ر

مندان و دانش های باارزشی که فیلسوفانجدی روی موضوع زدگی فکری مان به طورهای خوابسده

 (.۴۱بی تا: ، اندیشه گماشت)بسته بودنداسلامی با اشتیاق تمام به آن دل

ــا    کمــت اشــــی گی     ح ن ــت   فر نیســ  زاد 

ــلمــان        ــت  نیــک اگر بینی مسـ  زاده اســ

ــود       ــر گشــ ــا پ ــدر اروپ  چــون عــرب ان

ــتنــد            ــینــان کــاشـ ــحرا نشـ ــه آن صـ  دان

ــه ــیشـ  ی اســـلاف ماســـت این پُری از شـ

           

ــیســــت     ــجــاد ن ــذت ای  اصــــل او جــز ل

ــت         فتــاده اســ ــت مــا ا هر از دســ گ ین   ا

 عــلــم و حــکــمــت را بــنــا دیــگــر نــمــود  

 ــ    ــرداشـ ــان ب ــگــی ــرن ــش اف ــدحــاصــــل ــن  ت

قاف نیســــت          که از او یدش کن  ــ  باز صـ

 (۴5۱) مثنوی مسافر:                            

از  یهایهای شرق ... از یک طرف جلوهشکلاقبال مرد شرقی است؛ معتقد به شرق و آگاه از مبنابراین،  

ی گین وبه هم فشردهها را دیده، در و دیوارهای سهمهای زندگی آنهای مردم شرق و نابسامانیخبریبی

ترین مسایل روزگار رو فکرش متوجه یکی از مهماز تمدن مغرب را بر روح انسان احساس کرده و از این

اورد. کن غرب از پای در نیبنیانشده و خواسته است راهی بجوید که شرقی را سیل « شرق و غرب » ما یعنی 

آورد نو از عالم های فکر و فرهنگ مشرق، رهبدین سبب است که وی با وجود برخورداری از سرچشمه

زدگی او به شرق  ،گرایی( اما با وجود این شرق۱۶۱: ۱۱۹۱رای ما به ارمغان آورده است)هاشمی، اندیشه ب

او در  کهجایی( ، ولی از آن۱: ۱۱۸۴ نشده است)شریعتی،یی در جهان دچار گیری منطقهبه عنوان موضع

داند که غرب نسبت شناسد و میجا بود، غرب را خوب میدرآن ۱۹۱۸ -۱۹۱5غرب درس خواند و از سال 

قدر برتری پیدا کرده. بنابراین به دنبال راه حلی است که اسلامی را از این حالت بسته و به جهان اسلام چه

 کدارد تا آنان را به تحرهایش را برای شرق بیان میرد. برای همین است که تمام نظریهدر آوایستا به

امان گراست و از پستی و وضعیت نابس(. مگر به این بدان معنا نیست که اقبال شرق5۱: ۱۱۸۱وادارد) ماکان، 

ش بدان های خویتر اشعار و نوشتههای بیشنداشته است، بل در قسمت آن پوشیده و نگاهی بهشرق چشم

« یزندگی مل»یی زیر عنوانست. چنان در مقالهتوجه کرده ونسبت حالت امروز آنان ابراز تاسف کرده ا

گویم که اگر از این نظر )زندگی ملی( مسلمانان را بررسی نماییم، وضع من با کمال تاسف می» نویسد : می
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ومت را از دست داده است. صنعت را رها کنیم، این ملت بد بخت حکباری را مشاهده میخطرناک و اسف

ح مجرو چارگیهای زمان، با شمشیر بران فقر و بیاز ضرورتکرده است و تجارت ندارد. اکنون غافل 

گشته و عصای بی معنای توکل را به دست گرفته است وبه  آن تکیه داده است. چیزهای مهم دیگر یک 

های مذهبی تصمیمی بگیرد و به جایی برسد. هر روز یک یی درگیرطرف. هنوز این ملت نتوانسته  در باره

ی دوزخ داند و دیگر نوع انسان را هیمهشود که خود را وارث بهشت میفرقه و گروه مذهبی پیدا می

 پندارد.می

اسلامی را چنان پراکنده کرده است که به  هایهای اتحاد ملتبندیاین نوع دسته کهکوتاه این

خانوادگی، اجتماعی، سیاسی،  هایخورد. سپس در مورد وضعیتچشم نمی و برادری به هیچ وجه راه اتحاد

کدام ررفت ههای پیشهای تنزل و راهی نموده، زمینهها در خور توجهاقتصادی و فرهنگی مسلمانان بحث

  .(۱۱: ی کلیات  فارسیمقدمه ،۱۱۸۴) اقبال، را توضیح داده است

 ی در شعر اقبالشناسانههای شرق ویژگی. ۶،۱،۱

بر، ولی شناسان  نسبت به آن باخی شرقیان آگاه است و از تصوری شرقهاهای رفتاراز ویژگی اقبال کهباآن

رو از این شناسان است؛باوجود آن دیدگاهی در شعر او بیان شده که شبیه به توصیف شرقیان از نظر شرق

 . تها پرداخته اسو به بررسی آن ی شعر اقبال قرار دادهسانهشناقهای شرویژگیپژوهنده آن را زیر عنوان  

دون بو  شرقیانی درونی این ویژگی را با توجه به رفتارهای بیهوده احتمال زیاد که اقبالبه         

ه بُعدهای که لازم بود کجاییاما از آن، بیان کرده باشد در مورد آنان شناسانه نظرگیری تاثیر تصور شرقدر

ای هها زیر عنوان ویژگیآناز این سبب تذکر یابد،  شرقیانی هاصفت یاو در بارهمختلف دیدگاه 

 د:نشومعرفی میقرار گرفته، ی شرق اقبال شناسانهشرق

 وارگیکودک۶،۱،۱،۱

نش و آنان را نسبت به این بی کندشرقیان انتقاد می منشیگری و کودک، از دریوزهدر اسرار خودیاقبال 

-رین امتته عنوان بهب -اصلی خویش را بدین باور است که شرقیان مسوولیت او دهد.شان هشدار میپست

یلی خویش خیمسوولیتی دست به دامن دیگران زدند تا چون کودکان  بر دنیای تبا بیو  کنار گذاشتند

 آنان است. یاند و نه هم فطرت تگدی و ذهنیت تخییلی شایستهن نه کودککه آنازندگی کنند، درحالی

می       ــب  منصــ ــه کی دریوزه  ــا ب  کنی      ت

ــظــر              ــنــدد ن ــلــک ب ــر ف ــطــرتــی کــو ب  ف

   

می          مرکــب  نی   کنی  صـــورت طفلان ز 

ــی  ــگــر    پســــت م ــردد ز احســــان دی  گ

 (۴۱) اسرار خودی:                                  
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چون و هم یدترک منش کودکی کنگوید که  ای شرقیان ! نیز به شرقیان می ی طور لاله طور درهمین

 و یوندترین پو این مسلمانی بزرگ دمسلمانی شما ا؛ زیرپیوندهای اجدادی را برجسته مسازید  کودکان 

 گنجد.ست که کودک منشی در آن نمینسبتی

 تو ای کودک منش خود را ادب کن         

ــتبه رنگ احمر و خ    ون و رگ و پوسـ

     

ــمــان زاده   ــب کــن مســــل  ی تــرک نســ

ــن      ــرب ک ــرک ع ــر ت ــازد اگ ــرب ن  ع

 (۱۱۱) پیام مشرق:                                  

ی چهشرق، از دری شناسان و غربیان پیرو آنان، نسبت به مردم وجه غافل از آن نیست که شرقاما به هیچ

 ن بهزدو با خاک ندکشاندوی خویش میزودگذر آنان را به سد و با لذت نشووارگی در تعامل میکودک

 آورند. را به دست می ترین منفعت، بیشهانچشم آ

ند و کم      ند خ ــودا خ قت سـ خروش   و  

ــتـری           مـحـرم از قـلــب و نـگــاه مشــ

ــد ســــود    ــُردن ــو ب ــاجــران رنــگ و ب  ت

             

ــکــر فــروش     مــا چــو طــفــلانــیــم و او شــ

یا      ــت  ــحر اســ ــوداگرییارب این سـ  سـ

ــود        ــب ــور و ک ــه ک ــم ــداران ه ــری ــا خ  م

 (۱۱۹) جاویدنامه:                                  

ارگی وخویش را در رابطه به کودک ی فکریترین نگرانی و دغدغهاز این سبب، در ضرب کلیم جدی

زیرا غربیان با های کودکی را کنار بگذارند؛ دهدکه عادتدارد و به آنان  هشدار میمسلمانان ابراز می

 در صدد فریب آنان است. شکرپارگی  ترفندهای

ــزاوار خروش پیکار   ــت سـ  آن جوان نیسـ

ــویش تو و عادت طفلانه      و   ی تمن به تشـ

    

ــد از زمزمه    ــحرگه مدهوش  که شـ  ی مرغ سـ

 شفروکه در غرب چه تیز است،شکرپارهزان

 (۱۱۶) ضرب کلیم:                                   

 برند،و پیوند خویش را از می کنندخویش را فراموش میی را گذشتههایخودی، ملتبنابراین، در رموز بی

های ملت  »شمارد: میرا چنین بر هایشسازد و ویژگیرا به کودک تشبیه می گوید و آنمی نوخاستهملت 

 توانایی جویند. آنانآنان می در کناررا اند و آرامش خویش انکودکان وابسته به مادرچون نوپیدا، هم

چیزی از خود  خبرند و. از خویش بیاندختیار خود را ندارند و نیازمند  سرپرستیاستقلال و به دست گرفتن ا

از   یاند و زندگی شان غیر از فریاد وخور و خواب نیست. در  عالمدانند و از  دور و نزدیک  بیگانهنمی

نگاه غیر  اند وریزند وبالاخره از خود بیگانهی دقیقی برای فردا نمیامهبرند و برنروزگار به سر می ،خیال

 بین دارند.  



 
 
 

165 
 

ــت      ــوزاد مــثــل طــفــلــک اســ  مــلــت ن

ــاآگــهــی     ــن ن  طــفــلــکــی از خــویشــــت

مروز     ــا ا ــه ب ــت ــت     ابســ نیســ فرداش   و 

ــت        ــتی را مثــال مردم اســ ــم هسـ  چشـ

  

ــت           طفلکی کــاو در کنــار مــامــک اســ

ــوده  ــرِ آلـ ــوهـ ــگـ ــی یـ ــاک رهـ  ی خـ

قه  پاش نیســــت   حل  های روز و شــــب در 

ــت                گم اســ خود  ننــده و از  ی ب یر را   غ

 (۱۱۱خودی: ) رموز بی                          

 طلبیآسانی و راحتتن . ۶،۱،۱،۲

دانند و بدین یطلبی مآسانی و راحتاقبال یکی از دلیل به پستی گراییدن شرقیان؛ به ویژه مسلمانان را، تن

آسانی جایی تلاش و پویایی، به تنو خاموش گشت که آنان به مسلمانان از نوا افتاد باور است، زمانی سازِ

 ردند.ی ننگ را بر جبین خویش نصب کلکه طلبی روی آوردند و اینو راحت

 ای دلـــیـــل انـــحـــطـــاط انـــداز تـــو        

تن    چنــان زار از  ــدی    آن  نی شــ ــا  آســ

          

ــار ســــــاز    ــاده تـ ــتـ ــوا افـ ــو  از نـ  تـ

ــدی       ــلـمــانـی شــ  در جـهــان نـنــگ مســ

 (5۱)اسرار خودی:                                  

کوشی  گذارد و آن را سبب ناامیدی به زندگی و کم آسانی شرقیان انگشت می   در ارمغان حجاز هم، بر تن

ی ی جامعههپیکرست بر آسانی زخم پنهانیداند و بدین باور است که تنمی رفت و کمال جامعهبرای پیش

 اسلامی که جز خود او کسانی اندکی به آن توجه دارند.

ید اســــت                  حل آرم به ســــا تا  مان  ــل  مسـ

ــدی             ــن ــری دردم ــی ــق ــرد ف ــن م ــز ای  ج

    

ــت        ــاامیــد اســ  خجــل از بحر و از خود ن

ــت جراحــت  هــای پنهــانش کــه دیــد اســ

 (۴۱۸) ارمغان حجاز فارسی:                     

بحر  آسانی بود کهگوید که از همین تنکند و میداد میآسانی را رهزن همت شرقیان قلمسبب، تناز این 

 ناپیدای شرقیان به جوی کم آب کاهش یافت، حکومت بزرگ جهان اسلام ازهم پاشید و از بین رفت.

ــایی ترا     ــد ذوق تن آســ  رهزن همــت بشــ

  زمان، بودند چون قایم به اصل        جمع بودند آن

شد      ستان چون جوی  صحرای تو اندر بو  بحر 

 د بوی شچون گل رها کرد و پریشان کاروان 

 

 آسانی کنارپروری سر سازگاری ندارد و مسلمانان باید رسم تندهد که آیین اسلام با تنهشدار میو

 بگذارند.

 رسم مســـلمانی هست؟  تو مســـلمانی و اینپروری میدانی هست              هــرکه مســـت از میِ تن
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 (۱۴۱) پیام مشرق:                                                                                                                       

ده ی خودی او بررسی گردد، دی. وقتی فلسفهپروری مسلمانان استپس اقبال مخالف جدی تنبلی و تن

در اروپا در اتاقم  ،جویی خودیک روز در زمان دانش» گوید: تب و تاب است. او می در ماماًکه تشودمی

 خواندم که به این بیت رسیدم:نشسته بودم و مثنوی مولوی را می

ــی         ــگ ــوان ــن دی ــار دارد دوســـــت ای  ی

 
ــگــی      ــت ــِه از خــف ــهــوده ب ــی  کــوشــــش ب

 

عر را کشی؟ شو گفت چه شده؟ چرا فریاد می ام آمدناگهان چنان منقلب شدم و فریاد کشیدم که همسایه

ما  ها این طور فکر کنند.برایش ترجمه کردم و گفتم که آرزو و امیدم این است که مردم شرق و مسلمان

باری داشته ین روزگار خفتچون مولانا چر باید چنهای متفکر و معلمانی همباداشتن چنین انسان

 (.5۱: ۱۱۸۱ ماکان،باشیم)

 اندیشیساده. ۶،۱،۱،۳

اند؛ چه اندیشگوید که مسلمانان سادهدارد و میاندیشی مسلمانان اذعان میاقبال در بال جبرییل بر ساده

 برند.ها و روستاها به سر میکدههایی که در دهکنند و چه آنزندگی می شهرها هایی که درآن

 ست مسلمان چه دهاتی چه که شهری   ساده 

             

بت ب   مه تن      چون  ید ه ما به برهمن » ن    «کع

 (5۱۸) بال جبرییل :                                

 -ها خواهد که آنان را از دام غربیخداوند می از اندیشی مسلمانان،در ارمغان حجاز ضمن اعتراف به ساده

 بدارد.نگه -آیدکه ظاهرا جذاب و زیبا به نظر می

 یــکــی بــنــگــر فــرنــگــی کــج کــلاهــان   

ــاده ــت جوان ســ  ی من گرم خون اســ

             

ــان         ــاه ــد و م ــن ــان ــاب ــت ــی آف ــوی ــو گ  ت

ــان         ــاه ــگ ــر ن ــاف ــن ک ــدارش ازی ــه ــگ  ن

 (۴۱۹) ارمغان حجاز فارسی:                      

های شرقیان به توصیف غربیان نیز پرداخته و  تمایز هردو را و اما در نگاه کلی در کنار برشمردند ویژگی

 دارد.میگونه بیان این

 ی تو، او چه غیور و سردار  خودکشی شیوه  

ــا همــه گفتــار، مکر او کردار                  ــراپ  تو سـ

ــت از او             ــد حــکــای ــن ــمــای ــوام ن  هــمــه اق

      

 

ــار             نث بوده  گر او  م خوت،  یزان ز ا گر  تو 

نار         به ک تان  ــ چه و او بود گلسـ  تو پیِ غن

صفحه  ستی نقش بر  صداقت از  ی ه  وا ست 

 (               ۱۴۸) بانگ درا :                              
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 غرب از دیدگاه اقبال . ۶،۲

اقبال  یهاو اندیشه عمرش را در پای شرح و معرفی اثرها محمدبقایی از اقبال شناسان بنام ایرانی که نقد

 نامد. ابوالحسن ندوی اقبالمیاندیشیدهد و کار او را غربریخته،  اقبال  را در شمار غرب اندیشان قرار می

ا بازگو های تمدن غربی رطرفی کامل  عیبگوید که با دید ژرف و بیزمین میترین منتقد  مغربرا بزرگ

که به غرب سفر کرده و تحصیل نمودند، ندان زیادیمها و هوشاز میان نابغه» نویسد: کرده است. ندوی می

: ۱۱۸۴ )«قیام نکرده استکس چون اقبال این تمدن را مورد انتقاد قرار نداده و با صراحت در برابر آن هیچ

اقبال این است که فرهنگ غرب را می شناخته است و با  هاییتاز جمله مزنویسد که مطهری می. (۸۱

جا که در خود غرب به عنوان متفکّر و یک عمیق داشته تا آن اجتماعی غرب آشنایهای فلسفی و هاندیش

 فیلسوف به شمار آمده است.

اقبال رفت به  :گویدی اقبال میدرباره« اقبال؛ معمار تجدید بنای تفکر اسلامی»شریعتی در کتاب  

د و همه را شناخت و شناسان های فلسفی اروپااروپا و به عنوان یک فیلسوف در اروپا تجلی کرد و مکتب

 یهاما تسلیم غرب نشد، غرب را تسخیر کرد و با یک اندیش ،اقرار کردند که یک فیلسوف قرن بیستم است

 (.۱۱۶: ۱۱۸۱ ) سیفی،انتقادی و یک قدرت انتخاب در قرن بیستم و در تمدن غربی زیست

در ، پس چه باید کرد ای اقوام ستیز خواندند و دیدگاه او را اما هستند کسانی که اقبال را غرب

اند. مگر بقایی ماکان در قلندر شهر عشق این ی اقبال بررسی کردهستیزانهشرق؟  زیر عنوان اشعار غرب

تیزی سکه نشانی از تعصب اقبال در مورد غربگوید که من در این کتاب چیزیکند و میمورد را رد می

 ،(۱۱۱ب:/۱۱۸۱  ماکان،« ) غربی بودن سر عناد نداردبه صرف ندیدم؛ زیرا او با همه متفکران غرب  باشد،

ارد و دقبال اذعان میستیزی ادر قسمت دیگری از کتابش، به طور کلی به غرب همین نویسندهولی 

که از آن بوی خصومت ی آثار او مشهود است؛ ولی نه آنستیزی اقبال در همهی غرباندیشه »نویسد:می

ط فرهنگ غرب تشویق طن خویش و مسلمانان را به مقابله با بخش منحبیاید، بلکه او مردم و

 های حضور درنه از روی کینه و تعصب و خامی بود، بلکه در سالاین تشویق  ( و۱۱۸-۱۱۱کند)همان:می

رس خوانده است و های معتبر آنان دها را دیده و در دانشگاهآن غرب تصویرهایی از زندگی و مقصدهای

 واسطه تمدن غربی را تجربه کرده است؛ کهزمین آشنا شده  و بیمتفکران مغرب هایاندیشهاز نزدیک با 

 زاده،باین سفر) رج هایزمین، یکی از نتیجههای مشرقملت رفت غربیان و عقب ماندگیدرک عینی پیش

 وی نسبت به غرب تلقی شده است. یقادن( و دلیل ۱۸: ۱۱۱۴
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، پردازندهای آن به نقادی میت به فرهنگ غرب و سیاستها که بدون شناخرغم بعضیو علی

را برای  های مثبت و منفی آنهای شرق و غرب، نکتهاقبال با توجه به آگاهی بر اندیشه و تاریخ دگرگونی

ین و  بکند و این نگاه تیزست، بازگو میهای اجتماعی اها و دگرگونیمردم عصر خود که عصر انقلاب

های ظاهر عجیبی نظیر است. چون برخلاف گذشته، تمدن غرب از جاذبهرب بینقادی او در مورد غ

رب زمین در این میدان مقناطیسی غفکران مشرقکه همانند خیلی از روشنجایی اینبرخوردار بود و اقبال به

ها، ی فلسفه(  با مطالعه۱۱۸: ۱۱۹۸دوست، که به قول او نوعی از سحر و جادوست، غرق شود) تسکین

برد و آگاهانه به نقد آن پرداخت و ملت مسلمان  های فکری از رمز وراز تمدن غرب پیها  و مکتبسازمان

 های اسلامی بیدار ساخت.را از ماهیت  واقعی و پیامد تطبیق آن در سرزمین

برد. را به کار می« افرنگ و فرنگ» ، اصطلاح ی غربجایی واژه، بههای خویشا اقبال در نقادیوام

افرنگ و »پا در برابر شرق، ازغرب به نام محمد بقایی بدین باور است که اقبال برای ناچیز نشان دادن ارو

رای رود از راه تخفیف و تحقیر است، بجای غرب به کار میکند و این کلمه در شعر اقبال بهیاد می« فرنگ

ی هند قارهکه مردم شبهقسمی؛ ( ۶۴ ب:/ ۱۱۸۱را در ذهن مردمش کوچک کند) ماکان،  که  این مفهوماین

یالیسم های متفاوتی نظیر: کاپیتالیسم، سوسیالیسم و امپری کمپانی هند شرقی  ونفوذ اندیشهدر اوایل سلطه

تواند ه شرق نمیکبردند. بنابراین از نظر او افرنگ اصلاً قابل اعتماد نیست. یعنی ایناز راه تحقیر به کار می

 دی داشته باشد و دل به آن ببندد.به آن متکی شود و امی

ی رد، سابقهب، فرنگ و افرنگی که اقبال آن را به مناسبتی در شعر خود به کار میکلمات افرنگ

ی ترین متون دنیای اسلام که این کلمه در آن به کار رفته، ترجمهطولانی در شعر فارسی دارد. یکی از قدیم

شود. این کلمه تحریفی ) قرن چهارم هجری( مربوط میدیسقوریدوس است که به زمان متوکل عباسی 

 شود. مولوی گوید:است. از همان زمان تا کنون به اروپاییان و غربیان اطلاق می Franceاست از   

 شویدت جویدت، ور مومنی میگر کافری می

کان         نگ پر ز خو قدس ار شــــد ز فر یت الم  ب

ــن                      ــی ــن ــی چ ــگ ــرن ــچ اف ــی ــرد ه ــی ــم ــا ن  ت

        

 

 این گو برو صــدیق شــو، آن گو برو افرنگ شــو   

ــجــد قــدس   ــد آخــر آن مســ ــام کــی شــ ــد ن  ب

 هــیــچ مــلــحــد را مــبــادا ایــن چــنــیــن            

 (۱۶۱: الف  /۱۱۸۱) ماکان،                            
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  «فرنگ یا افرنگ» اصطلاح خودش  شود تا دیدگاه او در مورد غرب و تمدن آن یا  بهرو، تلاش میاز این

های و نظریه د نقددر مور بررسی گردد تا باشد نگاه او  سوط و با در نظرداشت تسلسل منطقیی مببه گونه

 .توضیح یابدپسااستعماری 

 دینی اساس تمدن غربیبی . ۶،۲،۱

ان ودینی استوار است و این تمدن  نقش دین را به عناقبال بدین باور است که اساس تمدن غربی  بر بی

 کند.از زندگی نفی می های انساندهنده عنصر پیوند

ــد             ــاشــ  نهــاد آن مــدنیــت ز دین تهی ب

            
ــام        ــه ــگ از نســــب ال ــرن ــرد اخــوت اف  ب

 (۶۱۸) ضرب کلیم،                                

ر زندگی دین د ورد که تمدن غرب یا عصر حاضر  دین ستیز است و به جایگاهِدر ضرب کلیم هم تاکید می

ی که با ندی. به باور او روند بیگردددینی ویاهم دین گریزی میبیدین  یا روند  باور ندارد و سبب غارت

 خشکاند.ی زندگی  انسان را میسرچشمه رود،ساحری غرب به پیش می

ــارت ــه            غ ــان ــود  زم ــن ب ــری دی  گ

ــاحریاین دوره ــت، بنگر:   ی ســ  ســ

ــمــه  ــرچشـ ــکــسـ  د         ی زنــدگی بخشـ

            

ــه...    ــران ــهــاد کــاف ــت ن  او راســ

گی       م ه ــه طرز  ــت جــادوان  ســ

می       کجــا  ــه  بی ب ــه        یــا ــان ــب  شــ

 (۶۴5) ضرب کلیم،                  

اسف بر د و  تکندینی غرب به شدت انتقاد میبی های مختلف شعر خویش از آیین و روشاقبال در قسمت

و   درانمیکه این تمدن علم را از مسیر حقیقی خویش کنار  گویدمیخورد و دینی آن میی بیشهاندی

 کشاند.می حتا آنان را تا سرحد کفرو  سازدمیراه گونه  مردم را گمسامری

 آه از فــــــــــــرنــــــــگ و از آییــن او                آه از انـــــدیــــــــشــــــه ی لا دین او

 ری آموختندـســـاحــــــری آموختند               ساحــــــــــری نی، کافــ علم حـــــــــق را

  (۴۱۱)پیام مشرق:                                                                                                           

جای هیزم خشک، و پرفن است و به کارفریب ،گوید که تمدن غربخودی هم میطور در رموز بیهمین

ی بینی آن بر اساس خدانشناسرباید. جهاناز زندگی مردم میرا فروشد و  دشمن دین است و دین هیزم تر می

 د.نشودر زنجیرش کشیده می سرشت پست استوار است و ازین سبب، مردمانِ
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ــت        ــر ترفروش و پر فن اســ  دور حـاضـ

ــاس ادراک او                       ــاشــــن ــزدان ن  کــور و ی

            

ــت    کــاروانــش نــقــد دیــن را رهــزن اســ

ــچــاک او        ــجــیــری پــی ــان زن  نــاکســـ

 (۱۱۴خودی: ) رموز بی                            

جا آغاز گردید که از نظر اقبال، زدون نقش دین از زندگی یا جدایی دین از سیاست در تمدن غرب از آن

محدود  ستند. دین را در کلسیایی آن دو را از هم گسغرببان میان معنویت و مادیت تمایز قایل شدند و رابطه

ین سازد  توانست، پیوند انسان را با خدا تامی فرد با خدا تعریف کردند که فقط میند و به عنوان رابطهساخت

داری نماید و زندگی اجتماعی را سامان ر دولتیی در اموکه مداخلهو به ذکر و یاد خدا بپردازد، بدون این

 برد و جان و تن را از هم جدا دانست.دین، کار را با مکر و حیله به پیش داری بیرو، دولتبخشد. از این

فرنــگ از جــان جــدا دیــد         را بــدن  ــا   ت

بحــه       ــا ســـ پطرس شـــمــارد      کلیســ  ی 

ین                         ب نی  ف کر و  م می  ک ــه کــارِ حــا  ب

            

هم دوتــادیــد          ملــک و دین را   نگــاهش 

 کــه او بــا حــاکــمــی کــاری نــدارد     

ــی  ــنِ ب ــی ت ــانِ ب ــان و ج ــن    ج ــی ــی ب ــن  ت

 (۱۱۹)زبور عجم:                                    

کندکه از پذیرش تمدن غربی خودداری نمایند؛ چون  این اقبال از مسلمانان تقاضا میمزبور،  بنابر دلیل

گاه تشها پرسست و برای آنبا دین و اخلاق قرار دارد و به ایزدان مادی دل بسته اتمدن در پیکار همیشگی 

 برد.سازد و روح قلب انسان را از بین مینو می

 لیکـــــن از تــــهذیب لادینـــــــی گریز               زان که او با اهـل حــــــق دارد ســـــتیز

 پـــــــرداز آورد               لات و عُـــــــــزّی در حــــرم باز آوردفتــــــنه هــا این فـــــتنه 

 ــیرــآبـــــی او تشــــــنه مـروح از بـــیی دل نا بصــــــــیر               از فســـــــونش دیده

 ر گل مــــی بردلــــــذت بـــی تابـــــی از دل مـــــی برد               بلکه دل زین پیـــــــــک

 کجاست   من ـی نالــــــد که داغ لاله مـــکــــــهنه دزدی غــــارت او بر مـــلاست               

 (۴5۱) مثنوی مسافر:                                                                                                       

ت شود و اگر دین از سیاساش رهنمون مین، سیاست را  در مسیر درست و انسانیاقبال معتقد است که  دی

 گردد.گناه تبدیل میجدا شود، سیاست به عنوان خطری جدی و حتا عامل کشتار مردم بی

 بدان! در مسند شاهی و در دامان جمهوری           اگر دین از سیاست شد جدا، برپاست چنگیزی 

 ۱۹۸) بال جبرییل،                                                                                                             
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  تداند و انقلاب در برابر آن را یگانه راه نجاتر از زهرِ مار میهای،  او تمدن غربی را کشندهبا این ویژگی

های تمدن غربی، زهری خطرناکی  که مارها از عتسازد که در درون صنح میکند. او خود واضتلقی می

آید و اگر شرقیان در برابر چنین تمدنی  انقلاب نکنند، به وجود وتاب است، به چشم میوجودآن در پیچ

 نماید و آنان را  از بین می برد. آنان  نفوذ می

 مارها در پیچ و تاب چنان زهری که از وی ام                آنهای عصر حاضر دیدهمن درون شیشه

 انقلاب                                                              

 (۱5۶انقلاب، ای انقلاب    ) زبور عجم:                                                     

 تمدن غربی ظاهرآرایی و فریبندگی . ۶،۲،۲

 . او این تمدنریز استباطن تمدن آن مخرب و خوناز نظر اقبال، ظاهر تمدن غرب زیبا و آراینده است، اما 

ای هدلاویز است، ولی باطن آن فتنه  که ظاهرش چون شیرین داندداستان خسرو شیرین همانند می را به

 ستد.فربه کام مرگ میورد  و فرهادهای زیادی را آخسرو پرویز را به بار  می

 رنگ و دلاویزی افــــــرنگ                 فــــــــریاد ز شــــیرین و پرویزی افرنگ ا فــــ فریاد ز

 (۱5۱) زبور عجم:                                                                                                              

دهد که آیا اند؛ مورد پرسش قرار میناآگاهآن بندند و از درون اوکسانی را به ظاهر تمدن غرب چشم می

سوزش باخبر استید؟ چون های درونهای فریبنده و جلوهی تمدن غرب آگاهی دارید و از رنگاز چیست

 .را از بین برده است زندگی شان گها را ویران کرده و ساز و بری خیلیهای ظاهری آن، کاشانهجلوه

چنان اراده و همت شماری  را ضعیف ساخته  و نگاه شان اسیر و غلام خویش کرده است. این  در حالی هم

 است که شرق ندانسته به چنین ظاهر فریبنده، دل بسته است.

 نگ می شناسی چیســـــــــت تهـــذیب فرنگ            در جــهان او دو ســــــد فــــــــردوس ر

 ها ســـــــوخته شـــــــــاخ و برگ و آشیــانها ســــــــــوخته             جلـــــوه هایـــش خانمان

 ظاهـــــــــرش تابنده و گـــیرنده ایســـت              دل ضـــــــعیف اســت و نــگه را بنده ایست

 خانه افتد ســــــــــر نگونپیـــــــش این بت    چشــــــــــــم بیــند دل بلــــغزد از درون          

 کس نداند شرق را تقـــــــــدیر چـــیست              دل به ظاهـــــــــــر بســـــته را تدبیر چیست 

 (۱۹۹)جاویدنامه:                                                                                                               

بیند:  در جاویدنامه چنین می« رویای حکیم تولستوی» زیر عنوان  راهای غرب اقبال همین  سیمای دورنگی

دلی  که چشمش ؛ چنان -اندام و جذاب مردی با آه و ناله غرق تا کمر در سیماب  و درکنارِ آن، زن نازک
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های را زشت ها را زیبا و زیباییکشاند و زشتیرا به کفر میرباید و حتا پیرانِ روحانی را می ییهر بیننده

امان رسد که تو کیستی؟ نامت چیست و آن ناله و فریاد بیپنیز حضور دارد. او از زن می  -دهدمی جلوه

ام ساحری است. در آن هنگام و پیشه مگوید:  نامِ من افرنگین، فسون سامری در چشمازکیست ؟ زن می

بد  آورد و بر روزگارمیبانگ بر   ید و جوانوشمیهای درهم شکسته و استخوان بنددمی جوی سیماب یخ

رفتار  یکه این وضعیت نتیجه گویدمیخورد. افرنگین با طعنه به جوان میتاثیرش افسوس و صدای بی

در  را و دین  نمودی خودت است؛ زیرا تو لذت ایمان را ترک کردی، ارزش وجودی خویش را فراموش

نمای جوفروش! از گوید: ای گندم به افرنگین می جوان پس از شنیدن این طعنه، برابر دنیا به معامله گرفتی.

فریب شماست که چنین حالتی بر سرِ من آمده است واز فریب شماست که رهبران مذهبی مسلمان و هندو 

ار است و آن آزار پنهانی و دشمنی در سازش باشما ملت خویش را معامله کردند. در حالی که مهرِ تو ،آز

، ولی روندها به کام مرگ میشما هستید، ملت کهتو مرگ است و آن مرگ ناگهانی. بنابر این، تا زمانی

 ها در مرگ شماها به زندگی خویش ادامه خواهند داد. پس زندگی ملتکه شما از بین رفتید، ملتهمین

 نهفته است.

ــوه  ــانِ ک ــی ــرگ     در م ــت م ــف   ســــار ه

ــیــمــاب مــردی تــا کــمــر     غــرق در ســ

ــی          ــن ــازک ت ــی ن ــدم زن ــران دی ــرک  ب

نام تو چیســــت؟     ــتی؟   گفتمش تو کیسـ

ــامری اســت      :گفت ــون س ــمم فس  در چش

ــت           ــیمین یخ ببســ هان آن جوی سـ  ناگ

ــن            ــرِ م ــدی ــق ــر ت ــگ زد ای وای ب ــان  ب

ــه    عن ــت                ط لوه مســ ج ینِ  ن ــاز  یی آن ن

گنــدم  » گفــت:    فروش      ای  جو  نمــای 

ــان             ــهـ ــو آزار و آزار نـ ــرِ تـ ــهـ  مـ

ندگی اســــت                     هان را ز هلِ ج  مرگ تو ا

            

ــی  ــی وادی ب ــر و ب ــرگ... طــای ــاخ وب  شــ

ــه  ــالـ ــزاران نـ ــا هـ ــیبـ ــای بـ ــرهـ  اثـ

ــی  چشـــــم او ســ ـ ــزن ــاروان را ره  د ک

ــت؟         کیســ فریــاد  ــه و  ــال ــا ن ــراپ ین ســ  ا

ــت    ــاحری اســ  نـامم افرنگین و کـارم ســ

ــتخوانِ آن جوان در ت      ــت اسـ ــکســ  ن شـ

 تــأثــیــرِ مــن...   وای بــر فــریــادِ بــی   

ــت  ــکســ ــتر انــدر دل شـ  آن جوان را نشـ

ملــت            من  ه بر یخ و  ــ تو شــ  فروش... از 

هان...     ناگ ــت و مرگ   کین تو مرگ اســ

ــت            چیســ تو  نجــام  نی کــه ا ی ب ــا  ــاش ت      ب

 (۱۱۹-۱۱۸) جاویدنامه:                         
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رقی داند که نگاهِ انسان شمی  های مخملینیرا  لباسغرب ی تمدن های فریبندهجلوه در پس چه باید کرد، 

کند تا فریب آن را بخورد و در پای آن سرفرود جذب میسازد و وی را به سوی خویش را به خود خیره می

 رد.وآ

ــمِ تــو خــوابِ مــَخــمــلــش                 رهــزنِ چشــ

            
ــش       ــل ــم ــخ ــگ و آبِ م ــو رن ــزنِ ت  ره

 (۴۱۸) پس چه باید کرد:                          

های غرب را نخورند؛ چون در  زیر رباییها و دلدهدکه فریب  ظاهرنماییرو به شرقیان هشدار میاز این

 های ظاهری دامی نهفته است.این آراسته

ــا و دلدل ــن فرنگ           کش  ربا خیلی بود حس

            
 هان؛ هشــدار ای پســر! نفریبدت دانه و دام    

 (۱۸۶ :) بال جبرییل                                 

در  را نهای خستگی ناپذیر شاهای غربیان احترام قایل است و تلاشها و فعالیتاگرچه اقبال برای تحقیق

انگیز تمدن غرب را به شدت طرد های هیجانهای صرفاً ظاهری و جلوهستاید، ولی جنبهمهار طبیعت می

است  مان در تضادهای بنیادی فرهنگهای ظاهر فریب تمدن غرب با ارزشکند، زیرا به اعتقاد او پدیدهمی

 دروغین کند، کاملاًعرضه میکه ا همرفتی ربرد، بلکه تجدد و پیشمان را از بین میو نه تنها مناعت طبع

 (.5۶: ۱۱۱۹ سیدین،است)

فرهنگ اروپایی در بعد عقلانی خود، تکامل »  گوید:های دینی در اسلام میدر بازسازی اندیشه               

ترین نمودهای فرهنگ اسلامی است. فقط از این موضوع بیم داریم که ظاهر یی بعضی از مهمیافته

ه کنه یابی بالاً در دستی فرهنگ و تمدن اروپایی، حرکت فکری ما را متوقف سازد و احتمکنندهخیره

تمدن غرب را ظاهر آرا و درون میر  ( از این سبب،۴۱تا: بی یقت آن فرهنگ ناکام بمانیم)لاهوری،حق

 سراید:داند و چنین میمی

سته   یی گیــــــــر از درونم       شراری ج  

ــه آتــش تــهــذیــب نــوگــیــر        و گــرن

               

ــم      ــون ــرم خ ــی گ ــد روم ــن ــان ــن م ــه م  ک

ــر                ــی ــدرون م ــروز ان ــف ــی ــود ب ــرون خ  ب

 (۱۸۹)  زبور عجم:                                   

 تمدن غربی زداییگرایی و عشقعقل. ۶،۲،۳

دهد که ت عاری است. او  به فرنگ پیام میاقبال بدین نظر است که تمدن غرب بر عقل بنیان یافته و از محب

 ، اما بر عشق و محبت و عواطف انسانی اجازهکندتبدیل به طلا می ی تو ریگ رااگرچه صنعت کیمیا ساز



 
 
 

174 
 

یی مرهم بگذارد؛ زیرا  عقل  در این تمدن حکم راهزنی را دارد که نباید فسون  دهد که بر دل سوختهنمی

 درود:می ییکارد و شعلهمی یآن را بخوریم، برای این که او شرر

 شــــــعله درآب دوانید و جـــــهان برهـم زد                عقل چون پای درین راه خــم اندر خـم زد 

 کیمیا ســــــازی او ریـگ روان را زر کرد                 بر دل ســـــوخته اکســــــیر محبت کـم کرد

 ســـر مریم زدپهنـــــرش خاک بر آورد ز تهذیب فـرنگ                باز آن خـــــاک به چــــشم و 

 رری کاشتن و شــــــعله درودن تا کـی                عقــــــده بر دل زدن و باز گشــــــودن تا کی شــ

 (۱۸۱) پیام مشرق:                                                                                                                    

مندان غرب هشدار می دهد که فریب دانش خود را نخورند چون عقل شبدین خاطر است که او به دان

ربیان به ظاهر رچه غگوید که اگشود. او میتر میتر بال بگشاید، بدبختی و بیچارگی او بیشهرچه بیش

 اند:فات عالی  انسانی را فراموش کردهاند، اما عاطفه و عشق و محبت و صدانش اندوخته

 ــوی به دانای فرنگ                 عقل تا بال گشــــــود اســت گرفتار تر استاز من، ای بادصبا! گــ

 زند، آن رام کند                  عشـق از عقل فسون پیشه، جــگر دار تر استبرق را این به جـــگـر می

 بیمار تر استعجب آن نیســـت که اعجاز میسحا داری                   عجــــب این است که بیمار تو 

 دانش اندوخته ای، دل ز کف انداخته ای                   آه زان نقــــــد گـــــرانمایه که در باخــته ای  

 (  ۱۸۱) پیام مشرق:                                                                                                                      

مای یعقل افلاتونی باشد یا عقل جهان پکه پذیرد؛ چه آنید تاکید کرد که اقبال عقل را به تنهایی نمیبا

 دهد. ر و عشق درونی را بر آن ترجیج میدیگ

 ی درد دل از عــــــلم فــــلاتـون بِه  پیما ترکانه شبیخون بِه                   یک ذرهبرعقـــــــل فلک

 (۱۱۱) زبور عجم:                                                                                                                   

کنم؛ چون که بر عقل افلاتونی اعتماد نمی کندری از زبور عجم نیز تاکید میهمین مفهوم را در قسمت دیگ

 بینایی برخوردار استم. از دلِ

 بین فلاتون نکنم                        در کنارم دلکی شــوخ و نظربازی هســـــت    تکیه بر عقل جهان

 (۱۱۱)زبور عجم:                                                                                                                

رف چارگی از عقل برطاین است که باید از عشق کمک بخواهند تا  بیرو، پیشنهادش به غربیان از این

 گردد و عقل به سرمنزل مقصود رهنمون شود.

 چاره این است که از عشق گشــادی طلبیم                پیش او ســـــجده گذاریم و مــــــرادی طلبیم

 (۱۸۱)زبور عجم:                                                                                                                         
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اقبال عقل منبع رحمت است و عشق به زنده گی معنا و عمق می بخشد. بنابر این او نه غرب صرفا  به اعتقاد

 در زبور عجم گوید: عقلانی را می پسندد و نه شرق صرفا معنوی را.

ــونی ا    ــو  بگذر از خاور و افسـ  فرنگ مشـ

 افتــاد                    دچون پرِ کــاه کــه در رهگــذر بــا

            

نه و نو...        مه دیری به جَوی این ه  که نیرزد 

ــرو        باد و خسـ ندر و دارا و ق ــک فت اسـ  ر

 (۴۱۹) جاویدنامه:                                  

پوشاند تا ب ورزد  بر قامت عقل قبای عشق میاست از عقل و عشق که تلاش  ییبنابراین،  تفکر اقبال آمیزه

 اش تابان شود.زیبایی چهره

 زمــــانه هیــــــــچ نداند حقیقـــت او را                    جنون قباست که موزون به قامـــت خرد است

 (۴۱۹)پس چه باید کرد:                                                                                                               

دیگر، یعنی علم و عشق  و حدت ایجاد به نظر وی شرق و غرب نتوانستند میان این دود ارزش مکمل یک

وح خود . غرب رندگوناگون شد هایو لاجرم گرفتار مصیبت ندزیدکنند. هرکدام یکی از این دو را بر گ

را در تلاش برای تسخیر جهان ماده از کف داد و شرق به پرورش مکتب فکری دروغینی پرداخت که 

دوری گزیدن از مردم و بی تفاوتی نسبت به ضعف و اسارت سیاسی و فکری آنان بود. به این  ،حاصل آن

گی در هردو جامعه به و زنده ل روح انسان در محصور قرار گرفتفعا هایبعمعنوی و من ترتیب نیروهای

 انحطاط گرایید:

 شــــــرق حــــــــق را دید و عالم را ندید                 غـــــرب در عالم خزید، از حـــــق رمید 

 (۱۱۱)جاویدنامه:                                                                                                                 

 داری، اساس نظام طبقاتی غربیسرمایه . ۶،۲،۴

روح آن است که از دل و احساس بشری داری خشک و بیترین انتقاد اقبال به غرب، به سرمایهبرجسته 

های اجتماعی است و این موضوع در خیلی از سخنان اثری در آن نیست و سود و سرمایه تنها ملاک تحول

م داند که مردقاتی غرب مینظام طبرا داری سرمایه در جاویدنامه،که ؛ چنانآیدهای او به چشم میو نظریه

ورند. به استثمار خویش درآرا دار، کارگران کند و تا سرمایهدار و کارگر تقسیم میهای سرمایهرا به گروه

شوند و خویشتن داند که از زحمت مزدوران ) کارگران( تغذیه میمی دار را صاحب زمیناو گروه سرمایه

ه داران ریختچاره که حاصل تلاش شان به جیب سرمایهانان( بیسازند و دیگر مزدوران ) دهقرا فربه می

 رسند.ی ناکافی با اندام باریک و خمیده به نظر  میشود و آنان با مزد اندک و تغذیهمی
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ــتــور مــلــوک         ــل آیــیــن و دســ  حــاصــ

           
ــان چــودوک    ده  ــق ــه و ده ــرب ــان ف  خــدای

 (۱۱۹) جاویدنامه:                                    

شمین بر های ابریداران، رختکش است که سرمایهپوشانِ محنتی کار کرباسجهیبدین نظر است که نت او

که یآویزند؛ در حالبر اسپ خویش میسازند و امیران ابزار گوهری کند، والیان انگشرهای از لعل میتن می

 شود.های پیهم کودکان گرسنه آنان آماده میپا و اشکپوشان برهنههای خون این کرباسقطرهاین همه از 

 پوش و محنت کش ی کرباس ز مزد بنده 

ــانی من لعــل خــاتم والی                                      ز خون فشــ

            

ناکرده       جه  یب خوا ــ خت حریر   نصـ  کار، ر

ــتـام امیر      ــک کودک من گوهر سـ  ز اشــ

 (۱۹5)پیام مشرق:                                    

داری، صرف در فکر چاقی جسم اند و دل شان خالی از عاطفه و مهربانی است. استثمار از نظر او سرمایه

های آن را باقی مکند و فقط برگهای گل را میماند که چون زنبور، شیرهداران به این میاین سرمایه

 گذارند.می

ــت                 هی اســ ب فر کیــت بــدن را  لو م  هم 

 چــرد        مــثــل زنــبــوری کــه بــر گــل مــی 

 

ــه    ین بی ســـ ــت     ی  هی اســ ت  نور او از دل 

 ــ  هــدش بــرد  ـــــــبــرگ را بــگــذارد و شـ

 (۱۱۴) جاویدنامه:                                  

ه  ولی کارگرانی کنشیند و به عیش و عشرت پردازد، دار بر دوش دهقان میاین در حالی است که سرمایه

پرسد رسد. اقبال میشود و هیچ امتیازی به آنان نمیکاره دانسته میگردد، هیچسبب بهروزی و آبادی می

 که آیا این دزدی نیست؟

ــه      ــار ســـرمــای ین ب م ــت ز ــه دوشــ  دار      ب

ــت   ــت بهروزی از دســ هان راســ  مزد   ج

           

کار       گذشــــت از خور و خواب و   ندارد 

ین    نی کــه ا ــدا یچ    ن ــت دزد    ه  کــاره اســ

 (۱۹۱) پیام مشرق:                                   

چیز کارگران را  به خود اختصاص پردازند و همهمندان به استثمار میداران وقدرتکه این سرمایهبا آن

که کارگر از این همه به ناموس آنان نیز نظرسوء دارند. با وجود این کنند،دهند و حق آنان پایمال میمی

وش ای او گآرد و به هیچ یک از صداهنالد، ولی او خمی به ابرو نمیها در حضور  استثمارگر میحق تلفی

بخش ملی ی آزادیفانون در کتاب دوزخیان روی زمین از زبان مبارز جبهه دهد. در همین رابطه،نمی

ام که نی را دیدهدهقانا باید به تو بگویم،» نویسد:می بودند،به زن وی نیز تجاوز کرده انر که فرانسویالجزای
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پاک عنف مورد تجاوز قرار گرفته بودند،  شان بهی زنان شان که زیر چشماشک از دیده

 (.۶۱: ۱۱۱۶جز دوم، فانون،«)کردندمی

ــده   ــن ــان ب ــزدور خــورد خــواجــه ن  ی م

ــورش بنــده  ــالــد چونی         می ی در حضـ  ن

            

 روی دخــــتــــر مــــزدور بــــردآب 

ــه    ــال ــب او ن ــر ل ــی     ب ــه پ ــی ب ــای پ  ه

 (۴۱۱) پس چه باید کرد:                       

های دیگری را غارت رنج ملتداند که بدون هیچ رنجی، دستگری میبنابراین، اقبال غرب را غارت

 و از خامی حکمت به گذاردن حلال و حرام هیچ فرق نمینماید و  میامیکند و  قانون الهی را زیر پا می

 برد.د و حاصل زحمت و تلاش آنان را به غارت میپردازاستثمار مردمان کشورها می

ــت         آه یــورپ زیــن مــقــام آگــاه نــیســ

ــرام     ــد از حـــلال و از حـ ــدانـ  او نـ

 امـــتـــی بـــر امـــتـــی دیـــگـــر چـــرَد                      

            

ــیســــت     ــُورالله ن ــه ن ــظــُر ب ــَن  چشــــم او ی

ــت و کــارش نــاتمــام   حکمتش خــام اســ

ــه ایــن مــی ــل بــرد   دان  کــارد، آن حــاصــ

 (۴۱۱) پس چه باید کرد:                         

این ناز و نعمت در عین حال رسوا کننده است؛ زیرا » گوید:که فانون هم در دوزخیان روی زمین میچنان

هایی است که از اسیران کران آنان از خونهای بیها بنا شده و ثروتپشت بردههای تنعم بر که کاخ

 یهای کشوری رشد نیافته آمده است. بنای رفاه و ترقی اروپا با عرق و جنازهسره از زیرزمیناند و یکمکیده

ش فرامو ها و هندیان و زردها برپا شده است و این حقیقتی است که تصمیم داریمعرب سیاهان،

داری گوید که نظام سرمایهاقبال  در مورد کارل مارکس میو، راز این.(۱۱جز اول: ، ۱۱۱۶فانون،«)نکنیم

 قاتل آدم است.

 داری، قاتل آدم شده است رازدان جزو کل، از خویش نامحرم شده است             آدم از سرمایه

 (۱۸۶) پیام مشرق:                                                                                                                

، همه داریداری جز قمار چیزی دیگری نیست؛ زیرا  در نظام سرمایهگوید که سرمایهدر بال جبرییل می

 د.گیرنرود و سدها انسان دیگر از فرط گرسنگی در معرض مرگ قرار میمندان میثروتسود در جیب 

جارت    گ ند ت مار اســــت       وی یک ق  بود و ل

 این حکمت و این دانش و تدبیر و حکومت          

یانی و می   بی  خواری و افلاس            کاری و عر

            

 یک تن ببرد ســود و دوســد مرگ مفاجات 

هد راه مســــاوات   خون نو شــــد و تعلیم د

ِ  غـرب فـتـوحــات         ــاچـیـز بـود بـر خـرِد  ن

 (۴۶۶)بال جبرییل،                                    
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های غربی  باورمند است  و کاریداری  و به آخر رسیدن عصر فریببا این حال او  به پایان نظام ِ سرمایه

 کند:آن را آشکارا بیان می

ین  ــد فرنــگ      ب ــد فــاش، راز  ــه شــ  گون

ــد        ــد، خوار شـ ــت که پارینه شـ ــیاسـ  سـ

ــه   ــرمــای گر دَور ســ ــت        د  داری گــذشــ

 

ــه    ــیشــ ــده شـ ــاز فرنــگکــه حیران شــ  ب

ــن از  ــی ــی   زم ــر ب ــی  زار شــــدشــــه و م

ــد     ــر شـ ــت   « مداری » نمایش به سـ  گذشـ

 (۴۱۹ :) بال جبرییل                                  

 یی تمدن غربدموکراسی، بازی پیچیده. ۶،۲،۵

ی و دموکراسی غربدست نمایندگان واقعی مردم باشد. ا دموکراسی در تصور اقبال آن است که قدرت در

بازرگان و  ؛در حال رشد یطبقه اقتصادی معین بوده است و هایلاصل عامزیرا ح کند؛را نکوهش می

بر قدرت اثروت داشتند، علم طغیان در بر هایکردن منبعاق شدیدی که برای قبضهکاران با اشتیصنعت

آن را زیر  هی اصلی آنان استثمار اقتصادی بود کبر افراشتند، ولی انگیزه را ی پادشاهان و حاکمانمطلقه

کنند، ی مردم مبارزه میکردند. آنان مدعی بودند که برای احقاق حق تودهخلق پنهان می هایپوشش منبع

دم راقتصادی خویش بودند تا از این راه م هایدر پی کسب قدرت برای تحکیم منفعت که به واقعحال آن

ا آشفتگی بر دموکراسی اروپ» گوید:های خود میرانیفقیر و ضعیف را استثمار کنند. اقبال در یکی از سخن

ی اروپای یریشه در حیات نوین اقتصادی جامعه که عمدتا -افگنده اجتماعی و هراس از هرج و مرج سایه

بر  ه یک اصل روحانی است مبتنیی اقتصادی سر برنیاورده، بلکدارد، ولی دموکراسی اسلامی از توسعه

رش یابد، ی معینی در او پرواست که اگر خصیصه هاییامکاناین حقیقت که هر انسانی مرکز نیروی نهفته 

 وجود آوردهمردان نو اندیش و محتشمی به ،برانتواند به کمال برسد. اسلام از میان محرومان و رنجمی

  باشند.که در زندگی و قدرت نمونه می است

وجود آوردند و آن را برای حفظ به را ممتاز از ترس توده و مردم هایطبقه ،دموکراسی غرب 

امتیازهای شان زیر پوشش حکومت مردم به ارث گذاشتند. چنین است که در نظام اجتماعی مورد نظر اقبال 

خواهند هویت سازد که اگر میشرق را آگاه می وع دموکراسی وجود ندارد. او مردمجایی برای این ن

های سیاسی غرب را رها سازند. در مثنوی چه باید کرد، دموکراسی فرهنگی خود را حفظ کنند، نظریه

 گوید: دهد و میغربی را مورد انتقاد قرار قرار می

 کارد، آن حـــاصـــــل بردامـــــتی بــر امــــــت دیگـــــر چـــــــرد                دانه این مـــی

 از ضـــــعیفان نان ربودن حکـــــمت است                از تن شان جــــــان ربودن حکمت است

 شیــــوه ی تهــــــــذیب نوآدم دری است                پرده ی آدم دری، ســــــــوداگری است
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 تا ته و بالا نگـــــــــــــــردد این نظـــــام                 دانش و تهذیب و دین ســــــــودای خام  

 (۴۱۱) پس چه باید کرد:                                                                                                     

ین یی در حیات آن سرزمگرایی اروپا هرگز بدل به عامل زندهآرمان» گوید: ی دینی میدر بازسازی اندیشه

ای مغایر هجوی خویش در میان دموکراسینشد، بلکه نتیجه آن شدکه اکنون یک من سرگردان به جست

ت. از من مندان نیسی شان چیزی جز استثمار مستمدان در جهت منافع ثروتپردازد که وظیفهیکدیگر می

: ۱۱۸۱، نرفت اخلاق انسان است) ماکاترین مانع دست و پا گیر  در راه پیشکه امروز اروپا بزرگبپذیرید 

۹۱-۹۱.) 

ازی بر بداند که با حقهی سیاسی مردان غربی میبازی پیچیدهرا اقبال اساساً دموکراسی غربی  

کنند. در ج استفاده میی شطرناند و از کشورهای مختلف جهان به حیث تختههای غرب قرار گرفتهسیاست

ر سرنوشت یی را بپیچیده گزینند و بازیشان را از میان این کشورها برمیدلخواه هایاین بازی، غربیان  مُهره

گیرد و گر قرار میها در دست چند بازیدهند. در این بازی، سرنوشت مردمان آن سرزمینآنان انجام می

معرض برُد و در  یچون کالای بازرگان راهند و مردم آن کشورها دآنان بازی را به سود خویش انجام می

 مردم ج و عذابِدهند و به رنبه بازی خویش ادامه می هابه امید تامین منفعت ن،گراد . بازیگذارنباخت می

رود، عاطفه و مهربانی از میان شان رخت . در نتیجه سرنوشت از دست مردم بیرون میکنندهیچ توجهی نمی

 گیرند و گاهی از شدتشود ، فرزندان بار دوش مادران  قرار میها جاگزین میبندد، پول پرستی در دلمی

لاقیت و زنند و خرود و مردم آن سرزمین، تاری بر زخمه نمیاستثمار، طراوت از وجود شان از بین می

ست های شرق اآید. این  روش دموکراسی غرب در سرزمینکند و به فعلیت در نمیابتکارشان رشد نمی

 صدا در نخواهد آمد.به که هرگز صدای زندگی برای مردمان دیگر  در آن 

ــگ         ــرن ــور جــمــهــور ف ــر دســــت  وای ب

ــپــهــر گــردگــرد          حــقــه ــازان چــون ســ  ب

نج         گ ین  طران ا ــا نج شــ  بر     ور و آن ر

ــت ســـــر دل    ــف ــد گ ــای ــاش ب ــران           ف  ب

ــیــم نــم ز حــب هــا بــیدیــده  و زر        ســ

ــی   ــوم ــر ق ــر            وای ب ــم ــم ث ــی ــه از ب  ک

ــارش ســــرود            ــه از ت ــم ــارد زخ ــی ــا ن  ت

            

فرنــگ       مرده   ــور  مرده از صــ ــد   تر شــ

ــه   ــخــت ــر ت ــم ب ــرد  خــود یاز ام ــد ن  چــی

ــان   ــر زم ــک   ه ــن ی ــی ــم ــدر ک ــران  دگ

ــران     ــه ســــودا گ ــم ــن ه ــاع و ای ــت ــا م  م

ــر  ــار دوش آمـــد پســـ ــادران را بـ  مـ

ــجـــر مـــی  بـــرد نـــم را ز انـــدام شـــ

ــد نــازاده را انــدر وجــود     مــی   کشـــ

 (۱۱۹)جاویدنامه:                                    
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دموکراسی را نقابی  به مناسبت سال نو، از رادیو لاهور هند پخش شد  ۱۹۱۸اقبال در پیامی در اول ژانویه 

زمان » کنند. او گفت:تازند و آزادی آنان را سلب میی جهان میی غربیان به چهارگوشهخواند که به وسیله

بعد  مانندی دست یافته. امروزهای بیرفتحاضر افتخار دارد که از نظر علم ودانش و اختراع علمی، به پیش

ور نیروهای آن، به منظ افشاءکردن رازهای طبیعی و استفاده ازرود و انسان با مکان و زمان رو به کاهش می

ا، در هرفتجود تمام این پیشرسد. ولی با وانگیز میهای حیرتخویش به پیروزی هایصدنیل به مق

گرایی، کمونیزم و فاشیزم  وغیره را به صورت جبر و استبداد شاهنشاهی نقاب دموکراسی، ملی روزهای

ی جهان عزت و شرف و حریت انسانی چنان با خاک یکسان ها در چهارگوشهقابکشیده و در پس این ن

ح به اصطلا یافراد ،ندارد. امروز ثابت شده را یی از آنترین برگ تاریخ جهان، نمونهداشته که تیره

 های قتل و غارت واند، شیطانومت را به عهده گرفتهمدار که مسوولیت رهبری مردم و نظام حکسیاست

نفع خویش، خون سدهزار انسان دارند، برای  ی انسانی را وظیفههای که حفظ ارزشو ستمند. حاکمانظلم 

ستیلا بر و با ا کنندحکومت خود را تثبیت می گناه دیگرها انسان بیریزند و بر میلیونرا بر زمین می

را تحت اختیار  هات آنو فرهنگ و ادبیا هامها  و رسمذهب، اخلاق، سنتمانده، کشورهای عقب

 (. ۸۴۱ :۱، ج۱۱۱۱، اقبالگیرند)می

گیرد، بل بر مورد انتقاد قرار داده، کارایی آن را زیر پرسش می را تنها دموکراسی غربهاو ن           

گوید نظام جمهوری که  بدون در نظر گیری تخصص و تازد و میی هم میرگرایی نظام جمهوکثرت

را  راه حل انسانی دتوانگیرد، باطل و مردود است و نمیاساس اکثریت میمحوری، تصمیمش را بر دانش

 ارایه دهد.

 آیدز موران شــوخی طبع سـلیمانی نمی متاع معنی بیگانه از دون فطـــــرتان جویی ؟              

 آید  د خر فکر انسانی نمیکه از مغز دو سکاری شو               گریز از طرز جمهوری غلام پخته

 (۱5۹) پیام مشرق:                                                                                                               

دارد که معیار  نظام  جمهوری بر اساس کمیت انسان صورت گونه در ضرب کلیم هم تاکید میهمین

شود سواد و جاهل برابر دانسته مید ومتخصص با رای یک آدم بیمنگیرد و در آن رای یک انسان دانشمی

 شود. گاه، آگاهی و تبحر به عنوان معیار سنجش در نظر گرفته نمیو هیچ

ــد فــاش ز یــک مرد فرنگی      این راز بشــ

 جمهوریت، آن گونه نظام اســت که در آن

             

ند        ــخص خردم به آن پی نبرد شـ ند   هرچ

ــد       ــه مــیــزان بــنــمــایــن ــد، ن ــمــارن  آدم بِشــ

 (۶۹۱  :) ضرب کلیم                              
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ی اقبال هدف بنا به گفته» نویسد: ی جاوید اقبال، اقبال مخالف مردم سالاری نبود. او میاما به بنابر نوشته

ه کی هند است مسلمان در شبه قاره. او نخستین است« مردم سالاری معنوی» سیس یک واقعی اسلام تا

کند. به عبارت دیگر او دولتی را حقیقتا تعریف می« مردم سالاری معنوی» دولت را در اسلام به عنوان 

ها یکسان آزاد باشند و به واقع مورد تسامح، احترام و آیین هاه، فرقهان تمامی دینشمارد که در آاسلامی می

ی است های مختلفی وی دولت مورد نظر اسلام برتر از انواع دولت، به عقیدهو پذیرش واقع شوند. بنابراین

 .(۱۱5: ۱۱۸۱،) ماکانگرایی سکولار به وجود آورده استکه تمدن غرب بر بنیاد انسان

 یمادی گرایی تمدن غرب. ۶،۲،۶

ی است زندگ های جدید غرب فاقد روح معنوی و نگاه عمیق بهدانشنگاه دیگر اقبال به غرب این است که 

های امروزی د؛ چون هدف دانشرومی شمارترین مانع رشد واقعی انسان به و آن حجاب اکبر و بزرگ

ن عالم کاری ندارد. ایهای رود و با حقیقتها بیرون نمیمحسوس یرسیدن به رفاه و سرمایه است واز دایره

گذارد و او را از بین بر گلوی انسان میدانش انسان را از پیمودن راه درست باز داشته و خنجر یأس را 

که فشارد و از جایگاه محوری عشق غافل است؛ در حالیبرد. این علم فقط به نقش خرد و عقل پا میمی

 جایی نخواهد رسید و عالم، وجودی نخواهد داشت.ه بهاعشق ربی

ــت              کبر اســ نش حــاضـــر حجــاب ا  دا

ــت                ــه اســ هر بســــت مظــا ــدان  ــه زن ــا ب  پ

ــاد                د ــت ــا ف ــی از پ ــدگ ــراط زن  ر صـــ

له  ــق      جم ــجود عشـ جد و مسـ  عالم ســــا

ــت                             نیســ ینــاش  م ینــه در  یر می د ین   ا

            

ــت و بت     ــتفروش و بت بت پرسـ  گر اسـ

ــت     ــه اســ ــت ــاجسـ  از حــدود حس برون ن

 ــ ــوی خــویشـ ــر گــل ــنب ــهــاد    ت ــجــر ن  خــن

ــق   ــومــنــات عــقــل را مــحــمــود عشــ  ســ

ــورِ ــمتِ شـ ــب یا رب قسـ ــت   شـ  هاش نیسـ

 (۶۸) اسرار خودی:                                 

ویت حد از معنتوجه دارد، با عقل گرایی بی  گوید که تمدن غرب فقط به امور مادییو در جاوید نامه هم م

 گیرندجو میوبه جست هارا در شکمی شان اش عاری از شور و حال شده؛ پس نیک بختجدا افتاده و هستی

 و از پرورش روح غافل اند:

 غـــــــــربیان گـــم کرده اند افــلاک را                   در شـــــــکم جـــــــــویندجـــــان پاک را

 رنگ و بو از تن نگــــیرد جـــــــان پاک                  جـــــــــز به تن کاری ندارد اشـــــــــتراک 

 (۱۱۴) اسرار خودی:                                                                                                               

 سوز و مســــــتی را مجـــــــو از تاکشان                  عصــــــــر دیگر نیــــــــست در افلاک شان   

 ( ۱۱5)جاویدنامه:                                                                                                                 
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کند و ، مادیت و معنویت را دو عنصر سازگار باهم تعریف میی دینی در اسلامبازسازی اندیشه در

ند. حیات بسازاز نظر اسلام، معنویت و واقعیت دو نیروی رویاروی هم نیستند که نتوانند با هم » گوید:می

ها منقطع شود، در این صورت که کاملاً از آنمعنویت در سازگاری با واقعیت و جهان ماده است، نه آن

ه آور به ویرانی کشیده خواهد شد. اما معنویت پیوستها و تضادهای محنتهای اساسی زندگی با تقابلبنیان

سرانجام واقعیت را در خود مستحیل و آن را مثل که تلاش دارد تا واقعیت را از آن خود کند، به امید آن 

 (.۴۱تا بی ،اش را منور سازد) لاهوریخود ساخته، همه هستی

از نظر اقبال، اگر آدمی همه توجه خود را به معنویت و عالم بالا معطوف دارد و از عالم واقع غافل 

بار است. نتیجه ی شان به یکسان زیابماند  و یا به عکس فقط متوجه تسخیر آفاق شود و انفس را رها کند، ن

او می گوید اگر عقل و عشق از هم جدا « . شرقی ، هم غربی » او یعنی هم « نه شرقی و نه غربی » بنابر این 

و پدید یی مرکب از این دشت باید جامعهآن که بتوان هر دو را دا گی لطمه می بیند. برای ساس زندهافتند، ا

 آورد:

 ـون خودی محکم شود                   قـــــــــوتــــش فـــــرمانده عالم شــــوداز محبـــــت چـــ

 (۴۱)اسرار خودی:                                                                                                                   

یی که بر چون آشیانهد، بنیاد آن را بسیار ضعیف  و همگرایی استوار باشولی، تمدنی راکه بر اساس مادی

گ را ندارد و اگر به مر هان آن توان پایداری در برابر حادثههای بلوریداند که دیواردرخت میشاخ ضعیف 

های جهان؛ به ویژه مسلمانان همه مشکل سره خواهد شد. چون طبیعی خود نَمرُد با خنجر خویش کارش یک

 کند. ناشی از آن است، چون از معنویت منکر است  و بدون مقصد انسان را آب و گلی تعریف می

 یورپ از شمشـــــیر خــــود بســمل فتاد               زیر گـــردون رســــــــــــــــم لادینی نهاد

 آدمیــــــــــت را غــــــــم پنهان از اوست             مشکلات حضـــــرت انســــان از اوست  

 در نگاهــــــــش آدمی آب و گل است               کاروان زنده گی بی منــــــــــــــزل اسـت 

 (۴۱۶اید کرد: )پس چه ب                                                                                                    

کند و باورمند است که غرب در گرایی غرب اعتراض میگونه در زبور عجم هم اقبال نسبت به مادیهمین

 گرایی از بین خواهد رفت.دام مادی

 استهای پنهان بسمل افتادهیی داری  بُرون آور            که افرنگ از جراحتاگر در دل جهانی تازه

 (۱5۹) زبور عجم:                                                                                                                        
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که جان انسان ها را در بدل فکر معاش  ستالموتیملک ه عصر حاضر،آگاه باشید ک» گوید:میاو به مردم 

 ستاند.می

 الموت تو باشــد، زیرا عصــر حاضــر ملک

             

 قبض روح تو کنــد در بــدل فکر معــاش         

 (۶۴۱ :) ضرب کلیم                                 

هاس استعمارگر تذکر داد که لتها و اشعارش بارها به غرب و ماقبال در نوشته» نویسد: جاوید اقبال می

 ها باقی نخواهد ماند. به نظر وی انساناحترام به انسانیت را رعایت کنند و گرنه نام و نشانی از آن هایلاص

قادی، در های انتو فلسفه هان انسان جدید به سبب تخصص در دانشجدید غربی حالت بیمارگونه دارد و ای

روهای فطری داده است تا نیپرستی  این صلاحیت را به آن شک طبیعتبرد، بیوضع بسیار بدی به سر می

یجه شود و در نتدهد و به این سبب مغلوب میی آینده اعتماد خود را از دست میرا تسخیر کند. اما در باره

با  و اعتقاد او شود. از نظر اندیشهضمیر و باطن میمیرد. بیهای ذهنی خود، روح انسان جدید میفعالیت

مختلف اقتصادی و سیاسی با دیگران پیکار دارد. او  هایحکند و در سطخویش درگیری پیدا میذات 

اندوزی خویش را کنترول کند و بر این خود را تسکین و مال« انانیت» قدر قدرت ندارد که خودخواهیآن

ت باید رود. در حقیقاعلای زندگی به تدریج رو به زوال می هایکوشد و برای دستیابی به مرتبهمی اساس

 ( ۸۱۴ : ۱، ج ۱۱۱۱ ،اقبال « ) آوردزاری میبی زندگی او» گفت: 

ا رو به اروپ ون در مورد اروپاست که اذعان داشت،ی فرانتس فانگر گفتهتداعیاین سخن اقبال،             

ه سوی گوید که بی اروپا میوقتی فانون در باره» کند:گونه تعبیر میاضمحلال است و سارتر از آن این

نه  دهد. این طبیببلکه تشخیص مرض میکند، وجه اعلام خطر نمیبه هیچرود، مینیستی و اضمحلال 

از علاج در اختیار اوست. از خارج،  هاییلهو نه مدعی نهادن وسمحکوم کردن قطعی اروپا را دارد ادعای 

خیان دوز مقدمه، ۱۱۱۶ بیند) سارتر،آوری کرده است که اروپا در حال نزع میمرض جمع هایروی نشانه

 (.۱ :روی زمین

 اسلام هراسی تمدن غربی . ۶،۲،۷

یزد، اسلام هراسی در تمدن غرب است. او در دفتر اردوی ارمغان تسبحث دیگری را که اقبال به آن  می

های غربیان در برابر مسلمانان را به دارد که در آن دسیسه« پارلمان ابلیس» یی زیر عنوان حجاز، قصیده

 هب غربیان را هایو هدف تمدن غرب ی خوبی از اسلام هراسیتواند نمونهآن میبررسی گرفته است و 

های طانکشد که شیی پارلمانی را به تصویر میوی در این قصیده گزارشی از یک جلسهنمایش بگذارد. 

که  های سیاسی روزها و جنبشردها، مکتبکی رویابلیسی، به بررسی و مطالعه جهان و نمایندگان نظام
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ها قرار دارند، پرداخته است. این جلسه که به آن هایفکنند و سدی در برابر هدهدید میها را تنظام آن

اند و دهارایه دا شیطان بزرگ( برگزار شده است، ابتدا هریک از نمایندگان، رای خود را« ) ابلیس» ریاست

ی ود را که برخاسته از تجربه، دستور و رای نهایی خهای آنان، پس از بررسی نظریهسپس رییس مجلس

ی اقبال شههای اندیاین نمونه که در کتاب شگفتی باشد اظهار داشته است.ی وسیع وی میطولانی و مطالعه

  شود:تسجیل یافته است، در زیر نقل می

ی یک و یگانه رقیب و هماوردی  است ی رای ابلیس این است که مسلمانان، دشمن شمارهخلاصه 

یل دیی است که به سرعت، تبتواند آن را از پای درآورد، مسلمان شرارهکند و میرا تهدید می که نظام ما

کاران، تمام قدرت تفکر خود را در راه نابودی یا که دوستان و همشود، پس مصلحت اینبه آتش می

ها در عیتقتضعیف یا سرگرم نمودن و غافل ساختن این دشمن، بسیج کنند. در این قصیده بسیاری از وا

ها وجود سیاسی و رهبران آن هایهبذدقیق از سایر م هایصیف سیمای راستین مسلمان و اطلاعراستای تو

 »گردد:ی این مجلس تقدیم حضور تان میها مفید است، اینک گزارشی فشردهدارد که دانستن آن

زرگ بیی به ریاست شیطان بزرگ و معاونان و مشاوران ابلیس، در مجلس شورای خویش جلسه هایشیطان

ند، بحث کی نظام شیطانی آنان را تهدید میجهان و خطرهایی که آینده هایتشکیل دادند و پیرامون مشکل

انی ای شیطهرا خطری بزرگ برای برنامه ها، نظام جمهوری کشورهاو تبادل نظر کردند. یکی از شیطان

دانست. شیطان دوم گفت: از نظام جمهوی هراسی نداشته باشید، زیرا جمهوریت ماسک و پوشش جدیدی 

برای نظام سلطنتی است که صرفا تغییر نام پیدا کرده است، ما هستیم که نظام سلطنتی را لباس جمهوری 

کنند و ترسیدیم که ا درک میشوند و قدرت و عظمت خود رایم. ما دیدیم مردم دارند آگاه میپوشانیده

مبادا برضد نظام ما شورش کنند و انقلابی به راه اندازند که برای ما عاقبت خوبی نداشته باشد، لذا آنان را 

بازی) جمهوری( سرگرم کردیم، زیرا سلطنت، منحصر به وجود سلطان و پادشاه ی این اسباببه وسیله

ه با بودن ی ملت باشد و چست، حال چه با تشکیل مجلس و خانههاکشی از انساننیست، بلکه اساس آن بهره

. چنان به قوت خود باقی استکند، چراکه روح استبداد همچون دربار خسرو پرویز، فرقی نمیدرباری هم

ربا دارد، ولی باطن آن از درون چنگیز و نیز بینید که نظام جمهوری غربی ظاهری آراسته و دلمگر نمی

 !تر است؟تاریک

شیطان سوم گفت: اگر روح استبدادی در نظام جمهوری باقی است، پس جای نگرانی نیست، ولی آقای 

تجلی و یهودی، این کلیم بی« کارل مارکس» ی هولناکی که ی مصیبت بزرگ و فتنهنایب رییس در باره

کتاب مقدسی  شصلیب بر پا کرده است، چیست؟ زیرا او هرچند پیامبر نیست، ولی برای پیروانمسیح بی
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های شان واداشته است و اینک پایهدارد و جهان را به لرزه در آورده است. او بردگان را به قیام برضد اربابان

 آقایی و سروری ما متزلزل شده است:

 یب    صــل تجلی، آن مســیح بی ن کلیم بیآ

 
 نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارد کتاب 

تو  بردارگران اروپا، مریدان مخلص و فرمانفت: گرچه افسونشیطان چهارم خطاب به رییس مجلس گ

 یی از مزدکهستند، ولی من به هوش و زیرکی آنان اعتماد ندارم، زیرا سامری) مارکس( یهودی که نسخه

اند ) رهبر و کمونیست ایرانی( است، نزدیک است که بنیان جهان را فرو ریزد، ترسوهای دل شیرا پیدا کرده

 اند. ما حرکت کمونیستی را ناچیز شمردیم، ولی اینک خطر آن به جاییاشاهان به رقابت برخاستهفقیران با پ

کند . امکان دارد، نظام جهان را ی حکومت و سیادت شما سرورگرامی را تهدید میرسیده است که آینده

 دگرگون کند.

نه به دست من است و هرگو نچنارییس مجلس، لب به سخن گشود و گفت: زمام دنیا هم« ابلیس » 

های اروپایی را تحریک کنم و مانند سگ به جان هم بیفتد و گاه که من ملتکنم. آنکه بخواهم عمل می

وش گاه که در گدیگر را پاره پاره کنند، جهان شاهد دگرگونی شگفتی خواهد شد. آنچون گرگ یکهم

 رود وکنم زمام عقل از کف شان بیرون می های کلیسا و پدران روحانی زمزمهرهبران سیاسی و اسقف

تواند اکی( نمیی اشتری کمونیسم گفتید بدانید که منطق مزدکی ) فلسفهشوند. اما آنچه در بارهدیوانه می

شده و  ندهاها رها پدید آورده است، پر کند. من از این کمونیستشکاف ژرفی را که طبیعت بین انسان

ندگی و ی زاگر ترس و بیمی هست، باید از ملتی بترسم که همواره شراره نوایان سفیه بیمی ندارم.بی

بلندپروازی زیر خاکستر شان نهفته است و در میان آنان مردانی وجود دارد که سحرگاهان از بسترهای نرم 

های شان جاری است. آگاهان با فراست گیرند و هنگام نیایش با پروردگارشان اشک برگونهفاصله می

 و مسلمانان هستند، نه کمونیسم. کند، اسلامآینده ما را تهدید میند خطری که دانمی

های دیگر به چون ملتدانم که این امت عمل به قرآن را رها کرده است و هممن به خوبی می 

است  زمین را فراگرفتهشرقی آسمان مدانم که شب تیرهاندوزی و محبت مال گرفتار شده است. میثروت

ها را بزداید و جهان را بانور عرفان و دانش اسلامی در حال حاضر توان آن را ندارند که تاریکی نو عالما

 صبیدار کند و به سوی شریعت محمدیدهنده روزگار آنان را ترسم حوادث تکانخود روشن کنند، اما می

، ناموس و شرف رو، آبترسانم که پاسداری حقوقص میرهنمون سازد. من شمار را  از آیین محمدی

و مبارزه، دینی  وعفت، دین مروت و شهامت، دین جهادهاست، دین و کرامت و شرافت ، دین امانت انسان
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کند و فرقی بین آقا و برده و شاه و گدا ها رامحکوم میگیری غیر مجاز از انسانکه هر نوع بردگی و بهره

دار ا امانتمند ریدی پاک و صاف باشد. اسلام ثروتدهد که مال و دارایی باید از پلقایل نیست  و دستور می

ی تر از انقلابکدام انقلاب خطرناک«. نه ملک پادشاهان ،گوید: زمین مخصوص خدا استند و میداخدا می

 است که این دین، در جهان اندیشه و عمل ) با همین جمله( بر ساخته است؟

جای شادمانی است که هان بماند، جهان پنتر تلاش کنید که این  از چشم مردم پس هرچه بیش 

مسلمان معاصر از نظر ایمان و اعتماد به پروردگارش ضعیف است. به سود ماست که مسلمانان به علم و 

های مانند. برگوشگران غافل بو از قیام بر ضد ستم کلام و الهیات و تأویل کتاب خدا سرگرم شوند

 د.تواند با اذان و تکبیر خودطلسم جهان را بشکنیرا مسلمان میمسلمانان پرده افکنید تا چیزی نشنوند، ز

بکوشید تا خواب غفلت مسلمانان طولانی شود. دوستانم! شما باید مسلمانان را از کار و تلاش و 

کوشی بازدارید تا در میدان رقابت جهان بازنده باشند. به سود ماست که مسلمانان محتاج و برده سخت

گیری کنند و صحنه را برای دیگران واگذازند. وای برما آوری کنارهمیدان فعالیت و نوان باشند و از دیگر

خود  ید و به وظیفهاگر این امت که دینش او را به مراقبت و نظارت جهانی دستور داده است، بیدار شو

(.۱۱5-۱۱۱: ۱۱۸۶ عمل کند) ندوی،

ستیزی غربیان؛ به ویژه در ای عربهدیوان خود از سیاست دیگری  در جاهایاقبال  گونه،همین

» گوید:. او میکنداسلام ستیزانه آنان تلقی می یکند و آن را برنامهشدت انتقاد میبرابر مردم فلسطین به 

ر هسپانیا پذیرند که دگویند که فلسطین سرزمین یهود است و به یهود تعلق دارد، چرا نمیاگر غربیان می

استعماری و اسلام ستیزی نهفته  هایرسد در زیر این ادعا هدفنظر میعرب، یعنی مسلمانان حق دارند ؟ به 

 ی.است، نه چیزی دیگر

ست    سطین اگرش حق یهود ا  بر خاک فل

لت انگریز                     هدف و قصـــد دگر دو  دارد 

            

 عرب را پس از چه به هســـپانیه حق نیســـت 

هد  و رطب را          نی قصـــه ــ یا شـ نارنج و   ی 

 (۶۹5: ) ضرب کلیم                            

ن است حل شما ، نه در لندای فلسطینیان آگاه باشید که راه:» گوید فلسطینی می هایاو در خطاب به عرب

ه شود کرگ غرب در دستان یهود است و آنان در پی غلامی شماست و گفته میو نه در ژنیوا؛ چون شاه

هید دکنند، ولی باخبر که هرگز به چنین کاری تن ناگر غلامی آنان را بپذیرید، به مشکل تان رسیدگی می

 و به خویش تکیه کنید و لذت وجود را از بین نبرید.
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ــت هنوز از فروغ آن فــارغ      زمــانــه نیســ

ندن      « ژنیو» نه در   نه در ل یت،   بود دارو

نیــده   ملــل                     شــــ نجــات  می رهِ  غلا  ام ز 

            

نوز       ه بود    کــه آن ترا  جود   شـــعلــه در و

نجــه       پ چو در  فرنــگ  بود    رگِ  هود  ی  ی 

ــه خویش تک      یــه وز آن لــذت نمود بود    ب

 (۶۹۱ :) ضرب کلیم                            

 داند.اقبال بدین باور است غرب با نام اسلام سر ستیز دارد و آن را دشمن خود میو بالاخره 

   «اسلام » غرب را ضدیت ار هست به لفظ   

                
ــام دگر دین خــدا      ــت ن  «  فقر غیور    » هســ

 (۶۱5: ) ضرب کلیم                            

 ناپاکی روح تمدن غربی  . ۶،۲،۸

سازد. زمانی که روح یک ی انسان را تباه میاز نظر اقبال روح تمدن غرب ناپاک است و آن دل و دیده

 ی بلند و ذوق لطیف از آن ناممکن است.تمدن از ریشه ناپاک باشد، پیداکردن ضمیر پاک، اندیشه

ــاد دیــده و دل            غربی، فســ تمــدن   بود 

ــد، پس از کجا یابی                 چو روح پاک نباشـ

            

ــت عفیف          که روح آن مدنیت، نمانده اسـ

ــمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف    »     «ضـ

 (۶۱۴ :) ضرب کلیم                           

نماید که این ن هویداست، ولی غرب تلاش میآ فساد تمدن غرب در همه بعدهای که دارداو تصر یح می

دی پنهان ساخته و به مردم همه فساد  وآلودگی خویش را   در  پوشش انتخابات، پارلمان، صدارت و آزا

 کند.عرضه 

ــد          ــرِ نو گنــدیــده بــاشــ  چو تخم عصـ

ــات و صـــــدارت           ــاب ــخ ــت ــت، ان ــال  وک

 ربــود هــمــراه خــود آقــای نــجــار              

                 

 ز جــا بــردارش و در کــوچــه انــداز      

ــر راز  ــد هــ ــرآوردنــ  ز آزادی بــ

 ی غرب اســت و خوشــتاز چه تیز این رنده

 (۱۱۹ :) بانگ درا                                 

اهی وار دنیا را به نابودی و تبچنگیزداند که یی میرحمیاقبال یکی از فسادهای  تمدن غرب را ظلم و بی

 ده است:یکشان

 عالم همه ویرانه ز چنگـــیزی افــــــرنگ                   معمار حــــــــرم، باز به تعمیر جهان خیز 

     (۱5۱) زبور عجم:                                                                                                                    

تا در ح ند که برق در خرمن و صحرا و گلشن وداپروا میی آتشی بیدرا، تمدن غرب را به مثابه در بانگ

 برد.را در گلخنش از بین می زند و همهها میانسان
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ست    شعله به هر خرمن ه  عهدِ نو برق بود 

مه اقوام کهن هیزم این گلخن اســــت        ه

             

 سته نیست پرواش که صحراست و یا گلشن 

 ملت ختم رُسُل، شعله به پیراهن هست   

 (۱۴۹ :) بانگ درا                                  

انتظار   ،ییهیچ شرقی وزد و نبایدنمی از غرب باد موافق دهد که به شرقیان هشدار می در بال جبرییل هم   

  را از غربیان داشته باشد. بختیخیر و خوشی  وزباد موافق و آر

 ای؟ از غرب کس بادِ مـــوافق آورد              دیده

            
 بازگو! از کیست این خاک؟ از که نورِ آفتاب    

 (۴۱5 :) بال جبرییل                              

 غرب مادر تمام فتنه هاست که هنوز هم عقیم و نازا نشده است: ،زیرا

 فتنه به آغوشش بود            دختری هـست که در مهد فرنگ اسـت هنوز  یی را که دو ســــد فتنه

 باش تا پرده گشـــــــایم ز مقام دگــــــری              چه بود شرح نواها که به چنگ اســــت هنوز 

 (۱۴۱) زبور عجم:                                                                                                            

 یگری تمدن غربافسون. ۶،۲،۹

اشد پردازند تا بهای مختلف ساحری را در دست دارند و به افسون مردمان میگوید که غربیان شیوهاو می

 در دامِ خویش گرفتار سازد.را آنان 

ــوه   ــی ــان را شــ ــی ــاحــری                  غــرب  هــای ســ

            
کافری اســــت        یه جز بر خویش کردن   تک

 (۴۱۱) جاویدنامه:                                    

پیامش به افسون شدگان غرب این است که اگر بخواهند از افسون آن نجات یابند، چشم از آن بندند و به 

 سوی آن نگاه نکنند. 

ــون       ــر افسـ  فروغ غرب ترا کرده ای پسـ

                    
حب         ــا گاه ترا حفظ، صــ ند ن  «  مازاغ » ک

 (۶۴۴ :) ضرب کلیم                                

آورد، می های به میان، غرب از نگاه عقلانی بر جایگاه بالای راه یافته و سخنی از ستارگان و سیارهاز نظر او

 ی آن رنگ افسون  دارد و در پی فریب مردمان است. ولی با خبر که شیوه

تاره می        ــ با سـ ــخن  چه سـ نگ گر ید    فر  گو

 ز مرگ و زیست چه پرسی درین رباط کهن               

            

ــیوه   ی او رنــگِ جوزنی داردحــذر کــه شـ

 کنی دارد که زیست کاهش جان، مرگ جان

 (۱۱۱) پیام مشرق:                                      
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ای خدا ! غرب » گوید:برد و میگری غرب به خدا شکایت میافسونهای در ضرب کلیم، او از سیاست

ا با تاسف کند، امروایی میسیاستش را در برابر قانون خودت وضع کرده است و بر مبنای آن بر جهان فرمان

 نمایند. تر از آن پیروی میبیش امیران و رییسان امت مسلمان، که

 اش هزارانهای شیطانیاز آتش، ولی غرب با سیاستهم ای خدا ! خودت یک ابلیس آفریدی، آن 

 اند و در خدمت غرب قرار دارند.ابلیسی از خاک آفریده است که بین مردم جاگرفته

 حریف تســت خدایا ! ســیاســت افرنگ     

لیس، آن        ب  از آتش                      تو آفریــدی یــک ا

            

ــه جز امیر و رییس              مگر نکرده نمــازش ب

ــ ز خاک   د هزار ابلیس خلق نمود او، دوسـ

 (       ۶۸۶ :) ضرب کلیم                              

 کندکه در درونِ ساز و موسیقی غربی نغمه نه، فریاد است.کرد اذعان میبا این روی

ــت        ــازِ فرنگ از نوا بر افتاده اسـ  بیا که سـ

نه      نه که ما ــت                   ز بار آراســ تان را هزار   ب

            

ــتدرونِ پرده  ــت، فریاد اسـ  ی او نغمه نیسـ

ــتم که پخته     ــت   من از حرم نگذشـ  بنیاد اسـ

 (۴۴۹) مثنوی مسافر:                             

درد سری بیش نیست و نشستن در پای سخنان ِ غرب، دارد که نوشیدنِ میبیان می و در ارمغان حجاز آشکارا

 غربی هم  ضیاع وقت است.

می    ــهمی از  ــیــدم         خــان غرب چشــ م  ی 

ــی                       ــگ ــرن ــانِ ف ــوی ــک ــا ن ــم ب  نشـــســـــت

            

ــن    ــانِ م ــه ج ــه ب ــدم ک ــری  دردِ ســــر خ

ــودتــر روزی نــدیــدم      از آن بــی  ســـ

 (۴۱5) ارمغان حجاز فارسی:                     

بخشد، آزادی نه بل اسارت یا گرفتاری از نظر اقبال، آزادی که فرهنگ امروز یا تمدن غرب برای مردم می

 گردد.عرضه میآزادی ی است که در ظاهر واژه

 گونه آزادی              مرا فرهنگ امروزی، بداد آن

            
تاری         باطن گرف ظاهر و در   که آزادی در 

 (۱۹5 :) بال جبرییل                            

شود و اما ، سبب کساد بازار شرقیان میدهند که خرید متاع بازرگان غربیو در پایان به شرقیان هشدار م

دانند،  همان هنر خیلی باارزشی است  که نباید افسون شد و چه را غربیان سبب بازار شرق میبرعکس آن

 گردید.در دام  غرب  اغفال 

ــاد به آن ــت کس  چه تاجر افرنگ گفته اس

                         
 همان متاع، هنر اســـت چیزی دیگر نیســـت  

 (۴۱5 :) بال جبرییل                           
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 بدآموزی در نظام آموزش غربی. ۶،۲،۱۱

 زیرا بدین نظر بود کهی نظام آموزش و پرورش در کشورهای اسلامی به شدت ناراض بود، اقبال از نحوه

ها است  و  در میان آموزش و پرورش جدید برای مسلمانان مناسب نیست. مخالف طبیعت و سرشت آن

سازد. هدف آموزش ها را جدا میی درخشان آنکند و از گذشتهآنان کردار غیر اسلامی را ایجاد می

های کرد که ملتروراند. اقبال فکر میپکه قدرت اراده در انسان تولید کند، فقط ذهن را میجای آنبه

ی اند. مسلمان نظامی آموزشهای بزرگ گذشته را فراموش نکردهبرای این زنده هستند که آنان شخصیت

ها کردار خالص اسلامی دارد و در آنها را زنده نگاهی درخشان تاریخی و اجتماعی آنخواهد که سابقهمی

گرایی دینی و مادهکه آنان را از فرهنگ خویش بیگانه ساخته، بینه این  ؛(۱۱۱: ۱،ج ۱۱۱۱ ) اقبال،تولید کند

 در وجود شان ترزیق نماید. را 

او معتقد است که آموزش جدید، گناه بزرگی را نسبت به فرزندان نسل جدید مرتکب شده است، 

ی و ی روحتزکیه ی قلب و روان وظاهری اکتفا نموده و به تغذیه ی آموزش به سواد وآگاهیرا شیوهزی

اخلاقی و مشتعل ساختن نیروی عاطفی آنان توجهی نکرده است، بنابر این نسلی پرورش یافته است که از 

های فکری و جسمی، غیر متوازن و ناهماهنگ است. میان ظاهر و باطن، عقل و قلب، دانش و نظر توانایی

از این رو، روند آموزش در (؛ ۶۱-۶۶: ۱۱۸۶) ندوی، وتی از زمین تا آسمان وجود داردی او تفاعقیده

بت به این داند و نسمکتب را سبب ربودن ذوق دینی جوانان، خود بیگانگی و فرورفتن درگرداب غرب می

گ گیرند و با آن فرهنکشان  نظام آموزشی را از غرب میدهد که چرا این فاقههای سوزناک سر میکار  ناله

 برند.درشت غربی را در جان خویش فرو می

ــه     ی دین در ربود   مکتــب از وی جــذب

نگ       ــت فر نه، این مســ گا  این ز خود بی

قه        فا ید این  پاک                       نان خر جان  با   کش 

            

ــود        ــه ب ــم ک ــدر دان ــن ق ــودش ای  از وج

می    جو  ــان  فرنــگ    ن ــت   خواهــد از دســ

ــوزنـــاک      داد مـــا را نـــالـــه  هـــای ســـ

 (۴۴۱)پس چه باید کرد:                         

یر پیدا تاث ،ی این است  که در این نصاب آموزشیعلمی و نصاب درسانتقاد شدید او نسبت به مرکزهای 

 آموزد.ی شیر را خوی میشی میی شاهین را عادت مرغابی و بچهپنهان غرب جاگرفته و بچهو

می          کج  عمــار مــا  م ــت را   نهــد       خشــ

                
ــا بــچــه   ــاهــیــن دهــد   خــوی بــط ب  ی شــ

 (۴۱۱) جاویدنامه:                                    
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نی را د و یقین دیگردموزش غربی، سبب اضطراب فکری میی آموزش فعلی یا همان نظام آاز نظر او شیوه

 شود.دینی رهنمون میرباید و انسان را به سوی بیاز دل می

پیش آفــل در ســـجود                  علم حــاضـــر 

   

ــود      ــقــیــن از دل رب ــیــفــزود و ی ــک ب  شــ

 (۱۹۶) زبور عجم:                                     

ها ناند و در جام آدارد که جوانان امروزی از نظر روحی تشنهاز تاثیر چنین آموزشی است اقبال تاکید می

آبی وجود ندارد. گرچه آراسته به دانش عصری هستند، مگر روح شان تاریک است، یقینی در دل ندارند، 

ه بیگانگان باورمند به خویش و اعتماد بی پرشکوهی در میان شان نیست و بیسطحی نگرند، امیدی به آینده

 کنند.کلیسا را از خاک اسلام آباد می کههستند؛ چنان

ــه لــب خــالــی ایــاغ        ــن ــان تشــ ــوجــوان  ن

ــی  ــاه و ب ــگ ــم ن ــد         ک ــی ــاام ــن و ن ــی ــق  ی

ــه غیر                        ــان منکر ز خود مومن ب ــاکســ  ن

            

ته    ــ ــسـ ماغ       شـ ــن د جان روشـ یک  تار  رو 

 ــ ــان انــدر جهــان چیزی نــدی ــم شــ  دچشـ

ــت مار دیر       خشــ ــان مع خاک شــ ند از   ب

 (۴۱۱) جاویدنامه:                                    

ری و گگر انسان به سوی بتترین مانع رسیدن به خدا و هدایترا بزرگ از همین سبب، او دانش حاضر

 داند.فروشی میبت

ــت          ــر حجــاب اکبر اســ  دانش حــاضـ

                    
بت  بت   ــت و  بت پرسـ ــت  فروش و   گر اسـ

 (۶۸) اسرار خودی:                                  

ادی و های که در نقکند که انسان امروزی با فلسفهی دینی نیز تاکید میو در کتاب بازسازی اندیشه

یی برای ابقهسگرایی، قدرت بیبیند. طبیعتگرایی علمی دارد، خود را در وضع عجیبی گرفتار میتخصص

یی اش دزدیده است ... بنابر این، با غلبهمهار نیروهای طبیعت به وی بخشیده، ولی ایمان را از زندگی آینده

یافت، نهال معنویت وجودش  که انسان نو از طریق نتایج فعالیت عقلی خویش بر طبیعت

 (. ۱۹۴تا: بی،لاهوریخشکید)

عف این نظام آموزشی این است که انسان را از ترین ضاز دیدگاه اقبال یکی دیگر از بزرگ

حرکتی جو، گویا اقیانوس  آرام و بیدارد و دانشمیپروری واطلبی و تنراحت بهدارد وکوشی باز میسخت

طلب قرار مآب و تجملنگیآموز را فرچنین این آموزش، دانش است که پویایی در آن وجود ندارد. هم

( تا بهر یک نان، هزاران تحقیر و توهین را جان بگیرند و منت یک شکم نان را  ۱۱: ۱۱۸۶دهد) ندوی، می
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است، ولی  تحمل کند و به فکر بتان فرنگی باشد تا لات و منات آنان را بخرد. در حالی که خود مسلمان

 ردد.گیی آنان می، کشتهکه بدون ضرب و شتم غرب شودمی شان چنان جاریپرستی در اندیشهغرب

ــم              ــع ــر لا و ن ــان نشـــــت ــک ن ــر ی ــه  ب

ــی  ــگــی م ــرن ــات از ف ــن  خــرد لات و م

ــهــذیــب غــرب               ــی ت ــون  مــا هــمــه افســ

            

ــکــم     ــرای یــک شــ ــدکــش ب  مــنــت ســ

ــه   ــدیشـــ ــن و ان ــوم ــات م ــن ــوم  ی ســـ

ــتــه ــرب ی افرنگیــان، بیکشـ  حرب و ضـ

 (۴۴۱)پس چه باید کرد:                           

» وید: گدهد و  میهای علم وفن  غربی به مسلمانان هشدار میبه همین دلیل، در زبور عجم نسبت به فتنه

 پرستی در آندهد و از یزداندر دامان خود آموزش میرا گستری انگیزی و اهریمنعلم و فن غربی فتنه

 .د و آن را دگرگون ساختهیچ خبری نیست. بنابراین، در برابر  این نظام علمی غرب باید انقلاب کر

 های علم و فن                  اهــــرمن اندر جهان ارزان و یزدان دیریابای مســـلمانان فغان از فتنه

 انقلاب                                                                

 (۱5۶ای نقلاب        ) زبور عجم:  ای انقلاب                                                      

ا سازد و آنان رزیرا این نظام آموزشی از یک طرف، کودکان و جوانان مسلمان را از تربیت درست دور می

 دارد.از خوی شاهبازی باز می

 هابازیها            که آموزد به فرزندان شاهین خاکخدایا ! من شکایت دارم از صــاحب دبستان

 ر، نخچیران  نگاه خود دگر کردند           که مــــن افشا نمودم رازهای شاهبازی را شده یک عم

 (۱۸۹:) بال جبرییل                                                                                                            

 دهد.میشی قرار میی سازد و در حلقهچنان  از نگاه شیری دور میهم

خوش     نی،  هی           جوا کلا ین  گ ن لی، ر  گ

ــی را بیــاموخــت              ــه مکتــب علمِ میشـ  ب

             

 

ــی     ــران ب ــو شـــــی ــاهِ او چ ــگ ــی ن ــاه ــن  پ

ــر نــایــدش بــرگِ گــیــاهــی            مــیســـ

 (۴۹5) ارمغان حجاز فارسی:                   

» گوید:او می د.شوف  تلقی میسرنوشت اقوام مختل از طرف دیگر، حکمت غربیان سبب ناتوانی و دام تغییر

ی دام دانش غرب افتاد، تقدیر شان واژگون شد و سرنوشت از دست شان رفت و ازگذشتهدر که عرب همین

 پرافتخار فروافتادند.
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بی              قوم را  هر  تش  م ک کرد       ح  چــاره 

ــه  ــق ــا عــرب در حــل ــاد    ت ــت  ی دامــش ف

ــاحــب  ــرِ خود را بنگر ای صــ  نظر          عصـ

            

ــرد     ــاره ک ــان ســـــد پ ــی ــراب ــدتِ اع  وح

ــک   ــان ی ــم ــداد آســـ ــان او را ن  دم ام

 در بـــدن بـــاز آفـــریـــن روح عـــمـــر  

 (۴۱۶)پس چه باید کرد:                           

سازد و آنان را از دین بیگانه زنان مسلمان را  نیز از مسیر درست آن منحرف می افزون بر آن، دانش غربی،

 پرستی از تاثیر دیگری این نظام آموزشی است.شی و هوسکند. بنابراین، نازن آموزمی

نازن         مه  ــود از اثرش زن ه که شـ  علمی 

ــه     ــود از دین            بیگانه اگر مدرسـ  ی زن شـ

           

باب نظر مرگ         مه ار به آن علم ه ند   گوی

ــق بود علم و هنر مرگ      ــتی و عشـ  بر دوسـ

 (۶5۱ :) ضرب کلیم                                

کوشی گوید که به جوانان مسلمان درس خود نگری و سختاز این سبب در یک خطابی به پیران حرم می

نایع ، آموزش استفاده از صهاامان بخشند، زیرا غرب  طی سدهی خویش را سرا بیاموزید تا وضعیت آشفته

 ها اسیر خویش ساخته است. را  به آنان داده  وآن

گذار           قه ب خان ــم و ره ِ   ای پیر حرم ! رسـ

ــت           ــه ســـــلام ــو دارد ب ــان ت ــوان  الله ج

فی      طرق خــاره شــــکــا ــان  ــه آن موز ب  آ

 بشــکســته دلِ جمله دوســد ســال اســارت          

            

ــحری را         ــنو ز من این تــازه نوای سـ  بشـ

ــگــری را   ــبــق خــودن ــان ســ ــه آن  آمــوز ب

ــیشــــه    ته غربش همگی شـ  گری راکاموخ

ــع پریشــــان نظری را فکری ب  کن این وضـ

 (۶۱5 :) ضرب کلیم                                

های که آموختن دانش غربی گناه نیست، ولی در همین دانش مرگ تو و انسانکند زد میبه شرقیان گوش بناَ

وجود نداشته  «لااله» تر متحقق خواهد شد که در دل تو چراغ از هم زمانی بیشچو تو پنهان است و آنهم

 باشد.

ــود بر همگان اســـت باده  ی غرب  خانهگشـ

 در این خروش مگر مرگ توست هم پنهان           

ــنود خــان    ــدای من شـ  زادگــان کبیر                 صــ

            

یچ           ه نو  نشِ  بود      خروش دا ن ــه  گن  گــه 

تو ســــوزِ      تنِ  گر کــه در  ــه» ا بود   « لاال  ن

ــاحــب کلــه نبود         گلیم    ــمــا صــ  پوش شـ

 (۱۱۱ :) ضرب کلیم                                 

 ورد.گرداند و پیوسته به دنبال حکمتی  دیگر میرو میاز همین سبب، از حکمت غربی 
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یده اســـت       ند مت دلم چیزی   درین حک

ــوز                            ــام ــی ــگــر ب ــکــن حــکــمــت دی ــی  ول

            

ــت...               پیــده اســ ت گر  ی کمــتِ د ح  برای 

ــب و روز        رهــان خود را از این مکرِ شــ

 (۱۱۹) زبور عجم:                                    

 کند. و همواره به  دنبال نکردن آن را برای شرقیان پیشنهاد می

ــت مـــد نـــظـــر        روش غـــرب هســـ

ــه چــه مــی   ــمــایــش ب ــن ن ــد                 ای ــان ــمــای  ن

            

ــاه      ــن ــدن وضــــع شــــرق هســــت گ  دی

ــت گــنــاه!       ــت پــرده هســ ــتــظــر پشــ  مــن

 (۱۱۹ :) بانگ درا                                  

 دهد.سوادی  را هزار بار نسبت به آن ترحیج میتا آن حد که کوری و بی

ــی   ــاع ب ــت ــر م ــت ــه ــار ب  بصــــری      هــزار ب

           
ــی که دل او را نمی    کند تصـــدیق   ز دانشـ

 (۱۶۱) زبور عجم:                                    

ی او مقصود از آموزش اما باید در نظر داشت که اقبال به هیچ وجه مخالف آموزش نیست، ولی به عقیده

باید نبرد و کشمکش زندگی باشد، نه فقط تربیت مغز و فکر، اقبال مرتباً مردم را به سوی قدرت و نیرو و 

خواهی  راه دشوار زندگی را  ای کسی که با خرِ لنگ می» گوید:و میا .سازدمتوجه میمند انسان قدرت

ها در پرتو علم به مقصود رسیدند، مگر تو هنوز ی زندگی غافل مشو؛ چون سایر ملتطی کنی، از مبارزه

دمی عتبار حصار آای. بر خیز و علم بیاموز، زیرا علم اچاره ماندهمثل مجنون ، آواره، خسته، سرگردان و بی

 است.   

نگ از ره  ــوار زیســــت   ای خرت ل  دشـ

ــرده  هــم ــزل ب ــن ــه م ــی ب ــت پ ــان ــد   ره  ان

یس آواره           ق مثــل  حرا  ــ ــه صــ  ای  تو ب

ــا ا  ــم اســـــم ــل ــار آدم اســــت                     ع ــب ــت  ع

            

نگــامــه      ه ــت    غــافــل از  یکــار زیســ پ  ی 

ــرده      ــل ب ــم ــح ــی ز م ــن ــع ــی م ــل ــی ــدل  ان

ــه  ــدهخســــت ــان ــیای، وام ــارهای، ب  ایچ

ــت        ــار آدم اســ کمــت اشــــیــا حصــ  ح

 (۱۱۱خودی: ) رموز بی                            

ن توجه  به ست و بدوزندگی سیاسی وابسته به دانش و فناورینمود که تاکید می، این اهم شمردند دانشبا 

 کهقسمیود دست نخواهد یافت؛ صد خوام نخواهد آورد و  جامعه  به مقدانش و فناوری نظام سیاسی  د

ی اسلامی از رشد عقلی بازماند و موقعیت ، جامعهتوجهی مسلمانان به این موضوعبی به اثر ح است،واض

شان در این عصر که به طور محسوسی وابسته به نیروی دانش بود، ضعیف شد. بنابراین سیاسی و اقتصادی
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ت و موزش مستقیم، بلکه با تقویهرنظامی در کشورهای اسلامی باید بکوشد تا این نقص را نه تنها با آ

   .(۸۹-۸۸ ب: ۱۱۸۱ ی دانش پژوهی بر طرف سازد) ماکان،روحیهگسترش 

ــه   ــیــون خــفــت ــر اف ــی ــاث  یــی      ای کــه از ت

ــده  ــز و واکــن دی  ی مــخــمــور  را              خــی

            

ــه     ــت ــف ــاب را دون گ ــم اســـــب ــال ــیع  ی

ــور را     ــب ــج ــم م ــال ــن ع ــوان ای ــخ  دون م

 (۱۱۹خودی: )رموز بی                            

غرب ناشی  هایرفتپیش ،و در نتیجه باید گفت که اقبال  عناصر خوب فرهنگ غرب را ستود و ابراز کرد

 جادویو  های عریانرقصو از علم و فنی است که آنان با تلاش به دست آوردند و این از چنگ و رباب 

باط لم و فن که به بشریت ارتمآب به دست نیامده است؛ از این رو آموختن ع های فرهنگیساحران و پوشش

 دارد و برای همگان مجاز است.

 قــــــوت مغـــرب نه از چـــنگ ورباب                  نی ز رقـــــص دخـــــــــتران بی حـجاب

 نی ز سحــــــر ساحـــــران لاله روســت                نی ز عـــــــــریان ساق و نی از قطع موست 

 محــــکمی او را نه از لا دینــــــی اسـت                نی فـــــــــروغش از خــــــط لاتینی است

 ـــین آتش چــراغش روشــن استقـــــــوت افــــرنگ از علم و فن اســت                 از همـــ

 علم و فــــن را ای جوان شوخ و شــنگ                 مغـــــــز می باید نه مـــلبوس فـــــــــرنگ

 اندرین ره جــــــز نگه مطلــوب نیسـت                   این کله یا آن کله مطلـــــــوب نیــــــست

 ت                  طبــــــــع دراکی اگــر داری بـــــس استفــــــــکر چالاکی اگر داری بس اس

 (۱۹۸)جاویدنامه:                                                                                                                 

کوهش قرار داد. باید این نکته را مورد ن ترزیان آور آن تمدن را با لحن شدیدمگر اجزای زشت و           

شمال  وی غرب یا فرنگ، به شرق علاوهبراسلام ناقد اوضاع همه ی عالم بود و د که او از دیدگاه اضافه نمو

ت آن رفقوت و پیش  تر وی بر غرب از این علت بوده کهولی تهاجم بیش و جنوب جهان هم تاخته است،

این دستور  ایستاد و بهی صدیق در برابر آن میبه عنوان بنده باید اوو ها گشته بود سبب بدبختی انسان

 .کردباید دست و پنجه نرم با جابر   نهاد کهخداوند گردن می

 پیش فــــــرعونان بــگو حــــــــرف کلیم                تا کند چــــــــــوب تــو دریا را دو نیم 

 (۴۱۱)پس چه باید کرد:                                                                                                  

 حرف کلیم همان دعوت توحید است که داعی را به مقام عالی، لا تخف سوق می دهد:     

 بیا ســــــــاقی نقـاب از رخ بر افــــــــگن                چکید از چــــــشم مـــن خــون دل من
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 به آن لحنی که نه شرقی و نه غــربی است                  نــــوای از مقـــــــام لا تـــــــخف زن 

 (۴۸۱)ارمغان حجاز فارسی:                                                                                              

یان ب دانم،چه را درست میام و نه غربی. فقط آننه شرقی گوید که مندر بال جبرییل هم آشکارا می و 

شماری از مسلمانان از من  رو؛ ازینپرداز راه آن امناآگاه اسلام و نه هم دروغکنم. در این راه نه مدافع می

ه چه بآن ام وتلخ را شیرین و شیرین را تلخ نخواندهگاه هیچ اند، چون ربیان از کارم جگرخونو غناخشنود 

 ام.عنوان واقعیت و حقیقت است بیان کرده

 ست، نه غربی               جانم نه ز دهلی، نه صفاهان، نه سمرقنددرویش خداجوی ، نه شرقی

 ی مسجد نیم و صــاحب ترفندچه که دانم سخــــنِ حق                  من ابلهگویم همه از آن

 خــــــویش است ز من ناخـــوش و بیگانه جــــگرخون       

 چــــون هیچ نگفـــــتم به هلاهــل  که بود قنـــــد                                                                               

 (۱۱۸:) بال جبرییل                                                                                                       

 و  جایگاه در اشعار اقبالخودی . ۶،۳

، در «سنف» و « انا» ، در عربی به «خویشتن»و «  من» که از آن در فارسی به «  خویشتن» یا «  خودی» 

در زبان اردو به  ،(۴۸: ۱۱۸۱ )ماکان،تعبیر می شود« i» و در انگلیسی به « soi »،  در فرانسه به «Ego»یونانی

ار برده است یی به کفلسفی به مفهوم بیان عقیده اما اقبال آن را به عنوان اصطلاحمعنای کبر و غرور  است. 

یی است ، ولی این هستی در جای خودش دارای وجود که نفس خودی انسان  یک هستی فانی و خلق شده

که رو بعضی از کسانی(؛ از این۹۹: ۱۱۱۱ می شود) حسین، مل پایدار و جاویدانمستقلی است که در اثر ع

، آن هایاند. یکی از علتی دچار اشکال شدهاند، در درک معنای خوددر صدد تشریح نظر اقبال برآمده

اند ی خودی  زبان فارسی را به کلی به معنای دیگری، دور از این مفهوم استعمال کردهاین است که کلمه

که اما همین ،(۱۱۹: ۱۱۹۱ دی،اند)سعیو آن را به معنای غرور و لاف و گزاف و خودستایی را در نظر گرفته

 زند:به اسرار خودی برگردیم،  این معنا در برابر ما برق می

 ســت                 ـــوهر هســـتی ز آثار خودیگـ

 خویشــتن را چون خــــودی بیدار کرد                

 ســـــد جــهان پوشــــیده اندر ذات او                            

               

ـرار خودی          ه  ـ ـ ـ ـ ـ  ستر چه می بینی ز اس

 آشـــــــــکارا عـــــــالم پندار کـــــــرد                        

 غــــــیر او پیـــداســــــــــت از اثبات او                     

 (                                                                                                 ۴۱) اسرار خودی:                                 
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ت است که حقیق« هستی ناب» و  «وجود مطلق» و « تشخص» به یک معنا همان « خودی» بنابر بیان اقبال،

در ذهن « خود« عالم  و جهان است و بدون آن هیچ چیزی وجود خارجی نخواهد داشت. چنان که مفهوم 

 یا« خود جهان»گوییم تی میکند. مثلا وقیی و عمومی ما نیز همین مفهوم را تداعی میو زبان محاوره

به یک ومی در اذهان متبادر می شود. از این رو خودی چنین مفه« خود من» و یا « خود شما» یا « اوخود ِ»

 است...« من» معنا همان 

کند. از این رو ام استفاده میدر سطح هستی  و به عنوان ع« خودی » و « من»اقبال از مفهوم         

 که در حد مطلق و حقیقی« یک من هستم بزرگ » : جهان  هستی در یک تعبیر عبارت است از گویدمی

ی وجودی هاکند. البته این پدیدهد به طبیعت و انسان تسری پیدا میاست در مراتب دیگر وجو« خدا »آن 

را . چق و غایی بهره دارنداند و به بیانی از من مطل« منِ هستم بزرگ »یی ازدر سطح مخلوق هر کدام ذره

-۱۱: ۱۱۱۹شکوری، ی سرمدی اند)اطلق و نهایی صادر شده تجلی افاضهکه هر موجودی از آن وجود م

ه که عمل و اندیششوند. نیروی خلاق من غایی، ها فقط از من غایی صادر می« من» افزاید که (.  اقبال می۱۴

کند. جهان در تمام جزییاتش از حرکت میکانیکی عمل می« من» در آن یکسان است، به صورت واحد های 

عنی ی« مبزرگ هستمن»بشری، مفهوم « من» یشه در نامیم تا حرکت آزاد اندچه را که اتم ماده میآن یعنی

 هایلی از مرتبهیی از نیروی الهی، هر قدر هم که در سطح نازسازد. هر ذرهخدا را در خویش متجلی می

 (.۱۱۱بی تا: رود ) لاهوری، به شمار می« من » یا « خود»وجود باشد، باز یک 

    خودی را از وجــــود حـــــق وجودی                     

               

ـق نمودی                   ـ ـ ـ ـ ـ ـودی را از نمود ح ـ ـ ـ ـ  خ

 (5۱۱) ارمغان حجاز فارسی:                    

توان آن را تا حدودی با تعریفی دهد و میی اقبال را شکل میپس خودی، مفهومی است که محور اندیشه

یابد...  و همین  آگاهی به عمل وجدان می، نزدیک دانست که  انسان به عمل وجدانش آگاهی «نفس» از 

با آن  را به حیات تعبیر کند و غالتوصیف می« خودی» و خودشناسی است که اقبال آن را به عنوان 

( و به طور کلی در نظر اقبال مراد از اصطلاح خودی احساس ذات و شعور ۱۱۱:  ۱۱۹۴صنملو، کند)می

ه ته اقبال این معنای را با توجه بالب .اعتماد به نفس استنفس، خودشناسی، وحدت وجدانی، خودداری یا 

ی حالت سقوط وضع فعلی مسلمانان در نظر گرفته است. مطابق این صفت کاری و در نتیجهضعف و بی

ا ر هاییها و مانعه و تسلط را در پیش گیرد و مشکلوجوی آن است که راه غلبی خودی در جستکلمه

 .(۱۴۱: ۱۱۹۱شود از میان بردارد)سعیدی،واجه میآن مکه برای وصف و به هدف با 
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 طرح خودی ها و چراییدلیل . ۶،۳،۱

 اقبال« خودی» یطرح اندیشه های انسان شرقی و چراییاُفت ارزشابوالحسن ندوی در مورد چگونگی 

سیار ب هایهای تحریف شده، از عاملهای نادرست و دینگر، فلسفهلطههای فردی سحکومت» نویسد:می

که موجب اُفت ارزش والای انسانی و کاهش شرافت او را فراهم آوردند و از یک طرف بر  ندموثری بود

اجتماعی حاکم بر بسیاری  اقتصادی و سوز و مداوم در جهان و فساد وضعیتهای خانمان اثر بروز جنگ

بشری، مردم از زندگی اظهار انزجار و نفرت کرده، از آینده مأیوس و ناامید گشته بودند و  هایاز جامعه

 دیدند. دچار حقارت شده و خود را در چشم خود حقیر و زبون می

یی از متصوفان عجم، ندای دعوت به فنا را با شور و هیجان سر دادند و به این از طرف دیگر، عده 

ر انکار یی دتمسک جستند. این گروه به اندازه« موتوا قبل ان تموتوا» صوف، ی منقول از ادبیات تجمله

مبارزه  ی هر نوعشخصیت و خودشکنی افراط کردند که اعتماد به نفس و خودشناسی که اساس و شالوده

گران و شدند. دعوتو حرکت و فعالیت هستند، یک جرم اخلاقی و مانع ترقی روحی محسوب می

 بشری هایملکوتی و دوری از ضرورت هاییل صفتبه کسب این قب را ری مردمنویسندگان به قد

دند که ترقی و ودانستند و معتقد بی ننگ میی شرم و لکهبرانگیختند که انسان، انسانیت را برای خود مایه

ز اشورش وقیام در برابر انسانیت است، نه در حفظ آن و یقین نموده بودند که هرچه  سعادت وی در پرتو

 د.نگردتر میبه سعادت و کمال نزدیک ،تشابه داشته باشند سانیت فاصله گرفته شود و به فرشتگانان

باری تها ، شعر و ادب نکبومتها و از هم گسیختگی جامعه و ظلم حکو فلسفه هابر اثر این اندیشه 

انیت و از زندگی و تحقیر انسنگریست و انسان را به فرار پدید آمد که جهان و زندگی را با عینک سیاه می

ین ندر عصر خود چ« ابوالعلاء المعری» گونه که کرد. آننکوهش پدران به سبب تولید نسل، دعوت می

گونه به ظهور پیوست که عموم مردم اعتماد به نفس وعلاقه نیرومند این هایی طبیعی این عاملکرد. نتیجه

آور، انسان به صورت یک موجود کننده و ملالستهی خبه زندگی را از دست دادند و در آن جامعه

ه یی که بحال و سرخورده و مایوس از آینده و سست اراده در آمده بود، به گونهخاطر، شکستهافسرده

برد و برای خود ارزش و برای انسانیت خویش شرقی رشک می و سلامت و آرامش جمادها هاآزادی حیوان

 قایل نبود... 

ی غربی و سیادت فرهنگ و سیاسی اروپا فرارسید، اروپا تفکر رهبانیت و عقده یسپس عصر فلسفه

و فدیه را از کلیسای نصرانی و تفکر مسیحی به ارث برده بود و عقیده داشت که انسان به طور فطری  کفاره

د و در وی او شبا گناه آلوده است. بنابراین، ضرورت دارد که فردی ) مانند حضرت مسیح ( کفاره و فدیه
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ترقی ی آن، انسان، ماشین تولید و حیوانی مگرایی نیز وجود داشت که در نتیجهکنار این عقیده تفکر مادی

دیگری  زخواهی و تولید پرسودترین کالاهای لکس چیجویی و فزونی کامپنداشته شد که جز اشباع غریزه

و در  دبه باد فراموشی سپر ی باطنی راهای روحهای خیر و ارزشجمیع انگیزه باشد، صاحب این تفکر،نمی

 ارزش قرار گرفت.خاصیت و بیی بیجان طبیعت، آفریدهبی هایبرابر قانون

امت رترین سهم ناامیدی و بدبینی و خود فراموشی و پشت پا زدن به ارزش و کدر این میان بزرگ 

رابر را نیز از دست داد و در ب شید. او سیادت و تسلط بر وطن اسلامی خوانسانی، نصیب مسلمان شرقی بو

انند و م ی این تمدن، خیره شداهر درخشندهنفوذ سیاسی و اجتماعی غرب، سر تسلیم فرود آورد و به ظ

شمع در برابر تابش خورشید ذوب گردید. اعتماد به نفس و امید به آینده را از دست داد و از معاصران غربی 

، ایمان او به دین و شخصیتش ضعیف گشت و از شد تربهرهبی تر و از اعتماد به نفس،خود، سست اراده

توان شد. در نتیجه، انسانی نای قوی و تمدن با شرافت و حکومت نیرومند و غنی محروم پشتیبانی جامعه

 پروراند...آمد که ارزشی برای خود قایل نبود و آرزویی در سر نمیبار

ا رقیام نمود و ندای شخصیت انسان مسلمان  آشفته، محمد اقبال در چنین فضای بسته و وضعیت

ی و اعتماد به نفس را در کالبد او دمید و جایگاه او را در جهان هستی سرداد و روح عزت نفس و خودشناس

به او نشان داد و از جهان یاس و ناامیدی و خودفراموشی و حقارت به سوی جهانی رهنمون شد که سراسر 

کار تذشتگی، سیادت و شرافت، شگوفایی و افتخار و خودشناسی و ابامید و عمل، قهرمانی و از خودگ

 (.۱۱۱-۱۱۴: ۱۱۸۶ ندوی،بود)

شرق و به خصوص  هایمهای انحطاط اکثر قوی عمیق در علتبا مطالعه بود که پس  اقبال  

 ایتر پبا شدت هرچه تمام« خودی»ی خویش در مورد مسلمانان در دو قرن گذشته، برآن شد تا برعقیده

ی، نفوذ های حیات ملگسستن رشتهفشارد. او به این نتیجه رسد که مسبب این سرخوردگی ویاس و از هم

ی مخرب خود انکاری و نفی خویشتن است. هدفش این بود تا در اندیشه خلق جهشی تازه و کیفیتی اندیشه

معنوی در  مادی، فرهنگی و  ات آن به عنوان نیرویی پرتوانی خودی و اثبپویا پدید آورد و با تبلیغ نظریه

(؛ زیرا قسمی ۱۸-۱۱: ۱۱۱۹ شان کند) سیدین،یدارهای آن، هدایتمیان دیگر نیروهای جهان واقعی و پد

لا وجود و غیر را ها شده بودند. آنان عالم پدیدار« ودخ»که اشاره شد، پیروان وحدت وجود منکر واقعیت 

 یگذرد، با همهگونه از این جهان در میکه بخارآن تند، انسان نیز پس ازگفدانستند و میواقعی می

ی و حدت وجود شود. در عرصههایش به تدریج در عدم محو میاخلاقی و آرزوها و مسوولیت هایمعنوی

داشتنی نگاه ماندنی و – هاخواه از فردها باشد یا از ملت –رفتی هیچ عمل، تلاش، و پیش
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ی لامهعکه نفی کند تا به خدا برسد؛ در حالی راهایش تمام صفتو انسان باید   (5۱: ۱۱۱۹)عشرت،نیست

ی مغلوب و مفتوح است. هاهای ملتی نفی خودی  از جمله ابداعخاطر نشان ساخت که  فلسفه ،لاهوری

غالب و فاتح را نیز تضعیف کنند تا از ظلم و تعدی شان نجات پیدا  هایمخواهند که قومفتوح می هایملت

یی کنند. در توضیح این موضوع او قصهخودی را تبلیغ میها مسلک بیکنند. به خاطر همین است که آن

دارند کند که ظلم و دراز دستی شیران سرانجام آنان را بر آن میا به عنوان مثال حکایت میراز گوسفندان 

ه تبلیغ این مطلب دست بزنند که خوردن گوشت حرام است. برای همین است اقبال این مسلک فنا را که ب

و  وفیانص در میان که افلاتون  ییجان افلاتون بوده است. از آنگوید که بانی آنامد و میفندی میگوس

ند و ضعف پیش گرفت ها نیز همین مسلک گوسفندی را، آنمان از تاثیر زیادی برخوردار بودمتفکران مسل

 ی نفی خودی گراییدند( و به فلسفه۱۱۱: ۱۱۱۱ مت تهذیب و تمدن تلقی کردند)اختر،و ناتوانی خود را علا

 وجودی مخالف تصوفو اقبال به حیث پیامبر خودی  کهرا به وجود آوردند تا این« ی نفی خودیفلسفه»و 

ده با استفاادی مسیحای خود را برای مداوای این نفی خودی صرف نمود و همه ی نیروی خداد  ظهور کرد و

اوست که پایه واساس  ی خودی. پس همین نظریهکوشیدر رد آن خود، د« اثبات خودی» ی از نظریه

 دهد.ی او را در مورد حیات و کاینات تشکیل میاندیشهی فلسفه

 اقبال یجایگاه خودی در اندیشه. ۶،۳،۲

هایش فقط در یک مفهوم جای گرفته است که اقبال به عنوان یک متفکر اظهار کرده است، ریشهچه آن

 ی اقبال ازفلسف هایری دیگر همان نفس است. کلیه اندیشهیا ذات نامیده است و به تعبی« خودی»وی آن را 

ولی  ،م خودی است؛ یعنی مفهومربوط به همین مفهوم شود و از نگاه فکری و علمیهمین معنا استخراج می

 اند،دهبدین وسیله با یکدیگر مربوط و مرتبط ش های او نگاه فکریی اندیشهنه فقط همهمقصود این است که 

کند که گذاری میهپای اقبال یک رشته نظام و روش فکری راهای ی اندیشهبلکه باید گفت که مجموعه

ه شود. بنابراین، بدیهی است کهایش تقویت و تایید میی سایر اندیشهآن به وسیله هایهریک از مفهوم

زی روش ی مرککه معنای خودی را که هسته، مگر اینتوانیم ارزیابی کنیمی او را نمیهاهیچ یک از اندیشه

او را که  فکر مختلف هایکه هریک از مفهومو برعکس مادامیفکری اوست، کاملا ارزیابی کرده باشیم 

خیص و تش ،فهوم خودی هستند، درک نکرده باشیمهای اساسی مها و مدلولل یافتهتشک ،ی ویبه عقیده

ترین و رو، خودی مهم(. از این۱۹۹: ۱۱۹۱ ل خودی غیر ممکن خواهد بود) سعیدی،ارزیابی صحیح اص

، یکی یموانیم قاطعانه ادعا کنتست. میی فلسفی و اجتماعی و در عین حال دینی  اوترین محور اندیشهاصلی

ت وان گفتاز چند مقوله مهم در آرای اقبال، همین مقوله و مفهوم است. این نظریه چندان مهم است که می
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ی، شناسشناسی، انسانهای گوناگون هستیمتنوع اقبال در حوزه هایکلید اصلی فهم درست نظریه

 ی خودی اوست.اگرچه این نظریه عمدتا در ارتباطتحلیل صحیح فلسفهشناسی، درک و شناسی، جامعهدین

ی این دین و پیروان آن آید، اما از محدودهتر به کار سرنوشت آنان میاسلام و مسلمانان است و بیشبه 

د های آن ) ماننبینی و زیر مجموعههای جهانی فلسفی و عام در حوزهرود و به عنوان یک نظریهفراتر می

جامعه و تاریخ( طرح شده و به مثابه یک مدل و سپهر ایدیولوژیک عام نوعی  خدا، طبیعت، انسان،

 (.۱۱: ۱۱۱۹شناسی قابل توجه است) اشکوری، هستی

ه وابسته ب هایشاست، تمام اندیشه« خودی»ور فکر اقبالمرکز و مح» نویسد:جاوید اقبال می

ر رفت. ددنیای اسلام روبه زوال میتر ... زیرا پیش از ولادت اقبال تمدن و سیاست بیشاست« خودی»

ذات به  جای نفیاسلامی و احیای اسلامی راستین نیاز به منجی بود تا به حقیقت برای نجات امور معنوی

 .(۱۹: ۱۱۱۱ ) اقبال،تعلیم اثبات ذات بپردازد

 ی او،ی حرکت و عزیمت اندیشهاستوار است. خود، هم نقطه« خود» ی اقبال، اساسا بر پس فلسفه

کاشفه گشاید، زیرا مراهی به مابعدالطبیعه میاست که پیش رویش شاه« خود»هم پایه و اساس آن است. این 

ری گسازد. اقبال مدعی است که به این درونگری خود، ادراک مابعدالطبیعه را برایش ممکن میو درون

ود یابیم که خری در میگو مکاشفه دست یافته است. خود، حقیقتی که وجود و اصالت دارد. با درون

تقادی نگری خود اعک کرد. بنابراین، درونواسطه درتوان بیقعیت آن را میترین حقیقت است. واواقعی

 (.۴۹: ۱۱۱۹دهد) عشرت ، مان به ما میی یح و روشن نسبت به واقعیت تجربهصر

نمود پیدا  مابیت.  نه آن ر حفظ کاینات و تجلی زندگی اسخودی را  اسرا گوید کهمی اقبال در گلشن راز

 رسیم.کند و نه ما بدون آن به چیزی میمی

ــت       خودی تعویــذِ حفظِ کــاینــات اســ

ــی  ــه او را ب ــا گشـــــودی                      ن ــود م ــم  ن

               

ــت...             پرتوِ ذاتش حیــات اســ تین   نخســـ

ــود او نــمــودی    نــه مــا را بــی    گشـــ

 (۱۸۱) زبور عجم:                                   

خودی حضور و وجود ی برپایه، در نزد او و حقیقت موجودهای زنده« واقعیت» ارزیابی  ،سبب از این 

من  -تواند بگویدکه میتنها آن کند کههم تاکید میی در بازسازی اندیشه کهچنان ،گیردصورت می

 .حیات واقعی دارد -هستم

ــت    چون حیات عالم از زور خودی اسـ

           

ندگی اســــت       ــتواری ز قدری اسـ به   پس 

 (۴۱) اسرار خودی:                                 
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دارد که اگر شعر و سرود و کتاب و دین و هنر و سیاست، در محور در ضرب کلیم هم، تصریح می

یش یی بهافسون و افسان  ،است و در غیر آن زشبه کار گرفته شود، نیک و باار« خودی»داری از پاس

 بود.نخواهد

  «سرود و شعر و سیاست، کتاب و دین و هنر     » 

بنــده      یر  م ــ مودارش            ضــ ن کنــد  کی   ی خــا

خودی پــاس      گر ز  حیــات         بوَد ا ین  ع  دار، 

ــوا                       ــد امتــان همش رسـ ــدن ــه زیر چرخ شــ  ب

               

ــت یکن گوهریی آگره به جمله   انهدس

ــه         ــان  فراتر از مــه و انجم گرفتــه کــاشــ

ــه       ــان ــون و افســ ــا فسـ ــراپ  اگر نبود، سـ

 بیگانهادب و دین شده استخودی چو از 

 (                           ۶5۶ :) ضرب کلیم                           

آورد و اگر میاگرخودی بشکند و پراکنده شود، صحرا را پدید »  گوید: که در اسرار خودی میچنان

 آورد.وجود میجا گردد، کهساری را بهبپیوندد و با هم یک

ــکن گردیــد و اجزاء آفریــد                 خود شـ

ــی    ــگــی ب ــت ــاز از آشــــف  زار شــــد                 ب

               

ــد     ــری ــحــرا آف ــفــت و صــ ــدکــی آشــ  ان

ــه ــد           وز ب ــار شــ کهســ گی  ت یوســــ پ  هم 

 (۴۱) اسرارخودی:                                

کران پدید آرد و جهان نو را بادرخشش زیبایش بیافریند و بر گردش د بحر بیتواناز نظر اقبال، کسی می

ی خود و استواری آن داشته باشد و گرنه راهش به پیش زمانه غالب شود که قدرت به دست گرفتن اراده

 نخواهد رفت و در مسیر زندگی توقف خواهد کرد.

 ــ  نو             بود درخشـ نش  ی ب نو ز  نیــای   ش د

   «خودی»گشتگان غرقبه عزم و همت گم

 شود به گردش این چرخ آن کسی غالب           

               

 شـود جهان پیدا ز سـنگ و خشـت کجا می   

ــد بحر بی      کران پیــدا  ز آب و جوی بشــ

پیــدا                  عمر جــاودان  کنــد  ب نفس  هر   کــه 

 (۶5۶ :) ضرب کلیم                             

، شود به مروارید تبدیلی ناچیز وار قطرهکند تا صدفتاکید بر حفظ خودی می، در همه اثرهایش رواز این

 پذیر ساغر گردد.  جام به خود گیرد و منترنگ ِ ،چون بادهکه همنه این

بر کنــد             قطره چون حرف خودی از 

ــعف خودی بی  ــت         باده از ضـ  پیکر اسـ

               

ــی   ــی ب ــد   هســـــت ــن ــر ک ــوه ــه را گ ــای  م

ــت    پـیـکـرش مـنــت     ــاغـر اســ  پــذیـر ســ

 (۴۱)اسرار خودی:                                
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و  به سوی خودگدازیوار که شمعد؛ نه آنتر متجلی شوزیباتر و مطلوب ،هاوار از حکاکینگین و یا هم،

 .ریزد و نابود گرددچون اشک از چشمان فروو هم خود رمیدگی برود

به خود زنجیر کرد   ــمع هم خود را   شـ

گدازی پیشــــه  ید   خود  کرد، از خود رم

ختــه        پ فطرت  ــه  گین                       گر ب ن بودی   تر 

               

ــش را از ذره   ــوی ــرد   خ ــر ک ــی ــم ــع ــا ت  ه

ــم خود چکید  هم  چو اشـــک آخر ز چشـ

ــت  ــراح ــن       از ج ــی ــگ ــاســـــودی ن ــی ــا ب  ه

 (۴۱) اسرار خودی:                                

ی مستدلل و عمیق علمی است که ی خودی او، یک نظریهست و فلسفه«مکتب خودی» طراح  پس اقبال 

زدگی مسلمانان و دمیدن روح شجاعت و شهامت بینی و غربی حقارت و خودکمبه منظور گشودن عقده

د که  منکر  قرار دانان در شعرش  مورد تاکید و آن را  چ های ایشان عرضه کردیمان در قلبو امید و ا

 :کافرتر دانستخودی را از منکر خدا 

 منکر حــــــــق نزد مــلا کافــر اســت                      منکـــر خــــود نزد مـــن کافـــــر تر است    

 (۴۱۱) جاویدنامه:                                                                                                                  

 های پرورش خودیراه. ۶،۳،۳

م ازدیدگاه اسلا ، زیرا می گیرد؛ اولین مرحله اطاعت است اقبال برای پرورش خودی سه مرحله را در نظر

 به مسلمانان د. بناًگیرها نشأت می، از اطاعت یعنی پابند بودن به فرضخود ترین آزادیبالاترین و حقیقی

مان ببرند واز رسولش فرتوصیه می کند که با توجه به این که اصل اختیار نیز جبر است، آنان باید از خدا و 

د، باید در برابر ه گان باشکسی که هدفش تسخیر ماه و ستارکه به سبب اینشکایت نکنند .  هاسختی فرض

 ( ۱۱۱: ۱۱۱۱ سر بنهند:) صدیقی، هاها و فرضقانون

 در اطاعــــــت کوش ای غفلـــــت شعار                  می شـــــود از جـــــبـــر  پیــدا اخـــتیار 

 پذیری کـس شـــــود                   آتـــش ار باشد ز طغیان خـــس شـــــودناکــس از فـــرمان

 خــــــویـش را زنجــــــیری آیین کـند    هـــــــر که تســــخیر مــــه و پروین کند                

 (5۴) اسرار خودی:                                                                                                           

 ی دوم در تربیت خودی ضبط نفس است. در این مرحله، خودی با پیروی کامل از شریعت وبامرحله

 یمی بخشد که او را تا مقام خلیفه چنان نیرویی به انسان ها و گناهانداری و ضبط نفس از حرامنخویشت

خدا و یداللهی و ولایت مطلقه بالامی برد؛ زیرا کسی که بر نفس خود تسلط ندارد بی گمان محکوم دیگران 

 می گردد:
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 ودسر است   خودپرست و خودسوار و خــــنفــس تو مثــــل شــــتر خـود پرور است                    

 مــــرد شــــو آور زمـــــــام او به کـــف                    تا شـــــوی گوهــــر اگــر باشی خـــزف   

 هـــــــر که بر خود نیست فــرمانش روان                    مــــی شــــــود فــرمان پذیر از دیگــران

 (55) اسرار خودی:                                                                                                            

خودی به اوج کمال خود می رسد و انسان مقام که ی خلیفه الهی و نیابت الهی است پس از این مرحله 

. خواستش با خواست حق و رضایتش بارضای پروردگار را احراز می کند عالی نیابت خدایی و خلافت الهی

الهی در  هایغیر از خداست حاکم و مسیطر، صفت هر چههمراه می گردد. در برابر خدا بنده است و بر 

 گردد.میاز اسرار آفرینش آگاه  شود وی جانش متجلی میآیینه

 ب ســـــــــر تاجِ ســــلیمانی کنــــی بانی کنــی                 زیگــــر شـــــــتربانی جهـــــان

 دارِ مــــلـــک لایبـــلی شــــــــــــوآرا شـــــــو                تاجتا جهــــــان باشـد جهـــــان

 ران بودن خــوش اســتنایب حـق در جهــــان بودن خوش است                  بر عناصر حکم

 عــالم است                  هســــتی او ظل اســـــمِ اعظـــــم است      چـــو جان نایب حــــــق هم

 (     5۶)اسرار خودی:                                                                                                         

دهد. از ینیز نذکر م را« خودی» رای تقویت جاوید اقبال در کتاب افکار اقبال، چهار نیروی اخلاقی دیگر ب

 گردد.ر استحکام و  استواری آن میتنظر جاوید، آمیزش این چهار نیرو با خودی، سبب هرچه بیش

 عشق . ۶،۳،۳،۱

عامل گردد. عشق، محورترین تمی« خودی»به نظر اقبال، عشق نیروی است که سبب استحکام  و استواری 

 سازد و این عشق است که جریان زندگیتر میتر و تابندهتر ، سوزندهتر، زندهخودی است که آن را پاینده

 بخشد. درت پرواز میکند و به او قگرداند و انسان را در تحقق آرزوهایش کمک میرا خروشان می

نام او خودی اســـت   نقطه   ی نوری که 

ــایـنــده  از مـحـبــت مـی    ــود   پ  تـر شــ

ــال جــوهــرش     ــع ــت، اشــــت ــحــب  از م

      

ــود                      از محبــت چون خودی محکم شـ

               

ــت       گی اســ یر خــاک مــا شــــرار زنــد  ز

ــده ــده زن ــر  ســـــوزن ــده ت ــن ــاب ــر  ت ــر ت  ت

ــرش       ــات    مضـــــم ــن ــک ــم ــای م ــق  ارت

 (۴۴)اسرار خودی:                                  

ــم شـــــود       ــال ــی ع ــده ــان ــرم ــش ف ــوت  ق

 (۴۱) همان:                                        
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 .  فقر و استغنا۶،۳،۳،۲

ه اعتنایی بی دوم، آنچه جهت استحکام  خودی ضرورت  است، فقر و استغنا است. مراد از آن بیدر درجه

یست، کند فقیر نکه تگدی میدگی مادی است. در نظر اقبال، کسینیازی به زنمادی و بیآوردهای دست

نماید و شخصیت خود را والا و با ارزش خود تفکر می« خودی»بلکه فقیر کسی است که برای بیداری 

ای هگوید: این پرنده ویژگیآورد و میرا مثال می« شاهین» سازد. برای بیان خصوصیت فقر اقبال می

نیاز است و شکاری را که توسط دیگری صید و کشته خصوص فقر اسلامی را دارا است. این پرنده بیبه

ست. ی او اظاهری توجهی ندارد. همه جا آشیانه هایعلاقهخورد. به دنیا وابسته نیست و به شده، هرگز نمی

 .(۱۴:  ۱۱۱۱ ت) اقبال،و عمیق و منزوی و خلوت گزین استیز پری و بلندپروازی دارد و تیز بین 

 گان آب و گل               فقـــر چیســت ای بنــد

 فقــــــــر، خـــیبر گیـر با نان شــــــعیر                

 با سلاطین برفـــــتد مـــــــــرد فقــــیر                

 از جـــــنون او فگند هــــویی به شهــر                

 بر نیفــــــــــتد ملتـــــــی اندر نبــــرد                 

 ــتغنای اوســـــــــت                       روی ما ز اسـ ـ آب

               

ـــک زنده دل                 ــن، ی ـی ـ ـ ــگاه راه ب ـ  یک ن

ـلطان و میر                 ـتراک او سـ ـ ـ ـ ـ ـته ی ف ـ ـ ـ  بسـ

 از شــــــــکوه بوریا لرزد ســـــــــــریر                      

 وارهــــاند خلــق را از جــــــبر وقهـــر                    

ـرد           ـ ـ ـت یک درویش م ـ ـ ـ  تا در اوباقی س

 پروای اوستســـــــوز ما از شــــــوق بی              

                                                                                                                                    (۴۱5) پس چه باید کرد:                      

 شهامت .۶،۳،۳،۳ 

اه را ترین رتواند بهشهامت است. زیرا که شخص با جرات می کند،که خودی را محکم میسومین اصلی

 شود. جرأت فقط شجاعتتکمیل نمی« خودی»در زندگی انتخاب کند، اقبال گوید: بدون شهامت مراحل 

رسد و برای فکر و عمل است. تحت این جذبه خلاقیت به مقصد و نتیجه میبلکه شجاعت  جنگی نیست،

آورد. وجو کرد. اقبال گوید: آدم ضعیف و زبون را خداوند هم به حساب نمیکسب آن باید تلاش و جست

 شود.مند از درونش نیرو و قدرت متجلی میاما آدم جرأت

    مرد خـــــــود داری که باشد پخته کار            

 گر نســــــــازد با مــــــــزاج او جهـان              

 برکــــــند بنیاد مــــــــوجـــــودات را              

 گــــــــردش ایـــام را برهــــــــم زند              

 مـــــــزاج او بســـــــــازد روزگـار                  بــــا      

 می شــــــــود جنگ آزما با آســـــــمان                 

 می دهــــــــــــــد ترکیـــب نو ذرات را                   

 چــــــــــــرخ نیلی فام را برهـــــــم زند                     
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 می کند از قوت خـــــــــــود آشــکار                      

               

 روزگار نـــو که باشـــــــد ســـــــازگار                   

 (   5۹)اسرار خودی:                                  

 آزادی . ۶،۳،۳،۴

لازم است، آزادی است... مراد از آزادی، آزادی سیاسی یا آزادی « خودی»چهارمین اصلی که برای اقدار 

 (.۱۸-۱۱:  ۱۱۱۱ ز رهایی از زنجیر تقلید است)اقبال،اقتصادی نیست، بلکه آزادی در نظر اقبال عبارت ا

یابند سرشار زندگی جز در فضای برخوردار از آزادی، مجال بروز نمی هایبه اعتقاد ا قبال توانایی

تواند نیروهای نهانی خویش را بپروراند؛ فقط در چنین فضایی است که و آدمی نیز جز این طریق نمی

ستقیم، های مز تجربهی درست زیستن را پیدا کرد و اتوان زندگی و محیط را به درستی آزمود و شیوهمی

آزاد، شجاع و خلاق به جامعه  هایخواهد که انسانها میگرفت. او از مدرسه شخصی و دست اول درس

شان به دست دیگران باشد. او آزادی را نبض زندگی های وارفته و زار و نزار که عنانعرضه کنند، نه جوان

 گوید:داند و در شعری به اردو میمی

 ندکو بندگی، آن را به جویی حقیر بدل می  سازد         کران میبی بدل به دریای آزادی، زندگی را

 ( 5۸: ۱۱۱۹ ) سیدین،                                                                                                                  

ر جریان تحول عظیم و تکامل خودی خویش تمایل آشکار اقبال نیز مانند برگسون عقیده داردکه آدمی د 

دهد.از همین آزادی است نشان می -های که داردو زیان هابا همه فایده -زایدی در کسب آزادیو رو به ت

 .او در جای دیگر گوید:(۱۶: ۱۱۱۹ ،د) ماکانیابرشد و تکامل می« خودی»که 

بال دگران می        ته  جا در  ــی    تا ک  باشـ

 بچگــانم گفتنــد              زدم مغ خــانــهدرِ بــت

               

ــوز    ــدن آم ــری ــن آزاده پ ــم ــوای چ  در ه

موز           پیــدن آ ت فروز و  حرم ا  آتشــــی در 

 (۱۱۱) پیام مشرق:                                  

ر خود تمند از آزادی باشد، بهکه بهرهنهفته در وجود آدمی در فضایی هایاییبه نظر اقبال، استعدادها و توان

ترین صفت گوید نیروی آفرینش و خلاقیت که بزرگکند و میی مهمی اشاره مینمایانند. او به نکتهرا می

یی سازندهل وابتکار که زیربنای هر تغییر و تح دهد و نیز قدرت نوآفرینی وانسان است و او را با خدا پیوند می

ی سازد، چنین انسانمی یابد. فقدان آزادی، انسان را بردهی آزادی، رشد و گسترش میتنها در سایه ؛است

 کسی که فاقد ابتکار و خلاقیت است. در مثنوی اسرار خودی میگوید: » به تعبیر اقبال یعنی 
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ــن چو در یی مینکتــه  گویمــت روشـ

ــهــار            ــل و ن ــی ــاوه در ل ــد گــردد ی       عــب

               

ــر       ــد و ح ــب ــاز ع ــی ــت ــاســــی ام ــا شــــن  ت

ــار   ــردد روزگـ ــاوه گـ ــر یـ  در دل حـ

 (۱۱)اسرار خودی:                                

زند که خود را در مسایل عقلی، زبون تصور نکنند، بلکه اقبال مدام به خوانندگانش را نهیب می 

به  ی که در مسیرشان قرار گرفتههای و خطرهایاز ورطه که ترسیآنیروهای جدید علم ببرای غلبه بر قلم

ا که آزادی چه رکه باکی از رسوم تثبیت شده داشته باشند با تهور گام بردارند و آنآنخود راه دهند و بی

 گوید:کند به کار بندد. در پیام مشرق میاندیشه تجویز می

ــه  ی خویش   ی خود جاده تراش از تیشـ

ــد                        ــادر آی ــار ن ــه ک ــو ک  ز دســــت ت

               

ــت    ــن عــذاب اســ ــت ــگــران رف ــه راه دی  ب

ــت             ثواب اســ ــد  ــاشــ گر ب هم ا  گنــاهی 

 (۱۱۱) پیام مشرق:                                   

ها ینکه از اکند  و بدین نظر است، انسانیمی تلقی«  خودی»ها، اقبال  آرزو را حیات  واقعی افزون بر آن

 ترها را بیشها. هر قدر اینها و شوقعاری باشد، از حیات عاری است. زندگی مرادف است با آرزوها، ذوق

اش از آمیزه هی حیاتی استوار است کی هستی ما بر شالودهیابد. همهمان تعالی میی حیاتبیازماییم، مرتبه

 (5۶: ۱۱۱۹ عشرت،تحرک خواهد شد)وح وعاری ازرزندگی بیها نباشند،چه اینچنانست.آرزوها وعمل ا

 ا از مدعـــاســــــت                   کاروانــــــش را دراز  از مدعـــــاســــتــگــــــی را بقزند

 اســــــت ت و جـو پوشیده است                   اصـــــــل او در آرزو پوشیــدهــگی در جسزند

 (۴۱)اسرار خودی:                                                                                                             

ذات  ساسگی در آرزوهای فطری انسان نهفته است و قانون فطرت چنین است؛ احبه باور وی، قانون زند

 یتابوها باعث بی قراری و پیچباشد. زیرا تنش این جذبهی او میهااناییها و تواستعدادهای نهایی صلاحیت

 شود که در این عالم وجود دارد. می

گشاید و این باعث گذر و سپس درهای تخلیق و اختراع  را می صاحب آرزو ذوق طلب دارد،    

به  بخواهد، فطرتشتابی بی. هر قدر او شودهای زندگی بشری میهای عالی و منزله درجهانسان ب ارتقای

 (.۱۱۱: ۱۱۹۶) نوری،تواند آن را به دست آوردکند و او میاو اعطا می

 از تمــنا رقـــــص دل در ســــــــینه ها                    ســـــــــینه هــــا از تاب او آییـــــنه هـا

 از شــــــــــــــعاع آرزو  تابــنـــده ایم  ما ز تخلــیق مقاصـــــــــــــد زنده ایم                    

 (۴۱)اسرار خودی:                                                                                                          
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خود  به محض رسیدن به یک هدف تلاش گذارد و ازآرزو، انسان را یک لحظه آرام نمیاین سوز گداز 

دهد. این بی قراری و ناآرامی و کند  و تا آخر ادامه میبی به هدف والاتر و برتر شروع میرا برای دستیا

گی نام دارد. آرام و سکون اگر در بهشت هم باشد، برای روح انسان ناپذیر، زندلاش پیگیر و خستگیاین ت

فشارد و ست که انسان را چون گور در هم میا زهرآلود زندگی یهنا امیدی مایرو از این پیام مرگ است.

 کند.قامتش را خم می

 ــتــسـ« لاتقنطو»م از ـــــکــزندگانی مح                   امان ز قطـــع آرزوسـتـــــرگ را ســم

 ـتـــــم اســـــــــنا امیدی زندگانی را ســ              ـتــــــد از آرزوی پیـــهم اســـنا امیـــ

 آردتـیــه الونــــدی ز پــا مــــرچـــــــگ             ــاردتــور افشـــو گـــچنا امیـــدی هم

 ( ۸۴خودی: )رموز بی                                      

 مضمر می داند:آرزو را در گی رمز بقای زند او ،رواز این

 گـــی   همـــــدعـــا راز بقـــای زنــــد                 

               

ـد               ـ ـوای زن ـ ـماب ق ـ ـمع سی ـ ـی      هج ـ ـ ـ    گ

                                                         (۱۱۶ )همان:                                         

 و تأکید می ورزد که اگر  وجودی به چشمم می رسد، همان روزگار آروزست:

ـر هست وبود و      ـ ـ ـد    به چشمم ه ـاش ـ  ب

               

ـار آرزوی                          ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی از روزگ ـ ـ ـ ـ ـ  دم

 (۱۱5) پیام مشرق:                                 

 حتی گردش خون در رگ های انسان:

ــاستکه در رگگردش خونی  های مــ

               

ـت                     ـ ـ ـاس ـدع ـ ـول م ـ ـعی اص ـز از س ـ    نی

                                                       (۱۱۶خودی:  )رموز بی                          

پس اگر مدعا در دل انسان جای گرفت و او را به رهوار زندگی استوار نشاند کاروان حیات او با تندی به 

 پیش خواهد زد.

 مـدعـا گـــردد اگـــر مهمیــــز مـــا                  

               

ـی رود          ـ ـل صرصر م ـ ـا         مث ـ ـبدیز م ـ ـ      ش

                       (                           ۱۱۶خودی: ) رموز بی                          

 های ضعف خودیزمینه. ۶،۳،۴

توان به جبن و ی خودی فردی یا جمعی در نظر اقبال معتدد است. از جمله میکنندههای تضعیفعامل

رهنگی سیاسی و اقتصادی و ف هایکوشش، غرور نژادی و بردگی نظام بدون ترس، گدایی و توقع کامیابی

و به معنای بیکارگی و تنبلی و عقب ماندگی است « گدایی » ترین محور همان اشاره کرد. در این میان مهم

 ( .۱5: ۱۱۱۹،خیزد) اشکوریبر می« خوی غلامی » و  غلامی» به نظر اقبال از  که
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سوال » نویسد:کند. بقایی ماکان میجایی گدایی از اصطلاح سوال استفاده میبهباید گفت که اقبال 

ردیت یا شود تا فوار از افکار و فرهنگ دیگران است و آن سبب میدر اصطلاح شناسی اقبال، تقلید برده

 چه افراد یک جامعه اعتماد به نفس را در خویشتن پرورش ندهندآدمی سست و ضعیف شود، چنان« خودی»

 بدارند.  هایی درون خود را عیان نسازند و نیروهای مکتوم و باطنی شان را مکتوم نگهو توانایی

ــر    ــوارت ــردد خ ــلاس ک  از ســـــوال اف

خودی               جزای  فتــه ا ــ ــوال آشــ  از ســ

     

 

 گـــر نـــادارتـــراز گـــدایـــی گـــدیـــه  

ــای خــودی        ــن ــخــل ســــی ــی ن ــجــل ــی ت  ب

 (۴۶) اسرار خودی:                                 

 خودآگاهی از نظر اقبال. ۶،۳،۵

هم اش فراشود. وظیفهچون انکسار نوری پنداشت که از منبع حیات ناشی میتوان همخودآگاهی را می

یفیتی کآلود حیات را روشن کند. خودآگاهی ی روشن است، به ترتیبی که معبر جریان شتابساختن نقطه

ی دور ی آن، حیات از عهدههاز مجاهده و کوشش است، حالتی از جمعیت خاطر است که به وسیل

حواشی  آید.های یادآورد که هیچ تاثیری بر عمل کنونی ندارند، بر میو اندیشه های خاطرهنگاهداشتن همه

ا شعور به شود. توصیف خودآگاهی یآن به هیچ وجه بسته نیست و به اقتضای نیاز، منقبض یا گسترده می

ادیده نی فرآیندهای ماده است؛ یعنی نفی فعالیت مستقل آن و انکار این فعالیت یعنی عنوان نمودی زاییده

ن، که معرفت فقط تعبیری از شعور یا آگاهی نظم یافته است. بنابرایانگاشتن اعتبار هرگونه شناخت حال آن

خودآگاهی قسمی از اصل کاملاً معنوی حیات است که جوهر نیست، بلکه یک اصل نظم دهنده و حالت 

ت افتاده عاملی خارجی به حرکی خاصی از رفتار است که اساسا با روش کار دستگاه ماشینی که به وسیله

ه کبه خودآگاهی کامل نایل شود، لازم است بشر که . برای این(۹۱-۸۹بی تا:  ،) لاهوریباشد، تفاوت دارد

 .سرانجام به منشای اصلی خویش بازگردد

 خود و دیگری. ۶،۳،۶

آفریند ی را میوتایهای دکه در مبانی نظری شرح یافت، استعمارگر با دیگرسازی استعمارزده، تقابلقسمی 

ایگاه ی خود و شرق در جباز تعریف نماید. در این باز تعریف، غرب به مثابه تا از طریق آن هویت خویش را

ند. اما کگردد و فرهنگ غربی  برتر جلوه میها شرقی مطرود میشود و ارزشدیگری در نظر گرفته  می

و غرب را به حیث » خود» عنوان  و شرقیان را  بهی غالب استعمارگران، شرق اقبال  برخلاف این نظریه

های اسلامی داند، استعمارگران با تسلط بر سرزمینکه میدر شعر خویش به کارمی بَردَ؛ در حالی« دیگری»
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انیدند کش های خویش را بر شرقیان تحمیل نمودند، آنان را به حاشیهو ادعای فرهنگ و تمدن برتر، ارزش

ه و از سوی دیگر، شرقیان ب محروم ساختندسازی سوق دادند و از هرگونه امتیاز برابر و به سوی دیگری

ی ظریهقرار گرفتند وتن به ن زیر این اندیشه ی پرشکوه و پربار،اری از گذشتهویژه مسلمانان با برخورد

دور شدند و به این وضعیت گردن نهادند. « خودبودگی» سازی غربیان دادند و  از هرگونه باور به دیگر

ورد م های مزبور راتداوم این وضعیت اقبال را بر آن داشت تا برای تغییر سرنوشت شرقیان، اصطلاح

ازمانی که کاربرد این دو اصطلاح عوض نگردد، شرق به بازاندیشی قرار داده، به  این نتیجه دست یابد؛ ت

و » ودخ» رو شرق را در مقام  ی افتخارآمیز و جایگاه مناسب فعلی آن دست نخواهد یافت. از اینگذشته

 دهد. گیرد و مورد استفاده قرار میدر نظر می« دیگری» ی غرب را در مرتبه

 ی خاور مجـو...وج آب از چشمهرزق خــــویش از نعمت دیگر مجو            م

 ی احسان غیرپذیر خـــــوانِ غــــــیر             گردنش خـــم گشتهوای بر منت

 ی غیرت فـــروختخویش را از برق لطف غیر سوخت              با پشیزی مایه

 (۴۶)اسرارخودی:                                                                                      

،نیازمند وجود دیگری) غیر( است تا بتواند وجودش را ثابت «خود»او بدین نظر است که حضور

آفریند تا پیکار در زندگی شکل گیرد و را  می« دیگری» برای ادامه زندگی خویش « خود»رو کند ؛ از این

« غیر »های آن در برابر  دیگری بلندپروازیهای او در میدان عمل متجلی شود. پس تمام تظاهر و توانایی

شود تا بتواند توجیهی از جمال معنوی خود را نشان دهد. بنابراین خود بدون وجود دیگری قوام انجام می

 آید.یابد و  حضورش  بدون آن  به وجود نمینمی

ــتن را چون خودی بیــدار کرد         خویشـ

ــیــده  ــد جهــان پوشـ  انــدر ذات او        صــ

ــار را          ســـــازد از ــی ــر اغ ــک ــی ــود پ  خ

یش       می  خو ــازوی  قوت ب ــد از   کشــ

ــبــی  ــری ــات  خــودف  هــای او عــیــن حــی

       

ــرد     ــم اســـــرار کـ ــالـ ــارا عـ  آشـــــکـ

ــات او...       ــب ــداســـــت از اث ــی ــر او پ ــی  غ

ــار را        ــکـ ــیـ ــذت پـ ــد لـ ــزایـ ــا فـ  تـ

ــش    ــوی ــروی خ ــی ــاه از ن ــا شـــــود آگ  ت

ــو عین حیــات      هم   چو گــل از خون وضـ

 ( ۴۱) اسرار خودی:                                 

یی درک وجود می کند. خودی حقیقی  یک هستی بدیهی است که بدون هیچ واسطهاور دارد که ب او 

یعنی وجودهستی و کاینات نیازمند دلیل و برهان است. اگر انسان در وجود خود « غیرخودی» درحالی که 

 .دارد یی وجودکاک یا شک کنندهش احساس شک و تردید داشته باشد، این خود گواه بر این است که
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 وهــــم وگمان است                   نمـودش چـــــــون نمـود این و آن اســـت« من»اگر گویی که 

 بگو با من که دارای گمان کیســــــت ؟                    یکی در خــود نگـــر، آن بی نشان کیست؟

 یلی                    نمـــــی آیــد به فــــــــکـــر جـــــبرییلی جـــــــهان پیــــدا و محــــــــتاج دل

 ــــتچه راز اسـش و دریاب این یکی اندیـخودی پنهـان ز حجــــــت بی نیاز است                   

 دارخـــــودی حــــق بدان، باطــــل مپندار                    خـــودی را کشــــت بی حاصـــــل مپن

 (۱۸۱)زبور عجم:                                                                                                                 

زند می «دیگری» برای بازتعریف خویش دست به آفرینش « خود»ورزد که در گلشن راز هم تاکید می او 

 آشکار سازد.تا از طریق آن بتواند تفاوت خود را با دیگری 

ــت                     خودی را زنــدگی ایجــاد غیر اســ

               

ــت        فــراقِ عــارف و مــعــروف خــیــر اســ

 (۱۸۱) زبور عجم:                                    

ن تصادم کند و در اثر ایبرخورد می« غیرخود» است که  خودی برای تکمیل و تحکیمش با اقبال بدین نظر

 هستی و وجود این نماید. ج مراحل ارتقا را طی مییابد و به تدریش رشد و نمو میاو برخورد قوای درونی

 (.۱۱۱: ۱۱۱۱مداوم و کشمکش و کارزار است) حسین،عبارت از حرکت پیهم و عمل « خود»

ــد ج ــیــده انــدر ذات او   صــ  هــان پوشـ

ــار را                      ــی ــر اغ ــک ــی ــود پ  ســـــازد از خ

               

ــات او...      ــب ــداســـــت از اث ــی ــر او پ ــی  غ

 تــــا فــــزایــــد لــــذت پــــیــــکــــار   

 (۴۱) اسرار خودی:                                 

ا محیط طبیعی یعنی ب« غیرخود»  استحکام خودی در همین نکته پنهان است که انسان بایعنی از دیدگاه اقبال، 

دن یین کند و برای رسیجدیدی را تع هایهش هم این است که او پیوسته هدفخود در حال ستیز باشد و را

که در محیط خود سعی و کوشش نماید. در این جد و جهد او مجبور است  هاصدها و مقبه آن هدف

 ها پیروز شود.   نها مقابله کند و بر آرا از سر راه بردارد و با مشکل هاتصرف نماید، مانع

ه به رسد، در نتیجگوید: وقتی حیات، در سیر تکاملی خویش به سطح شعور و خودآگاهی میاقبال می

بشری  «من»ی خود به شود که این عمل به نوبهتر شده از آن باخبر میجهان، یعنی محیط مادی خود نزدیک

حیات فرد رو به تکامل  است که« غیرخود» و « خود»قابلبخشد. در همین عمل متعمق و معنا می

 (.۱۱۸: ۱۱۹۱هاشمی، گذارد)می

های ناپخته و خام وجود دارد که خود انسان ها و صلاحیتکه در هر انسان قابلیت دارداو تبیین می  

هایی است که انسان در وجودش نهفته از آن آگاه نیست و مقصود از قدرت، به دست آوردن آن قابلیت
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شود... مشخص است که در نظر اقبال ها از یکدیگر میاست و صلاحیت شخصی فرد موجب تمایز انسان

دانیم مبارزه برا حفظ حیات ی حیات است. میانسان کشمکش در زندگی برای ادامه« خودی» از  مقصود

 (۱5: ۱۱۱۱،ی علمی است. ) اقبالیک نظریه

 چون حیات عالم از زور خـــودی است                     پــــس به قـــــدر اسـتواری زنده گی ست  

  (۴۱) اسرار خودی:                                                                                                                    

یرد و گگردد؛ زیرا تمایز خود و دیگری را نادیده میاما گاهی خود سبب کاشتن بذر دشمنی در جهان می

 شود.یشتن خود دور میپندارد و از خوخودش را غیر می

 در جهان تخم خصــومت کاشــته اســت           

               

ته اســــت        ــ نداشـ ــتن را غیر خود پ  خویشـ

 ( ۴۱) اسرار خودی:                                  

خویش  یشود که  خود بنابر دلایلی  قادر نیست، ارادهاز نظر اقبال، غیر پنداری خودی، زمانی متحقق می

آورد و فرمان او را را تمثیل کند و فرمان خود را در زندگی جاری سازد، در آن زمان به دیگری روی می

 سازد.در وجود خود عملی می

مانش روان                    ــت فر که بر خود نیســ  هر

               

ــان مــی  ــرم ــگــران    شــــود، ف ــر از دی ــذی  پ

 (55دی:) اسرار خو                                  

ر د و تمایز خود و دیگری را همیشه های با اراده وآگاه، غیرپندار نیستندکند که خودیاما او تصریح می

 شمار هم قرار داشته باشند. گیرند. اگرچه در میان غیرهای بینظر می

ــت               ز خود نــارفتــه بیرون غیر بین اســ

               

لوت              خ من  ج ن ــت     میــان ا ین اســ ــ  نشــ

 (۱۸۱) زبور عجم:                                   

 نگاه و عقل وست که داریاز همین سرمایه» د:گویداند و میداری را سبب دیگرسازی  میاقبال سرمایه

 ِ انسان را به سوی دیگر سازی کشانیده است.هوش و رسم و راه

ــر                          ــردد دگ ــه گ ــگ ــت ن ــی ــوک ــل  از م

               

ــم و ره گردد دگر        عقــل و هوش و رسـ

 (۱۴۴) جاویدنامه:                                    

نسبت به آن  را  بیندازد و وجودشخود که شرق را در دام گوید که غرب برای آنو در جاویدنامه  هم می

  ی نشان دهد.عریف کند، دست به دیگرسازی زد تا باشد برتری خویش نسبت به  دیگرت

ــدن جســـــت  ــری ــوی دلآف ــری             وج  ب

               

ــودن خــویــش را بــر دیــگــری         وانــم

 (۴۱۶)   جاویدنامه:                                   
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ظر دارد؛ در ن جداًهایش را در سروده ودیگری وجه تمایز خود  ،اقبالولی این نکته نباید نادیده گرفت که 

تلاش  ام  ونگ غربی زندگی نکردهام که هرگز با فرهمن کسی کند؛یی اذعان میهنگام استدعاکه چنان

 م ودر بحر  فرهنگ بومی و متعلق به خویش شنا نمایم.نَفَسِ خویش زیست کنم با نمود

 این بنده را که با نفس دیگران نزیســـت              

               

ــه   ــده   یــک آه خــان ــال ســــحــر ب ــث  زاد م

 (۱۱۱)زبور عجم:                                     

یان استعمارگر( و غرب زدهاستعمار) شرقیان  ، تفاوت خود و دیگردر بال جبرییل با این تمایزگذاری ،بنابراین

ا نشین هستیم، اما من بآفرین و خلوتاگرچه هردو انجمن »گوید:کند و میهای من و تو بیان میواژهبا  را 

ند، زدهد، دست به غارت و چپاول اموال میداد قرار میاو تفاوت دارم. اوست که انسان را در زیر ستم و بی

ازد و سی شان دور میاز دیار و کاشانه ریزاند، به ناحق می ها راکند، خون انسانگناه را اسیر میمردمان بی

 نماید.در جالش گرفتار می

کرار، او               ت طرز  ین  یش ا خو ــدارد   ن

ــن  ــن             و م ــری ــن آف ــم ــج ــود ان ــو ب  ت

ــتــارگــان              ــم اسـ ــنــده در چشـ  درخشـ

ــلان از او          ــی ــغ ــم م ــان و از او ه ــاب ــی  ب

ــار چور   ــته کهسـ ــتش کهی گشـ  ز دسـ

ــیمــاب رنــگ     ــاهین سـ  گهی جره شــ

ــتــه دور                ــیــان گشـ  کبوتر جــدا ز آشـ

               

 «تو» چو ام همنه« من»نه این، « من« « تو»که  

ین           ــ لوت نشــ خ لیــک  بزم انــدرون  ــه   ب

ین جهــان        ــه ســـیمــاب و ســـیم و زرِ ا  ب

ــان از او   ــود خــار و گــل  در گــلســــت  ب

حور              ییــل و  بر ج بوده  هی  گ بنــدش  ــه   ب

ــگ      ــن ــوده چ ــال ــی ــذروان ب ــون ت ــه خ  ب

ــور         ــاصـــــب ــاده بســـــی ن ــت ــال اوف ــه ج  ب

 (۴۸۱ :) بال جبرییل                               

ای غیر انسانی هپردازد و برجستگیمیخود و دیگری  که به تمایزگذاریباید تذکر داد که اقبال در کنار این

ا را جدا هشود و آننیز تمایز قایل می« یدیگر» و « دیگر» ، میانسازددر برابر دیدگان مجسم می، دیگری

 دهد. رد بررسی قرار میاز هم مو

ست  عقلِ خودبین دگر و عقلِ جهان  بین دگر ا

ــت آن نه  دگر اسـ تاده ز خاک    که برد دا  ی اف

ــت آن  ــیم    دگر اس ــیر چمن مثل نس  که زند س

ــادن نظری                ــوی، نه پرده گش ــت آن س  دگر اس

               

بازوی شــــاهین دگر اســــت       بل دگر و   بالِ بل

ــتخورش از دانهکه گیرد آن  ی پروین دگر اس

ست      آن سرین دگر ا ضمیرِ گل و ن شد به   که در 

سوی پرده  ست  این   گمان و ظن و تخمین دگر ا

 (۱۸۴) پیام مشرق:                           
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ر ی من دیگگوید که نعرهمی شود وتمایز قایل می« دیگری» و « دیگر»، میان که در جاویدنامه همچنان   

 ی تو دیگر.است و نعره

 هرکجــا از ذوق و شـــوقِ خودگری                    

               

ــره   ــع ــری     ن ــگ ــو دی ــرم، ت ــگ ــن دی  ی م

 (۱۱5) جاویدنامه:                                

 .بیندپیام خود و پیام دیگران می طور در بانگ درا، این تفاوت را میانهمین

 از دیگران دیگر پیام، از من پیامِ دیگر است                هم دردمندِ عشـــــق را طرزِ کلامِ دیگر است  

 (۱۴۱ :) بانگ درا                                                                                                               

دهد. از دیگر بودگی به شدت گریزان و نسبت به آن مردم خویش را هشدار میباید در نظر داشت که اقبال 

ی دیگر بودگی را از دل و دیده فروشوی. الگوی چون آیینه تجلی دیگری مباش و اندیشه» گوید:او می

ی فرهنگ و ی فکری دیگربودگی را از بین ببر. در سایهسخن را از مردان بزرگ اسلام بردار و با آن زمینه

 .تعالی دست یابی بهو برویتوانی به پیشفرهنگ دیگر نمی های خودی گام بردار، زیرا باارزش

ــو محو جمــال دگران                 مثــل آیینــه مشـ

له   نا ــوزی مرغان حرم آتش از   گیر و بسـ

 در جهان بال و پرِ خویش گشـــودن آموز           

               

گران       خیــال د فروشـــوی   از دل و دیــده 

نی کــه   گران      آشــــیــا نهــال د ــه   نهــادی ب

ــالِ دگــران   ــا پــرو ب  کــه پــریــدن نــتــوان ب

 (۱۱۶) پیام مشرق:                             

 خودی، بارگرانی است که تحملش ویزیرا او بدین عقیده است که پذیرش قانون غیر) دیگری( برای روح

 سازد، اگرچه آن را منسوب به آسمان هم نماید.را ناتوان می

 روح را بـــارگـــران آیـــیـــن غـــیـــر           

 

ــر      ــن غــی ــی ــد ز آســــمــان آی  گــرچــه آی

 (۴۱۱) جاویدنامه:                                    

را ردم م بل در سخنان دیگر  ،کندتنها از پذیرش قانون غیرمنع میهکه اقبال مردم را  ن اما باید توجه داشت

ت خود های خودبین فقط به منفعانسان ،چرا که او باور دارد ،داردنیز باز می خودبین هاییاز پذیرفتن  انسان

 بیند.می یسود  خود را در زیر پا کردن، دیگر های خودبینکه انساننه به منفعت دیگران؛ چنان ،اندیشندمی

 عقــلِ خود بین غــافــل از بهبود غیر              

         

یر                   غ ــودِ  ینــد ســ ب ن ینــد،  ب خود   ســــودِ 

 (                                                    ۱۱۹)جاویدنامه:                                    

به دست بگیرید و از دادن تقدیر را ندگی خود دارد که زتوصیه میرا نامه، مسلمانان از این رو، در جاوید

 د.دست دیگری، خودداری کنیبه 
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بی       کجــا  نی تــا  ــدگــا یر           زن ــ  ذوق ســ

ــه کــی    ــا ب ــایــی ت ــی ــر مــقــام خــود ن  ب

          

ــتِ غــیــر     تــا کــجــا تــقــدیــر تــو در دســ

ــی        ــد چــو ن ــال ــمــی ن ــم در ی ــتــخــوان  اســ

 (   ۱5۱) جاویدنامه:                                    

و  کندرا در خود نهادینه نمی گ غیرشناسند، آرمان و فرهنو به باور او، انسانی که خودی خویش را می 

 اندازد. خود را در دام دیگری نمی

ید                       ند ید و غیر از خود  که خود را د  هر

               

ــیــد    ــدانِ خــود بــیــرون کشــ  رخــت از زن

 (۱۹۱) جاویدنامه:                                    

 دارد. ی دیگری ) غربیان ( باز میاز نوشیدن مَاز همین سبب است که همواره خود ) شرقیان( را 

 کــه ز جویِ دیگران پُر نکنــد پیــالــه را  آن  روی گدای خویش                          دار آبی من نگاهخواجه

 (۱۱۸) زبور عجم:                                    

 فرودست در شعر اقبال. ۶،۴

پذیر  های فرودست و زیردست را در دو مورد به مناسبت شاعران تخییل پرداز و مخاطبان تخییلاقبال واژه  

روایان که مفهوم اصطلاحی آن را به حیثِ گروه اجتماعی زیرِ ستمِ فرمانجاییبه کار برده است، اما از آن

ه دارد کرساند و اذعان میفارس و روم می های امپراتورانی مفهومی آن را به دورهدر نظر است، او پیشینه

تند روایی محروم ساخرا از رسیدن به فرمانمختلف هایی های مختلف قدرت، گروهها با استفاده ازشیوهآن

ان ش پاهای وبه عنوانِ فرودست، در خدمت خویش قرار دادند و زنجیر فرودستی یا غلامی را در دستان و

ی پاپ هم وارد میدان شدند و با شاهان و امیران به رقابت پرداختند و حلقه آویختند. در این زمان، کاهن و

طرت انداختند و ف های زیادی را  به این دام  گیرو آدم نمودند پهنترهرچه بیشها را فرودست بودگی انسان

 آنان را  به پستی کشانیدند.

هان انســــان پرســــت               بود انســــان در ج

هزنش               قیصـــر ر طوت کســـری و   ســـ

ــر        ــی ــطــان و ام ــا و ســــل ــاپ  کــاهــن و پ

ــرت او دون شـــــده                ــط ــی ف ــلام  از غ

            

ــر دســــت      ــد و زی ــن ــودم ــاب ــس و ن ــاک  ن

ــا و گــردنــش   ــت و پ ــنــدهــای در دســ  ب

ــد نخجیر گیر...                  بهر یــک نخجیر، صــ

ــه  ــم ــغ ــون شـــــده   ن ــی او خ ــدر ن ــا ان  ه

 (۹۱خودی: ) رموز بی                          

 ،که اسلام از راه رسید و آزادیآنباوری از آن زمان به بعد ادامه یافت تا به باور اقبال، روند فرودست

گاه ها بازگردانید و پاینهادینه ساخت و حقوق طبیعی مردم را بدان هاری و برابری را در میان انسانبراد
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مندان غاصب و ظالم را از آنان گرفت و نیروی قدرتبران را در جامعه ارتقا داد و کشان و رنجزحمت

امتیاز آقا  و یی در قلب بشر دمیدد تازهگرایی و تبعیض نژادی را درهم شکست و امیاصنام زرپرستی، فرقه

 .به بندگان   مقام خواجگی بخشید و برده از بین برد و

 

ی ی او، اسلام به طور کل، تبعیض نژاد و نسب را از بین برد، فقیران و ضعیفان را از زیر سلطهبه عقیده

ی زورگویان آزاد کرد و حکومت عدل و انصاف را در مندان نجات داد و فرودستان را از سیطرهثروت

 جهان برپا ساخت.

ــت          ــلمــان بنــده نیســ ــوی را مسـ  مــاسـ

ــی     ــوت ــن اخ ــوم ــل م ــش                ک ــدر دل  ان

            

ــت              نیســ فکنــده  فرعونی ســـرش ا  پیش 

ــه   ــای ــت ســـــرم ــری ــش    ح ــل  ی آب و گ

 (۹۱خودی: ) رموز بی                             

ی وجود داشت های فاحشرابریدر میان اغنیا و مستمندان و نیز در بین مستکبران و مستضعفان نابدرحالی که 

چه داستان سلطان مراد و معمار ؛ چنانها را از میان برداشتآنو عدالت اجتماعی اسلام  های برابریلکه اص

گر این در اسلام است، بیانی دفاع از حق فرودستان و برابری میان کارگر و کارفرما که در اصل  نشانده

کند که معماری به فرمان سلطان مراد عثمانی مسجدی را ساخت. سلطان از باشد. اقبال نقل میموضوع می

کار معمار خوشش نیامد و با شمشیری دست او را زخم زد. معمار نزد دادگاه شکایت کرد و قصاص 

در برابر دست معمار قطع کند. سلطان دست احضار کرد و خواست، دست او را را خواست. دادگاه سلطان 

ی مجازات شد. مردی معمار که هیبت عدالت اسلام  را مشاهده خویش را از آستین بیرون کرد و آماده

رده و آقا گیرد که در اسلام، میان بکرد، سلطان را بخشید و از تلافی درگذشت. بنابراین، اقبال نتیجه می

 فرقی نیست.

حق           ــه  حق ب نی  ی م ــا ا پرد  ت ــ  داران ســ

            

ــا    ــد خــاق ــدگــان را مســــن ــن ــرد  ب  ن ســــپ

 (۹۱) رموز بیخودی:                                 

 

ــعلــه ــاد      شـ ــتر گشــ  هــا از مرده خــاکسـ

ــزود                  ــدان را فـ ــنـ ــاربـ ــار کـ ــبـ ــتـ  اعـ

ــت                    کر شــــکســ ی پ هن  ک هر  قوت او 

 تــازه جــان انــدر تــن آدم دمــیــد         

             

 

 ی پـــرویـــز دادکـــن را پـــایـــهکـــوه

ــان      ــای ــرم ــار ف ــی از ک ــگ ــواج ــودخ  رب

ــازه بســــت    ــوع انســــان را حصــــار ت  ن

ــد      ــری ــدان خ ــداون ــاز از خ ــده را ب ــن  ب

 (۸۹) همان:                                           
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مول         بنــده و  قرآن  یکی  پیش  ــت                   ی   ســ
            

ــکــی     ــا ی ــب ــد دی ــا و مســــن ــوری  ســــت  ب

 (۹۱خودی: ) رموز بی                              

های شرقی گسترش داد، بار دیگر ی استعمار خویش را در سرزمینکه غرب، سایههمین ولی به باور او،

یان را به سوی فرودست بودگی و شرق احیا نمودکشورهای تحت استعمار روند فرودست بودگی را در 

 پامال کرد.را د و زندگی آنان کشان

ــراب                    ــو خ ــان ِ ت ــه ــت  ج ــی ــوک ــل  از م
            

ــاب        ــت ــن آف ــی ــره شـــــب در آســـــت ــی  ت

 (۴۱۶)جاویدنامه:                                     

و غیر  دیگر فرودست بودگی پاگرفت و به یک امر واقعیی استعمارگران  بر کشورها، بار بنابراین، باسلطه

زیرا  پوشید؛توان آن را نادیده انگاشت و از آن چشموجه نمیقابل انکار در جهان تبدیل شد که  به هیچ

که ودست بودگی معرفی کردند، در حالیپروری را به عنوان فرایند تکاملِ فراستعمارگران، فرادست

 نمایند. بدان ندارند که لب ببندند و با هزار  سخنِ ناگفته، زندگیهای امروز نیازی انسان

 میز حــاکم و محکوم، کی رود ز میــان          ت 

 اگر که خواجه پرسـتی کمال بندگی اسـت  

سود از این  سمان، چنین بزیی            که تهچه   ی آ

            

ــود هم        دوشمجال کو؟ که گدا، شـــاه را شـ

 ...«رنگین پوشرضای خواجه طلب کن، قبای »

خاموش      »  لب  هان و  ــخن در د نه سـ  «  هزارگو

 (۱55-۱5۴ :) بانگ درا                             

هایی را  نیز برای ابراز بیان آنان در ،  محدودیتتعمارگران با آفرینش گروه فرودستاس از نظر اقبال،

ی گشادگی غنچه، راهی ر به اندازهاند تا مانع صدای آنان شوند، اما اگکشورهای زیر سلطه وضع کرده

 وجود دارد، این گروه باید آه و درد خویش را ابراز کنند و خاموش نباشند.

 درین گلشن که بر مــرغ چمن راهِ فغان تنگ است               

 توان کــــردن  به اندازِ گشــــــود غنچــه آهی می                                                                        

 (۱5۹) زبور عجم:                                                                                                                       

زیرا اگر مردم سکوت را نشکنند و لذت بلندکردن صدای خویش را درنیابند  و فریادی سر ندهند، نام شان 

رود؛ چون اقبال یکی از نشان از بین میبی نام وبی هایشود و به عنوان انساناز داستان هم فراموش می

ست چو فوکو بدین باور  بود که تاریخ شرحیدانست و همهای بارز قدرت را بلندکردن صداها میویژگی

 از زندگی حاکمان، نه فرودستان.

 خموش تا چند باشی؟ لذت فـــریاد را دریاب          تویی اندر زمین، آواز تو در آســــــمان من
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 ها هم، گمانِ منها            نباشد حرف تان در داستاناید ار به خود، میرید ای هــــــندوستانی نی

 زن اندر عمل محبوب فطرت هم  همین آیین قدرت باشد و اسلوب فطرت هم           که باشد گام

 (۹۱ :) بانگ درا                                                                                                                    

یی جا را ترک و در جاتر است که آنتواند صدای خویش را بلند سازد، بهکه انسان نمیاز نظر او، در جایی

 مانعی برای سخنش وجود نداشته باشد. هزندگی نماید ک

 زان محفل بسی بهتر بود صحـــرای تنهایی  نباشد گر نوا ممکن، رها کن آن گلستان را             ک

 (۱۹۱ :) بانگ درا                                                                                                               

ی صداها نمودنِه خفهی لاهور، استعمارگران در برخی کشورهای به ویژه  در هند، تنها باز دیدگاه علامه

کردند، بل چنان آن را زیر ستم کشیدند و حق شان پامال ساختند که گویی آنان در روی زمین نمردم اکتفا 

 چو کشتی، انتظار به فرمان آنان باشند.جای ندارند و باید به زیر بحر بروند و یا هم

 گزینزیر بحــــــر جای به هندیان نبود جا، دگـــر به روی زمین                    مگر شــــوند همه

  انداند                    گهی نشسته به ســــاحل، گهی به جولانبه مثل کشتیِ صــــامت مطیع فرمان

 ( ۱۱۴ :) بانگ درا                                                                                                              

باید  این  ،ددهنکند که اگر استعمارگران به  سخنم گوش نمیل جبرییل هم بر این موضوع اصرار میو در با

خوانند یگار مها نیستند. آنان  مردم را  گنهمساوی انسان ، در پی  حقادم را بشنوند که عاملان استعمارفری

 بندد.کنند و اتهام جفاکاری بر آنان میو از وطن تبعید می

 ی آزاد...شنــو که نیسـت پیِ داد، بنـده                نکند، بشــــنو از مـــن این فـــریاد اثر کند

 ی تو ز افــرشته هم نشـــد آبادخـــــرابه               دم تبعیدـود شـــمن ارچه با گنه از ملک خ

 بنیاد   در، جـــهانِ بیــر و بیســـسرای بی               ـا داردـــام دعـــهمــش برای جـــفاکاری

 (۱۶5 :) بال جبرییل                                                                                                           

 ادآوریی لف اجتماع؛  به ویژه کشاورزان های مختبودگی بر گروهگونه فرودستاقبال از آثار شوم این 

ند که گویی اتبدیل ساخته یی یی  استفراغ شدها به  مردهکه استعمارگران آنان رورزدو تاکید می کندمی

مثال بلکه ت یی نیست،گور و کفنش هنوز زیر زمین نهفته است. او خود گوید: کشاورز ما موجود زنده

کفن  وده است. اماراغش نمیی است که حتا گورش هم او را قبول نکرده و به اصطلاح خود اقبال استفمرده

رو، کشاورز به ظاهر مشغول کندن و شخم زدن زمین ر زیر زمین مدفون مانده است. از ایناین مرده هنوز د

 .کوشد به کفنش دست یابددر واقع می ولی است،
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ثلِ مرده    قان مَ ــودهده  ی در گور              ی فرسـ
            

ــیده هم اکنون کفنش زیر زمین   ــپوس  تاس

 (۶۹۱ :) ضرب کلیم                           

ور) فرودست( در مورد های مزددار و مزدور که در حقیقت گفتهی سرمایهگونه در نامههمین

 .سازدمیرا چنین برجسته  دارسرمایه و فرادست( است، دیدگاه مردِ فرودست  در مورد خوددار)سرمایه

ــه    گری ز من    ی آهن غوغــای کــارخــان

که شـــه خراج بر او می   هد ز من    نخلی   ن

به    خا ــر آرد از آن من      تل که دردِ سـ  یی 

من                تر از آن  بو ک بی و تــذرو و   مرغــا

 چه در شکم ِ او از آن من            این خاک و آن

            

تو          گــل  ــا از آنِ  لیســ ک نون  غ ــانــگ ار  ب

با از آنِ تو     ــدره و طو ــت و ســ  باغِ بهشــ

ــهــبــایِ پــاک آدم و    حــوا از آنِ تــوصــ

تو              نقــا از آنِ  ع پر  ه ــ همــا و شــ   ِ  ظــلِّ

تو          علا از آنِ  م عرش  ــه  ــا ب  وز خــاک ت

 (۱۹۴) پیام مشرق:                                 

ان های مغلوبسازد که استعمارگران غالب ) فرادستان(  با غارت داشتهچنان در جاویدنامه هم واضح  میهم

الی، م دادن توانایینِ ناتوان با از دستکه فرودستاشدند، در حالی ولعیش و طرب مشغ ) فرودستان( در

 و به آن قوت لایموت کنند.  گیردهای ناچیزی در اختیارشان قرارکنند تا توشهروز شماری می

ــد در عــیــش و طــرب             غــالــبــان غــرق  ان
            

ــب      ــمــارِ روز و شــ ــان شــ  کــارِ مــغــلــوب

 (۴۱۶) جاویدنامه:                                   

بزرگان  : » گویدخواند و میهای فرودست بودگی فرامیبنابر همین مناسبت است که او مردم را در رد اندیشه

ه بیگانه جانش را ب یامیزم و از نزد وی بگریزم؛ زیرا مردِ فرودستبه من مشورت دادند  که با مرد  فرودست م

 سپرده و تن را برگزیده است. به گرو

 ز پیری یــاد دارم این دو انــدرز           

ــت             گریز از پیش آن مرد فرودسـ

            

ــت نبــایــد جز بــه جــان  ــتن زیســ  ِ خویشـ

به تن زیســــت      جانِ خود گرو کرد و   که 

 (5۱۱) ارمغان حجاز فارسی:                    

های دیگر در معرض فرودست بودگی قرار مسلمانان نسبت به هر ملت، به باور اقبال در جهان امروز

که بتواند از حق آنان در سطح جهان دفاع ییاند؛ زیرا آنان نه حامی دارند و نه هم  قدرت مرکزیگرفته

 کند.

له بی     آن ید لاا ــت     چاره که گو  یی اســ
            

بی      کرش از  کزی آواره   ف ــت  مر  یی اســ

 (۴۱۶) جاویدنامه:                                    
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اند ستاند که در دنیای فاقگی مکند که مسلمانان مردمان استعمارزده و فقیریدر ارمغان حجاز نیز تاکید می

قرار  های دیگریرو اینان بارِ دوش ملتدهند؛ از اینو هیچ تلاشی برای بهبود زندگی خویش به خرچ نمی

ش خویش را گذاری کرد که بتوانند نقند و باید تغییر کنند، درغیر ِآن از میان آنان ملتی را باید پایهاگرفته

 در جهان به پیش ببرند.

ــلمان فاقه ــت و ژندهمسـ ــت   مسـ  پوش اسـ

ــم                      ــزی ــری ــت ب ــل ــر م ــشِ دگ ــق ــا ن ــی  ب

            

ــت       ز کــارش جبرییــل انــدر خروش اســ

بارِ دوش اســــت         هان را  لت ج  که این م

 (۴۶5) ارمغان حجاز فارسی:                     

 نگاهی  بینداز و» گوید:کند و به آن می، از وضعیت  فرودستی مسلمانان نزد هلال شکوه میرواز این

زار و بی زده، دلرماندگیاند و از فرط دوضعیت مسلمانان را تماشا کن که چگونه به فرودستی  دچار شده

د نمودند، ولی امروز نادارو فقیرنها با دیدن هلال عید گوهرها نثار میاند. آنانی که در گذشتهاز دیار خویش

 اند. پیشگی ) فرودستی( تنزل کردهمندی ) فرادستی( به جایگاه تملقرو و عزتی با آبو از گذشته

 کاروان را کـــــن تماشا، تیز رفتاری نگر        

 ایم افق با دیدنت ما گوهر افشــان بودهدر 

ــگی در آب    رو داران دی  بین تملق پیشـ

 که را ما آشـــنا کردیم با لطفِ ســـخن           آن

            

 زاری نگررهروِ درمــانــده را از خــانــه بی 

 ای تهی ســاغر ! کنون ما را به ناداری نگر...

 رو، او را به سرداری نگرآبدی که بود بی

 زبــان را گرم گفتــاری نگر  ریف بیآن ح

 (۱۱5-۱۱۴ : ) بانگ درا                          

ی اقبال، فرودست بودگی بر مسلمانان چنان وضعیت را بر آنان حاکم ساخته که  وجودش به عقیده

نبلی اش به تهای خویش از دست داده، چشم و گوشش در بندِ غرب قرار گرفته، تلاش و پویاییویژگی

 بارِ دوشش گردیده است.هم گراییده و حتا مسلمانی و اسلام 

 ــ  ــلمان خودفروش اسـ  ت   ز محکومی مسـ

ــت                    ــسـ  ز محکومی رگان در تن چنان سـ

            

ــم و گوش اســــت    ــم ِ چشـ تار ِ طلسـ  گرف

بارِ دوش اســــت        ــرع و آیین  ما را شـ  که 

 (۴۶5)ارمغان حجاز فارسی:                    

دان دور نه چن یمگر او یقین دارد که اگرچه امروز مسلمانان فقیرِ دردمند) فرودستان(اند، ولی در گذشته

ردند گاه والا سقوط کی شان قرار داشت، ولی اکنون از آن جایاند که جهان در زیر سیطرهفرادستانی بوده

 اند.و به مقام فرودستی رسیده
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ــدی          ــن ــری دردم ــی ــق ــم زان ف  چــه گــوی

ــخــت  ــن ســ ــادا                 خــدا ای ــار ب  جــان را ی

            

ــر ارج     ــوه ــه گ ــی ب ــان ــم ــدی  مســـــل ــن  م

ــدی       ــن ــل ــامِ ب ــاده اســـــت از ب ــت ــه اف  ک

 (۴۱۱)ارمغان حجاز فارسی:                     

 گاه فرادستی قرار داشتی وورزد که ای انسان شرقی! به خودآ که تو در جایدر اسرار خودی هم تاکید می

 .ارزشی)فرودست( بیش نیستی که نقشت باطل شده استچو خاک بیدی، اما حال همرازدار حقیقت بو

ــدی          ــت گــل شــ ــا بودی و مشــ  کیمی
                        

ــاطــل شــــدی      ــدی و ب ــی  ســــر حــق زای

 (۱۱) اسرار خودی:                                 

و خود  پرورانیبودگی در سر میی فرودستپرسد که ای انسان شرقی! تا چه زمانی اندیشهو در نهایت می

که بخشِ دیگر وجودت، آتش است. نمایی؟ در حالین زیست میشماری و در دنیایی آرا آب و گلِ می

ستان خشم که بر دونه این مانندی را آشکار کنی،نا درخشش بیچون طور سیباید آن را با گلِ بیامیزی و هم

 نمایی.گیری و  از دشمنان شکوه

ــمــاری مــاء و طین         تــا کجــا خود را شـ

ــرا                 ــودن چ ــران ب ــزان ســـــرگ ــزی ــا ع      ب
            

ــه    ــن از گــِل خــود شــــعل ــری  ی طــور آف

کوه   ــ چرا          شــ بودن  منــان  ــ نجِ دشــ ــ  ســ

 (۶۱)اسرار خودی:                                  

ا بانی را کنار گذاشته است. اماو حیران این است که چرا مسلمان، غلام استعمارگران گردیده و  مقام نگه

اند و آنان پیش از پذیرش غلامی، اسلام خویش را برای غرب فروختهرسد که پس از تأمل، بدین باور می

 ند.اهاز این خاطر ستارگان درخشان خویش را از دست دادند و در این مقام قرار گرفت

ــمــوده   ــرا  عــجــب دچــار غــلامــی ن ــد ت  ان

 اش چون ماههمان که بود عیان داغ ســجده

گردیــدی                         فتــاب  یفِ مــه و آ حر  از آن 

            

نگــه           هی  گ ــایــد  تو ن قر را ز  ف نی کــه  ــا  ب

ــلمــانی  ــت فرنگی همــان مسـ  خریــده اســ

ــلمــانی     ــد آن مسـ  کــه اختران ترا گم شــ

 (۶۱۶ : ) ضرب کلیم                              

ر اند که در خدمت استعمارگران قرامنظور او از غلامی، استعمارزدگان یا به تعبیری دیگری فرودستانی

نند. کفکری برای رهایی از دست استعمارگران نمی گذارند و هیچبه هر امر و نهی آنان گردن میدارند و 

نور خواهد که بینایی چشم را از وی  بگیرد و زمین  را بیداند و از خداوند میاو چنین غلامی را ننگین می

 های غلام را نبیند.تاریک بگرداند تا انسان
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ــِه     ــور ب ــود و ک ــب ــدارم ک ــی                  چشـــــم ب

            

ــاک   ــن خ ــدا ای ــیای خ ــِه   دان ب ــور ب  ن

 (۱۹۱) زبور عجم:                                    

آن  ها و پیامدهایغلامی، ویژگی یبررسی مورد یی خویش را ویژهنامهکه  بندگیبا چنین نگاهی است 

 ،از ماه سخنی را با شعرش. او این دفتر کندشناسایی می ترین موجود روی زمینرا پست سازد و غلامیمی

 ردآورد که هنوز شب و روزی وجود ندامیو پس از آن، ماه حسرت زمانی را به یاد  نمایدبا خداآغاز می

 د.تاببه  دشت و دریا نمیرا د و نورش ر منظم نداراه به دور مهر، سیافشاند و  مو ستارگان در آسمان نور  نمی

 گیرد و با آن شبیآفتاب به تگدی میازنورِ خویش را  ماهشود که تر مین حسرت زمانی جدییولی ا

در شست استعمارگران  وچون ماهی سازد که داغ غلامی بر جبین شان حک شده استردمانی را روشن میم

و چرا انجام  چونیو هر فرمان استعمارگران را  ب اندپیوسته در غلامی آنان کمر بسته  ند واگرفتار گردیده

ها بردارد و  به وی فرمان گونه آدماش  را از  سرِ اینخواهد که یا  روشنیاز خدا میماه  ور دهند. از اینمی

 روح دیگر بِدمَت تا نورش  را به زمین  زمین نوری نگسترد یا در پیکر این غلاماندهد که  دیگر به این 

 پخش کند.

ــروز        ــی ف ــت ــی ــهِ گ ــا م ــزدان ب ــت ی ــف  گ

ــار           ــه ــل و ن ــی ــی ل ــه ب ــی ک ــام ــاد ای  ی

ــود          ــب ــن ن ــدر ســـــواد م ــی ان ــب ــوک  ک

 تـــافـــتـــن از آفـــتـــاب آمـــوخـــتـــم        

ــاک ــی   خ ــروغ و ب ــا ف ــی ب ــراغ  دان  ف

ــت       ــســ ــه شـ ــورت مــاهی ب  آدمِ او صـ

ــرا از خـــدمـــت او واگـــذار                      ــا مـ  یـ

            

 ــ    ــن ــان ــد م ــب را کــن ــابِ مــن شــ  د روزت

ــار     ــر روزگ ــی ــودم در ضـــــم ــه ب ــت ــف  خ

ــود...     ــب ــن ن ــاد م ــه ــدر ن ــردشـــــی ان  گ

 یـــی افـــروخـــتـــمدانـــی مـــردهخـــاک

ــره ــهـ ــی داغ داغچـ ــلامـ  ی او از غـ

ــزدان ــی ی ــرســــت...  آدم  کُشــــی آدم پ

ــار       ــیـ ــر بـ ــگـ ــش آدمِ دیـ ــاکـ  ز خـ

 (۱۹۱)زبور عجم:                                   

 دارد:گونه بیان میاین های غلامی راد و ویژگیروی میهای غلامبا این برداشت به سراغ ویژگی

های معنوی گزیند و از ارزشفروشد. او بدن را  بر می. غلام کسی است که دین و دانش را ارزان می۱

 گذرد.میدر

ــد                     ــلام ارزان ده ــش را غ ــن و دان  دی
            

 تـــا بـــدن را زنـــده دارد جـــان دهـــد    

 ( ۱۹۸) زبور عجم:                                   
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ی مقصودش قدرتِ استعمارگر است. او در برابر ، ولی قبلهسازدرا بر زبان جاری میغلام نام خدا  . ۱

 نماید، مگر تمام سخنش دروغ است . کند و تظاهر به دوستی میاستعمارگر چاپلوسی می

ــت    گرچـه بر لـب   هـای او نـام خـداســ  

 ــ ــاق ــروغ    ط ــا ف ــش دروغ ِ ب ــام ــی ن ت  

 

ــه   ــبل ــان  ق ــرم ــتِ ف ــاق  رواســـــتی او ط

ــز دروغ   ــد جـ ــزایـ ــونِ او نـ ــُطـ  از بـ

 (۱۹۸) زبور عجم:                                   

بین قتی زیبابین و نگاهِ حقیقابل باور .بنابراین غلام از دیده. غلام نه ذوق زیبایی شناسی دارد و نه سخن ۱

 است.محروم

 چیست؟ محرومی ز ذوق حسن و زیباییغلامی 

یچ       ه غلامــان  پنــدار  ــه  ــاور                            ب نم ب ک توان  ن  گــه 

            

 ی آزاد زیبــا، آن بود زیبــاچو گویــد بنــده 

ــا    کــه تــنــهــا مــردم آزاد دارد دیــده   ی بــیــن

 (۱۸۱) بال جبرییل،                                   

است، اگر از بندی رها گردد، خویش را در بند دیگر ن خویش. غلام از نگاه فکری در تراشیدن خداوندا۴ 

 د.اندازمی

ندِ دگر                       می خداو ما هردم   تراشــــد فکرِ 

            

ندِ دگر           تاد در ب تا اف ند  یک ب  رســــت از 

 (۱۶۶)پیام مشرق:                                    

گردد، اگر استعمارگر بندی از وی بگشاید، بندِ گاه به معنای واقعی آزاد نمی. غلام) استعمارزده( هیچ5

ها از آنرا گیرد که رهایی او گذارد و این بندها پیچ در پیچ سراسر ِ وجود او فرا میدیگری بر او می

ا او بسته ها و قرار دادهایی که بپیمان -کند که  تمام بندهااستعمارگر به او تلقین می سازد. ولیممکن میرغی

 برای محافظت او صورت گرفته است، نه به هدف دیگری. -شده است

ــایــدش بــنــدی اگــر      حــکــم  ران بــگشــ

ــرِه                      ــدره گ ــِره ان ــی گ ــن ــی  ســـــازد آی
            

ــی  ــر     م ــدِ دگ ــن ــان ِ او ب ــر ج ــد ب ــه  ن

ــی  ــدش م ــوی ــن زره  گ ــی ــن آی ــوش ازی  پ

 (۱۹۸)زبور عجم:                                   

ازنظر اقبال، آزادی این نیست که استعمارگران به مسلمانان اجازه دهند که نماز شان را بخوانند و مانع 

 برگزاری شعایر اسلام نشوند. هرگاه کسی چنین بیندیشند، در شمار کم اندیشان خواهد بود.

جازت                   جده ا ــ به ملا چو بودَ سـ ند   در ه
            

ــلام بود آزاد           که اسـ گاشـــت  ته نظر ان  کو

 (۶۱۹ :) ضرب کلیم                                
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کند تا استعمارزدگان را در خواب نگه بدارند. هرگاه ، استعمارگران با روش ساحری تلاش میاز نظر اقبال

برند و یمآنان را دوباره  به سوی خواب شان  ،گریهای افسونگردند،  استعمارگران با شیوهبخواهند بیدار 

د و در گردن آنان زنجیر خود را نکشانبه غلامی میرا های بزرگ آوری، ملتبا این کمال خواب

 ی تن ندهید.گوید که هوشیار باشید و به این غلامهای آزاد میها و انسانآویزند، اما اقبال به ملتمی

ــه       «   اِنّ الملوک   » ی آ ! ترا گویم ز رمزِ آی

 گردد ز خواب            تا که محکومی دمی بیدار می

یاز                      ــمِ ا جادوی محمود خود چشـ مالِ   از ک

            

جادوگری          لب را بود  غا نت اقوامِ  ــلط  سـ

 ران با ساحریدهد خوابش دوباره حکممی

قه   بری       ی گردن چه ســـاز دل  بنگرد در حل

 (۱۱۱ :) بانگ درا                                 

گوید که روزی یک مجاهد ترکی از من پرسید: چرا . ویژگی دیگر غلام، سجده طولانی وی است. او می۶

زیرا  خواند؛نماز میرا طولانی ساخت؟ آن مسلمان ساده، خبر نداشت که غلام چگونه  امام نماز، سجده

 رد.کپرسید و تعجب هم نمیی دراز کاری دیگری ندارد، از من نمیدانست که غلام غیر از سجدهاگر می

 مرا مجــاهــد ترکی بگفــت بعــد نمــاز:          

ــاده، مومنِ آزاد                مگر مجــاهــد بس ســ

جده      ــ مدار اگر سـ جب  یل بود           ع  اش طو

            

ــجده از چه       روی امام؟  چنین طویل کند سـ

ــد دگر نمــاز غلام...   خبر نبود، چــه بــاشــ

فه غلام          ندارد دیگر وظی حده  ــ  که غیر سـ

 (۶۹۱ :) ضرب کلیم                               

دهد و از کند؛ زیرا  گاهی  استعمارگر قهر و کینش برای او نشان می. غلام در  میان بیم و امید زندگی می۱

 دهد و او را به وزیریپوشاند، زمام امور  را به دستش میبرایش خلعت زیبا میهم ترساند و زمانیمرگ می

رایش کند و بی خویش نگهدارد، مگر هرگز بندها را از جانش باز نمیرساند تا او را وابستهو حتا شاهی می

و بازی  ها را در کف داردبازی است که تمام مهرهرو، استعمارگر شطرنجدهد. از اینآزادی روحی نمی

کند و زمانی هم در نقشِ دهد. گاهی او در نقش بیدق) پیاده( پیشکش میجالب با وی انجام می

 سازد، ولی همیش غلام است و در غلامی خواهند مرد.وزیری( نمایانش میفرزینی)

ــنــمــایــدش    ریــز پــیــزِ  قــهــر و کــیــن ب

ــد       ــی ــاام ــش گــردد ن ــا غــلام از خــوی  ت

     گــاه او را خــلــعــتِ زیــبــا دهــد              

 ــ         ــاطر ز کف بیرون جهــان        دمهر را شــ

ــرد           ــداش ک ــروز را شـــــی ــتِ ام ــم ــع  ن

 بـــیـــمِ مـــرگ نـــاگـــهـــان افـــزایـــدش  

ــیــنــه    گــردد نــاپــدیــد    آرزو در ســـ

ــد     ــه ــش ن ــت ــار در دســـ ــامِ ک ــم زم  ه

ــی   ــن ــرزی ــه ف ــدق خــود را ب ــی ــد  ب  رســــان

ــرد      ــرداش ک ــرِ ف ــک ــن ــی م ــن ــع ــه م ــا ب  ت
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ــی مــهــر مــلــوک        ــتــبــر از مســ  تــن ســ

 گردد ار زار و زبون یــک جــانِ پــاک                 

            

ــد دوک    ــن ــان ــری م ــاک از لاغ ــان پ  ج

ــه  ــری ــِه کــه گــردد ق ــنب  هــا هــلاک  ی ت

 (۱۹۹) زبور عجم:                                  

. غلام حق ایستادگی در برابر استعمارگر را ندارد.او گوید که در آیین استعمارگران فریاد و هیاهو جایز .۸

 پا خیزی ممنوع است.به است، اما قیام

نه بین !         کا ــرع ملو کام در شـ  جدت اح

ضمحل              شده، روح تو بس م  ای ز غلامی 

            

ــر حرام     ــور و هیاهو حلال، لذت محشـ  صـ

نه   ــی قام   ی بیسـ ــوز را بهر خودی کن م  سـ

 (۱۱۸) ارمغان حجاز اردو:                      

ه در برابر کزیرا غلامی تا زمانی پابرجاست که انسان غلام بر درگاه استعمار سر به سجود آورد، ولی همین

 شود.رود و فانی میپاشد و دیگر استعمارگر از بین میایستاد و قیام کرد، این رابطه از هم میاو 

ــجده ــنم تا س  اش کردی خداســت                  این ص

            

ی     ــت         چون  فنــاســ یی  قیــام آ ــدر   کی ان

 (۱۹۸) زبور عجم:                                   

زیرا موسیقی غلامان تهی از عشق خودی است و به  هاست؛موسیقی  غلام  متفاوت از دیگر موسیقی. ۹ 

خورد تان آن را بین ببرد. روح موسیقی غلامان، چون ماند که به دیوار  خودی یا زندگی میسیلی می

 گیرد وامید زندگی را از انسان می کشاند وبه سوی پستی میرا های شان تیره است که طبیعت انسان چهره

 شاناز جهان بیزار سازد وان خوار و زبون و ناتوان میآندهد ووق میلت بزرگ به دیار مرگ سیک م

گونه او انسان را از شنیدن این روست کهگرداند. از همینهای شان جاری میدر چشمرا کند و اشک می

 دارد.موسیقی باز می

 هــا انــدر فــنــون بــنــدگــی                مــرگ

ــه  ــم ــغ ــات       ن ــی ــارِ ح ــی از ن ــال  ی او خ

 ــ ــی ــون دلِ او ت ــای غــلام   چ ــم  ره ســــی

ــت            از دلِ افســـــرده  ی او ســـــوز رف

ــازد تــو را         نــاتــوان و زار مــی    ســـ

مه    حذر این نغ ــت و بس             ال  ی موت اســ

            

ــی      ــدگ ــن ــم از فســــون ب ــوی ــه گ ــن چ  م

حیــات        هم  یوار  ــه د فتــد ب ــیــل ا  چو ســ

ــواهــای غــلام    ــعــش ن ــت چــون طــب  پســ

ــت    ــروز رفـ ــذت امـ ــردا، لـ  ذوقِ فـ

ــان  ــه ــی از ج ــزار م ــی ــو را...ب  ســـــازد ت

 نیســـتی در کســـوتِ صـــوت اســـت و بس 

 (۱۹5-۱۹۴) زبور عجم:                         
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که نه مار و گژدم و نه دام و دد آن را  ست. مرگ غلامان بدترین مرگ در روی زمین است؛ مرگی۱۱

ر ب هم با صور اسرافیل شود و مردگان این نوع مرگ غلام  میمرد پذیرد، اما این مرگ فقط نصیب می

 ر پیکر آنان داخلخالی بود و روح کسان دیگر د خودی از روحدر آغاز پیکر آنان   کهخیزند، چوننمی

اشد و ها وجود داشته بروح خودی در آن خیزند کهبا صور اسرافیل کسانی برمی گردیده بود. از این لحاظ

 .ها آزاد باشند، نه غلامآن

صیب دام و دد     صیب مار و گژدم، نی ن  نی ن

سان         سرافیل آنان را چه  صور ا سازد   زنده 

 برشــدن از مرگ، باشــد خصــلت آزادگان            

            

ــت این مرگ ابد  بهر ملت    های محکوم اسـ

ــدچون  که آنان ز اول بود تهی از جان جسـ

 دـجای هر ذی روح باشد گرچه آغوش لح

 (     ۱۱۶) ارمغان حجاز اردو:                    

 ه اوب دارد وابراز می ی غلامکند و نفرتش را نسبت به مردهی غلام خودداری می. قبر از پذیرش مرده۱۱

 .«تر گردید و پرده شرف و عزت من دریده شداز وجود تو فضای تاریک من تاریک :» گویدمی

نده    ظالم ! ب هان آه،   ی محکوم بودی در ج

ــ  تر     د ز تـاریکیِ تو، تـاریکی ِ من بیش  شـ

ــدالحذر ! از مرده  الحذر!             ربا ی محکوم، س

            

 گونه باشد سوزناک  من چه دانستم که خاک این  

ــد زمین را پرده  ی نــاموس چــاکاز برِ تو شــ

ــرافیل، ای خدا کاینات، ای جان پاک !           ای سـ

 (۱۱۶) ارمغان حجاز اردو:                          

ه است ک موردهایی های مردان آزاد برخلافهای غلام که در بالا اشاره شد، مگر ویژگیاین بود ویژگی

مردان آزاد این است که  مردان آزاد، مردم را  ترین ویژگییکی از مهم ی غلام تذکر یافت. اما در باره

 پردازند.آورند و هرگز به طواف کسی نمیسازند و از خاک شان شرری پدید میبیدار می

ــد ز بــنــده  ــربــت کــاری       رســ  ی آزاد ضــ

ــه دوش       حرار داده دوش ب فطرت ا ــه   ازل ب

 شان خفته است   ی پنهان به خاکچنان شراره 

ــود آزاد                 ــان ب ــت  وجــود شــــان ز طــواف ب

            

 کســـی که شـــد آماده در ســـپهدارینه آن 

ــه داری   ــاپــوشــــی و کل ــب ــنــدری و ق ــل  ق

فتــاب       کنــد،آ ــه   هــا جــاریکز آن زمــان

ــاری        ــام زن ــم ــر، ت ــن و کــاف ــوم ــّه م ــی ــق  ب

 (۶۱۴ :) ضرب کلیم                            

ا ستانی بر پبودن اندیشه و عملش است . هرجا که قدم بگذارد ، چمنویژگی دیگر مردان آزاد ، پویا 

 دارد.می



 
 
 

227 
 

ــده  ــن ــر ب ــام             گ ــه ــب ال  ی آزاد صــــاح

فتــد                     گرم وی ا فسَ  نَ ثری از   هرجــا ا

            

گه     مه مهمیز  باشـــد ن مل را ه  اش فکر و ع

ــتان شـــرر آمیز   گردد گِل و خاک چمن  سـ

 (۶۱۱ :) ضرب کلیم                              

پرداز که در زیر  به شماری از چنان او در جاهای مختلف  دیوان اشعار خویش، به پیامدهای غلامی میهم

 شود: ها اشاره میآن

گردد، ضعف پیری در جوانی رخ میرد، روح بارِگرانی برای تن میاز نظر اقبال، از غلامی، دل در بدن می

وده های بیهشود و جنگرود و آن ملت به چند پارگی دچار میدهد، روح پیکارگر یک ملت از میان میمی

د یابد. پیامافزایش می شکند و درد و بیماری شانآید و صف واحد شان درهم میدر بین شان پدید می

سازد و او را در حد فرودستان ارزش و ناچیز میبیرا دیگر غلامی این است که گوهری والای انسانی مهم

وجودش  مرگ، سراسرکنار گذاشته و ترس رابخشد؛ فرودستی که از ناامیدی سازوبرگ مند تنزل میناارج

ه بدون اند کها مردگانیداند و در حقیقت ایننوش می را و از کور ذوقی، نیشِ استعمارگران را فراگرفته

ن اند که جایگاه شان در حد خراباختگانیمرگ، نعش خویش به دوش دارند تا گورستان ببرند یا شرف

 اند.نزول کرده و مصروف خوردن کاه و جو 

 از غـــلامـــی دل بـــمـــیـــرد در بـــدن    

یری در شـــبــاب           پ عف  می ضـــ غلا  از 

 فــرد      از غــلامــی بــزم مــلــت فــرد      

ــام            قی ین در  جود، ا کی انــدر ســــ ی  آن 

 در فــتــد هــر فــرد بــا فــرد دگــر              

 از غــلامــی مــردِ حــق زنــّار بــنــد           

ــاخِ او بی مهرگــان عریــان ز برگ          شــ

ــه نــوش  ــت  کــور ذوق و نــیــش را دانســ

ــه                     آب ــتـ ــاخـ ــی دربـ ــدگـ  روی زنـ

            

ــن   ــارِ تـ ــردد بـ ــی روح گـ ــلامـ  از غـ

ــیــرِ غــاب افــکــنــده نــاب از غــلامــی   شــ

ــرد    ــب ــدر ن ــن و آن ان ــا ای ــن و آن ب  ای

ــی امــام   ــلات ب ــارش چــون صــ  کــار و ب

ــر    ــرد را  دردی دگ ــر ف ــان ه ــر زم  ه

 مـــنــد از غـــلامـــی گـــوهـــرش نـــاارج

ــدر جــانِ او جـز بـیـم مـرگ       ــت ان  نـیســ

ــه دوش     یی بی  مرده   مرگ و نعشِ خود ب

ختــه         ــا جو درســ ــا کــاه و  خران ب  چون 

 (۱۹۴-۱۹۱) زبور عجم:                         

دد، گرمیی غلامی، انسان را از روح خودی تهی در زیر چنبرهپیامدهای دیگر غلامی این است که چنان هم

 کنددا میرود  خویشتن بیگانگی بر او غلبه پیشود، ابتکار و خلاقیت از بین میتر از وی سلب میی بهآینده

 بندد.نده چشم میو از آی شودو  تقلیدگرایی دچار می
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ــهــی    ــن ز جــان گــردد ت  در غــلامــی ت

 ذوقِ ایــجــاد و نــمــود از دل رود        

ــارش آزری          ــد و ک ــی ــل ــق ــش او ت ــی  ک

ــده کــور                ــن ــه از آی ــت ــر رف  چشــــم او ب

            

 جــان چــه امــیــد بــهــی     از تــن بــی  

ــل رود...     ــاف ــن غ ــت ــویشـــ ــی از خ  آدم

 نــدرت انــدر مــذهــبِ او کــافــری..      

ــاور رزقِ ا  ــج ــون م ــور  چ ــاک ک  و از خ

 (۱۹۱)زبور عجم:                                   

اری برد که اوکافرترین را به سردبرد و انسان را در حدی پایین میافزون بر آن،  فطرت آزادی را از بین می

 برگزیند. 

ــوا مکن                   »   از غلامی فطرت آزاد را رسـ
            

ــی خواجه       «یی، از برهمن کافرتری تا تراشـ

 (۱۱۱) بانگ درا:                             

اما باید در نظر داشت که این بندِ غلامی، زنجیری فزیکی و مادی نیست که انسان در آن بسته شود، بل 

سازد خویش میی گیرد و او را وابستهجای می ذهنی و فکری است که در ذهن و دل انسان هایوابستگی

 ترین بندی است که گسست  از آن دشوار است.و این سخت

جان و دل اســــت                       پا نیســــت بر  ند بر   ب
            

 مشـــکل اندر مشـــکل اندر مشـــکل اســـت 

 (۱۹۹) زبور عجم:                                   

داند و بدین نظراست های والای انسانی میارزش از او  عدم آگاهیرا ها اقبال یکی از دلیل غلامی انسان

 کند.تر، زیرا هیچ سگی پیش سگ دیگر سرخم نمیکه خوی غلامی از خوی سگی هم زشت

ــری بــنــدگــیِ آدم کــرد   آدم از بــی  بصــ

 یعنی از خوی غلامی ز سگان خوارتر است                    
            

ــت، ولی نذر قباد و جم کرد      گوهری داشـ

 من ندیدم که سگی پیشِ سگی سرخم کرد 

 (۱5۸)پیام مشرق:                                 

 گوید که از رمز جان خبری ندارند و غم ملتی در دل شان نیست.زنانی میکه او، غلامان را بیوهتاجایی

ــت    ــرّ جــان نــاآگهی اســ  بنــدگی از سـ

ــت            من نمی  گویم کـه آهنگش خطـاســ
            

ــت           هی اســ ت گر ســــرود او  ی غمِ د  زان 

یوه   ــت          ب یون رواســ ین شـــ ین چن  زن را ا

 (۱۹5) زبور عجم:                                    

که غلام از مکر و فن آن باخبر نیست و  چیزی  ولی با تاسف ،داندتر از مرگ میرا  سخت نام غلامیحتا و 

 داند.از آن نمی
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ست، آن     چه غلامیش نام              سخت از مرگ ه
            

ند غلام      که دا کاش   مکر و فن خواجگی، 

 (۱۱۸) ارمغان حجاز اردو:                       

 تر نیست.کرد غلامی اگرچه کافری نیست، ولی از کافری هم کمما عملو ا

 ست، مگر کم ز کافری هم نیست                    نه کافری
            

ــر و موجود       ندِ حاضـ ــود ب  که مرد حق بشـ

 (۶۶۱) ضرب کلیم،                                 

 کند.افتد و در چاه فرودستی سقوط میاگر جبرییل هم غلام گردد، از آن گنبد والا پایین می کهچنان

ــلام                      ــر ســـــازی غ ــی را اگ ــل ــی ــری ــب  ج
            

 بــر فــتــد از گــنــبــدِ آیــیــنــه فــام           

 (۱۹۱) زبور عجم:                                  

 ش، از بدناست هاز این سبب، امیدوار است که  بالاخره، غلام لباسی را که خواجه از خون وی درست کرد

 کند.کشد و پاره بیرون 

ید آخر                      غلام  که بر در یدی  نه د ــ  گرسـ
            

 قمیص خواجه که رنگین ز خونِ ما بوده است  

 (۱۹۱) زبور عجم:                                        

ی استعمار غرب به غلامی کشانیده شده است، شکوه شاهی وجود دارد که زیرا  در فرودستانی که در نتیجه

 بتواند از این فرودستی بیرون شوند و به فرادستی برسند.شاید روزی 

 ام              من به ســـیمای غلامان فر ســـلطان دیده
            

له    ــع ید برون    شـ یاز آ خاک ا  ی محمود از 

 (۱۴۸) زبور عجم:                                    

) فرادستی( با غلامان) فرودستان ( در میان باتوجه به این شکوه شاهی است که او  راه و روش شهریاری 

 گذارد تا بتوانند از فرودستی نجات یابند و فرادستی برسند

ــهریاری با غلامان گفته                        اممن که رمز شـ
            

نده   ید      ب طانم بر ــل ــیر دارم پیش سـ  ی تقصـ

 (۱5۴) زبور عجم:                                    

در دل من برای شیطان هم قدر و منزلت وجود دارد. او آدم را سجده نکرد؛ زیرا » گوید:خر اقبال میو در آ

روی خویش را محفوظ نگاه دانست. بنابراین با سجده نکردن به آدم او عزت و آبتر از خود میآدم را کم

تواند نجات دهد. من اعتقاد داشت. به نظر من همین خوبی از کردار و اخلاق وی او را از زشتی روحانی می

نکرد که پدر بزرگ این انسان ضعیف را سجده  بزرگ شیطان را به این خاطر مجازاتدارم که خداوند 

 (.۱۱۱: ۱ج۱۱۱۱ که از فرمان خالق سرپیچید) اقبال، ه این مجازات برای این بودشنکرد، بلک
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 هویت در شعر اقبال. ۶،۵

های خویش،  برای نشان دادن هویت داند، ولی در سرودهمسلمان میی زادهگرچه اقبال خود را برهمنا

کند تا باشد ریشه و اساس هویت خود را از دیگران متمایز سازد. او استفاده می« ما» اش از ضمیر اسلامی

دو به  دهد و اینرا قرآن و حکمت اسلامی تشکیل می ن سازوبرگ هویت فرهنگی ماباور دارد که نخستی

شود و به عشق، ایجاد میاست؛ از طریق قرآن، ذوق درون  های متبارز شناخت ما در جهانصهعنوان مشخ

های گردد. پس این دو نشانهگشوده میبر ما های جهان ی حکمت پهنهو به وسیله رسیمشور و شوق می

 در جهان است.  ما تجلی هویت اسلامی

 حکمت اســت و برگ و ســاز ما کتاب 

ــوق        جهــان ذوق و شــ توحــات  ف  آن 

ــزال          ــدای لایـ ــام خـ ــعـ ــردو انـ  هـ

            

ــلــت اســــت     ــار م ــت ــوت اعــب ــن دو ق  ای

 ایــن فــتــوحــات جــهــان تــحــت و فــوق 

ــت این جلال   مومنــان را آن جمــال اســ

 (۴5۱) مثنوی مسافر:                             

شود و هویت واحد در جهان شناخته میاز نظر او، هویت اسلامی  رنگ جمال الهی دارد و به عنوان 

د. هویت را در خود دار یکننده کرد. این نام در حقیقت دو سوی تعریفدارندگان آن به نام مسلمان یاد می

سازد و تفاوت آن را به طور جهان اسلام از غیر جدا می ،دهنده تمایزی است که در کلنشان  ازیک سو

ن، های مختلف جهان با پذیرش آگرتشابهی است که اقوام و ملیتسازد و از سوی بیانمشخص متبارز می

نام  نهاد و تنبراز بین میرا  زبانی و جغرافیایی ،ی نژادیهاد و هرگونه تفاوتنگردزیر چتر واحد جمع می

  د.نگذارمی ی را بر خویشمسلمان

 رار توحید اســـــت و بســــــد سینه پیچد یک نفـــــس                ســــری از اسکه درساین

 رنگ او برکــــــن مثـــــال او شــــــوی                 در جهان عکـــــس جمال او شــــــــوی

 آن که نام تو مســـــلمان کــــرده اســت                 از دویی ســــــوی یکــی آورده اســــت

 ه بــــودی مـــانده ای ـــــــچوای بر تو آن          خـــویشتن را ترک و افغان خــــوانده ای      

 ای که تو رســــــــــوای نام افـــــتاده ای                از درخـــــــت خـــــویش خـام افتاده ای 

 با یکی ســــــاز، از دویی بــردار رخـــت                وحــــــدت خود را مگردان لخـت لخت

 ســــــــد ملل از ملتــــــی انگـــیختــــی                 بر حصــــــار خــــود شبـــخون ریختــی 

 یک شـــــــو  و توحـید را مشـــهود کن                 غــــایبـش را از عـــمل مـــــوجـــود کن  

 (۱۱۱) زبور عجم:                                                                                                               
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های فرهنگی و معنوی و روحانی که از اقبال عقیده دارد که مسلمانان جهان از لحاظ اشتراک میراث 

ها شریک کلام الهی الهام می گیرد، هویت واحد دارند که این هویت واحد آنان را در  شادی و رنج

 . ساخته است

 ی تندش به جــــامی بــــــــسته نیستجــــــــوهر ما با مقامی بــسته نیســــت                باده

 قلـــب ما از هـــند و روم و شـام نیست                مـــــــــرزبوم ما به جــز اســــــلام نیســت 

 (۹۱خودی: ) رموز بی                                                                                                        

های مواجه ، این هویت واحد  با دگرگونیهاگری آنو سلطه بر کشورهای اسلامی هجوم غربیان ،  بااما

 هویتی گشتندند.دچار بی ودست دادند شد و مسلمانان  هویت اسلامی خویش را  از 

 چه عصر است این که دین فریادی اوست               

 ز روی آدمـــیـــت رنـــگ و بـــو بـــرد      

           

ــت   ــنـــد در آزادی اوســـ ــزاران بـ  هـ

ــت               هزادی اوســ ب نقشــــی کــه از  لط   غ

 ( ۴۹۱) ارمغان حجاز فارسی:                   

 را شهیدشماری   همراه بود که به  ییهای اسلامی با زرق وبرقی فریبندههجوم غرب در سرزمین ،چون

که آنان هویت خویش فراموش قرار داد؛ چنان رنگیدر معرض بیو هویت  آنان را   ی خویش ساختعشوه

بب س ایناز  در راه بازگشت به هویت خویش ننمودند. یکردند و افسون هویت غربی شدند و هیچ فکر

ا وجود آورید؛ زیربه هویت اسلامی خود برگردید و نظم نو در جهان بههشدار داد که  به آنان  اقبال ،بود

 .تنها جانشین خدا در روی زمین هستید شما

ــه   ــر لال ــو ب ــگ           چشــــمِ ت ــرن ــانِ ف  روی

ــبط این کاینات؟       از که گیرد ربط و ضـ

بنــده      حق آن  فس           مردِ  ن ــن   ی روشــ

        

بی  افســـونآدم از   ــان   آب و رنــگشــ

ــدِ عشــــوه    ی لات و مــنــاتاز شــــهــی

ــس         ــود و ب ــان او ب ــه ــو در ج ــبِ ت ــای  ن

 (۴5۱) مثنوی مسافر:                               

 ،کسی»  گوید:دهد و می، به شدت مورد اعتراض قرار می ددادنبه این هشدار گوش نمیکسانی را  اما 

بیعت شنود؛ زیرا چنین   سازی طبیند و نه میبی و تصویر غربی باشد،  نه میقام عرسازی را از نَفَس هندی، م

 .کندی تبدیل میایاز محمود را  به

 نـوازی    کــه بـیـنــد بـر مـن و ایـن نـی      

ــوده  ــگــه آل ــگ   ن ــرن ــر اف  ی تصــــوی

              

غمــه تــازی            »   ن مقــام  هنــدی،  فس   «ن

نوی قســــمــت ایــازی         »  غز یعــت  ب  «    ط

 (۴۴5) بال جبرییل،                              
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وار به که آیینه خواندباختگان شرقی  فرامی این هویت سازد و تر میدر پیام مشرق هم اعتراضش را جدی

دنبال  بازتاب هویت دیگران نباشند و از دیده و دل این آرزو را فروشویند و هویت  غربی را با نور اسلام 

 ت.هرگز پریدن با بال دیگری ممکن نیس کر خویش پرواز را تجربه کنند؛ زیراکهاز بین ببرند و با ف

ــو محو جمــال دگران                   مثــل آیینــه مشـ

ــوز  مرغان حرم  یهآتش از نال    گیر و بسـ

شودن آموز   در جهان بال و پر خویش گ

ــه غیورم کــه مرا            مرد آزادم و آن   گون

 تر از جانی و پنهان ز نگه   ای که نزدیک  

                    

ــوی خیــال دگران       از دل و دیــده فروشـ

ــه نهــال دگران         ــیــانی کــه نهــادی ب  آشـ

گران           ــال د پر و ب ــا  توان ب ن پریــدن   کــه 

ــت به یک جام زلال دگران    تومی  ان کشـ

ید ز وصــــال دگران  هجر تو خوش  ترم آ

 (۱۱۶) پیام مشرق:                              

د که هویت کنزد میگوش به آنان تسریع ببخشد، مسلمانان که بازگشت به هویت را در میان برای این او

کار  و اگر کسی این نمایدستارگان تگدی نمیرگز نوری از چون آفتاب درخشان است و آفتاب هشما هم

ه بهیچ دانایی  در زندگی خویش  بگیرد. مگرماند که انسان کیمیایی را دهد و  خاکی را کند، به این می

 د و مسلمانان هم باید به هوش آین  پس،. زند که کیمیایی دهد و خاکی را بگیردیی دست نمیچنین معامله

 د. از چنین کاری خودداری کنن

ــا        ــج ــا ک ــم ت ــج ــل ان ــث ــی م ــان ــدگ  زن

خورده         غی  بحِ درو ــ یوی از صــ  ای ر

گر                     ن خود  کی در  ی تی  ــ فتــاب اســ  آ

ــداخــتــی        ــقــش غــیــر ان ــر دل خــود ن  ب

ــی ز تــاب دیــگــران           تــا کــجــا رخشــ

         

کجــا           گم تــا  خود در ســـحر  تی   هســـ

ــرده     ــردون ب ــای گ ــن ــه ــت از پ  ایرخ

 از نــجــوم دیــگــران تــابــی مــخــر       

ــی       ــت ــاخ ــا در ب ــی ــم ــی ــردی ک ــاک ب  خ

ــراب دیگران      ــاز از شـ ــبــک ســ ــرسـ  سـ

 (۱۱۹خودی: ) رموز بی                          

 ی فرهنگ غرب قرار دارند و  که سراپا در شیفتگ -زدهفکران غربخودی، به  روشنچنان در رموز بیهم

دهد پیام می  -خبرندکنند و از شکوه و بلندای نام فرهنگ خویش بیدریای آشفتگی هویت غربی شنا می

 جا آواز سر دهند وستان اسلام هستند و باید در همینکه  به هویت خویش برگردند؛ زیر ا مرغی از چمن

 بال بگشایند.

بوســـتــان مــاســـتی                   مرغ   تو کــه 

غمــه    م         ن نهــا  ت گر   زن      یی داری ا
تی          ــ ــان مــاسـ فیر و هم زب ــ  هم صـ

ما مزن ...       تان  ــ ــاخ بوسـ به شــ  جز 
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ــتی در چمن پرواز کن              بلبــل اسـ

ــتی تــه دریــا مزی            ور عقــاب اسـ

 تاب بر گردون خویش  کوکبی؟ می

       

ــا هم  نغمــه   ــاز کن   یی ب  نوایــان ســ

نه     خا به خلوت  ــحرا مزیجز   ی صـ

مون خویش               یرا پ یرون ز  ب منــه  ــا   پ

 (  ۱۱۱خودی: ) رموز بی                

خواهد که  به خود بیایند و بیزاری خویش از هویت غربی ولی در چه باید کرد، به طور عموم از شرقیان می

توانند صفای و صدف  گذشته  را احیاء کنند وپرچم نورانی ابراز بدارند، چون بدون ترک هویت غربی نمی

 را در بین شان پدید آرند. را در جهان بر افراشته سازند و  قوت پایدار   اسلامی شان هویت

 ای اســـــــیر رنگ پاک از رنـــگ شـو                   مـــــومــن خــــود کافر افــــرنگ شو

 اوران در دســــــــت تستروی خــرشته ی سود و زیان در دســــــت تست                  آب

 کهن اقـــــــوام را شـــــــــیرازه بند                  رایت صــــــــــدق و صــفا را کن بلنـداین 

 گی از قـــــــوت است                  قـــــوت هــــــر ملـت از جمعیت استاهل حــق را زنده

 ی جهــــل است و جـنون  رای بی قوت همه مکــــــر و فـــــسون                    قــــوت بی را

 (۴۱۱)پس چه باید کرد:                                                                                                    

ی استثمار و زمینه ،کردهای اشتباه خودکرد و عملیکرده با روهای هویت گماز دید علامه، جامعه

شان بر خطای هایکشورهای اسلامی و شرقی با اقدامآورند. در حقیقت واماندگی خویش را فراهم می

ی های خویش جدیت لازم را ندارند و شرایط اجتماعافزایند؛ چراکه در کارها و برنامهویرانی خود می

فاده تبه راحتی مورد سوء اس یید چنین جامعهسبب است که  افراسازند. از اینمناسبی برای خود مساعد نمی

 .مانندشکوه و تحرک باز می ( و از شور و ۱۹: ۱۱۹۴،ها) کلادوزیگیرندعدالتی قرار میو بی

 رنگ و بو، دیگر مســــلمان را نمـــــاند                ســـــرد شد خونش چــــــرا گـرما نماند؟ 

 (۴۹۴ :) بال جبرییل                                                                                                          

  ـــــــق از حـــق پذیرد رنگ و بومرد حق از کــــــس نگیــرد رنگ و بو                  مرد حــ

 هــــــــر زمـان اندر تنــــش جایی دگر                   هــــــــر زمان  او را چــو حق شأنی دگر 

 (۱۴۱)جاویدنامه:                                                                                                              

 شما ان امانت است  ونزدت  کند که فرهنگ اسلامیی اکیدا توصیه میرقهای شبه  انسانست که رواز این

 .دو آن را ترک نمایی دگردانیبکه از آن روی ؛ نه ایندداری کنیباید از آن پاس

ــهــذیــب کــهــن           ــت دار ت ــان  ای ام

       

ــا مــزن     ــلــک آب ــر مســ ــا ب ــت ِ پ  پشــ

 (۶۴)اسرار خودی:                              
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 تقلید گریزی در شعر اقبال. ۶،۶

غرب  زورزد، تقلیدگرایی شرقیان اکه اقبال همواره برای زدودن آن  تاکید مییهایی خیلی مهماز موضوع

شوند،  ی خود بیگانهشرق از غرب، سبب شد تا  آنان با تاریخ و فرهنگ گذشته است. از نظر او، تقلید 

رو، او ار بازمانند و از خودی خویش تهی گردند. از اینهویت خویش را از دست بدهند، از خلافیت و ابتک

ها و فرهنگ وار از اندیشهکه سوال) یعنی: پرسیدن؛ یا در اصطلاح او تقلید برده بارها بر این نکته اصرار دارد

 یک جامعه اعتماد به هایچه انسانآدمی ضعیف شود و چنان« خود»گردد تا فردیت یا دیگران( باعث می

لا کتوم و بهای درون خود را عیان نسازند، نیروهای باطنی شان منفس را در خود پرورش ندهند و توانایی

 .مانندباقی استفاده 

ــر              ــوارت ــردد خ ــلاس گ از ســـــوال اف

ــفــتــه اجــزای خــودی   ــوال آشــ  ازســ

      

 گـــر نـــادارتـــراز گـــدایـــی گـــدیـــه  

ــی ــودی      ب ــای خ ــن ــلِ ســــی ــخ ــی ن ــل ــج  ت

 (۴۶) اسرار خودی:                                

امروز غرب دارد، اساسا الهام گرفته از اندیشه و تمدن و فرهنگ اسلامی است  چههرچند او معتقد است آن

آوردهای مثبت غرب قابل ستایش و استفاده است، اما او اولا انتقادهای جدی و گسترده و به هر حال دست

مانان داند و نه مفید. او تاکید دارد که مسلکند و ثانیا در هر حال تقلید را نه شدنی مید میبه تجدد غربی وار

های بالقوه و بالفعل خود تکیه کنند. از این رو، تگدی از رفتار ها و اصالتباید پیش از هرچیز به ارزش

                                       بیم ره نسبت به آن واداند و همبیگانگان را مخل خودی انسانی و هویتی آنان می

 ( .۴۴: ۱۱۱۹ دهد) اشکوری،می

یش            خو کم  یف و  ک هی از  گر آگــا  ا

 ی مــهــتــاب تــا کــی                    دلا دریــوزه

           

یش                       خو نم  ب ــ کن از شــ یر  م ع ت می   ی

یش           خو فروز از دمِ  بر ا خود را  ــبِ   شــ

 (۱۱۱) پیام مشرق:                                   

قلید رسد که آنان در دام تاقبال با تأمل در احوال اجتماعی شرقیان و به خصوص مسلمانان به این نتیجه می

 پرسد و او درکه در جاویدنامه، نادر افشار در مورد وضعیت ایرانیان از وی میبرند؛ چنانغرب به سر می

گوید که ایرانیان پس از سالیان درازی به خود توجه کردند، اما اکنون در دامی بتان شوخ وشنگ میپاسخ 

افتادند و در راه تقلید غرب قرار دارند؛ در حالی که خود شان تمدن آفرین هستند، اما به دنبال نقش  غرب

 گیرند.وجوی میها به جستی خویش را در آناند و گذشتهغرب
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ــم   ــرم رازی ــح ــوی   م ــا رازگ ــا م و ب  

ــاد                  ــم خود بر خود گشـ بعد مدت چشـ

ته   ــ نگ      کشـ ــ ــوخ و شـ تانِ شـ ناز ب ی   

ــاطــل مـی    پــذیـرد از فـرنــگ  نـقـش ب  

                 

ــی آن  ــه م ــوی   چ ــازگ ــران ب ــی ز ای  دان

ــه    ــق ــل ــدر ح ــن ان ــک ــی ــاد ل ــت ــی ف  ی دام

ــگ...    ــرن ــد ف ــی ــل ــق ــهــذیــب و ت ــق ت  خــال

فرنــگ             یرد از  گ ب خود  ــتِ   ســــرگــذشــ

 (۱۹۶)جاوید نامه:                                 

د از ها و بالاخره همه  را در تقلیها و ترکبیند، بلکه عربگرفتار  می تنها ایرانیان را در چنین وضعیهاو ن

 کند.تر نگاه میتر و سرمستغرب شیفته

نگ              ــت فر  ترک و ایران و عرب مســ

               

ــت فرنــگ         ــســ ــی را در گلو شـ  هرکسـ

 (۱۱۱) همان:                                          

های خلاق در شرق مرده است؛ چون هند و عجم ورزد که اندیشهاز این سبب، در ضرب کلیم تاکید می

 دهد.ست ما را تکان میدر پی تقلید غرب استند و این غم بزرگی

ــده مرگ تخییل      این  جا چه قدر عام شـ

 هزاد همین عهد            ما را غم این است که ب

 

یز!                     ن می  عج گی،  ن فر لیــد  ق ت پی   هنــدی 

یز         ن ــرور ازلی  ــرق ز کف داده سـ  در شـ

 (۶۱۱ :) ضرب کلیم                              

دین داند و بمی های گوناگون  فکری در میان شرقیانسبب بروزِ بیماری و غلامی را تقلید  که حال آن

 هایی از بین نرود و کسانی زیادی از شرقیان را گرفتار خودتا سال این بیماری کشنده عقیده است که شاید

 سازد.

ید     مرض فزاســــت در این  جا غلامی و تقل

ــرق از این ماند و نه غرب از آن        بری نه شـ

     

 جا نظام جمهوریمرض گشـــاســـت در آن 

یده اســــت رنجوری       مل بهر دل و د  که ع

 (۶۹۸ :) ضرب کلیم                                

نخواهند؛  ی غربیان دست بردارند و از آنان چیزیکند که از تقلید کورکورانهبنابراین، به شرقیان توصیه می

ز خواهان  غربی در روبخت  باشند و در راه بلا هم قرار داشته باشند، زیرا ریزهاگرچه تهی دست و نگون

 پیامبر بزرگ اسلام سر افگنده خواهند بود. قیامت، نزد

ــی تنگ روز و تنگ       باشـ  بخت گرچه 

جو                 م گر  ی عمــت د ن یش از  خو  رزق 

ــت       ــده رخ ــن ــک ــلا اف ــلِ ب  در رهِ ســـــی

ــوجِ آب از چشــــمــه  ــجــو م  ی خــاور م
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خجــل                          بر  م غ ی پ یش  پ نبــاشــــی  ــا   ت

            

ــل         ــد جــان گســ ــاشــ یی کــه ب فردا  روز 

 (۴۶) اسرار خودی:                                

مان راه ه داشت، پیامبر )ص( بایداز نظر اقبال، تقلید روش ناپسند است؛ زیرا اگر آن مورد پذیرش قرار می

 . که چنین نکرد رفت؛ در حالیمی و به روش نیاکانش کردگذشتگانش را دنبال می

یی               کو ن مرد  گر  بودی ا خوش   چــه 

یوه           بودی شــــ لیــد  ق ت گر  خوب     ا  ی 

 

ــی      ــتـ ــان آزاد رفـ ــاســـــتـ ــد بـ ــنـ  ز بـ

 پـــیـــمـــبـــر هـــم ره اجـــداد رفـــتـــی       

 (۱۹۱) پیام مشرق:                                  

بینم، ب میمسلمانی را در تقلید غر کهزمانی »گوید:بنابرهمین الگوگیری از پیامبر است که در جاویدنامه می

 پیچم.رد و در درد میگیآید که لرزه تمام وجودم فرامیبر سرم چنان گران می

لمــان دیــده   ظن                         از مســــ لیــد و  ق ت  ام 

               

 هــر زمــان جــانــم بــلــرزد در بــدن          

 (۱۴5) جاوید نامه:                                   

توانید ریزی میتقلیدگگوید که لباس تقلید را پاره کنید و از آن بگریزید؛ زیرا  با رو، به شرقیان میاز این

 تر بشناسید و به رمز توحید پی ببرید.خدا را به

ــد را                     ــی ــل ــق ــن ت ــراه ــی ــن پ ــاک ک  چ

 

ــد را       ــیـ ــوحـ ــوزی ازو تـ ــامـ ــیـ ــا بـ  تـ

 (۱۱۴) همان:                                          

یگر است. ملتی که برای رهبری دپس اقبال مخالف جدی تقلید برای هر ملتی از دنیا؛ به ویژه امت اسلامی 

ها و ایجاد انقلاب در جهان آفریده شده است، نباید تقلید کنند، بل باید به ابتکار و نوآوری مبادرت ملت

 تمدن غرب قرار ندهند.  یی تقلید کورکورانهد را بازیچهورزند و هرگز شخصیت و کرامت خو

 ی آب و گل تســتســــــرمایهبرکش آن نغمه که 

 ای ز خــــــــود رفته تهی شـــــــو ز نوای دگـــران                                                                             

                                                                  (                                                                                                                            ۱۶5شرق:) پیام م                                                                                                                       

دیگر باید  راه ت،سر رسیده اسای همیشه بهی اروپا برقصه هارفیق د،چو فرانتس فانون که گفته بواو هم

وار از اروپا تقلید نکنیم و هم بدان شرط که جست. ما امروز به هرکاری توانایی داریم به شرطی که میمون

 مان نکند. آرزوی رسیدن به اروپا و اروپایی شدن وسوسه

ت تازه مان را در جهم و مغزهایمان را در راه نو بنهیهای...تصمیم بگیریم از اروپا تقلید نکنیم. گام

 بسازیم. ،که اروپا از ساختنش ناتوان مانده به کار اندازیم. بکوشیم آن انسان جامع را
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ا الهام های بها و نهادها و جامعهگذار اروپا نکنیم و با ساختن دولتخود را حراج هارفیق ،...بنابراین

 از اروپا و به شکل اروپا به اروپا باج ندهیم.

ین تقلید وار و جز اانتظاری غیر از این تقلید سراپا وقیح و کلاغ د،سانیت از ما انتظار دیگری داران

ه اروپای دیگر بسازیم و آمریکای لاتین را ب، فریقاخواهیم از آبخشد. اگر میکه به ما شکلی مضحک می

ی این از عهده ،تران ماتر از ما بهبه، ان را به اروپاییان بسپاریم. آنانماروپای جدید بدل کنیم. پس سرنوشت

واهیم خاگر می، به پیش رود در خطی و به سوی هدفی خواهیم  که انسانیتکار برخواهند آمد. اما اگر می

یزیم و باید به ابداع و به کشف برخ پس ،یمبرسانروپا به وی نشان داده است بشریت را به مقامی جزآنچه ا

                            وجو اروپاییان پاسخ گوییم باید جای دیگری به جز اروپا جستخواهیم به انتظار اگر می

 (.۹۶-۹۴: ۱۱۱۶ ن،کنیم) فانو

 هــای رنــگ رنــگ      در گــذر از جلوه  

یر                          ب خ ــاشــــی  بیــان ب غر کر  م  گر ز 

ــو                  یر آزاد شــ ــ لیــدش اســ ق ت ــه   ای ب

            

ــگ     ــرن ــرک ف ــاب از ت ــش را دری ــوی  خ

ــه           پیشــ یری  بگــذار و شــــ هی  ب یر    رو  گ

ــر آزاد شـــــو        ــیـ ــگـ ــرآن بـ ــن قـ  دامـ

 (۱۴۱-۱۱۹) جاویدنامه:                           

 یا 

ــی          ــاکـ ــه تـ ــروانـ ــی پـ ــارایـ  دلا نـ

 یکی خود را به ســـوز خویشـــتن ســـوز  

              

ــوه    ــری شــــی ــی ــگ ــی  ن ــا ک ــه ت ــردان  ی م

 طـــواف آتـــش بـــیـــگـــانـــه تـــا کـــی   

 (۱۱۱)پیام مشرق:                                   

داند و بدین نظر است که مردان آزاد به دنبال تقلید نیستند و ی مردان آزاد نمیاقبال تقلید را زیبنده

ورزند که خواهند در جهان غیر زندگی  کنند و بار سنگین تقلید را به دوش کشند، بلکه تلاش مینمی

 ی خویش پدید آورند.و جامعه خلاقیت را در خود

ــده  ــنـ ــران         بـ ــد گـ  ی آزاد را آیـ

ــت                      نیســ یق  ل خ ت قوتِ   هرکــه او را 

               

ــتـــن انـــدر جـــهـــان دیـــگـــران    زیســـ

ــت              نیســ یق  فر و زنــد جز کــا یش مــا   پ

 (۴۱۶) جاویدنامه:                                  

ود خ نیازی به تقلید از دیگری ندارد، بل -شودکه با نام مسلمان مومن یاد می –مردان آزاد  از طرف دیگر،

 دهد. به مردم نشان میرا راه نیکی بختی  او

 اهـــــــل عالــــم را سراپا خـــــیر شــــــو               مسلم استـــــــی بی نیاز غـــــــیر شو                          

 (۱۱۸ :خودی )رموز بی                                                                                                         
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خواهد، اگرچه از تشنگی  از خضر هم آبی نمی حتااز چشمه خاور و  -یا غیر مقلد –چنان مردان آزاد هم

 نفسش تنگ شود. 

 رزق خـــــویش از از نعمت دیگـر مجـو                  موج آب از چشـــمه ی خـــــــاور مجــــــو 

 (۴۶)اسرارخودی:                                                                                                                 

 ای خنــــک آن تشـــــنه کاندر آفتـاب                   می نخـــواهـــد از خضـــــــــر آب حــــیات 

 (۴۱)همان:                                                                                                                          

 دراز و گردنش خمیده است.دستش  ز برای خواستن در حالی که مردان مقلد  ا

 ی احــسان غـــیر  خـــــم گشــته وای بر منــــــت پذیر از خـــــــوان غــیر                 گــــردنش

 (۴۱) همان:                                                                                                                           

ی  خود در ژرفای دل ست که  تخم آن تقلید مرگ ابدی زندگی بر وفق مراد دیگران یا همان ،به باور اقبال

 از آسمان  فروآمده باشد. بر ذهن او بدون اختیار  که لد پرورش یافته است؛ نه اینمق انسانِ

 ـ         زنده  ـــــــران       گانی بــر مـــراد دیگـــ

ــمان        ــت این مرگی که آید ز آسـ  نیسـ

                  

 جاویدان مرگ اســـــــــت نه خـــواب گران  

ــی  ــمِ او م ــخ ــان       ت ــاقِ ج ــم ــد از اع ــال  ب

     (                                                                                                                            ۴۱۱) پس چه باید کرد:                      

این همان مرگی نیست که انسان به خاک رود و از این  ابدی این است که  مرگ برداشت اقبال از چنین 

است که در آن همه اراده و  انسان های خودمرگِ اراده و آرمان، این مرگ دنیا رخت بندد، بلکه

 سازد. در پیکرِ خود متجلی می را دیگری یکند و ارادهرا به زیر خاک میهایش خواسته

ــم آمــد از خــاکِ مــزاری   ــه گــوشــ  ب

ــدارد        ــان ن ــن ج ــک ــی ــس دارد ول ــف  ن

          

ــت  کــه در زیر زمین هم می         توان زیســ

ــت           گران زیســ ی مرادِ د بر   کســــی کــاو 

 (۱۱۱) پیام مشرق:                                  

ن چوای کسی که »   گوید:و میداند تقلید را خودکشی می همین مرگ اراده یا  ،در بانگ دراکه چنان

 رانبالی، از تقلید دیگو به آن می سازیمی را بر زبان جاری سخنِ غیر نگاری ومی ی دیگران را دهارا ،قلم

 ؛ زیرا تقلید غیر از خودکشی چیزی دیگری نیست.اگرچه خضر هم منادی آن باشد ،بپرهیز

 ت ســـبهتر هزار بار ز تقلید، خودکشـــی

بانِ تو حرف غیر                هم به ز  چون قلم بود 

               

ــت  ــر را رها بکن در جسـ  وجوی راه، خضـ

بی                 خرِ  ف م یر،  غ یزِ  چ کن        بر ب  جــا رهــا 

 (۱۱5) بانگ درا:                                  
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روح خویش در پای ارداه و بستن به هر چیزی، فداکردن دارد که دلاذعان می آشکارا در ارمغان حجاز هم

ز بین ی خویش پیوندش را ای سرشار گذشتهبندد و از سرچشمهآن است و اگر کسی به بتان غربی دل می

 بازد. جا، روح خود را نامردانه مینبرد، در حقیقت در همامی

پردی                خود را ســــ بتــان  گی  ن فر ــه ا  ب

ــه ــینــه بیخرد بیگــان ــوز            ی دل، سـ  سـ

             

ــ  ــردی       چ ــه م ــان ــخ ــت ــه در ب ــردان ــام  ه ن

ــه  ــوردی     ازک ــخ ــی ن ــان م ــاک ــی ــاک ن  ت

 (5۱۱)ارمغان حجاز فارسی:                    

  چهچنان برند؛خهای غرب و پیامد تقلید بیکه به دنبال تقلید از غرب هستند، از واقعیتآنانیاز نظر اقبال  

بر از دین خرو آنان بیکنند. از اینپندارند و بدون تأمل  و تحلیل به آن باور میی کوثر میسراب را چشمه

 ینسخه آل احمد،«) کاره هستندکاره و هیچهمه»ی آل احمد:خواند و به گفتهی اهل کین میو پیوسته

 (.۸۱الکترونیکی:

ــآب                ــگــی م ــرن ــانِ اف ــان ــم ــم مســــل  ه

بر از    بی  ین خ همــه       ســــرّ ِ د ین  ــد ا  ان

         

ینــد از ســــراب        چشــــمــه  جو ب ثر  کو  ی 

ــد، اهــلِ کین   اهــلِ کین   ــد، این همــه   ان  ان

 (۴۱5) جاویدنامه:                                  

یی ها و حقیقت پردهمیان آن اند.بین عاریچشمِ حقیقت ها از داشتناین گروه از انسانو از سوی دیگر، 

ند و توانند ملتی را زنده سازآنان نمی از این لحاظ کنند.از پشت آن پرده نگاه میرا هست که آنان حقیقت 

اند  و کسانی هدر لب گور رسانید را بخشند؛ زیرا با تقلید از رسم و فرهنگ غربی پای خویشپویایی ب آنانبه 

 به دیگران را ندارند.و پویایی  بخشیشد، توان زندگیبارسیده به لب گور شان که پای 

ــد در نظرش   هیچ بی قت نرســ  پرده حقی

 ی ایران و عرب           چون توان زنده کند خطه

               

ــد ز آفت تقلید وَ محکومی کور    آن   که شـ

 این ره و رسمِ فرنگی که بود خود لب گور          

 (۶۱۱ :) ضرب کلیم                              

سلمان اگر واقعا م» گوید: خواند و مینیازی فرامیاو مردم را به تقلیدگریزی و بی ،مذکور بنابر موردهای

ون نیاور و دست گدایی از آستین بیر بختی برهمگان  سازشو وخویش را منشای نیک استی، از غیر بی نیاز

تواند بهایت را کسی نمی و نانی از کف دونان مخواه؛ چون تو یوسفی و ارزشت بس گران است و

در را  نیازیمبر و بی یای و بال و پری هم نداری، نیازی به سلیمانسازد و اگر امروز موری گشتهبرآورده

 زندگی اختیار کن.
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ــتی، بی     ــلم اسـ ــو      نیــاز از  مُسـ  غیر شـ

ــکوه          ی گردون مکن       پیش منعم، شـ

یر             ــان مـگـ  رزق خـود را از کـفِ دون

ــی مور و هم بی     باشـ چه   بال و پر      گر

 

ــر شـــــو     ــی ــا خ ــم را ســـــراپ ــال ــل ع  اه

ــتین بیرون مکن...  ــتِ خویش از آسـ  دســ

 یوســـف اســـتی خویش را ارزان مگیر           

ــر        ــب ــی م ــان ــم ــی ــش ســـــل ــی ــی پ ــت ــاج  ح

 (۱۱۸خودی: بی) رموز                           

بر   یشهتدر حقیقت د، کنتابد و ازفرهنگ غرب تقلید میروی می از فرهنگ خودی کهبه باور او کسی

ز ا بداند، اما با تاسف که  صاحب علم و هنر  خود را کهکوبد، هرچندیاش فرو میمتعالی فرهنگیارزش

ین نشان حق را از نگین خود از ب خبری بی خبرند و  با اینفرهنگ  خود و استعدادهای نهفته در خویش بی

ان رشید گاه  فرزند، هیچییکنند. پس افرادی چنین جامعهرا نابود می برند و آرزوهای شگوفایی خویشمی

فرهنگی خودی که در واقع روح آن جامعه  یهاازرش نند؛ زیرا کی خویش تقدیم نمیو غیوری به جامعه

 یو در سایه است روحی باقی ماندههای بیرخت بسته و جسد آن جامعه هایاز انسان ،دهدرا تشکیل می

 .ی ناممکن خواهد بودپرورش نسل غیور ،فضایی گونهاین

ــه     ــت می کشــ قو یر                وای  غ یر  ب  ی تــد

حب نظر   می ــود در علم و فن صــــا  شـ

ترد              خود ســــ ین  گ ن حق را از  قش   ن

ــی ــور        ب ــی ــد ز اولاد غ ــب آم  نصـــــی

          

 ریــب خــود، تــعــمــیــر غــیــر کــار او تــخــ 

 از وجــود خــود نــگــردد بــا خــبــر       

ــرد    ــا زاد و م ــرش آرزوه ــی ــم  در ضـــ

به تن چون مرده    خاک گور جان   یی در 

 (۴۱۱) پس چه باید کرد:                        

و به  دهندشعار غربی سر می گردانند و میروی  فرهنگی خویش ارزش که از را کسانیاو ، سوی دیگراز 

 خواند و به ناممی گران شخصیت خویش گرایان ونکوهشزشت آنان رااز غرب هستند، تقلید دنبال 

آیین  گذرند و بهاز کنار فرهنگ خود میاندیشی که با خام سرانیسبککند؛ ها یاد میسران از آنسبک

 آورند.غرب روی می 

 این شعارت دیگر و آیین ملت دیگر است               

یت و    به در پهلو بت  کع ــودایی  نه  سـ              ایخا

               

ــت  ــوای تو رویی کردهزش ــد رس  ای، آیینه ش

 وپروای تسر، این ذوق بیهست بس شوریده

 (  ۱۱۱ :) بانگ درا                                   

 اند وخوگرایان میدهد، تجدد طلبان یا غربمی سر را های غربیپذیرش ارزش کسانی را که شعار اقبال 

که مبادا این دعوت به سوی تجدد، حیله و پوششی باشد برای تقلید از غرب.  ظن دارد، سوءنسبت به آنان
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های خالی و مغزهای گونه ناامیدم، زیرا با جاممن از رهبران تجدد خواه شرق و ساقیان سامری» گوید:او می

یی در  دامن دارند و نه از برق کهنه نه برق تازه در حقیقت«. اندخاوران قدم نهادهتهی از دانش به بزم 

 مند اند.بهره

سامری کردار نومیدم     ساقیان   من از این 

 یی این ابرها هســت در دامن             نه برق تازه

               

خالی          خاور ســـاتگین  ندر بزم  ند ا  که آورد

 که از برق کهن هم جمله هستند آستین خالی 

 (۶۱۱ :) ضرب کلیم                                 

یش و نوش گذرانی و عی ملتی است که فقط به خوشگرایی( شایستهاز نظر او تجدد طلبی ) به معنای غرب

یی یلهگرایی بهانه و حغربترسم که این فراخوانی به تجدد و اندیشد، نه امت سخت کوش اسلام. من میمی

 .ده کردن مردم به تقلید از غربباشد برای آما

ــازی خودی خویش       ید نســ کاره ز تقل  نا

بارک !                  به آن قوم م ید  جد لت ت حا  گو 

 ی تجدیدترسم من از آن لیک که این واژه

                   

نه        گا ظت کن از این دُر ی فا  هشــــدار و ح

ــت هوس بـاختـه   ــبـا گو هســ  نـه ی بزم شـ

ــرق بــه تقلیــد فرنگی ــت بهــانــه در شـ  ســ

 (۱۱۱ :) ضرب کلیم                              

ه تقلید خلافت عثمانی پایان بخشید و ببه گرایی، اندازی جریان ملیکه با راه-از این نگاه به مصطفی کمال 

 -دروغین غرب روی آوردی گزین ساخت و به کعبهدر ترکیه جایرا  دینی ) سکولار( از غرب نظام بی

ی مصطفی کمال با تجددگرای:» گوید خواند. او میپرستی فرنگی میخورد و آن را نوعی بتتاسف می

 کردنکه چیزی نوی برای عرضه، در حالیبود ی زندگی ترکای غربی در کعبههخواهان آوردن بت

لید ی نو در ضمیر، صرف تقنه اندیشه سازی فرسوده. او را نه عشقی در سینه بود ونداشت؛ جز روند غربی

توان زندگی را نو ساخت. اگر مسلمانی های غرب و با این نمیبا رنگها غرب و آرایش زندگی ترک

 را از یتوان زندگی جدید است باید به خود تکیه کند و به قرآن بیندیشد؛ زیرا با قرآن میخواهان جامعه

 نو آفرید و عصر جدید را پدید آورد:

 صطفی کو از تجــــــدد می ســـــــرود                   گفـــــــــت: نقـــش کـهنه را باید زدودم

 دش لات و مـناتــنو نگــــــردد کعبه را رخـــــت حـــیات                  گـــــر ز افـــرنگ آم

 ـرنگ نیستــــی افــز کهنهتازه اش جــــتُرک را آهـــــنگ نو در چـــنگ نیست                  

 ـــــر نبودــی او را دمـــی دیگــر نبـود                  در ضــــــمیرش عــــالم دیگـسیـــــــــــنه

 لاجرم با عالم مـــــــوجود ســــــــاخت                   مــــثل مـــــوم از سوز این عالم گداخت 

 ( ۱۱5) پیام مشرق:                                                                                                           



 
 
 

242 
 

ار ها از برقِ فرهنگ غرب  بگوید که با به قدرت رسیدن مصطفی اتاترک، نهال ِ ترکاو در می باقی می

به تجددگرایی فراخواند، اما این تجددگرایی چیزی، جز راهِ داد، یعنی اتاترک با ظهور خویش مردم را 

 ابولهب نبود.

ــار آورد                 فرنــگ ب برق   نهــال ترک ز 

               

نه بولهبی اســــت      ها ــطفوی را ب  ظهور مصـ

 (۱۱۱) پیام مشرق:                                    

زده ی نخست، به شرقیان غربچهدر پار ؛زدهغربزیر عنوان  دارد دو پارچه شعری هم در ضرب کلیم 

ای کسی که برق فرهنگ غرب سراپایت فراگرفته و وجودت به دست آنان ساخته شده، هیچ :» گوید می

یری در مانی که شمشزرنگاری می کاملا تهی گشته است و به نیامِ« خودی» دانی که پیکرت از حضور می

 آن نیست.

 ــ        ــا تجلی افرن ــراپ ــت سـ  گ وجود تســ

 مگر تهی ز خودی گشت پیکر خاکیت !               

 

ــت عمارت     ــدی به دسـ  گران آن، تعمیرشـ

ــیر    ــمش ــد زرنگار و بی ش  چو آن نیام که ش

 (۶۱۱) ضرب کلیم،                                   

وجود  نیست،که وجود خدا در نظر  شما ثابت زدگان! قسمیکند که ای غربی دیگر، اضافه میدر پارچه

ب . در حالی که بازتا«خودی» زی نیست، جز بازتاب اصلِ آید؛ زیرا وجود چیشما نیز در نظرم ثابت نمی

گر آیید و اه نظر میمانید که از آن تهی  بپیکر خالی میبه شود و شما در شما دیده نمی«  خودی» اصل 

 خویش بازیابید.« دیخو»وجود  در شما ثابت گردد، در فکر آن باشید و  خواهید،می

ــابــت بود وجود خــدا    ــه در نگــاه تو ث  ن

صل خودی                 ست؟ فقط بازتاب ا  وجود چی

               

ــابــت          تو ث جود  من آیــد و نگــاه  ــه در   ن

 غمش بخور که شود، هست و بود تو ثابت

 (    ۶۱۱ :) ضرب کلیم                                 

دریغ از تو که هر » گوید: خورد و میشده در آتش غرب، تاسف میزدگانیِ گداختهغرب رو، بهاز این

وجو گاهی خویشتن خویش را به جستپرستی، ولی هیچتراشی و آن را مییی از غرب میلحظه بتان تازه

ر گرمای د  کنی. با دریغ! ای انسان شرقی، چنانهای نهان خویش تأمل نمیگیری و به استعداد و ظرفیتنمی

هایی که انسان خاکی را برترین های اسلامی نداری؛ ارزشای که چشمی به  ارزشفرهنگ غرب سوخته

دانم و به ها قابل قیاس نیستی. شاید فکر کنی که من عقلانیت مدرن را میمقام داد، اما تو به هیچ یک آن

که   یی نداری و بالاخره  افسوس برتوشوق بهرهی غربی آشنایی دارم، مگر با تاسف که  از حدیثفلسفه
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أمل هم و هیچ ت ی مقصودت غرب گشته، ولی اکنون کعبهیی فرهنگ اسلامی زندگی کردها در سایهسال

 . کنیدر آن نمی

تراشـــیــده     تو     بتــان تــازه  یغ از   ای در

 ای از حرارت افرنـگ  چنــان گــداختــه

 ای که دهد خاک را بهای بلند     به کوچه  

ندی   که  گرفتم این تاب خرد فروخوا  ک

 طواف کعبــه زدی گرد دیر گردیــدی                 

         

نکــاویــده       یش  خو تو   درون  یغ از   ای در

ــم خویش تراویــده      ای دریغ از تو  ز چشـ

یرزیــده             ن مزه  غ یم  ن ــه  تو   ب یغ از   ای در

ــوق نفهمیــده        ای دریغ از تو  حــدیــث شـ

ــه خویش نپیچیــده           ای دریغ از تو  نگــه ب

 (۱۱۹) پیام مشرق:                                  

ون شان ی خاند، سرمستی شان از جوشش درون و از گرمااز دیدگاه اقبال، آنانی که سرمست از تقلید غرب

 ته است.بر آنان ساری ساخ کوبی را پای هایحالت رب  است چنینغ افیون موقتی منشا نگرفته است، بل  

 چه گویم رقص تو چون است و چون نیست               

ــی                          ــوب ــای ک ــی پ ــگ ــرن ــدِ ف ــی ــل ــق ــه ت  ب

               

 حشــیش اســت این نشــاطِ اندرون نیســت  

یان خون نیســــت  های تو آ به رگ   ن طغ

 (۴۹۱)پس چه باید کرد:                         

ا و  عاریتی است یی است از اروپزندگی آنان سایه، بلکه ندزنده نیست کنند،که با این شیوه زندگی میینسل و

کنی که جوان تحصیل کرده زنده است، اما در به ظاهر فکر می» گوید:می که در ابیاتیاز غرب؛ چنان

  ،ودبیتی به زبان اردر . در ضمن «عاریت گرفته استبه اش را از غرب حقیقت مرده است؛ زیرا زندگی

ما شی فرنگ هستید و جسم تجلی فرنگ است، زیرا پرورده وجود شما» گوید:گرایان میربه غخطاب ب

 .خود شناسی عاری است. در نگاه تو وجود خدا ثابت نیست و در نگاه من وجود تو ثبوتی ندارد از عنصری 

» یسد:نو. آل احمد میآل احمد هم جویا شویمگرایی را از جلالکه شرحی این نوع غرب چه خوب است

پوساند؟ از اید که گندم را چه طور می زدگی. دیدهزدگی ... دست کم چیزی است در حدود سنغرب

   یی بر درختیعین همان پوستی که از پروانه ت، اما فقط پوست اسبرجاست،  ی سالمدرون. پوسته

 (.۸ی الکترونیکی: نسخه د،احممانده)آل

ــت تومی ــتم، خدا نیس  گویی که من هس

ــود اســــت             ناگشـ  هنوز این راز بر من 

               

ــت     ــیســ ــهــا ن ــت  جــهــان آب و گــل را ان

ــمم آن  ــت      که چشـ ــت یا نیسـ  چه بیند هسـ

 (۱۱۱) پیام مشرق:                                  
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 کند،میورد که نگاهش محشر به پا خانه پر و پیکرولی آن زن نازک» گوید : گرا میدر مورد زنان غرب 

و  گردیبه جای مادری هرزه اش از شمع مغربیان روشن گردیده و زینت بخش بزم این و آن است،اندیشه

های ازو برخیزد ضایع و معطل گذاشته است. این نماید و وجودی را که ممکن بود، خاندانری میگعشوه

یفه انش نتوانسته است بار وظهمه دست با آنگریشرمی و شوخ چشمی و فتنهی آزادیش بیزن که نشانه

 (. ۱۱۱: ۱۱۹۱ ،ر آسمان ملت خویش بیفزاید) فریدنیمقدس مادری را بر دوش بگیرد و اختری ب

ــازک  ــهــی آغــوش ن ــکــری  وان ت ــی  پ

ــن اســــت   تاب مغرب روشـ  فکر او از 

یخــت              ــا گســــ بیضــ ملــت   بنــدهــای 

ــه  ــم و فــتــن ــوخ چشــ  زا آزادیــش    شــ

ــت           ــاف ــت ــر ن ــت ب ــوم ــار ام ــم او ب ــل  ع

ــتــه بــِه                   این  ــتــان مــا نــارسـ  گــل از بسـ

               

ــحشـــــری      ــش م ــاه ــگ ــرورد ن ــه پ ــان  خ

ــازن اســـــت   ــن او ن ــاط ــرش زن، ب ــاه  ظ

ــوه   ــمش عشـ  کرده ریخت ها حل  تا ز چشـ

ــنـــا آزادیـــش       از حـــیـــا نـــاآشــــ

ــافــت              نت تر  خ کی ا ی مش  ــا  بر ســــر شــ

ــِه      ــه ب ــســــت ــت شـ ــل ــان م  داغــش از دام

 (۱۱۱ی: خود) رموز بی                           

جود و داند که نوری از اسلام در دل شانیی میباختهرا، مسلمانان عزت تقلیدگران غرب از این روست که

 ها، نادانی بیش نیست.. از این سبب  رفتن به دنبال آنپروراندی هم در سینه نمیترید بهد و امندار

ــد               ــری ــیســــا را م  در حــرم زاد و کــل

ــت                  دامــنِ او را گــرفــتــن ابــلــهــی اســ

          

 ی نـــامـــوسِ مـــا را بـــردریـــد پـــرده 

ــینــه ــت   سـ ــن تهی اســ  ی او از دل روشـ

 (۴۱۱) پس چه باید کرد:                         

 ای» گوید: با صدای حزین می  ،ریزدشود و اشک میدگان متاثر میزاز تماشای وضعیت غرباو که  

است. تادهر دامی غلامی استعمار گیر افزده، از خویشتنِ خویش تهی گشته و دشرقیان ! ببنید که مسلمان غرب

گاه شاید به این فکر باشد که با پذیرش غلامی،  شریک آنان شده است، اما آگاه باشید که استعمار هیچ

 اندازد. کند و دور میهای شما استفاده مینش و مهارتداند، صرف از داشما را شریک خود نمی

ــد مومن  ــون فرنگ شـ  نگاه کن که فسـ

ــا الله!                      یر، ی خ تو  لنــد  ب مقــام  ین  ــه ا  ب

هان           بد پن تا ا ــود این نکته   مگر کجا شـ

 شــریک حکم نســازد کســی غلامان را         

               

سبب نمناک       شم قلندر از این  ست چ  شده ا

 ای تو هلاکبراش خودی را نمودهکه از  

 کــه پی ربوده از آن هر طبیعــت چــالاک

ــرف ز او مغز و گوهر ادراک         ــد صـ  خرن

 (۶۸۴ :) ضرب کلیم                                 
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که روح شما در گِرَو غرب است، بدن شما در کناری آن» گوید:یی به مردم هند میدر گلایه ازا این خاطر 

نان قرار دارد و متاسفانه، نه جایی برای زندگی  خود دارید و نه جای برای نشستن. تمامِ زندگی نیز در گرو آ

یی لهچون از غرب گرود و نسبت به این کار از شما سخت گلایه دارم؛ شما در وابستگی غرب به پیش می

 است.  های غربیاننیست، زیرا روی آوری شرق به غرب،  یکی از برنامه

 جــان هم گروِ غیر، بــدن هم گرو غیر   

ته و در بند اروپا       ــ ــتی چو تو وابسـ  گشـ

         

ست     سوس که برجا، نه مکان و نه مکین ا  اف

 ما را گله از تســت نه از غرب، یقین اســت    

 (         ۶۹۱ :) ضرب کلیم                              

ور ا شعلهی خویش رشوند و به نور آنان پیمانهکسانی را که از نشست و برخاست با غربیان سرمست می اما

دو جام بنوش تا از وجود   -احتمالا اشاره به خودش -کند که از دست ساقی خاورسازند و توصیه میمی

غربی دیگران بده و از شور وشعفی شرقی بر خیزد. پس این جام را بگردان و می آن را به  های مستانهتو ناله

 گذرد.ها هم میگوی، زیرا هزاران گذشته و اینتر سخنخویش کم

ــیدی باده ــحبت بیگانه پی در پی کشـ  ها در صـ

ــاقی خاور دو جامِ اغوان درکش    ــت سـ  ز دسـ

 ی            تر گوی افرنگ کم بگردان جام و از هنگامه   

   

 یپبــه نوری دیگران افروختی پیمــانــه پی در  

 ی مستانه پی در پی... ک از خاک تو خیزد ناله

شت ازین ویرانه پی در پی   هزاران کاوران بگذ

 (۱۶۱-۱5۹) زبور عجم:                               

از  ه کآنهای رنگارنگ، ولی من جز عبرت و پندی از آن نگرفتم و ای گوید که اگرچه غرب شیوهاو می

 داری، تقلید مکن و به قرآن برگرد.می تقلید غرب

ــیوه   چه دارد شـ نگ       گر نگ ر  های ر

ــو                           یر آزاد شــ ــ لیــدش اســ ق ت ــه   ای ب

 

ــه جــز عــبــرت نــگــیــرم از فــرنــگ    مــن ب

ــر آزاد شـــــو       ــیـ ــگـ ــرآن بـ ــن قـ  دامـ

 (۱۴۱-۱۱۹) جاویدنامه:                           

فرهنگ خویش زندگی کنند و از رفتن راهِ غربیان خودداری  دهد که بااو به روندگان راه غرب هشدار می

 جای تقلید به خلاقیت و ابتکار دست بزند، اگرچه اشتباهی در کار باشد.نمایند و به

ــه  ی خویش  ی خود جاده تراش از تیشـ

ــد                          ــادر آی ــو کــار ن  گــر از دســــت ت

               

ــت    ــن غــذاب اســ ــت ــگــران رف ــه راه دی  ب

ــت           ثواب اســ ــد  ــاشــ گر ب هم ا  گنــاهی 

 (۱۱۱) پیام مشرق:                                   
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 گوید که ای مسلمان ! مقام تو بسی والاتر از آن است که در تقلید غرب توقفاو در خطاب به مسلمانان می

 انتهاست!و خود را بدان محصور نمایی. گام بگذار و به پیش برو که راه بسی بی کنی

نگ اســــت منزل مومن  ب ــی فراز فر  سـ

             

بود              ن تهــای ره  ن ین ا  گــذار گــام ! کــه ا

 ( ۱۱۱) ضرب کلیم،                                   

، که آموختن علم و فن و حکمتاینندهد و آاقبال، یک تصور اشتباه برخی از غرب زدگان را توضیح می

د چراغ خورد ها دوتواند از آنان بهره ببرد و به آن دست یابد که شبمینیازمند تقلید از غرب نیست؛ کسی 

وید که گکند و میو رنج بیش را به جان بخرَد. او برای تبیین این امر سرنوشت ملت تُرک یادآوری می

 به که پادزهر آن روی آوردنبه بیماری از خود رفتگی دچار شدند. در حالی ،ها با نوشیدن زهر تقلیدتُرک

غرب ساختند وبه فرهنگ اسلامی بود، اما آنان تمام استعداد و ذوق خویش را متوجه رقص و سرود  

این است که آموزش زحمت آسانی مبادله کردند. و دشواری علم را به تن بیهودگی مصروف شدند

 آسانی و بیهودگی!تنو تقلید  خواهد، نهمی

ــی شــــب  ها خورد دود چراغ گر کسـ

حد او    لک معنی کس  نه بســــت  م  را 

ــت فرنــگ     تُرک از خود رفتــه و مســ

ــت داد         زان عراق از دســ تریــاق   کــه 

ــده  ــن ــود          ب ــم ــگ از ذوق ن ــرن  ی اف

هو              ل ــه  ــازد ب یش در ب خو  نقــدجــان 

ــهــل را               یرد ســ گ ب نی  ــا تن آســ  از 

هن                     ک یر  ین د تن در  ســـهــل را جســـ

   

یر     کمــت ســــراغ         دگ ح فن و  لم و  ع  از 

ــه  بــی ــایــد ب ــیــهــمــی ن ــت جــهــاد پ  دســ

ــت فرنــگ        ــین خورده از دســ  زهر نوشـ

ــاد   مــن چــه گــویــم جــز خــدایــش یــار ب

ــی ــص و ســــرود   م ــان رق ــی ــرب ــرد از غ  ب

ــت می     ــوار اســ ــه لهو   علم دشـ ــازد ب  ســ

ــهــل را        فــطــرت او در پــذیــرد ســـ

ــل آن  ــی ــن دل ــدن   ای  کــه جــان رفــت از ب

 (۱۹۹) جاویدنامه :                                  

رب غ دانست که مخالف جدی تقلید شرقیان از مند شرق بزرگان اندیش هتوان از جملرا می پس  اقبال

گز که شرقیان باید در برابر غرب بایستند، از او تنقید کنند و هر کندتاکید می ترین موردهااست. او در بیش

دون را از آنان می گیرد و ب را از خود دور می کند و خودیبه دنبال تقلید کردن او نباشد؛ زیرا تقلید، آنان 

 نماید:جنگ شرق زیر پاهای غرب لگد مال می

 باید این اقـــــــوام را تنقید کـــــــــــرد   شـــرق را از خود برد تقلید غــــــــرب               

 (                                                                                                                        ۱۹۸ :) جاویدنامه                                   
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ستعمارزدایی در شعر اقبال ا. ۷،۶  

 یقوی  استعمارگری غرب تشاندیشی بود که همواره مسلمانان را  به مبارزه با استعمار و روحیهاقبال روشن

آمد، به قلم او به نمایش در می شد و یابر زبانش جاری می ییهرگاه  واژه ،نمود و در این عرصهو ترغیب می

ط های اسلامی توسیک انقلاب بزرگ  را درخود نهفته داشت؛ چون عصر اقبال، زمان اشغال هند و سرزمین

های ه سرزمینباری را بو بد بختی نگون چشاندنداستعمارگرانی بود که طعم تلخ اسارت و جنایت را به مردم 

 که استعمارگران غربی به کشورهای  شرقی به بار آوردند و او از نزدیک شاهد این وضعیت اسفناک بود

را زیر استثمار  ساختند و مردمان آن کشورها غنی را ویران میسرزمین ،آوردندمختلف جهان هجوم می

آوران زیر عنوان  ارمغان این استعمارگران غربی خویش را   کردند؛ در حالی کهمیخویش خرُد وخم 

ی ر سینهب را ی خویشنمودند تا باشد زهر کشندهتمدن و فرهنگ  و نمایندگان عمران بازسازی معرفی  می

یام مشرق پ جا بگذارند. از این سبب بود که او درهای بزرگ بهبرند و زخم ناسوری را بر پیکر ملتمردم فرو

و روش  نمایددنیت و فرهنگ استعماری ابراز میاش را از مخویش بیزاریواقع در همه اثرهای  و در

 د.دهعنوان تهذیب، مورد استهزا قرار میی غربیان را با جنگجویانه

 انســـــان که رخ ز غازه تهـذیب برفروخت             خاک ســــیاه خـــــویش چـــو آیینه وانمود

 ـــــریر             افســـــــونی قلم شد و تیغ از میان گــــــشود ـی حـپنجه را ته دستانهپوشیــــــــد 

 (۱۶۱) پیام مشرق:                                                                                                                   

 هد حضور استعمار و پیامد ناگوار این حضور بر مردمان  زادگاه خود،باید در نظر داشت که اقبال تنها شا

ا های استعمارگران و آشنای بی او در سرزمینبلکه اقامت چند ساله ،هند و  دیگر کشورهای اسلامی نبود

متفکران آن دیار، سبب شد تا از سرشت و ماهیت واقعی استعمار آشنای کامل پیدا کند و در مقام یکی از 

ه ر خویش بآن قرار گیرد  و در جاهای مختلف شع شناخت واقعی استعمار و مبارزه در برابر روانپیش

 هند و دیگر کشورهای اسلامی تلاش زیادی به خرچ دهد. زدودن آنان از سرزمین

های استعمار زدایی اقبال را به توصیف و تحلیل بگیریم، ابتدا لازم است،  که بتوانیم، نظریهبرای این          

 تحلیل گردد و در پایان هم  های استعمارسپس  ویژگیهای مرتبط به استعمار را توصیف شود، عنوان

 .ابدی استعمارزدایی از نظر اقبال تبیین هایاستعمار  و راه هایهدف

 داریاستعمار، امپریالیسم و سرمایه. ۶،۷،۱ 

ی( وجود داراز نظر اقبال،پیوند ژرف میانِ افرنگ ) استعمار(، پادشاهی) امپریالیسم( و سوداگری )سرمایه

، به سیر امپریالیسم  ها در جهانهای انسانساختن خون دارد. استعمار به عنوان عامل درد و رنج و جاری

نمود. از این نگاه نظام داری  فراهم کشی نظام سرمایهتری را برای  بهرهی بهزمینهپاسخ مثبت داد و 

داران در جهان به عنوان است و از دیدگاه دیگری، سرمایهداری غرب، شریک تاج و تختسرمایه
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را برای  یی استعمار سیاسی، نظامی  و فرهنگقراولان استعمار یا استعمار اقتصادی عمل نمودند و زمینهپیش

غربی  داریاستعمار در کل  بازوی فشار سرمایه ن،های استعمارگر مهیا ساختند ویا از دیدگاه فانودولت

ی، دیگریا برداشت  (  و۱۱۸: ۱۱۹۸ شود)ویریک،از منافع را شامل می ی جهانیاست که قسمتی از شبکه

 ایههایی را جهت از بین بردن  مانعتسهولبرآورده ساخت و  داران راسیر اشتهاناپذیر  سرمایه امپریالیسم

یند و بمیان این سه اصطلاح  می رااقبال پیوند عمیقی  ،داران برداشت. بنااز برابر سرمایه ورها،مرزی کش

 دیگر تلقیگر همکار و یاریهمچنان و همهای جهان در استعمارکشیدن انسان ،دیگرها را مکمل یکآن

 کند.می

ــگ و  ــرن ــی از اف ــگ  دان ــرن  از کــار ف

ــر ازو، ســــوزن ازو       زخــم ازو نشــــت

قاهری اســـت         پادشــــاهی  بدانی   خود 

ته   تاج        تخ خت و  یک ت ــر کان شـ  ی د

          

 تـــا کـــجـــا در قـــیـــد زنـــار فـــرنـــگ 

 مـــا و جـــوی خـــون و امـــیـــد رفـــو

ــوداگری اســــت     ما سـ ــر   قاهری در عصـ

ــاهــی خــراج   از تــجــارت نــفــع  و از شــ

 (۴۱۸)پس چه باید کرد:                        

رفت پیش» د:نویسدر کتاب زندگی و افکار اقبال می ،مجاوید اقبال هم با در نظرگرفتن پیوند این سه مفهو

فته ردر اروپا از زمان رنسانس شروع شد و تا انقلاب صنعتی ادامه یافت. در این دوران مسیر تکامل غرب رفته

ی سوداگر و یک جامعه، رد. در نتیجهبه صورت یک بازار تجارتی و بازرگانی غرب درآوهمه جهان را 

های عقب افتاده چپاول ملتی بازرگانی با غارت و تجاری در غرب پدیدار شد. سپس همین جامعه

 ورفته گردید. به علت تکامل ی پیشکه یک جامعهطوریمندترشد، به تر و ثروتوز سر حالرروزبه

داری بنیان نهاده شد. ی یک نظام سرمایههای مادی زیادی که در این جامعه رخ داد، پایهدگرگونی

تر، برای غلبه و استعمار سراسر جهان، جنون استثمارگری بر جهان غرب مستولی استعدادهای تولیدی بیش

. افتاده شروع گردیدقبها عوجود آمد. استعمار ملتداری، امپریالیسم را هم بهگشت. بنابرآن، سرمایه

و  کشدیگر به رقابت و کشمها با یککشورهای استعمارگر غربی به سبب این تغییرهای و دگرگونی

 (.۱۶۱:  ۱ج  ۱۱۱۱ جود آمدن جنگ جهانی اول شدباعث به و برخورد مشغول شدند که

 دانش غرب در خدمت استعمار. ۶،۷،۲

ها سبب بیند و باور دارد که دانش غربیمیهای غربی جوییسلطهاقبال، دانش غربی را در خدمت استعمار و 

 ،خته است؛ زیرا غربیان از این دانشتاریکی دنیای روشن شده و بهار سبز و شگوفای جهان را  خزان سا
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و  اندهزاران انسان را ریختانده اند و با آن خونبرای نابودی جهان و هجوم و آتش افروزی استفاده کرده

 اند. هایی را انجام دادهمقتلِ عا

ـر است       علم را بی ـ ـ ـ ـ  سوز دل خوانی ش

ــود      ــب ــور و ک ــاز او ک ــی از غ ــم ــال  ع

ــت و کوه باغ و راغ  بحر و دشـ ــار و   سـ

نه   ــی ــت     سـ ناری از اوســ نگ را   ی افر

           

ــر اســــت      ــر و ب ــح ــی ب ــک ــاری ــور او ت  ن

ــود     ــز هســــت و ب ــری ــرگ ــش ب ــن ــردوی  ف

 ی او داغ داغاز بــــمِ طــــیــــاره

ــب  ــت خون و لـذت شــ  یلغـاری از اوســ

 (۱۴۱) جاوید نامه:                                  

آورد و کند که غرب به کمک این دانش، هنرهای شگرفی پدید میاگرچه اقبال به این نکته نیز اذعان می 

، در ششود و این دانی مرگ ترسیم میسازد، ولی در گرِد این هنرها، اندیشهقطره را تبدیل به بحر می

در  چون نهنگ  ،یاری این دانش ساخته شده است هایی که بهزیردریایی ،زیرا؛ گیردخدمت مرگ قرار می

کشد،  دود گازش،  روز  را به شب افگند و مردمان را میهای آن از هوا بم میکمین غارت است، طیاره

ی نِ فرشتهاست که جاچنان چابک  گرداند و تفنگش در کشتن انسانکند و فضا را تاریک میتبدیل می

 ستاند. مرگ  را هم می

ــگــرف     فــرنــگ آفــریــنــد هــنــرهــا شــ

ــه پرگــار مرگ       ــدیشــ ــد گرد ان  کشــ

هنــگ آب      ن چون  یم  رود  ــه   دزدش ب

جهــان          ــم  نی کــه چشــ ی ب هور     ن ین   ب

ــت    ــتن چنـان تیز دســ  تفنگش بـه کشـ

ــت این کهن ابلــه را در فرنــگ        فرســ

        

ــره     ــط ــزد از ق ــی ــگ ــران ــر ژرف ب ــح ــی ب  ی

 ــ    ــرســــت ــت او پ ــم ــک ــه ح ــم ــرگه  ار م

ــاره ــیـ ــم ز طـ ــورده بـ ــوا خـ  ی او هـ

 گــردد از غــاز او روز کــور   هــمــی  

ــتــه ــت  کــه افرشـ ــســ  ی مرگ را دم گسـ

ــی   ــن ب ــنِ کشـــــت ــرد ف ــی ــه گ ــگ  ک  درن

 (۱5۴) پیام مشرق:                                    

این برد گرایی آن به کاراست که دانش غربی ذاتا زشت نیست، بلکه چگونگی زشت اما او بدین عقیده

از  فراهم آن اشیای مورد نیی دارد که به وسیلهرا چه در شرق آن حیثیت کیمیایی دانش بستگی دارد؛ چنان

شود ها  میها و نامهربانیرحمیبرد، اما در غرب، این دانش سبب بیو زندگی را به سوی آسایش می آیدمی

ا هاز آن برای ویرانی شهرها و دشت شود وو هیچ معیار فکری برای خوب و بدی آن در نظر گرفته نمی

ماند که  در دست استعمارگران قرار گرفته و آن را برای نابودی و کشتن گردد و به  شمشیری میاستفاده می

ده و رفت مهار ناشانش و پیشد قبال از دانش غربی این است که برند. پس برداشت اها به کار میانسان
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لاجویی آن را به عنوان اهرم استی،ست  که غربیان استعمارگراستعماری ی غرب دارای ماهیتیگسیختهافسار

 سخت کوش و بی پرواست. ،نوع انسانیکنند و آن در نابودی و سلطه گری استفاده می

ــت          یاســ ما را کیم خاک  یاء  ــ  علم اشـ

قل و فکرش بی  یار خوب وزشــــت  ع  ع

 علم ازو رســواســت اندر شــهر و دشــت  

ــه دوش       ــغــی ب ــی ــان ت ــگــی ــرن ــش اف  دان

               

ــرش جــداســــت      ــی ــأث ــگ ت ــرن  آه! در اف

ــم او بی ــت  چشـ ــنگ و خشـ  نم، دل او سـ

ــت               لیس گشــ ب  جبرییــل از صـــحبتش ا

ــان ســــخــت     نوع انســ هلاک   کوش   در 

 (۴۱۱) پس چه باید کرد:                       

 گری نقشی استعمارگری و غارتدر زمینه ورزدکه دانش غربیان،طور در جاوید نامه هم تاکید میهمین

 سزایی دارد و به عنوان ابزار کشنده در  خدمت آنان قرار گرفته است.به

 گــریدانــش افــرنــگــیــان غــارت     

                 

ــد از بــی     حــیــدری دیــرهــای خــیــبــر شــ

 (۴۱۶) جاویدنامه:                                   

ر اش بیرون ساختند و آن را دی واقعیست که  استعمارگران دانش را از جادهبنابراین،  اقبال بدین باور ا

رفت پیش تنها رفاه وهاین دانش ن  ،رو.از اینبرندا به کار میهها و به استعمار کشیدن انسانمسیر افسون ملت

د و آن چون گردمیبردن آسایش و آرامش انسان نیز کند، بلکه سبب از بینرا به کشورهای دیگر اهدا نمی

 د.نها را به یغما ببرانسان تیغی است که  با تاسف در دست رهزنان قرار گرفته تا کاروان زندگیِ

ــاحــــــــــــری آموختند        علمِ حق را سـ

می          تنــه  ف ــد  طرف ســ یر                      هر  ف ن  آرد 

               

ــد      ــن ــت ــوخ ــری آم ــاف ــی، ک ــری ن  ســــاح

ــه   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ی رهزن بگیر تیغ را از پنچــ

 (۴۱۱) پس چه باید کرد:                        

کنم تد، احساس میافهنگامی که نگاهی من به جهان می» گوید:در یک پیامی رادیوی هم می ،گونههمین

وی به ر روی زمین خواه حبشه باشد، خواه فلسطین، اسپانیا یا چین، ابرهای غم و اندوه که در همه جاهای

های روند. ماشینان هر روز از بین مینده است و سدها؛ بلکه هزارها انسهای سایه افکزندگی انسان

که در این هاییکند. آن حکومتکار بزرگ فرهنگ بشر را نابود میاند، شاهکننده که با علم ساختهمنهدم

مستضعف  هایکیدن خون ملتآتش و خون نقشی نداشتند، از نظر اقتصادی در حال م

 (.۸۴۱:  ۱ج۱۱۱۱اقبال،هستند)
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 استعمارگریسازمان ملل، طرحی برای . ۶،۷،۳

ی مندان غربی، باعث بالندگدانش هایی غرب و اندیشه و نظریهبا جامعه سفر اقبال به اروپا و آشنایی او

سازمان  »ی ویژه اندیشه و استواری باورهای  او گردید و اما نسبت به جهان غرب و نهادهای غربی و به گونه

، طرح دیگر استعمار کشورها های سازمان مللدر برنامهاو پدید آورد؛ زیرا  را های منفیدر وی گرایش« ملل

ردن درآون به این نتیجه رسید که سازمان ملل  برای تقسیم و به قبضهرا مشاهده کرد و از رفتار آنا

 یش نیستند.ب یرو آنان کفن دزدانکنند؛ از اینهای مختلف؛  به ویژه تقسیم قبرها با هم رایزنی میسرزمین

ـهن         ـ ـ ـند تا روش رزم درین بزم ک ـ ـت  برف

 من ازاین بیش ندانم که کفن دزدی چند   

          

            

 دردمندان جهان طــــــرح نـو انداخته اند          

ـاخته اند             ـ ـر تقسیم قبور انجمنی سـ ـ ـ ـ ـ ـ  به

                                                                                                                                           (                                                                                                                         ۱۸5)پیام مشرق:                                    

 است؛ یبنده، فردزدان ) سازمان ملل(شست این کفنکند که ناز این سبب، در پس چه بایدکرد هم تاکید می

نهانی ها فقط یک هدف پشود، ولی در پشت این نشستبهبود وضعیت مردمان برگزار میچون  ظاهرا برای 

ها شرقیان نباید توقع پایان مشکل شان را از آن روهاست؛ از اینتعمار کشیدن ملتوجود دارد و آن به اس

 جو نمایند و طرح دیگر بریزند.وهای بدیل  راجستداشته باشند، بل تلاش کنند راه

 نقـــــــش نو اندر جـــــــهان بایـد نهاد               

ــــــست غیر از مکر و فن                          در جینیوا چی

               

 از کفــــــــن دزدان چه امیــــدی گشاد؟              

 صیـــــــد تو این میش و آن نخچـیــر من

 (       ۴۱۱ :) پس چه باید کرد                      

ساند سپارد تا به سازمان ملل برح  اعتراض خود را به باد صبا میدر یک پیام بسیار واض  ملحوظ،روی این 

و  رسد؛ حتا دهقان و کشتبکه تصمیم شما سبب شده که همه چیز یک ملت  به بهای اندک به فروش 

 جوی و خیابان. 

نی           ک یوا گــذر  ن ج ــه  گر ب ــا ا ــادِ صــــب  ب

 دهقان و کشت و جوی و خیابان فروختند  

               

گوی               ــاز قوام ب لس ا ج م ــه  فی ز مــا ب  حر

تنــد                خ فرو تنــد و چــه ارزان  خ فرو می   قو

 (۱۹۱) جاویدنامه:                                    

با  و بیندا چون موجود در حال نزع میرخواند و آنکار ابلیس میهم ارد یادشده، او سازمان ملل را بنابر مو

گوید  که شاید این موجود در حال نزع، به اثر تعویذ و طومار ابلیس، چند روزی دیگر به شوخی خاص می

 ،هیچ حال غرق شدن است. چه شده است؟ اروپا در» نویسد: که سارتر هم میعمر خود ادامه دهد؛ چنان
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م خورده بره ی قواایم. رابطهخ شدهوجودآورندگان تاریخ بودیم و حال موضوع تاریکه تا امروز ما بهجز این

ه این است ک ،دتوانند بکننیی میهای حرفهو استعمارزدایی در جریان است. تنها کاری که آدم کُش

 دوازدهم(. :ی دوزخیان روی زمینمقدمه،  ۱۱۱۶تحققش را به تاخیر اندازد)سارتر، 

 ســت که در حالت نزع اســت، مگر منعمری

ــت !          که وا ایســ ند  عای به د ــا   پیران کلیســ

ته     ــ طان مگر این داشـ ــی نگ شـ  ی پیرک افر

 

برآیــد           ــه  نم ن ــد ز دهــا بر ب خ  ترســــم 

ظر آیــد               ن گر در  طور د گر  م یر   تقــد

 تعویذ کند تا دو ســـه روزی، نه ســـر آید

 

ی غرب و سازمان ملل، نه از روی های ساختهباید در نظر داشت که برخورد اقبال با نهادهای و سازمان

 های استعماری انگلیس و دیگر کشورهای غربیی کنشگردد، بلکه زاییدهتعصب و بد بینی مطرح می

قصد سودجویی یک  اهها و معادلهاند و در همه معاملهشرقی افتادهاست که موزیانه، به جان کشورهای 

 های شرقی و کشورهای اسلامی را در سر دارند. جانبه و تصور حاکمیت بر نظام

ی امور سرزمین پهناور ی انگلیس و کمپنی هند شرقی سردمدار همهسرزمین اقبال، مستعمره  

ی خود ههای ابلیسانبرداری از سیاستقاره است و شهروندان آن را چون غلامان به اطاعت و فرمانشبه

کند و با ابزار شعر به جنگ دیو استعماری محکوم و مجبور نموده است. مگر اقبال غلامی را نکوهش می

بردار تر از این فرمانو دیگر کشورهای شرق بیدار شوند و بیش قارهخواهد مردم شبهخیزد. او میبر می

و خود شناسی و بازگشت به خویشتن « خودی» ها ، رو برای بیدار شدن آنغربی نباشند. از این هاینشیطا

 (.5۸۱-5۸۱ : ۱۱۹۶شناسد)رهبین، ی انگلیس میدارد و این را یگانه راه نجات از سیطرهرا توصیه می

های ای ملت» گوید:دهد و میهای شرقی را مورد خطاب قرار میملت از همین خاطر است که او

های و جاهای بحری و نیز فضاهای هوایی در اختیار دارید، مگر باورمندی به خویشتن را ندارید. شرقی، راه

کنار بگذارید و به جای ژنیوا، تهران به عنوان  را ای کاش  این باورمندی را ایجاد کنید  و ترس از غرب

شد ها رها سازید تا  باقر سازمان کشورهای اسلامی انتخاب نمایید و کاملا خویش را از وابستگی غربیم

 آید. به دست تاندیر تان دگرگون شود و سرنوشت تق

ــخر  ــخر، و هوای نیز مسـ  آب اســــت مسـ

نگ    هان خواهی افر  پروا مکن از خواب ج

ــود  گر     ــرق   « ژنیوا  » تهران بشـ  عــالم مشـ

            

یر        ای    پ فلــک  نگــاه  کرد   کــاش بــدل 

شود آن را همه تعبیر   ممکن که دگرگون 

ــاید که جهان تازه کند گردش تقدیر         شـ

 (۶۸۹ :) ضرب کلیم                             
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 های استعمارگرانویژگی. ۶،۷،۴

رق از ش هایش مواد اولیه رااز نظر اقبال استعمار همیشه شرق را گول زده و با تر دستیکاری؛ . فریب۱

د نخورمیرا فریب آن   ،خریده، سپس آن را ساخته وبه نام خود ثبت کرده است. اما شرقیان با دیدن ظاهر

 د:نخرمی غربی د و بر اثر کاهلی، آن را از غواصاننبینو   گوهر دریای خویش را  نمی

 ای زکار عصـــــر حاضـــــــر بیخـــــر                     

 قالی از ابریشــــــــم تو ســـــــاخـــتند                        

ـون خورد             ـ ـ ـ ـ ـرش افسـ ـ ـ  چشم تو از ظاه

ــش کم تپید                               ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وای آن دریا که موجـ

               

ـر                   ـ ـ ـهای یورپ را نگ ـ ـرب دستی ـ ـ ـ ـ ـ  چ

ـتند                       ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیش تو انداخـ ـ  باز او را پ

ـی او                     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـگ و آب ـ ـ ـ ـ ـ  ترا از جا بردرن

ـر خود را ز غواصان خرید                ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوه ـ ـ  گ

 (۴۱۹) پس چه باید کرد:                       

عه تلقی کاران نامرئی در جامنیز فریب را داند بلک عاملان استعمارکاران میتنها استعمارگران را فریبهاو ن

و از  های استعماری بردارندنمایند تا هر انسان صادقی را از راه برنامهکند که با حیله و فریب تلاش میمی

 بین ببرند.

 زمام کار اگر گاهی بیافتد در کف ِ مزدور                     

               

له برای کوه   ها ســـازند پرویزی   کَن هم حی

 (۱۹۸ :) بال جبرییل                            

که اقبال با دیدن مسجد گرایی است، چناندوگونهها دیگر استعمارگران، همین. دورنگی؛ از ویژگی۱

ه یاد شکار کند، ب بینان رابود تا دل سادهن غربی ساخته شدهسازابه دست عشوه پاریس که چون حرمی

ها و اگر استعمارگران غربی، به ارزش» گوید:افتد و میبناهای اسلامی در شهرهای اسلامی می

های  اسلامی را در دمشق و دیگر شهرهای داشتند، هرگز مکانهای اسلامی احترامی واقعی میگاهپرستش

 کردند.اسلامی وحشیانه ویران نمی

 و در کمال  هنر          که با حق این حرم غرب است بیگانه     نگاه من چه شود محــــــــــ

 خانهساز فرنگ         به پیکر حــــرم افگنده روح بتحرم کجاست، همش دست عشوه

 ها دمشق ویرانه         کــــــده تعمیر وحشیانی است         که شد به دست همانهمین صــــنم

 (۶5۱ :) ضرب کلیم                                                                                                 

م است که هرگز بر شکار خود رحرحمیبه باور اقبال استعمار، چون  شاهینی بیرحمی و نامهربانی؛ . بی۱

، چنگالش هستکند و  اگر کسی شک دارد، به این بیندیشد که آیا  دلِ شاهین به مرغی که در نمی

ات اش را نجخواهد که به دادش برسد و زندگیپذیرند و از استعمار میسوزد؟! اگر  باز هم کسی نمیمی
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امروزی  یوجود دارد و نه هم از تجربه  او نه نشان نیاکان در  دهد، در واقع او نادانی بیش نیست؛ چون

 مند است تا به این واقعیت پی ببرد.بهره

ساری امید غمتو را نادان  ست گ  ها ز فرنگ ا

ــو اگر لعلی ز میراث پدر خواهی  ــمان ش  پیش

 یگویسخن از بود و نابود جهان با من چه می

                          

 دل شــاهین نســوزد بهر آن مرغی که در چنگ اســت  

ــنگ اســـت       کجا عیش برون آوردن لعلی که در سـ

ستم، ندانم این چه نیرنگ   ست من این دانم که من ه  ا

 (۱۶5) زبور عجم:                                             

، از رحم نمایندی استعماری  به چشم میسرمه داند؛ بل کسانی را نامهربان می ورحم تنها استعمار را بیهاو ن

 پندارد. ی انسانی عاری میو عاطفه

 ناک نباشــــد    ی افرنگ                پرکارِ سخــــــن باشـــــــد و نمآن چــــــشم که روشن بود از سرمه

 (۱۹۱ :) بال جبرییل                                                                                                                         

ده است  بدین عقیو کند رحمی تعریف میروایی  امپریالیسم را توام با  ستم و بیاو روش فرمانرو، از این

 پاشد.روایی بر کشورها دوام ندارد و به زودی از هم میفرمان که این گونه

 بانی    جـــــهانکه هست مستی و عشق                  به جــــبر و قـــــهر ، نه ممکن بود نه جبر و قهر بود، این

 (۶۱۶ :) ضرب کلیم                                                                                                                       

گوید که غرب با نام امپریالیسم جهانی، رهزنی را به راه انداخته عدالتی؛ در جای دیگر می. رهزنی و بی۱

عدالتی را بر بندگان) استعمارزده( روا روایان) استعمارگران( انواع ظلم و بیاست. در این نوع نظام، فرمان

زدگان برد. از این سبب،  استعمارشکند و از بین میکه سِتم آنان کمر استعمارزدگان را میدارند تا جاییمی

م رود، در برابر استعمار بِایستند و بستیزند و نظاکه زمان از دست بپیش از آن» گوید: خواند و میرا فرامی

 «.دبزداین ی زندگیتعماری را از صفحهد و نظام اسباز آورن -بر عدالت و انسانیت بودکه مبنی  –گذشته را 

هان     نا کرد ج که ب فت   رهزنی را   بانی گ

ــت که آیین دگر تازه کنیم  وقتِ آن اسـ

           

 شـــکســـت...ســـتمِ خواجگی او کمرِ بنده   

ــر تازه کنیم  ــوییم و ز سـ  لوحِ دل پاک بشـ

 (۱۸۴) پیام مشرق:                                   

استعمارگران مدعی بودند که بومیان پیش از استعمار در بربریت به سر ؛ . چشم پوشی از مدنیت شرقی۴

که « رتریب» اشتند در برابر تمدن و نظام حکومتی و دین اصلا نداشنتند یا اگر د هاند و آداب و رسمبردمی

ی پر افتخار با یادی از گذشتهشان نهادند، ارزش حفظ کردن نداشت. ..  بنابراین اقبال اروپاییان پیش روی

، دانندیم« خوار» و « کارزیان»  ،« پندارکهنه»شرقی را  هایملتکند که اسلامی، از غربیان انتقاد می هایملت
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دار ایشانند و قرآن اند، منتدین و مذهبی را از مسلمانان آموخته هایپرستان جهان آموزشحقدر حالی که 

و  پوراسلامی است) عدل هایی مباهات ملتی عالمیان است مایهکتاب آسمانی و خانه کعبه که قبله

 (.۱۱۱:  ۱۱۹۹رحمانیان، 

ــار    ــف روزگ ــه ســـــی ــی ک ــام ــاد ای  ی

ــتیم    تخم دین در کشــــت دل کاشـ  ها 

ــن ــاخ ــده  ن ــق ــا ع ــا گشـــــاد م ــی  ی دن

ــاده  ی گــلــگــون زدیــم از خــُمِ حــق ب

             

ــتـــی مـــا بـــود یـــار    بـــا تـــوانـــا دســـ

ــم   ــی ــرداشـــــت ــق ب ــرده از رخســـــار ح  پ

ــاد     ــجود مـا گشــ  بخـت این خـاک از سـ

ــه          یخــان م هن  ک یم       بر  خون زد ب ــ  هــا شــ

 ( ۱۱) اسرار خودی:                                 

نا ب استواری هایِر حقیقتدارد که اساس تمدن اسلامی بتصریح می چنان در عنوانی زیر تمدن اسلامهم

و از رنگی دون پایگی مبراست. ماهیت واقعی این تمدن چنان درخشان است که غروب آن  استیافته

. از ویژگی دیگری آن این است که  بستر مناسب زندگی را گرددهای دیگر تلقی میچون  طلوع تمدنهم

خی از بر که مبنایاست؛ در حالی و اساس آن بر حقیقت انسانی پایدار نمایدهم میبرای بشر امروز فرا

 ویژه، تمدن غربی بر فریب شکل گرفته است. های بشر بهتمدن

ست؟      سلمان چی شنو! معنیِ م  بگویمت، ب

ید او، طلوع بود    ــ عت خورشـ  غروب طل

ــر جدید     گریز می ــول عصـ  نکند از اصـ

ــاس و پایه ــتی آن بر حقایقِ ابدیاس    س

ــده ذوق جمال روح قُدس  ــرش ش  عناص

              

نون           ج کمــال  ــه و  ــدیشــ نهــایــتِ ان  بود 

ناگون             نه گو ما ثل ز به م نه اســــت و  گا  ی

ــون  ــانه و افسـ ــر قدیمش  فسـ  نه هم ز عصـ

 که هســت زندگی این، نی طلســم افلاتون  

سوز درون    سن طبیعت، عرب به   عجم به ح

 (                                                                                               ۶۱۸) ضرب کلیم:                                  

ای عربی زیر هتر سرزمینکه بیشاز اینی فانون یاری بجویم و تاکید نمایم، گفته جا ازجاست که در اینبه

 که در ذهن بومیان این فکر را فروکند که تاریخ پیشها برای آنناحیه آن استعمار در استعمار بود،ی سلطه

ش ) در بخها را به کار برده است . نبرد رهاییهمان کوشش، شان تاریخی بربریت بودهاز استعمارزدگی

نویسندگاه معاصر عرب برای بوده است. ولع « بیداری اسلام»ی فرهنگی کشورهای عربی ( همراه پدیده

گر های اشغالشان پاسخی به دروغ پردازیهای درخشان تاریخ عرب به مردمیادآوری صفحه

 (.۱۱: ۱۱۱۶است)فانون،
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انسان و  ،داند که از ظلم و استبداد آناقبال استعمار غرب را گرگی در پوستین بره میضررنمایی؛ . بی5

 ییرا برنامهنالد؛ زانسانیت از  رفتار افرنگ) استعمارگران( می» گوید : انسانیت، نالان و گریان است. او می

های کرد آنان شور و نشاط را از زندگی مردمان سرزمینستیزی است و عملاستعمارگران در جهت انسان

. های شرقی، استعمارگران استها و دردهای پیدا و پنهان انسانشرق سلب کرده است و مسبب اصلی چالش

دهد که شرقیان باید به سراغ شکوه و عظمت گذشته برگردند و انقلاب و مبارزه را در برابر تذکر میاو 

 د.ندازند تا آفتاب آنان دوباره روشن شواستعمارگران به راه بی

 آدمــیــت زار نــالــیــد از افــرنــگ       

ــرق؟     ــایــد کرد ای اقوام شـ  پس چــه ب

ــمـیـرش انـقـلاب آمــد پــدیــد        در ضــ

ــره    ــن ب ــی ــوســــت ــدر پ ــی   گــرگــی ان  ی

 مشـــکلات حضـــرت انســـان از اوســـت

 

 زنــدگــی هــنــگــامــه بــرچــیــد از فــرنــگ   

ــی  ــاز روشــــن م ــام شــــرق  ب  شــــود ای

ید...          پد مد  تاب آ گذشــــت و آف  شــــب 

 یـــیهـــر زمـــان انـــدرکـــمـــیـــن بـــره 

ــان از اوســـــت     ــه ــن ــم پ ــت را غ ــی  آدم

 (۴۱۶)پس چه باید کرد :                        

های شرقی به ها و درگیری در سرزمینتر نزاعاقبال معتقد است که  سبب بیش؛ گریجیطرفی و میان. بی۶

 هایان ملتهایی را در میاد فتنه، جنگگران است . یعنی استعمارگران با ایجرافگنی استعماویژه هند، نفاق

های خویش به گریشوند تا با میانجیاندازند و سپس در لباس میانجی وارد میدان میشرق به راه می

رفته کار گها دروغ و فریبی است که برای اغفال این مردمان به درگیری پایان دهد، در حالی که تمام این

ه  باید کنند، بلک د و آن اعتمادهنهای دروغین آن تن دگریرو، شرقیان نباید به این میانجیشود؛ از اینمی

 د.بایستند و ا نقلاب نماین آن در برابر

ــنــد     ــا یــکــدیــگــر آویــخــت  هــنــدیــان ب

ــا فــرنــگــی قــومــی از مــغــرب   زمــیــنت

لوه     ج ــد  ــدان  ی آب از ســـرابکس ن

               

ــه   ــن ــت ــد   ف ــن ــگــیــخــت ــاز ان ــه ب  هــای کــهــن

ــن      ــر و دی ــف ــزاع ک ــد در ن ــث آم ــال  ث

ــلاب!      ــق ــلاب! ای ان ــق ــلاب، ای ان ــق  ان

 (۴۱۱) پس چه باید کرد:                          

 یخواهند، آزادی کامل را به مستعمرهندادن آزادی؛ از دیدگاه اقبال استعمارگران به  هیچ وجه نمی .۱

 ی دیگری به استعمار نو شان ادامه بدهند.ورزند تا به گونهخویش اعطا کنند، بلکه تلاش می
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می      طی  گردیــد        ب حر آزاد  ب  گفــت: 

 نهنگی گفــت: رو هرجــا کــه خواهی          

        

ــر رفــت     چــنــیــن فــرمــان ز دیــوان خضــ

ــی     ــد ب ــای ــب ــا ن ــی از م ــت   ول ــر رف ــب  خ

  (۱۹5) پیام مشرق:                                     

یی  با آن به امضا هاو عهدنامه هابندد و قرارداداو کسانی راکه به غرب دل می. نداشتن عهد و پیمان؛  ۸

 دهد که غرب به هیچ پیمان و قراردادی متعهد نیست و پیمانش به جوی ارزش ندارد.هشدار می رساند،می

ــه            یگــان ب نم  ــ گی صــ ن فر ــو  ز ا  تر شــ

ــاروق            ــمِ ف ــگــاهــی وام کــن از چشــ  ن

               

ــه یــک جــوکــه پــیــمــانــش نــمــی    ارزد ب

 بــاک نــِه در عــالــم ِ نــو    قــدم بــی 

 (۴۸۱: ) ارمغان حجاز فارسی                   

بندند و نسبت به این وضعیت، به پیمان فرنگی دل نمی گوید که با درکاما او مردان آفرین می

 .های غرب آگاهندعهدشکنی

ــتند      ــکسـ ــحرِ او شـ  خنک مردان که سـ

ــاش                     ــا ب ــن ــا خود آشـ ــو نومیــد و ب  مشـ

               

ــد       ــن ــبســـــت ــی دل ن ــگ ــرن ــان ف ــم ــی ــه پ  ب

ــد و        ــتنــد  کــه مردان پیش ازین بودن  هسـ

 ( ۱۹۱) جاویدنامه                                    

یرقابل انکار غموضوع گرایی در  رفتارهای استعمار یک اقبال به این باور است که تصنعگرایی؛ تصنعی. ۹

، واقعی نیست؛ گوهرش تصنعی، ساختگی و شودصادر میگوهر و مُشکی که از آنان حتا که است؛ چنان

 است. و نیست، بل از ناف سگ مشک آن هم از ناف آهمعیوب است و 

 دار و در لعلش رگ اســتگوهرش تَف

                   

ــت     ــگ اس ــوداگر از ناف س ــک این س  مش

 (۴۱۸) پس چه باید کرد:                         

 گریبخشی استعمارهای تسریعزمینه . ۶،۷،۵

خیانت ش خویدستی با استعمار، نسبت به ملت و مرزبوم اقبال کسانی را در همدستی مردمان کشور؛ . هم۱

از  ها ، بلکه جهنم همتنها انسانهداند که نمی و جرم آنان  چنان سنگین و بزرگ کند کردند، نکوهش می

 ینرا هم بد نام و ننگ ، خاینان و هم دستان استعمار آن جاخواهدآن به شدت نفرت دارد و نمیپذیرش 

سرزمین  ودر مورد جعفربنگالی و صادق دکنی که با استعمار ساختند و نسبت به ملت چه سازند؛ چنان

 گوید:  می خویش خیانت ورزیدن،

ــور   مــنــزلِ ارواح بــی    یــوم الــنشـــ

 انـــدرونِ او دو طـــاغـــوت کـــهـــن 

ــان آمـــد نـــفـــور    دوزخ از احـــراقشـــ

ــن    ــر دو ت ــه ــه از ب ــی کُشــــت ــوم  روح ق
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کن           ــادق از د نگــال و صــ ب فر از  ع  ج

 نـــاقـــبـــول و نـــاامـــیـــد و نـــامـــراد  

ــاد   مــلــتــی کــاو بــنــدِ هــر مــلــت گشــ

ــی ــی خــطــه م ــدان ــان   ن ــدوســــت ــن  ی ه

لوه     خطــه   ج هر  فروز        ی  تی  ی گ  اش 

که کِشــــت؟    در گلش تخمِ غلامی را 

         

ــگِ وطــن   ــن ــن، ن ــنــگ دی ــگِ آدم، ن ــن  ن

ــاد     ــدر فســـ ــان ان ــارشـــ ــی از ک ــت ــل  م

ــاد    ــت ــامِ خــود ف ــق ــنــش از م ــلــک و دی  م

ــاحــب    آن عــزیــزِ    دلانخــاطــر صـــ

چو دود        در  لتــد  غ خون  ــانِ خــاک و   می

ــردار آن ارواحِ زشـــــت   ــه ک ــم ــن ه  ای

  (۱۱۹) جاوید نامه:                                 

بین  از شان های خیانتشوند و یادوارهگاه فراموش نمیها، هیچگوید که  جعفرگونهدر جای دیگر هم می

شود و آنان دیگری از قماش جعفر و صادق وارد میند، روح شان در تن خاینان د.  اگر آنان بمیرنرونمی

دارد. بناً خاینان استعمارگستر در میان مسلمانان هست، اما می دستی با استعمارگران ثابت نگهرا در هم

 گردد که باید از روح آنان پناه خواست.ها به جعفر و صادق بر میی آنی همهریشه

ــتـان آیـد بـه روز      ــبِ هنـدوسـ  کی شــ

ــدِ یـ ـ   ــی ــا ق ــت ــیک ب ــددن وا م  ده

لت      بدن م ندر هر  ــتجعفر ا  کُش اســ

 خند خندان اســـت و با کس یار نیســـت

ــیــم    ــفــاقــش وحــدتِ قــومــی دو ن  از ن

ــت ملتی را هرکجــا غــارت        گری اســ

 الامـــان از روحِ جـــعـــفـــر الامـــان 

           

 مــرُد جــعــفــر زنــده روح او هــنــوز       

ــیــان انــدر تــنِ دیــگــر دهــد...       آشـــ

لمــانِ کهن ملــت        ــ ــت  این مسـ  کش اســ

ــت مــار ا ــود جز مــار نیســ  گر خنــدان شـ

ــم    ــیـ ــئـ ــود او لـ ــتِ او از وجـ ــلـ  مـ

ــادقی و جعفری اســــت  ــل او از صــ  اصــ

ــان   ــن زمـ ــرانِ ایـ ــفـ ــعـ ــان از جـ  الامـ

 (۱۸۱) جاویدنامه:                                

 ی آنان گوید:جایی که در بارهتا آن

ــرق و غرب       هان شـ ــتیم از ج گذشـ  تا 

ــادق و  جعفر نزد        ــرر بر صــ  یــک شـ

بِۀ              ــاک  خاشــ فت دوزخ را خس و   گ

            

ــم از درد و کــرب    ــر درِ دوزخ شــــدی  ب

ــزد     ــر ن ــتِ خــاکســــت ــر ســــرِ مــا مشــ  ب

ــعلــه ــِۀ       شــ فر پــاک ب ین دو کــا من ز  ی 

 ( ۱۸۱-۱۸۱) همان:                             

ور در سرزمین و کش را ی گسترش استعمارکند و زمینهکاری میهم رو، جعفرهایی که با استعماراین از

 به شدت ناخشنود است.از کار شان روح پیامبر  داند کهمی د، مردگانینسازمساعد میخویش 
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ــت، مرُد        هرکــه از بنــدِ خودی وارســ

با خویش کردی کس نکرد                آن  چه تو 

               

مرُد                ــت،  یوســ پ نگــان  یگــا ب ــا   هرکــه ب

ــه درد    ــد ب ــی آم ــف ــاک مصـــــط  روحِ پ

 (۴۱۶) پس چه باید کرد:                     

ترک  غرب و هایها و سنتماستقبال زنان مسلمان از رساستعمار؛ به باور اقبال  . استقبال زنان از برنامه۱

( بناً ۱۱۹: ۱۱۹۱ ی،سازد) فریدنرفت مقصدهای استعمار هموار میراه را برای پیش ،اخلاق و شعارهای ملی

ا ر پروا و گیرا دارد و  کسانی زیادی باک، بیتمدن غرب ، نگاه بی» گوید:او در خطاب به زنان مسلمان می

ی ر سایهد کنند که آزادند و رند، گمان میکه گرفتارشدگان، پا در زنجیکشاند. در حالیبه دنبال خود می

د و به آزادی انباختهرا که در محور این پندار نقد زندگی اینترین آزادی دست یافتند؛ غافل از آن به بزرگ

 اند.دروغین دل، خوش نموده

ــم او بـی  تی     چشــ ــ ــاپـرواســ  بــاک و ن

ــش را    ــد خــوی ــد او آزاد خــوان  صــــی

ــار از دســــت   ــرد روزگــار  هــوشــــی  ب

ــه   ــذب ــو ج ــرت ت ــط ــد                     ف ــن ــل ــا دارد ب  ه

               

ــه    ــج ــن ــی   پ ــراســـــت ــی ــان او گ ــژگ  ی م

ــه ــش را   کشـــــت ــوی ــد خ ــده دان  ی او زن

ــار...     ــن ــود را در ک ــدان خ ــرزن ــر ف ــی  گ

ــوه   هوش از اســ ــم  بنــد     چشــ م هرا   ی ز

 (۱۱5خودی: ) رموز بی                       

 یهای استعمارپوشش. ۶،۷،۶

حاضره، به  هایی اقوام شرق؟ و در عنوانِ سیاستاقبال در پس چه باید کرد ا ؛.  آزادی و دموکراسی۱

آورانِ آزادی و استعمارگران غربی، به عنوان ارمغان»  گوید:پردازد و میبررسی روش استعماری می

را  پردازند. اما فضاییهای خویش میشوند و زیر نام جمهوری به تحکیم پایهدموکراسی وارد کشورها می

بخش نیست و هیچ تنها آزادیهکشورها، ن آنآورند، برای مردمان وجود میها بهکه با نام آزادی در جامعه

ر قفسی درا کند و آنان سازد، بلکه آزادی واقعی شان را سلب میهای آنان را برطرف نمیمشکلی از مشکل

 کشورهارو، استعمارگران غربی با دامی از آزادی و دموکراسی به شکار مردمِ سازد. از اینزندانی می

وانی چه رجزخ»  :کندسارتر در این باره  اضافه میکه سازند؛ چنان دانیروند تا آنان در قفس خویش زنمی

  :ی دوزخیان روی زمینمقدمه ، ۱۱۱۶سارتر، ...«) بختی خوش ق،عش ی،برابرو حرف مفتی: آزادی، 

 دوازدهم(.          

خواهید، فریب دامِ استعمار را مخورید دهد که اگر آزادی میهشدار می از همین سبب است اقبال 

نش آبِ آن استفاده مکنید و از گرمی سخو در پیچاک آن گرفتار مشوید و از گرسنگی بمیرید، ولی از نم
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ابر رد. فقط در برباش  به چشم مکشید؛ زیرا بینایی را از چشم میفریفته مشوید، از شرابش منوشید و از سرمه

 وار مبارزه کنید.آن ایستاد شوید و کلیم

ــخــت    مـی   تـر   کـنــد بـنــدِ غـلامــان ســ

ــگــامــه   ی جــمــهــور دیــد  گــرمــی هــن

ــلــطــنــت را جــامــع اقــوام گــفــت    ســ

ــود   ــایش بــال و پر نتوان گشـ  در فضــ

ــد   ــن ــفــس ای دردم ــرغِ ق ــا م  گــفــت ب

ــت و مَرغ   ــیان در دشـ ــازد آشـ  هرکه سـ

ــت   ــونش مرغِ زیرک دانــه مســ  از فسـ

ــه پیچــاکش میفــت              حریــت خواهی ب

 الـــحـــذر از گـــرمـــی گـــفـــتـــارِ او  

ــم ــرمــه چشــ تر   اش بـی هــا از ســ  نـور

ــحــذر      ــش ال ــن ــگــی  از شــــرابِ ســــات

ــر      ــردِ ح ــردد م ــگ ــل ن ــاف ــود غ  از خ

یم                            ل ک حرف  گو  ب ــان  عون فر یش   پ

 

ــی   ــت م ــری ــی ح ــد او را ب ــوان  بصـــــرخ

ــد     ــت کشـــــی ــی ــوک ــل ــر روی م ــرده ب  پ

ــه      خت پ خود را  گفــت   کــارِ   کرد و خــام 

ــیــد  ــا کــل ــود ب ــتــوان گشــ  ش هــیــچ در ن

ــه  ــان ــان در خ ــد آشـــــی ــن ــاد ب  ی صـــــی

چرغ             ین و  ه ــا من از شــ ی ــد ا نبــاشــ  او 

ــه ــال ــت      ن خود شـــکســ لوی  گ  هــا انــدر 

ــه مــیــر و بــر نــمِ تــاکــش مــیــفــت  ــن  تشــ

 الـــحـــذر از حـــرف پـــهـــلـــو دارِ او 

ــده  ــن ــر     ب ــور ت ــب ــج ــور ازو م ــب ــج  ی م

ــنـــش الـــحـــذر  از قـــمـــارِ بـــد نـــیشـــ

ــونش مخ            ورحفظ خود کن، حــبِ افسـ

ــا را    ــو دری ــربِ ت ــد ضــ ــا کــن ــیــم ت  دو ن

  (۴۱۱) پس چه باید کرد:                       

اقبال بدین نظر است که دیو استعمار در نقاب برپایی نظام جمهوری وارد . جمهوری و حقوق بشر؛ ۱

، ایجاد نهادهای قانونی، از جمله ردد و با شعار تامین آزادیگکشورهای جهان؛ به وِیژه شرق اسلامی می

کند. مردم را وادار به پذیرش خویشتن می  ر،داری و رعایت حقوق بشاصلاح حکومتمجلس نمایندگان، 

 های شوم استعمار قرار گرفت و ازدهد که نباید زیر تاثیر این برنامهولی اقبال به مردمان جهان هشدار می

داران رمایهس و استعمار همه ها فریب خورد؛ چون در عقب اینی آنهای ظاهرا بشرگرایانهبرگرازی نشست

 شاند.کبمردم را در بند خویش ورزند تاتلاش می، رفت و بازسازیهای دروغین پیشوجود دارد و با برنامه

ــتبــداد پــاکوبــان بــه جمهوری قبــا  دیو اسـ

یات حقوق     مج عا ــلاح و ر  لس آیین و اصـ

مان !       جالس، الا تار اعضــــای م  گرمی گف

ــپــنــداری کــه آزادی نــمــایــد ایــن پــری     تــو ب

 آوریست شیرین، عارضش خوابدر طب غربی

ــرمایه   ــت جنگ زرگری این هم از سـ  داران اسـ
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ــراب رنگ ــتی             آن س ــتان پنداش  وبو را گلس

               

تی         پنــداشــــ فس را آشــــیــان  ق ــادان   آه! ای ن

 (۱۱۸ :) بانگ درا                                         

اقبال معتقد است که نظام جمهوری غربیان، غیر از استبداد و آمریت و ملوکیت چیزی نبوده و اکنون هم 

نظام جمهوری در » گوید: کند و  میهمکار استعمار تلقی می راغیر از آنها نمی باشد. او  نظام جمهوری 

اشد زندگی و است تا بد آوردههای رقابتی را پدیحقیقت دیوی است که برای آفرینش فتنه و نابودی انسان

های شان را بگیرد. در این رقابت گروهی در کمین نابودی گروهی ی انسان را به غارت ببرد و جانسرمایه

گذارند و همه را از دم شمشیر دیگر است و   در گیرودار آن، گاهی  میان مسلمان و کافر تفاوت نمی

 ها را نگیرد،انسان جان نیام ماند که تا زمانیبه شمشیر بیگذراند . بدین سبب نظام جمهوری استعماری می

 تر است و از شهر آن، بیابان.در غلاف نمی شود. بناً  از باغِ بهشت جمهوری، کشت ِویرانی به

 فــــرنگ آیین جمهــــــوری نهاد سـت            

 نوایی زخمــــه و ســــــــــــازی نـدارد                  

 زباغــــش کشـــــــــت ویرانی نکــوتر                

 چو رهـــــــزن کاروانی در تـــک و تاز           

 روان خــــوابید و تن بیدار گــــــــردید            

 گـری نیست خرد جز کافــر ی کافـــــر        

 گروهی را گـــــروهی در کـــمین است        

 ز مـــن ده اهـــل مغـــــــــرب را پیامی                

 ی ســـتاند   ها م ـچه شمشـــــیری که جان     

 نماند در غــــــــلاف خــــــــود زمانی                 

 

ــت  از گردن دیوی گشـاد ست          ـ ـ  دو دسـ

 ابــــی طـــــــــیاره پـــــــــروازی ندارد                        

 ز شهــــــــــــر او بیابانی نـــــــکـــوتر                          

 شــــــــکم ها بهـــــر نانی در تک و تاز               

ــش خوار گر              ـنر با دین  و دان ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دیدهـ

ــــــــن افـرنگ جز مردم دری نیست                ـ ـ  ف

ـدایش یار اگر کارش چنین است           ـ ـ ـ ـ ـ ـ  خ

 که جمهــــــــــــــور است تیغ بی نیامی                 

 تمــــــــیز مســـــــــلم و کافـــــر نداند                         

 برد جـــــــان خــــــــود و جان جـهانی                   

 (۱۸۶– ۱۸5)زبور عجم:                        

ا مزند، اسره از انسان حرف میاروپا یک» گوید: میهم  که فرانتس فانون در دوزخیان روی زمین چنان

 کند.ی دنیایش کشتار میهایش و در هرگوشهی کوچهدر هرگوشهیابد، هرجا او را می

و  هادصی مقهای انسان دیگر را متوقف کرده و آنان را بندهرفت تودههاست که اروپا پیشقرن 

ی مندی و شایستگی اندیشهاست که این اروپا به نام  افسانههم شکوه و جلال خویش ساخته است. قرن

 تقریبا تمامی انسانیت را خفه کرده است. که ادعایی است،
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ی مندی و شایستگآیا کاری جز بنای یک اروپای سوم نداریم؟ غرب خواسته است در اندیش ها... رفیق

ده و به خویش را توجیه کر هایو شایستگی اروپایی است که جنایت مندیاین اندیش افسانه شود و به نام

 (. ۹5 -۹۴: ۱۱۱۶ ن،بندگی کشاندن چهار پنجم انسانیت را آغاز نموده است) فانو

وند شاز نظر اقبال، استعمارگران با نام عمران و بازسازی وارد کشورهای اسلامی می. عمران و بازسازی؛ ۱

استعمار با  »نویسد:که دکتر شاهد چودری با تایید این نظریه میپردازد؛ چنانآنان میتثمار و سپس به اس

 و ، ظاهراً با فرهنگ تری مسحورکننده، اما از درون از شب سیاه هم تاریکی بسیار زیبا و جلوهچهره

دن و فرهنگ پنهان خوار خود را زیر این تمبار و خونهای مرگکه پنجهدرخشنده، در حالی هایدانش

 (.۱۱۱:  ۱۱۹۱ ی،هاشم« ) است ی جهان رواج دادهساخته،  استثمار را در همه

ــت   آن جهان  ــوداگر اسـ  بانی که هم سـ

 

ــت          ــانش خیرو انــدر دل شـــر اســ  بر زب

 (۴۱۸) پس باید کرد:                           

مردمان مختلف را فریب دهد و افسون سازد خواهد، اقبال، بدین باور است که استعمار در ظاهر شعارها می

 ها را به غارت ببرد، ولی افسوس به حالها نشسته، تا آنو اما در باطن رهزنی است  که در کمین متاع انسان

 بندد.کند و به آن دل میکسانی که به آن شعارهای باور می

 د، کمین کــرد و رهِ آدم زدوای بر سادگی ما که فسونش خوردیم                 رهـــــــزنی بو

 (۱۸۴) پیام مشرق:                                                                                                           

و محافظت از  تربیشبا تجربه برای استعمار  اقبال بدین باور است که استعمارگرانِ . منشورهای حقوقی؛۴

ا کند و مردم رهر جا بخواهند حمله می نمایند. مطابق این قانون، آنان رایی میرا طرح و اج قانونیخویش، 

های هجوم  خویش را در آورند. بنابر این، استعمارگران برنامهوار در چنگ خویش در میگنجشک

 .برندهای یورش میدهند و سپس به سرزمینمیقرار  منشور و قانونیچارچوبی 

ــه   ــد پــخــت ــاشــ  کــار  قــاهــر آمــر کــه ب

یر            جره  گ چنــگ و زود یز ت ین  ه ــا  شــ

توری دهــد     هری را شــــرع و دســــ  قــا

        

ــدد حصــــار     ــن ــن گــرِدِ خــود ب ــی ــوان  از ق

ــیــر   ــعــوه را در کــارهــا گــیــرد مشــ  صــ

کوری دهــد      بی  ــا  ــرمــه ب یرت ســ ــ  بصــ

  (۱۱۹)جاوید نامه:                                

 استعمارهای هدف. ۶،۷،۷

روایی دایمی در جهان است، اما این اقبال بدین نظر است که غرب در صدد کامروایی دایمی؛ کام .۱

 یی بیش نیست.آرزوی آنان خیال بیهوده
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 باز بخواهد فرنگ، عیش جهان را دوام     

                    

 « وای تمنــای خــام، وای تمنــای خــام ! »  

  (۴۱۱ :) بال جبرییل                                   

ی ی استعمارگرداند که با برنامهخوار در جهان میمردمانی آدمرا او استعمارگران خواری؛ . استثمار و آدم۱

د شان از آنان مزکنند، دستهای ضعیف، خویش را تغذیه میشود وبا استثمار ملتوارد کشورها می

را به عنوان برده در خدمت قرار نمایند و خودِ آنان می بحری و زمینی شان استفاده هایاز منبعگیرند، می

 د.  دهنمی

 زیـــر گـــردون آدم، آدم را خـــورد  

ــت ــتِ دیـگـران        دســ ــه دســ  مـزدِ او ب

نزل، گــام گــام        کــاروان م  هــا ســــوی 

ــه   ــذب ــی ج ــلام ــرد      از غ ــم ــای او ب  ه

ــت این چنین                     که بوده اســ نداری   تا نپ

               

ــرد...          ــر چ ــگ ــی دی ــت ــل ــر م ــی ب ــت ــل  م

ــگــران    ــســــتِ دی ــه شـ ــاهــی رودش ب  م

ــی   ــوب و ب ــاخ ــارِ او ن ــام ک ــدام و خ  ان

ــش فســـــرد   ــاک ــدر رگِ ت  آتشـــــی ان

ــوده اســــت این چنین      هه را همواره سـ  جب

 (۱۸۹-۱۸۸) جاوید نامه:                          

 آورهای استعماردست. ۶،۷،۸

آورد پرباری را برای مردم کشورهای اقبال بدین نظر است که استعمار هیچ دستحیایی؛ . قمار و بی۱

خوارگی و قمار و هجوم زنان آورد تلقی کرد؛ آن میدهد و اگر چیزی را به عنوان دستمستعمره نمی

 گوید:ی مثال در مورد سوریه میبازاری است؛ به گونه

یه                           فر ــور تاده بهر سـ ــ له فرسـ ــ  نگ، صـ

               

ــازاری »   ــان ب  «مــی و قــمــار و هــجــوم زن

 (۶۹۱ :) ضرب کلیم                             

گری کاری ندارند. آنان خانه و کاشانه، ورزد که استعمار جز غارتاو تاکید میگری؛  .تاراج و غارت۱

گری کشند و غارترفت، آدم میبرند و در لباس پیشدهقان را به غارت میتاج و تخت وخیمه و کشت 

 دهند.آوری به این کارشان ادامه میی دولت مدرن و فننماید و حتا به بهانهمی

ــینان را به غارت بردهخیمه ــحرا نش    ایی ص

شی، غارت رفت؛ آدمدر لباس پیش  ری گک

                

 ایرا به غارت بردهتخت و تاج و کشت دهقان  

 آوری دِی روا خوانـدی تو، من امروز این فن 

 (۶۹۱ :) ضرب کلیم                                   

ی دوزخیان زمین به بدان معترف است. او در خطاب به اروپاییان این موضوعی است که سارتر در مقدمه

ای ههای نو را به یغما برده و به پایتختو بعد نفت قاره دانید که ماطلا و فلزهاشما خوب می» نویسد: می



 
 
 

264 
 

که یهای صنعتی و بعد وقتپایتخت ،کلیساهای برزگ ،هاعالی کاخ هایایم؛ نه بدون نتیجهمان آوردهکهن

برای تخفیف و انحراف آن در اختیار ما بود. اروپای  هاکرد بازارهای مستعمرهبحران اقتصادی تهدید مان می

 -یازدهمی دوزخیان روی زمین، مقدمه،  ۱۱۱۶ )سارتر،انسانیت را به ساکنانش اعطا کرد ثروت غرق در

 دوازدهم(.

؛ نیسترحمی، میان استعمار و دزدان دریای تمایزی گری  و بیی غارتدر شیوه درنگاه اقبال،

 -تقدیم غربی اسکه همان استعمارگر  -گویی اسکندر و دزدان دریایی، دزد به اسکندر زیرا در گفت

ریزی میان من و تو تفاوتی وجود ندارد؛ چون هردو دزد هستیم، من در رحمی و خونگوید که در بیمی

 دهی.کنم و تو آن را در صحراها انجام میدریاها دزدی می

 سکندر:

 اییپهن که از جورت به تنگ آمد، چنین دریا به   ترا زنجیر باشد صله یا شمشیر من، ای دزد!            

 دزد:

سکندرا ! تو آن   مردی چه را خوانی جواندریغ، ا

ــفاکی                  ــه سـ ــفاکی، مرا هم پیشـ ــه سـ  ترا هم پیشـ

               

سازمش این    گونه من در دام رسوایی گوارا 

 تو و من هردو دزدانیم، صــحرایی و دریایی

 (  ۶۹۴ :) ضرب کلیم                             

 پیامدهای استعمار. ۶،۷،۹

 داند. اقبال یکی از پیامدهای امپریالیسم استعمارگر را دشمنی و نفاق افگنی مینفاق و دشمنی؛ . ۱

ــقــاق          ــت تقــدیر ملوکیــت؟ شـ  چیســ

                   

ــفــاق        ــر ن ــی ــدب ــن ز ت  مــحــکــمــی جســــت

 (۱5۱)جاوید نامه:                                    

خوار، نابودی شرق و ویرانی دین و ملت یکی دیگر از پیامد استعمار جهاناو از نظر ویران سازی شرق؛ . ۱

 است.

خراب                         غرب  م نیِ  لطــا  مشــــرق از ســــ

               

ــتــراک از دیــن و مــلــت بــرده تــاب    اشــ

  (۱۱۱: جاویدنامه)                                   

زمین  مشرق هایهای و سنتکوشد همه ضابطهبه باور اقبال، استعمار می  . از بین بردن زیربناهای فرهنگی؛۱

ا تنها بر ثروت و اقتصاد شرق چنگ بیندازد، بلکه بهرا زیر سرپوش تجدد و به اصطلاح آزادی بشکند و ن

 یهای آیندهم آورد که نسلزمینه را طوری فراه، ی زیر بناهای فرهنگی و اخلاقیهمهویران کردن 

ه فانون کبویی از غرور ملی نبرند و نتوانند سر از چنبر سیاست و سیادت غرب بیرون کند. چنان  زمینمشرق
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حت ها را تزمینی ،ها در صدد برآینددارد؛ اگر مریخیتصریح می، دهای سفیدر پوست سیاه و صورتک

ها را تحت استعمار آن بلکه واقعا ،دها را با فرهنگ مریخی آشنا سازنکه آننه این -استعمار درآورند

 (.۹۸: ۱۱55ها تردید خواهیم داشت) فانون، ما در دوام و بقای شخصیت زمینی -درآورند

یل توانم آن را نزد جبریاید، من نمیای شرقیان آن چیزی را که شما به استعمارگران باخته» گوید: او می

 امین به گرو بگذارم.

 ای                 آن نگینــی کــه تــو بــا اهرمنــان باختــه

               

 هم به جبرییل امینـی کـه نتـوان کـرد گـرو      

  (۱۶۶) زبور عجم:                             

اری را که از سلاحی استفاده کند، روزگاقبال بدین نظر است که استعمار غرب بدون این . استثمار و فقر ؛۴

ی رنامهب ،تنها استعماری نظامیکشاند. یعنی نهسازد که مردم را به کام مرگ میان شرق حاکم میبر مردم

 هاست.ها را در خود دارد، بل استثمار آنان نیز دشمن زندگی انساننابودی انسان

ــتن بی ــت کش ــرب آیین اوس  حرب و ض

            

ــت      مرگ   ینِ اوســ گردش مــاشـــ  هــا در 

  (۴۱۸)پس چه باید کرد:                       

ی استعمارگر... مثل جن کسانی را که چارهبی» نویسد:ی دوزخیان روی زمین میکه سارتر در مقدمهچنان

                                                                 که رساند و این غیر ممکن است. مگر اینبه هلاکت میکند، غارت می

جنگ وضرب؛ استثمار بیش از حد ه کشتن بیهم (. پس در عقب این۶: ۱۱۱۶ ) سارتر،«کند استثمار شان 

روند و گاهی زیر  ضرب و شتم و گلوله جان ناداری از بین می که گاه از فرط مردمان شرق نهفته است

جهان  درجاری شدن جوی خون سبب غم و درد وکرد که مرو اقبال تصریح میدهند. از اینمی

 ها ببرند. از گل را های دیگر برسند و شهدهای ملتند تا بتواند به سرمایهااستعمارگران

 مثـــــــل زنبوری که بر گل می چـــــرد                   برگ گل  بگـــذارد و شــهدش خــــــورد

 زدان ناشـناس، آدم فــــــــریبهــــــردو جان ناصبور و ناشـــــــــکیب                    هـــــردو ی

 این به علم و دین و فـــــــن آردشکست                     آن برد جــان را ز تن، نان را ز دســـــــت 

 (۱۱۴)جاوید نامه:                                                                                                                

 های استعمار زداییراه. ۶،۷،۱۱

های استعمارزدایی را استقلال و خودکفایی اقتصادی مسلمانان اقبال یکی از راه. استقلال اقتصادی؛ ۱

ودشان خ های داخلینیازی از غرب، به فرآوردهی و بیکند، برای رهایدانند. او به ملت مسلمان توصیه میمی

های آزاده او  انسان بهای خود را با کالاهای باارزش غربی معاوضه نکنند. از نظرو کالاهای کم متکی باشند
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سازند؛ زیرا برآورده میاز آن را  های خویشکنند و نیازمندیده میکشور خویش استفا از تولید

خویش  گذاری، به زندگیی سرمایههای اقتصادی و زمینهزیر پوشش برنامه تا ورزندگران تلاش میاستعمار

 د.نتداوم بخش

ــتگر تو می ــابش را درســ  دانی حســ

 نـــیـــاز از کـــارگـــاه او گـــذر         بـــی

ــده        ــش م ــن ــی ــال ــه ق ــود ب ــای خ ــوری  ب

ــد گره افکنــده  یی در کــار خویش ســ

خورد                              ن می  خمُِ او  منــدی از  ــ  هوشــ

               

ــت از حــریــرش نــرم   تــر کــربــاس تــوســ

ــان   ــر...   در زمســــت ــخ ــن او م ــی ــوســــت  پ

ــده ...    ــش م ــن ــرزی ــه ف ــود را ب ــدق خ ــی  ب

ــارِ خــویــش   ــت ــمــاشِ او مــکــن دســ  از ق

مرد              ــه  یخــان م ین  م ه خورد انــدر   هرکــه 

 (۴۱۸)پس چه باید کرد:                         

گوید که از دشمن مترسید؛ زیرا ترس از دشمن سبب ترک عمل و غارت اقبال می . شجاعت و نترسی؛۱

زور، تحرک ، طبیعت را  کمشود. اگر  ترس در وجود کسی جا بگیرد، زندگی را راکد و بیزندگی می

چنان اگر دشمن آثار ترس را بر جبینت سازد. همفکر میبیرا طاقت و دماغ دل و دست را لرزان، پا را بی

ند ز دشمن همانبرد. پس ترس اشود و نگاهش  چون خنجر  ترا از بین میشاهده کند، شمشیرش کارا میم

 . ست، در پابندی

ــت           عمــل را دشـــمن اســ غیرالله  یم   ب

ند    لت خود را نشــــا  تخم او چون در گ

ــازگــار     فــطــرت او تــنــگ تــاب و ســ

ــار را    ــتـ ــاقـــت رفـ ــا طـ  دزدد از پـ

تورا              ینــد  ب گر  ــان ا ترســ منــت   دشــــ

ــغ   ــی ــویضــــرب ت ــیاو ق ــر م ــد       ت ــت  ف

ــا                         ــای م ــدر پ ــد اســــت ان ــن ــم او ب ــی  ب

               

ــزن اســـــت...    ــی را ره ــدگ ــاروان زن  ک

ــد        ــان ــازم ــی ب ــای ــم ــودن ــی از خ ــدگ  زن

ــه   ــرزان و دســـــت رعشـــ ــا دل ل  دارب

ــی ــار را  مـ ــکـ ــاغ افـ ــد از دمـ ــایـ  ربـ

ــو را     ــدت ــن ــی ــل چ ــو گ ــت چ ــان ــاب ــی  از خ

ــگــاهــش مــثــل خــنــجــر مــی    فــتــدهــم ن

ما           یای  یل اســــت در در ــ نه صــــد سـ  ور

 (۸5خودی: ) رموز بی                            

را امش  ج نوشد ورا مییی از دریا قطره که انسان با غیرت باش، چون حباب  کنداز این خاطر او تاکید می

 دهد.گوهری در خود پرورش میاما و  کندنگون می



 
 
 

267 
 

ــاش                           ــه ب مردان یرت  غ حبــاب از   چون 

               

ــاش               ــه ب یمــان پ گون  ن حر انــدر  ب ــه   هم ب

 (۴۱) اسرار خودی:                                 

دهد که از غیر الله دل برکنَید و به استعمار دل مبندید و باغروری دینی به جوانانِ مسلمان هشدار می چنانهم

غروری دینی کشیدن و زندگی کردن، بیهای اسلامی نفس بکشید؛ زیرا نفسزندگی کنید و در پرتو ارزش

 مرگ است. 

ــوان      ــرداز ای ج ــپ ــر الله ب ــی  دل ز غ

ــتــن                  تــا کــجــا بــی  غــیــرت دیــن زیســ

               

ــاز ای جــوان     ــه در ب ــن جــهــان کــهــن  ای

ــتن   ــت این زیسـ ــلمــان مردن اســ  ای مسـ

 (۴۱۱) پس چه باید کرد:                        

ی گوید که شرقی باش و از غرب مترس و تلاش کن سایهاقبال در ضرب کلیم می . استقلال سیاسی؛۱

 تاریک استعمار را از شرق براندازی و آزادی و استقلال  را به شرقیان ببخشی.

 بیرون مشو از شرق و نه از غرب حذر کن               فطرت به تو گوید، شــب تاریک سحـــر کن  

 (۶۶۱:) ضرب کلیم                                                                                                                 

داران انقلاب در برابر استعمار است و در جاهای مختلف دیوان خویش اقبال از طرف . انقلاب و مبارزه؛۴

ی من تازه کن یا این زمین و زمان را جا گوید که انقلابی را در سینهکند. در یکبه این موضوع اشاره می

 دگرگون نما.

 ی مـن آرزوی انقلاب               یا دگرگون کن نهادِ این زمــــان و این زمینسینهیا بکـــش در 

 (۱۱۱یا چنین کــن یا چنان           ) زبور عجم:                                                       

 و از بین نرفته است و شماهای مسلمانان تلالو دارد فرهنگ اسلامی در چهره»  گوید: او به مردم خویش می

نباید تسلیم غرب نشوید و دست از مبارزه بردارید، چون  جنگ  هنوزتمام نشده است . اگرچه استعمار 

کند تا شما را  فریب دهد. اما ای کسی به شعارهای هایی را زیر  شعارهای زیبا و گیرا عرضه میفتنه

بستیز  تا لعلی خویش را از درون آن بگیری، در غیر آن  ای، بر خیز و با آنان بخش دروغین باور کردهآرام

 یی در راهت هست تا ترا نابود کند.گرداب، نهنگ و تیشه

ــت هنوزی این چمن آلودهلاله  ی رنگ اس

ــش بود  فتنه ــد فتنه به آغوش  یی را که دو ص

 ای که آســوده نشــینی لبِ ســاحل بر خیز    

 سـپر از دسـت مینداز که جنگ اسـت هنوز    

 دختری هست که در مهد فرنگ است هنوز

 که تو را کار به گرداب و نهنگ است هنوز
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ــت    ــتن ز خردمندی نیس ــه گذش ــرِ تیش  از س

               

 ای بســا لعل که اندر دلِ ســنگ اســت هنوز

 (  ۱۴۱: ) زبور عجم                                  

خواند و از آرمیدن به کلی بیزار است. او آرمیدن  را در فرامیاقبال همیشه انسان را به به انواع ستیز مبارزه  

 داند و تداوم زندگی را در ستیز.حکم مرگ می

ــر ســــاحــل کــه آن   ــزم ب ــارا ب ــی  جــا م

ــا موجش در آویز            ــه دریــا غلــت و ب  ب

               

ــت        نــوای زنــدگــان نــرم خــیــز اســـ

ــت    ــتــیــز اســ ــدر ســ  حــیــات جــاودان ان

  (۱۱۱)پیام مشرق:                                   

ن را مطابق ستیزد و آش میانسان حتا با روزگار که چنان تاکید شده است پس ستیز و مبارزه در شعر اقبال

ندگی که زجنگد؛ تا جاییآورد و اگر به خواست او به پیش نرود با آسمان می میل خویش به حرکت می

سازد و سرنوشت را برهم بخشد، تقدیر را دگرگون میرا  ترکیب نو می  هااساس دیگرمی دهد، ذرهرا 

 نماید.ی همآهنگ با باورهای خویش ایجاد میزند و جامعهمی

ــد پختــه  کــارمرد خودداری کــه بــاشــ

ــازد بــا مــزاج او جــهــان               گــرنســـ

 بـــرکـــنـــد بـــنـــیـــاد مـــوجـــودات را      

ــد        ــم زنـ ــرهـ ــام را بـ ــردش ایـ  گـ

ــی ــوت خــود آ م ــد از ق  شــــکــار   کــن

ــت         ــه زیســ  در جهــان نتوان اگر مردان

             

ــازد روزگــــار   بــــا مــــزاج او بســــ

ــود جــنــگ  ــمــان مــی شــ ــا آســ ــا ب  آزم

 دهـــد تـــرکـــیـــب نـــو ذرات رامـــی

 چــرخ نــیــلــی فــام را بــرهــم زنــد       

ــار    ــاشـــــد ســـــازگ ــه ب ــو ک ــار ن  روزگ

ــت    هم ــپردن زندگی اسـ  چو مردان جان سـ

         (5۹) اسرار خودی:                                

خطر خطر زیستن، سر سازگاری ندارد. او حتا سفردر راه بیی شعر اقبال با راه آرامش و بیدر حقیقت فلسفه

 کعبه باشد.آن پذیر و لو را نمی

 ت خطــــر اسبه کیش زنده دلان زندگی جفا طلبی است                ســفر به کعبه نکردم که راه بی

 (۱۶۶) پیام مشرق:                                                                                                                   

زد وشخواند، به آنان گکه مردم را به نواندیشی فرامی، ضمن آنهاییاقبال در بیت. انتقام و به پاخیزی؛ 5

 و انتقام خون مسلمانان را از استعمارگران بگیرند. کند که  به پا ایستندمی

تازه     که  یا   تراود از رگِ ســــاز نوا می ب

یم                             ــه کشـــ تقــام لال ن ــان چمن ا  ز رهزن

               

ساغر اندازیم...     یمی  شه گذارد به  شی  ی که 

ندازیم        گل طرحِ دیگر ا چه و   به بزمی غن

 (۱۹5)پیام مشرق:                                   
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 شود.پا خیزند و قیام کنند،  استعمارگران نابود میهای استعمارزده بهزیرا،  اگر ملت

 های محکوم چون به جوش آید، عمو!           خون ملت

 گردد جهان چارســــــوی رنگ و بولـــرزه می                                                                         

 از ظن و تخمین صـــفا گــــردد نهـــــاد آدمی                 

 کند هــــر راه را روشــن چــــــــراغ آرزو   می                                                                          

 (۱۱۹) ارمغان حجاز اردو:                                                                                                       

لا( ن)ارگران در آویزی،  تخمِ نه گفتخواهی استعمارزده را با  استعمدار که اگر میاو تاکید می. نه گفتن؛ ۶

 .پدید آیدوی را در زمینش بکار تا باشد سوزی در جگر و هیبتی بر صورت 

ــتیز؟                            بنــده را بــا خواجــه خواهی در سـ

               

ــز       ــری ــخــم ِ لا در مشــــتِ خــاک او ب  ت

 (۴۱۴) پس چه باید کرد:                         

 د.روزی  استعمارزده با استعمارگر درآویزد و با او  بستیز بیند کهاو  شکی نمی

فرنــگ                        هم  نی کــه در دورِ  ی ب  چنــان 

               

جنــگ             ــه  گی آمــد ب ج خوا ــا  گی ب  بنــد

 (۴۱5) همان:                                            

از و چون اسپند یی  برپا سبر خیز ! هنگامه» گوید:او درخطابی به عبدالقادر بلگرامی می. ایستادگی و قیام؛  ۱

خویش فریاد سربده و محفل شور و غوغا را بلند ساز و مسلمانان این جهان را شور و شوق دیگر  از درون

های مینفردا گردد؛ زیرا استعمار سیاه بر سرز هایی ملتآیینه ،هاببخش تا ایستادگی و استعمارستیزی این

 شرق به ویژه اسلامی سیطره یافته است.

شد،    خاوران را افق این سیه   ز!برخیگونه 

ست      هم ساطِ من و تو فریاد ا سپند ب  چو ا

ــق        ــیقل عشـ  بدهیم اهل چمن را اثر ِ صـ

                   

ــعلــه     ــازیم         بزمی از شـ  نوایی، متجلی ســ

ــازیم  ــورش و غوغا، ته و بالا س  محفل از ش

نه     نگ امروز چو آیی ــ ــازیم  سـ  ی فردا ســ

 ( ۱۶۴:) بانگ درا                                    

سار خبر! سرت را پیشِ دارا فرومیار و دینت را شرمگوید که ای بیاو می. نبردن حاجت نزد استعمار؛ ۸

 مساز و هرگز نیاز خود را از استعمار مطلب و این آرزو را از دل فروشوی.

 ســــــــجودی آوری دارا و جــــــــم را 

 مبـــر پـــیش فرنگـــی حاجـــتِ خـــویش            

               

ــی   ــن ای بــ ــر مکــ ــرم را رخبــ ــوا حــ  ســ

 ز طــــاقِ دل فــــرو ریــــز ایــــن صــــنم را   

 (5۱۱) ارمغان حجاز فارسی:               
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گوید د و میکننهاد میگرایی را برای شرقیان پیشبومی ،نیازی از استعماراقبال جهت بی گرایی؛. بومی ۹

های  زندگی را خود فراهم سازی و خود های خود در زندگی  استفاده کن و تلاش نما تا نیازمندیاز داشته

 را در مرکز زندگی قرار بدهی.

 وش و آن بخـورآنچه از خاک تو رســـــــت ای مرد حُر                   آن فـــــــــروش و آن بپ

 آن نکـــو بینان که خــــــود را دیده اند                    خــــــود گلیم خـــــویش را بافــیده اند 

 (۴۱۸)پس چه باید کرد:                                                                                                       

ست که دکتر علی شریعتی از آن به عنوان نشانی از داشتن فرهنگ و تمدن در برابر استعمار البته این نظری 

الا های بپوستان و رهبران مترقی آفریقا که در سطحبینم سیاهامروز می» گوید:کند. او میمطرح می

المللی بین هایعند، با لباس بومی و بدوی در مجماتحصیلات اروپایی دارند و رهبران و متفکران آفریقایی

استه خودانند، استعمار در طول دوسد سال میکه میکنند؟ به خاطر اینشوند. چرا این کار را میحاضر می

 است، بگوید: تو لباس نداشتی و من بر تو لباس پوشانیدم. تو زبان نداشتی و من به تو زبان دادم؛ تو گذشته

 .(۱۱۱-۱۱۱: ۱۱۹۱،نا نبودی و من متمدنت کردم) هاشمینداشتی و من برایت درست کردم، تو به تمدن آش

د که گویدهد و به ساقی شرقی میدر بانگ درا بار دیگر شرقیان را مورد خطاب قرار میکه اقبال، چنان

پیاله را از شراب خانگی پر بساز، زیرا شراب   غرب، شور و تحرک را از دل برده و آن را خموش ساخته 

 خاموشی نیست و آسمان طلوع بیداری را با خود دارد. است، در حالی که زمان

 باز پرکن  ســـــاقیا از آن شــــــراب خانگی!              شورش دل را شـراب غرب بنموده خموش

 پردازی بکن، وقت خموشی نیست نیست!             آسمان صبح از خـورشید شــد مینا به دوش نغمه

 (۱۱۱ :) بانگ درا                                                                                                                    

کند که از خاک خویش طلب کنید و خود باشید؛ زیر خواستن از دیگر به و در پیام مشرق هم تاکید می

 وجه قابل پذیرش نیست. هیچ

 ز خاک خویش طلب آتشی که پیدا نیست  

ــرعِ نظیری را                             ــه ملــک جم نــدهم مصـ  ب

              

ــت   ــا نیســ  تجلی دیگری در خور تمــاشــ

شد از قبیله     »  شته ن سی که ک ست ی ما نک  « ی

 (۱۱۱) پیام مشرق:                                  

 ،عیاردست یافته و از این م ی زندگی به خودشناسیفرستد که در کارخانه، او درود به  کسانی میرواز این

 عصر و تمدن امروز را به سنجش گرفته است.

فدای آن  یده اســــت               من   که خود را د

               

یده اســــت      ــنج ــر را نکو سـ حاضـ ــرِ   عصـ

 (۴۱۱) جاویدنامه:                                    
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ای ان برگوید که انسرا استیلایی میی آن داند و انگیزهاقبال زندگی را تجلی قدرت می . قدرت یابی؛۱۱

 کند.رسیدن به آن تلاش می

ــتـــی                      زنـــدگـــانـــی قـــوت پـــیـــداســـ

               

ــی     ــلاســـــت ــی  اصـــــل او از ذوق اســـــت

 (  5۹) اسرار خودی:                                 

ت ی حقارکند که افتخار زندگی در قدرت و صلابت است و ضعف و مایهاکید میدر جای دیگر او ت

 وخامی است.

بت آب   ــلا ندگی اســــت                        در صـ  روی ز

               

ــی        ــگ ــت ــخ ــاپ ــا کســـــی ن ــی، ن ــوان ــات  ن

 ( ۱۴۱ :۱۱۱۹ماکان، )                            

ز رو، او ناتوان را ااساس آن در ترس و نادرستی نهفته است. از اینداند که اما ناتوانی را  رهزن زندگی می

بست و آن را برگزید، بلکه به سوی دهد که نباید به آن دلداند هشدار میداشتن مکارم انسانی تهی می

ازی به مند نیقدرت شتافت و باید به آن رسید؛ زیرا قدرت حاصل زندگی و شرح حق و باطل است. قدرت

از فرمان  خواند ونشیند و خویشتن را حق میی نیرومندی در جایگاه حق میل ندارد. باطل به وسیلهارایه دلی

 شود. بنابر این انسان باید از این امر باخبر باشد و بکوشد آننیرومندی، زهر به شهد و خیر به شرَ تبدیل می

 را به دست گیرد.

ــت     ــدگــی را رهــزن اســ ــی زن ــوان ــات  ن

ــدرون او   ــت   از مــکــارم ان ــهــی اســ  ت

 زندگی کِشت است و حاصل قوت است                   

ــه    ــت        مــدعی گر مــای  دار از قوت اســ

ــرد شــــأن حــق      ــذی ــوت پ ــاطــل از ق  ب

ــی   ــر م ــوث ــر ک ــُن او زَه  شـــــود     از ک

ــی  ــانـــت بـ ــر                 ای ز آداب امـ ــبـ  خـ

               

ــت   ــتن اســ  بطنش از خوف و دروغ آبسـ

ــیرش از بهرِ ذمــایم       ــت...     شـ  فربهی اســ

ــت       قوت اســ ــاطــل  حق و ب مزِ   شـــرحِ ر

ــت   ــاز از حــجــت اســ ــی ــی ن  دعــوی او ب

ــطــلانِ حــق    ــد از ب ــش را حــق دان  خــوی

می         گویــد شـــری، شـــر  یر را   شـــود خ

ــمــر       از دو عــالــم خــویــش را بــهــتــر شــ

 (5۹) اسرار خودی:                               

 وحدت و ،داندهای موثر میراه دیگری که اقبال برای استعمارزدایی خیلی پارچگی؛. وحدت و یک۱۱

سیاسی  هایکاری مسلمانان که به سبب عاملباید همبستگی و هم  ،ارچگی مسلمانان است. از نظر اقبالپیک

 ؛اسلامی آب رفته به جوی باز آید هایشروع شود  و با استمداد از آموزهو استعماری متوقف شده از نو 



 
 
 

272 
 

 سازیم و بخواهیم این روح بزرگ را دوباره زندهزیرا در وحدت روح واقعی مسلمانان نهفته است و اگر 

 این کار بدون وحدت ممکن نیست.در جهان صاحب نگین شویم، 

 روح ملــــــــت را وجــــــود از انجمـن                    روح ملـــــــــت نیســـــــت محتــاج بدن

 ـو                     بگــــــذر از بی مــــــرکـــزی، پاینده شوــیی از یک نگاهی زنده شـــهمــــــرد

 وحـــــــــدت افکار و کردار آفـــــرین                    تا شـــــــوی اندر جــــهان صاحـب نگین 

 (۴۱۱جاویدنامه:  )                                                                                                                

های روزگار مبتلا شدند. به انواع مصیبت د،که مسلمانان رشته وحدت را از دست دادنهمین و، به باور ا

رزمین نقش آن را از س ی خویش را برگردانند و در برابر استعمار مبارزه کنند واگر بخواهند قوت گذشته

 وجود آورند.به در میان خود وحدت را باید  ،شان بزدایند

 تا نه این وحـــــــدت ز دســــت ما رود                هســــــتی ما تا ابد همـــــــدم شــــــــود

 ت ملــــــــت ازو قــــــوم را ســـــــرمایه قــــــــوت ازو                 حفظ ســـــر وحــــــــد

 (۸۸خودی: ) رموز بی                                                                                                     

 باوری در شعر اقبالخودبیگانگی و خویشتن. ۶،۸

 خودبیگانگی. ۶،۸،۱

ه، اندیشاند و پس از آن زمان، زبونی شدهسو دچار  مسلمانان از سه سده بدین اقبال بدین نظر است که

 یگانگی در میانخودبتشدید سرشت و ذوق شان به  پستی گرایید وپستی اندیشه و نیز نفاق درونی، سبب 

که زندگی دارند، ولی سوز و ذوق زندگی از آنان رخت بسته است. مکتب و مدرسه هم شان گردید؛ چنان

ها دیده اند و شوقِ انقلاب هم در آنخبرافتادهکند. از مقام و جایگاه واقعی شان بیر آنان ذوقی ایجاد نمید

ویی از رسند؛ گناپذیر به نظر میکه به سخن مردانِ آگاه گوش دهند، خسته و افسرده و حقآنشود. بینمی

 اند، نه پولی در کفپروایی دچار گشتهاند و به  ناداری، گستاخی و بیدرگاه مولای خویش رانده شده

ها بستیزند. شیخ شان مرید لُرد ی شان هست که با فتنهدارند که به شاهی برسند و نه نوری در سینه

ا در دانند و زندگی رست.  رونق دین را در محکومی میست، اگر چه  مقام بایزید بر زبانش جاریفرنگی

و روح خویش  کنندبختی تلقی میی بیگانگان را نیکاورند و سلطهبهای دینی بینابودی خودی. به ارزش

 نمایند. های کلیسا فدا میرا در پای  ارزش

میــد          ــاا ین کشـــور از خود ن لمِ ا  مســـ

ــت       ظن اســ ــد  ین ب قوتِ د جرم از   لا

ــمــر  ــد   ع ــدی ــردی ن ــا خــدا م ــا شــــد ب  ه

ــت        هزن اســ خود ر یش را  خو  کــاروانِ 
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ــه قرن این امــتِ خوار و زبون           از ســ

ــت  فکر و دون نهــاد و کورذوق         پســ

کرد            خوار  ــه او را  ــدیشــ تیِ ان ــ  زشــ

 تــانــدانــد از مــقــام و مــنــزلــش                

ــحــبــت مــردِ خــبــیــر   طــبــعِ او بــی  صــ

ــده ــن ــت او  ی رد کــردهب  ی مــولاســ

ــلطــانی برد       ــه کف مــالی کــه سـ  نی ب

ــد        ــری ــگــی را م ــرن ــرُد ف ــخِ او ل  شــــی

ــت   گفت دین را رونق از محکومی اسـ

ــار را رحــمــت شــــمــرد          ــتِ اغــی  دول

     

 

ــی  ــده ب ــدرون زن  ســـــوز و ســـــرورِ ان

 مــکــتــب و مــلای او مــحــروم ِ شــــوق  

 افــتــراق او را ز خــود بــیــزار کــرد     

ــش   ــدر دلـ ــلاب انـ ــقـ ــرُد ذوقِ انـ  مـ

ــر   ــذی ــاپ ــق ن ــه و افســـــرده و ح  خســـــت

ــت او   ــرواســ ــی پ  مــفــلــس و قــلاش و ب

ــیــطــانــی بــرد   ــه دل نــوری کــه شــ  نــی ب

 قــام بــایــزیــد   گــرچــه گــویــد از مـ ـ   

ــت           می اســ حرو م خودی  نی از   زنــدگــا

ــیســــا کــرد و مــرد     رقــص  هــا گــرِدِ کــل

 (۴۱۱) پس باید کرد:                              

 بدیل گشتهت یروحرخت بسته و به پیکر بی د که پویایی از دنیای آندیبا این نظر، او شرق را جسمی می

ندگی در که  نَفَسَی ز شود یا  همانند تصویریدیده نمیکشد، ولی تپش فرهنگی در آن که تنها نفس می

که   مدآبه نظر می ، شرق  پیکر خالیدر آن مرده است. بنابر اینآن جریان ندارد و آرزوی رسیدن به هدف 

 و قلبش از آفرینش تهی گشته بود. کاملا به خودبیگانگی گراییده 

هن رفــت        ک ــوز   ز جــان خــاور آن ســ

تا    ــویری که بی  ــتچو تصـ  ر نفس زیسـ

ــد                ــردی ــه گ ــان ــگ ــی ــا ب ــدع ــش از م  دل

 

ــت    ــن رف ــانِ او ز ت ــد و ج ــان ــش وام  دم

می    ــت     ن چیســ گی  ــد کــه ذوق زنــد  دان

 نـــیِ او از نـــوا بـــیـــگـــانـــه گـــردیـــد     

 (۱۱۱) زبور عجم:                                     

مختلف دیوان شعری خویش چه ذکر شد، برداشت واقعی اقبال از شرق بود که در جاهای در حقیقت آن

ی هزمین که فلک در کمند اندیشمشرق» گوید : چه در زبور عجم میکند؛ چنانپردازد  و تاکید میبه آن می

اوست، اکنون از خودبیگانه گشته، دردی در دل و آرزوی در سر ندارد. در وجود او، پویایی و تلاش 

 .طلبد، مییواز کنار جُ ار شده که موج زندگی خودی نیست. همتش چنان فروکاسته

ــت        ــمان به کند خیال اوسـ  خاور که آسـ

 خاک او تب و تاب حیات نیست                 در تیره

 ســوزِ آرزوســتاز خویشــتن گســســته و بی 

ــت   جولان موج را نگران از کنــار جوســ

 (۱۴۱)زبور عجم:                                     
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کند بیگانگان  زندگی میخودآسیا؛ یعنی همان شرق، با الگویی از» گوید:میطور در جاویدنامه هم همین

ن آ به تولیدهای کسی خورد وآوردهای نو در آن به چشم نمیها و دستاست. آفرینشو از خویش غافل

 .قایل نیست  یارزش ،رفت جهانیی پیشدر عرصه

ــیــا آن مــرز و بــومِ آفــتــاب                   آســـ

 وارداتِ نــو بــه نــو         قــلــبِ او بــی   

           

حجــاب              تن انــدر  خویشــــ ین، از  ب یر   غ

جو                ــا دو  یرد ب گ ن کس  لش را   حــاصــــ

 (۴۱۱) جاویدنامه:                                    

 ته بهداند و  پیوسمی یک امر عینیآن زمان اقبال خودبیگانگی را در میان شرقیان  ،چه آورده شدبنابرآن

اند، های فرهنگی خویش بریدهو از ریشه اندهاند و از مقام خود دور افتادکه به این بیماری  دچارحال آنانی

 گوید:خورد و میتاسف می

حجــاب        تن انــدر  ــ خویشــ من از   وای 

ــده   ــر کــن ــن ب ــیــخ و ب  ای   وای مــن از ب

ــت           محکمی      نی محکم اســ قی ی  هــا از 

ــیســـــت       ــروی الاالله ن ــی ــن آن ن  در م

            

 از فـــراتِ زنـــدگـــی نـــا خـــورده آب 

 ایاز مـــقـــام خـــویـــش دور افـــتـــاه 

بی             نم  ی ق ی ــاخِ  من شــ ــت  وای   نم اســ

ــجـده  ــت     سـ ــایـانِ این درگـاه نیســ  ام شــ

 (۱۱۱)زبور عجم:                                   

چون باورش این است  که مردن به معنای جدایی روح از تن نیست، بلکه مردن، غافل شدن از خودی است 

 و  اگر  زندگی بدون آرمان و تلاش و مجاهده باشد، منجر به زوال شخصیت  و مرگ تدریجی خواهد شد. 

ــت مردن؟ از خودی غافل شـــدن      چیسـ

                

ــن؟     ــان و ت ــراق ج ــداری ف ــن ــه پ ــو چ  ت

 (  ۶۱) اسرار خودی:                                  

ر د  و طلبدمیاز خداوند دل محکم و زندگی استوار برای مسلمانان از خود بیگانگی،  روی این ملحوظ،

 قرار و سکونگیرد و  صبر و ریزد و لرزش سراسرجودش فرا مید و اشک مینالها میشبسکوت نیم

به شت اند و هیچ تأملی برای بازگه چرا مسلمانان به خودبیگانگی گرفتار شدهدهد کخویش را از دست  می

 دهند. انجام نمیخویشتن 

 ــ ــوم ــی ق ــی         یاز پ ــرم ــح ــام ــود ن  ز خ

یم       ن کوت  ــ بودم         در ســ ــالان  ــب ن  شــ

ــکون محروم بود          ــبر و سـ  جــانم از صـ

   

ــتــم از حــق حــیــات مــحــکــمــی      خــواســ

بودم           گریــان  من  خواب و  لم انــدر   عــا

 ورد مـــن یـــا حـــی و قـــیـــوم بـــود    

 (۱۸خودی: ) رموز بی                             
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ازند و نقرار دارند و ابلهانه بر خودبیگانگی خویش می در یک جهل مرکب  خود رفتگانبیند که زیرا، می

وجود   آنانتر از اند و ساحل بهی چرخ گردانزادهدر حالی که آنان  ،هیچ آگاهی از مقام خویش ندارند

 ندارد. 

ــت               فنــاســ ــامــان  ــاز، ســ خرام و ن ین   ا

 از مـــقـــام خـــود نـــداری آگـــهـــی     

ــردون زاده   ــرخ گ ــن چ ــط  ای  ای ز ب

ــو       هم تان خود دار شـ ــ گل در گلسـ  چو 

 

ــت   ــایــان فنــاســ  هرکــه از خود رفــت شــ

 بــر زیــان خــویــش نــازی ابــلــهــی       

ــاحــل افــتــاده    از تــو بــه   ایتــر ســـ

ــل   ــی گ ــو پ ــر نشـــــر ب ــه ــرو    ب ــن م ــی  چ

 (۶۴) اسرار خودی:                                 

ها و یلدارای دل دانست که به عنوان یک امر مسلم در میان مسلمانان میرا خودبیگانگی  ،ی لاهوربناً علامه

های املها و عزیر  به دلیل های، عنوانروبود که  در این بخش باید مورد بررسی قرار گیرد. از این یهایعامل

د در کنار شود تا باشهای بیرون رفت از خودبیگانگی پیشکش میراه ،نیابد و سپس از آآن اختصاص می

 . گرددمسبب و نیز درمان آن ارایه  هایتشخیص این بیماری، عامل

 های خودبیگانگیعامل. ۶،۸،۱،۱

کسانی  و  مسلمان به یک امر واقعی مبدل گشتهدر بین ژه ویکه  خودبیگانگی در میان شرقیان؛ به جاییاز آن

های این خودبیگانگی نیز مورد ها و عامللازم است که از نظر اقبال دلیل  ،بود زیادی را گرفتار ساخته

 شود. ها ویژه میهای زیر، به بررسی این موضوعبررسی قرار گیرد؛ از این نگاه عنوان

 تمدن غربی. ۶،۸،۱،۲

رب، به ی فرهنگی غزمین، باتاثیر از سلطهی مشرقزدهکند که انسان غفلتیی زندگی میدر زمانهاقبال  

ودند خبر بفکران جامعه هم، از جایگاه و رسالت خویش بیدادند و حتا روشنهرگونه خواری و زبونی تن 

 یانبیش از پیش در م ه افگنده بود وهای اسلامی سایکه در سرزمین -درمانِ خودبیگانگی و به درد بی

، بیگانه گردید و مردم را از راه اسلاممییافت و در وجود این مردمان متجلی مسلمان گسترش می

بار غربی بود این خودبیگانگی،  تاثیر تمدن زیان هایترین عاملودند.بناً یکی از بزرگگرفتار ب -ساختمی

 که  مردم را بدان سو سوق داد.

ــوق  ــوز و درد ای تهی از ذوق و شـ  و سـ

ــه کـرد          ــر مــا مــا را ز مــا بـیـگــان  عصــ

               
 

چه کرد           می   ما  با  ما  ــر ــی عصـ ناسـ ــ  شـ

ــه کــرد       ــگــان ــی ــی ب  از جــمــال مصــــطــف

 (۴۱۸) پس چه باید کرد:                         
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سلمانان مورزد که تا ثیر تمدن غرب سبب از خودبیگانگی در ضرب کلیم  هم بر همین موضوع اصرار می

 .ان خود بشیر و نذیر هستندشده است و گرنه، مسلمان

نه   »  نگ ز خود بی خبرت کرد و گر  افر

         

نده   نذیری  ای ب ــیری، تو     «ی مومن ! تو بشـ

 (۱۱۸ :) ضرب کلیم                                

ز فرهنگ خبری آنان اسبب بی ی شرقی،یر فرهنگ غرب  بر جامعهورزد که تاثتاکید مینیز در بانگ درا 

ی شرقی را به سوی خواری و های خودی و خودبیگانگی آنان گردید و در عین حال جامعهو ارزش

ر زیرِ د شکارا بیان نکرده است، بلکه این تاثیر راکشاند، ولی  تمدن غربی هرگز آن را آبارگی غم

 است.داشتههای مختلف پنهان نگهروپوش

                  اتاثر بوده است در پیمانهاز می غرب ! این 

 ی دنیا سراغ                خانهاز تو کی باشد در این غم

 

 هوش استهست خندان ساقی، اما انجمن بی 

 جرم چه بود آفرینش  را که او روپوش هست 

 (۱۱۱ ا:) بانگ در                                     

رز کرد که ی کسانی تباوجود آورد، نخست در چهرهبه باور اقبال، تاثیر تمدن غرب که خودبیگانگی را به

ت د؛ زیرا اگر آنان از ماهیخبر افتادنکردند و از ماهیت پنهان آن بی را به سوی تمدن غرب خیرهچشم شان 

 د. ساختنیرا به چنین سرنوشتی دچار نمگاهی خود شدند، هیچآگاه میآن پنهانی 

ــی       ــاخــت ــن عصــــر را نشــــن ــاطــنِ ای  ب

ــتــاد       ــیــچــاکــش ف ــه پ  تــا دمــاغــی تــو ب

 

ــی    ــتـ ــاخـ ــش را دربـ ــویـ  داوِ اول خـ

ــد  آرزوی زنـــده ــانـ ــمـ  یـــی در دل نـ

 (۴۱۸) پس چه باید کرد:                          

انه شدند؛ در بیگو از خود د ی تمدن غرب قرار گرفتنکنندهخبری به دام خیرهبنابراین، شرقیان با این بی

ویش ی خرحمی ویژهزاست و  سرشت  نا مهربان دارد وبا بیفتنه  دانستند که تمدن غربید میبا حالی

سازد، انسان را به روح میآورد  و زندگی آنان را خشک و بیها میبلاهای زیادی را بر سر انسان

ایجاد  هآورد، گسست بین حال  و گذشتوجود میکشاند، ناهمآهنگی فکری و رفتاری را بهخودبیگانگی می

 برد.های شان از بین میو زیبایی را از سینه کند و عشقمی

نه      ــر فت حاضـ هد  ــر اســــت   ع  ها زیر سـ

ــم ازو            ــرهـ ــن بـ ــهـ ــوام کـ ــزمِ اقـ  بـ

ــه کــرد  جــلــوه ــیــگــان  اش مــا را ز مــا ب

 از دل مـــا آتـــش دیـــریـــنـــه بـــرُد       

       

ــت    ــروای او آف ــا پ ــع ن ــب ــر اســـــتط  گ

ــار زنـــدگـــی بـــی  ــاخســـ  نـــم ازو شـــ

ــرد      ــه ک ــان ــگ ــی ــوا ب ــا را از ن  ســـــاز م

ــیــنــه بــرد        نــو  ر و نــار لاالــه از ســـ

 ( ۹۹خودی: ) رموز بی                              
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 . نظام آموزشی غربی۶،۸،۱،۳

یش ی خوی نظام آموزشی غرب، آموختند و چهرههای گوناگون را در سایهاز نظر اقبال، کسانی که  دانش

ی غرب،  اند. به باور او  نظام آموزشخودبیگانگی دچار شدهتر به بیماری از اند، بیشرا با آن  رنگین ساخته

 را از دست«  دیگری» که آنان تمیز ،  خویش  و  آنان را چنان از دانش و معرفت شرقی خالی کرده است 

 کنند.اند و اکنون برای طراوت کشت خود، بارانی از ابرهای غربی گدایی میداده

ــی            ــدوخــت ــی ، ان ــوخــت ــر آم ــی ــم غ ــل  ع

ــی  رجا ــارش م ــدی از شـــــع ــن ــری م  ب

خاموش گشـــت      خاک تو  ــیمش   از نسـ

 کشـــت خود از دســـت خود ویران مکن

      

ــازه   ــش از غ ــوی ــی روی خ ــت ــروخ  اش اف

ــری        ــگ ــا دی ــی ی ــوی ــو ت ــم ت ــدان ــن ن  م

ــت       وز گــل و ریحــان تهی آغوش گشــ

ــه   ــش گــدی ــکــن  از ســــحــاب ــاران م  ی ب

 (۱۱۹خودی: ) رموز بی                         

ی در مورد نظام آموزشی کشورهای شرقی این است که این نظام، به طور کلی برپایه دیدگاه اقبال

ی زبانی بیگانه هفرهنگ بیگانه و اسیر چنبرهای ران شکل گرفته و مبتنی بر منبعگرفته از دیگهای  واماندیشه

ها با جهان را نه تنو دریوزگی است که سالیان دراز، نسل اندر نسل، « سوال»است و در یک کلام بر بنیاد 

مناعت طبع   این نگرش که ان(؛ چن5۱: ۱۱۱۹ ،) سیدیننگریستند تی بلک از چشم دیگران میعینک عاری

 ی خویشرا در مردم از میان برد و سدی در راه خلاقیت آنان شد  و جوانان  را با تاریخ و فرهنگ گذشته

رفت و آنان گ تحکیم فردیت و پویایی را از آنان یبیگانه ساخت و هویت اسلامی را  متزلزل کرد و انگیزه

استعماری  و خودبیگانگی سوق داد و البته غرب هم تلاش کرد تا این  های پذیرشرا  در راستای هدف

د وسازند و نتیجه این شد که مردم محکوم و بیگانه از خ نهروش را بر کشورهای زیر فرمان خویش نهادی

 تربیت کرد. 

یکی از استعمارگران به فرزندش چنین نقل  یرا در قالب توصیهی مهم نکته همین او، بنابراین

ان، در آغاز رزدگیکی از رهبران استعماری به فرزندش نصیحت کرد که برای زیرپا نمودن استعما:» کندمی

مه را در میان شان چنان  ادا ، بلکه روند آموزشار به پذیرش خود نماییو آنان را واد نباید شمشیر بکشی

یی تبدیل کند که زری در آن وجود نداشته ی خاکیکه آنان را از هرگونه خودی خالی سازد و به تپه دهی

ت قرار دهی و  در جهت تامین توانی آنان را در خدمباشد و پس از آن به آسانی و بدون کدام مقاومتی می

 خویش استفاده کنی. هایهدف
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ــه بود ر    ــین ــه چــه بهتر!       در سـ  از ملوکــان

ــه   رَو بر خودی    ی تعلیم       اش ریز، ز تیزاب

ــه      تپ کنــد  ــاد  کوه زر، آب کی  از   ی خــا

                  

ــی  همره      ید بکشـ با ــیر محکوم ن ــمشـ  ی شـ

شد آن  سر و زیر  چون نرم  سان به   گه بکَش آ

 ی تیزاب عجیب اســت چو اکســیر  این گونه

 (        ۶۹۴ :) ضرب کلیم                                

 گراییغرب. ۶،۸،۱،۴

ی غرب و سحرشدگ  هایگانگی مسلمانان را مست بودن در اندیشهی خودبیهای عمدهاقبال یکی از دلیل

ن آورد ایدست داند و بدین عقیده است کهاروپایی میی فرهنگ و تمدن کنندهاهر خیرهدر رویاروی ظ

گشتگی هویت  و از دست دادن پیشینه، تاریخ و فرهنگ ملی سحرشدگی چیزی جز خودفراموشی، گم

د استعمارزده کند که فرهای سفید تاکید میصورتک ،ست سیاهکه فانون در کتاب پوودینی نیست. چنان

ن خود را از آ« مرکز» فرهنگی های زار خویش گریز اختیار کرده است که ارزشبه تمام معنا از بیشه و نی

 .(۱۱: ۱۱5۱ ن،ساخته باشد) فانو

ــت فرنــگ     ــه این مســ  این ز خودبیگــان

   

می     جو  ــان  فرنــگ    ن ــت   خواهــد از دســ

 (۴۴۱) پس چه باید کرد:                         

یر بیگانگان زنج گرایان خودبیگانه  این است که  آنان از نگاه عقلی بههای غربترین ویژگیاز نظر او از مهم

بسته هستند و تاری از آنان در گلوی شان پیچیده است، در زبان شان سخن غربیان جاری است، آرزوی 

برند،  از شراب آنان سرمست د، در فضای فرهنگی غرب به سر میابیشان پرورش میهایآنان در دل

 شود.ی بودن در وی دیده نمیهیچ اثری شرقکه آیند؛ گویی  گونه به نظر میشوند و سراپا غربیمی

ــر         ــی ــار غ ــک ــری اف ــی ــج ــو زن ــل ت ــق  ع

گفــت     ــانــت  تعــار            بر زب ــ گوهــا مســ  و

ــه                   ــت ــواســـ ــا خ ــواه ــت را ن ــان ــری ــم  ق

ــاده مــی ــه جــام از دیــگــران      ب  گــیــری ب

ــی » ــن ــت م ــا      « لســ  گــویــدت مــولای م

         

ــر        ــی ــار غ ــس از ت ــف ــو ن ــوی ت ــل  در گ

ــار   ــعـ ــا مســــــتـ ــو آرزوهـ  در دل تـ

 ــ ــای ــه   ســـــروه ــواســـــت ــا خ ــاه ــب  ت را ق

ــگــران...   ــه وام از دی ــری ب  جــام هــم گــی

ــا !      ــا ! ای وای م ــا ! ای وای م  وای م

 (۱۱۹خودی: )رموز بی                          

تان خویش  ست که با دسها در وجود آنان،  ناشی از خودانکاری و بیگانه باوریالبته برجستگی این ویژگی

ریزی ، فرهنگی غربی را پیی فرهنگی  خویشهم ریختهجزای بهو از ا کنندفرهنگی خود را ویران می

ت. اصالت اسشخصیت ندارد. چیزی بی ه،زدآدم غرب» گوید: نمایند. از این سبب است که آل احمد میمی

ی همه چیزی و همه کس تر نمایندهدهد. بیشبوی هیچ چیزی را نمی ،هایشاش و حرفخودش و خانه
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ی الکترونیکی:  نسخه ٬آل احمد«) شخصیت و شخصیت خالی از خصیصهیی است از انفراد بیاست... ملغمه

۸۱.) 

ــه غیر              ــان منکر ز خود، مومن ب ــاکســ  ن

          

ــت  ــان معمــار دیر   بنــد از خــاکخشــ  شــ

 (۴۱۱) جاویدنامه:                                    

 ی وجودیفلسفه. ۶،۸،۱،۵

های خودبیگانگی مسلمانان را تاثیر آیین وحدت وجود به ویژه، ورود اندیشه هایعامل اقبال یکی دیگر از

زبانی از شماری گوسفندان زیرکی است که نزد شیران رفت و با چرب نافلاتو» گوید:داند. او میافلاتون می

خواری را برای شان شرح داد و آنان را متقاعد ساخت تا گیاه هایاری و فایدهخوهای گوشتزیاد، زیان

خواری روی آورند. بناً شیران به علف خواری روی آوردند و دست از خوردن گوشت بردارند و به علف

شان از کار افتاد، اقتدار و اعتبار و تلاش از بین رفت و ترس جای شجاعت ودندانپس از چند روزی چنگ

نای خود در فرا ی افسون وی خوابیدند و زندگی لی در بر آن مستولی گشت و در سایهرا گرفت و خودغاف

 دانستد و از ذوق عمل و امید زندگی محروم شدند.

ــم         ــی ــک ــون ح ــلات ــه اف ــن ــری ــب دی  راه

ــعــقــول گــم     ــمــت م  رخــش او در ظــل

ــوس خورد    آن  ــامحسـ ــون ن  چنــان افسـ

ــت        ــِر زنــدگی در مردن اســ  گفــت سـ

ییــل        خ ت فرمــان  بر  ــت      رواهــای مــا   ســ

ــت           لبــاس آدم اســ فنــدی در  ــ  گوســ

                

ــفـــنـــدان قـــدیـــم     از گـــروه گـــوســـ

ــده ســــم    ــکــن ــان وجــود اف  در کــهســــت

ــم و گوش برد  ــت و چشـ  اعتبــار از دســ

ــردن اســــت  ــمع را ســــد جلوه از افسـ  شـ

ــاســــت  جــام او خــواب ــی رب ــت  آور گــی

ــت  ــوفی محکم اســ  حکم او بر جــان صـ

 (5۱ی: ) اسرار خود                               

 ی مسلمانان، بدین موضوع انگشتدر زبور عجم، پس از بررسی جایگاه گذشته یدر غزلی دلاویز چنانهم

ز غرب نوشی اشت جرعهخود رفتگی مسلمانان گردید و آنان  را به سرنواز گذارد که دو موضوع سبب می

 .پردازشاعران تخییلگردان ی صوفیان وحدت وجود و دنیای سرهتخدیر کنند هایکشاند؛ اندیشه

ــمــان کبود         ــتی ؟ ز کجــایی ؟ کــه آسـ  تو کیسـ

شدی چه گویمت که چه بودی، چه کرده  ای، چه 

نه  ــان می  تو آن  ــلی ز کهکشــ که مصـ  کرد ای 

ــاد        فــرنــگ اگــرچــه ز افــکــار تــو گــره بــگشــ

                

ــود      تاره گشـ ــ به راه تو از سـ ــم   هزار چشـ

 کـه خون کنـد جگرم را ایـازی محمودی   

 شراب صوفی و شاعر، تو را ز خویش ربود   

ــهبــه جرعــه  ی تو را افزود ی دگری نشــ

 (۱۶۱) زبور عجم:                                   
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 اسلام فراموشی. ۶،۸،۱،۶

کند. یهای آن معرفی می خودبیگانگی را دوری از اسلام و آموزههای تشدید کنندهاز راه یکی دیگر اقبال، 

تر ش، خودبیگانگی خویش را بیهای قرآن و سنت پیامبر)ص(آموزه وی مسلمانان با فراموش کردنبه باور 

چو بوی گل از خویش مسلمانان با نا امیدی از دل و دین، هم» که در ارمغان حجاز گوید:ساختند؛ چنان

 را خریدند. به جانرمیدند و با از دست دادن دل و دین  متاع خودبیگانگی 

ــو از ــن و ت ــم         م ــدی ــی ــاام ــن ن  دل و دی

ــرد      ــش م ــردن ــن از م ــرُد و دی ــا م  دلِ م

      

یم            میــد خود ر ــلِ  بوی گــل ز اصــ  چو 

ــه یــک ســـودا خریــدیم         مرگی ب ــا   دو ت

 (5۱۱) ارمغان حجاز فارسی:                     

یزی چ  -که همان منیت همه مسلمانان است -نور منی بیگوید که اکنون در سینهدر ضرب کلیم هم می

 هکچنان است، ه گشته و ذوق نمود را از دست دادهها  افسردها مرده و سینهباقی نمانده است. لااله در دل

 و در دام تواند او را بشناسد و وجودش را درک نماید؛ زیرا او  برزگی خویش فراموش کردهکسی نمی

 شود.  در نظر مجسم میی جمال دیگران غلامی افتاده است. اگر به سویش بنگری،  چون آیینه

 نورِ من اکنون باقیی بیچیســت در ســینه

ــد به چنین حال مرا      ــناس ــم فطرت نش  چش

 چون مسـلمان نکشـد خجلت سـنگینی تو     

            

ــرده و بی  »   له مرده و افسـ  «ذوق و نمودلاا

یازی    قام محمود که دگرگون ز ا  ســــت م

 ســـت وجود کز غلامی رقم شـــیشـــه نموده

 (۶5۹ :) ضرب کلیم                              

کند که مسلمانان باعدم پیروی از راه پیامبر)ص( ی مشخص بیان میخودی به گونهو در رموز بی

ی اسفباری دگرگون گشته است. توانایی شان به ضعف، هیبت شان به ترس، عزم شان شان به گونهوضعیت

 عزلت تبدیل شده است.به توکل، نیروی  شان به خستگی و حضور شان به 

ــفند    آن ــیر را چون گوسـ ــتی شـ  که کُشـ

نگ آب گشـــت     آن ــ  که از تکبیر او سـ

ــمرد          آن  کــه عزمش کوه را کــاهی شـ

ــت      آن ــکسـ ــربش گردن اعدا شـ  که ضـ

ــت     آن ــد هنگامه بسـ  که گامش نقش صـ

               

ــد      ــن ــوری دردم ــال م ــام ــت از پ  گشـــ

ــفــیــر بــلــبــلــی بــی  ــت از صــ  تــاب گشــ

 ــ     خود سـ ــت و پــای  توکــل دســ ــا   پرد ب

 های ســـینه خســـتقلب خویش از ضـــرب

ــه    ندر گوشــ ــکســــت    پای ا لت شـ  ی عز

 (۱۱۱خودی: ) رموز بی                          
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رم را به حالو بیت هاز اسرار شریعت پیامبر دور گشت انورزد که  مسلمانچنان در جای دیگر تاکید میهم

سلامی ا های د و اندیشهناز لات و منات و عزی و هبل، بتی در کنار خود دار اند. آنانخانه تبدیل ساختهبت

 . اندرا کنار گذاشته

ــد               ــه شــ یگــان ب بی  ن  ِ ــرّ لم از ســ ــ  مســ

ــل      ــب ــزی و ه ــات و لات و ع ــن  از م

 

ــاز ایــن بــیــت  ــد الــحــرم بــتب ــه شــ  خــان

 هـــریـــکـــی دارد بـــتـــی انـــدر بـــغـــل   

 (۱۱۱خودی: ) رموز بی                            

ند. آنان برنماید که مسلمانان در یک خودبیگانگی کامل به سر میهم یادآوری می ارو، در بانگ دراز این

اند و از ظاهرشان را  با فرهنگی مسیحی و تمدن شان از هندویزم مزین ساختهبا کنار گذاشتن دین خویش، 

 چنین مسلمانی یهود هم می شرمد.

 شــور برخاســت که گردید مســلمان نابود  

مدن ز هنود           یت ز نصــــارا و ت پا ــرو   سـ

 که تو ســـید و مرزایی و افغان هســـتی  این

   

 پرســم این را که مگر بود مســلمان موجود؟ 

ــرم یهود ــلمان بود؟ از وی بکند شـ  این مسـ

 که مســلمان هســتی؟همه چیزی تو بگو این

 (۱۴۶ :) بانگ درا                                

ها د؛ زیرا ایننیگوبضرت درود رانند و به نام آن حبر را بر زبان نباید نام پیامب  ،گونه مسلمانانبه باور او این

کسانی که نشانی از آن  ندارند و اند و هیچ نشان از آن پیامبر برزگ لام دور شدهکسانی اند که از اس

 نام مبارک وی را آلوده سازند. ،درودد، نباید با گفتن شته باشناحضرت ند

نم درود                خوا فی  ط ــام مصــــ ــه ن  چون ب

ــق می  ای محکوم غیر   » گویــد کــه عشـ

ــو      ــگ و ب ــد رن ــم ــح ــداری از م ــا ن  ت

           

ــی    ــت آب م ــال ــج ــود از خ ــردد وج  گ

ــه  ــن ــر   ســـــی ــد دی ــن ــان ــان م ــت ــو از ب  ی ت

 «    از درودِ خـــود مـــیـــالا نـــامِ او    

 (۴۱۴) پس چه باید کرد:                         

 ها زدون خودبیگانگی از دیدگاه اقبالاملع. ۶،۸،۲

 بازگشت به خویشتن. ۶،۸،۲،۱

ران اسلام ارایه فکی بسیاری از روشنزمین، به وسیلهی بازگشت به خویشتن در تاریخ بیداری مشرقمسأله

ت و های اسلامی اسخویشتن به معنای بازگشت به آموزه الدین بازگشت بهشده است. از نظر سیدجمال

مند زیست  و شرق و غرب یآموختهدنبال چنین بازگشتی بودند. اقبال نیز به عنوان دانشبه ان او نیز دشاگر

، صرف ویشتن اروپایی است و نه شرقیشرق، بازگشتی به خویشتن دارد، اما بازگشت او نه بازگشت به خ

 . های اصیل اسلامیو برداشت دار در باورهاهنگی و سنتی، ریشهفر به خویشتن ستبل بازگشتی
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ی اقبال است، در مورد بازگشت به خویشتن دار اندیشهدکتر علی شریعتی که در این زمینه وام 

ی ما به همین خویشتن فرهنگی اسلامی مان است و گویم که تکیهدر یک کلمه می» گوید:چنین می

تر دیککه تنها خویشتنی است که از همه نزین خویشتن را باید شعار خود کنیم؛ به خاطر اینبازگشت به هم

های فکر در آن جامعه باید کارکند، اما اسلام را باید به صورت تکراری و سنتاست و تنها فرهنگ روشن

و به  رضترین عامل انحطاط است به صورت یک اسلام آگاهی بخش مترقی معتیی که بزرگناآگاهانه

، فکرگر مطرح کرد؛ تا این آگاهی که مسوولیت روشنعنوان یک ایدیولوژی آگاهی دهنده و روشن

ی شود، برپایهجا شروع میمذهبی و غیر مذهبی برای بازگشت به خویش و آغاز کردن از خویش از آن

بماند  تن استوارترین واقعیت معنوی وشخصیت حقیقی انسانی خودمان که زنده است و موجود در معمیق

 ( .۱5۱: ۱۱۹۱ ی،بایستد )هاشمتغذیه کند و بر روی پای خویش  و از این سرمایه

لامی و ، بازگشت به خویشتن را یک امر اسبنابراین، اقبال به عنوان پیشوای شریعتی در این عرصه

تن رقیان خویشای ش»  گوید:داند و در خطابی به اقوام سرحد که منظورش همه شرقیان است،میلازمی می

خویش را بازیابید؛ زیرا بازگشت به خویشتن یکی از رهنودهای مهم دین اسلام است  که مسلمان باید به 

ه بببرد و به اسرار درونی خویش آگاه شود و  از خود بیگانگی رهایی یابد، چون در آیین مسلمانی آن  پی 

 خود بیگانگی و زندگی در جهان دیگری جای ندارد.وجه هیچ

ــازیــاب        ــیــده خود را ب  ای ز خود پوشـ

ــت    ــطفی دانی کــه چیســ  رمزِ دین مصـ

ــرارِ خویش   یافتنِ اسـ  چیســــت دین؟ در

 ی حـــق وارثِ پـــیـــغـــمـــران         بـــنـــده

     

ــت این حجــاب   ــلمــانی حرام اســ  در مسـ

ــهی اســـت     فاش دین خویش را شـــاهنشـ

ندگی مرگ اســــت بی   یدارِ خویش... ز  د

 او نــگــنــجــد در جــهــانِ دیــگــران          

 (۴۴۶) مثنوی مسافر:                                

آمده است و من برای زدون این که بیگانگی میان روح و تن انسان شرقی، پدید  بدین باور بوداو ولی 

اهان از خودیگران هم یدم تا این خودبیگانگی از بین برود و اگر بیگانگی روح خویش را در او دمخود

 ند.مند گیرام بهرهتوانند از اندیشه، میهستندغفلت و خودبیگانگی  بردنبین

ــه دیــدم       ز جــان، خــاکِ تــو را بــیــگــان

 از آن نـــاری کـــه دارم داغ داغـــم      

   

 بـــه انـــدامِ تـــو جـــان خـــود دمـــیـــدم 

ــم     ــراغ ــروز از چ ــف ــی ــود را ب  شـــــبِ خ

 (۱۱۴) زبور عجم:                                    

به آن  گردد، در زیرهای دیگری میفراخوانِ بازگشت به خویشتن در شعر اقبال، شامل کدام عنوانکه این

 شود:پرداخته می
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 بازگشت به اسلام. ۶،۸،۲،۲

اره از بداند و دوب« بازگشت به اسلام» بدیهی است که اقبال راه نجات را در » نویسد:یوسف اشکوری می

د باشد. منتها اقبال مرتجع  و جاهل نبود که آرزوی بنیادگرایانه داشته باشآن اکسیر تمنای کیمیاگری داشته 

تاریخی و زوال یافته و مادون مدرن بازگرداند  هایها و سنتد که مسلمانان را به زندگی و رسمو بخواه

خواست اسلام را با این عصر بازآورد نه این که مسلمانان را به گذشته که این محال اندیشی است. او می

و تلاش   هاوظرفیت به این عصر، مستلزم جمع شدن شرایطدن اسلام زگرداند. اما واضح است که باز آوربا

بال در توان گفت اقبندی کلی می. در یک جمعسیاسی عظیم و عمیق بود اجتماعی و و کوشش فکری و

ماندگی و انحطاط را به مسلمانان بقبولاند، ثانیا آن را به حقیقت اسلام آگاه پی آن بود که اولا واقعیت عقب

 یکند و تفهیم کند که حقیقت این دین بر بنیاد ایمان باطنی و توحید و رسالت قادر است، هویت و خود

نوینی به مومنان بدهد و ثالثا تاکید کند که احراز این خودی و هویت بدون بازسازی اندیشه و تجدید بنای 

 (.۴۱-۴۱: ۱۱۱۹،تفکر نوینی اسلامی با الهام از دانش و معارف عصر ممکن نیست) اشکوری

لامی ن اسی لاهوری پیش از همه، مردم را به این گونه بازگشت به خویشتعلامهست که رواز این 

وست، و سنت پیامبر اسلام اصحاب بزرگ ا که زیر مفهومی رجعت به تفکر عربی است و در نهایت به شیوه

 خواند:میفرا

ــه  ــخــن    ای مــیــان کــیســ ــقــد ســ  ات ن

ــن ــت     فکر روشـ  بین عمــل را رهبر اســ

ــی   ــح در ادب م ــکــر صــــال ــدت   ف ــای  ب

پرد         ــایــد ســــ عرب ب لمــای  ــه ســــ  دل ب

ــن ــم ــده  از چ ــی ــل چ ــم گ ــج  ای   زار ع

ــخــور         ــی صــــحــرا ب ــدکــی از گــرم  ان

ــده        ــش ب ــرِ گــرم ــدر ب ــکــی ان  ســــر ی

بزن            هم  بر ریــگ ســـوزان  یش را   خو

           

ــزن     ــی او را بـ ــدگـ ــار زنـ ــیـ ــر عـ  بـ

ــت         چون درخش برق پیش از تنــدر اســ

ــی   ــرب م ــی ســـــوی ع ــت ــع ــدترج ــای  ب

کرد        ــام  حجــاز  از شــ بح  ــا دمــد صـــ  ت

ــران دیـــده   ــنـــدو ایـ ــار هـ ــهـ ــوبـ  ای نـ

 ی دیــریــنــه از خــرمــا بــخــور      بــاده

ــده...         مش ب گر ــر  ــرصــ ــا صــ می ب  تن د

ــه   ــدر چشـــــم ــه ان ــوط ــزن غ ــزم ب  ی زم

 (5۴ -5۱)اسرار خودی:                           

اخبر بود فرد کاملاً ب اقبال از ارزش فرهنگ یک جامعه و از تاثیر آن در تعلیم و تربیت و از پرورش صحیح

ها دانست که اولاً افراد آن جامعه آگاهی درستی از سنتعه را نیاز بدان میتداوم حیات فرهنگی یک جامو 

ها و یی قرار دهند. در این سنتها را مورد ارزیابی نقادانهها فرهنگی خود داشته باشند و ثانیا آنو ارزش
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یل، ماندنی صی موثر، جاذب و سازنده وجود داشته باشد تا بتواند فردیتی اهای فرهنگی باید اندیشهارزش

ایی از فرهنگ خویش روی گرکسانی را بنابر جهان اما (،۴۱: ۱۱۱۹ن، و پایدار را شکل دهد) سیدی

این » وید:گمی که در زبور عجمچنان کند،یاد می آورد، به زشتی یگانه روی میو به فرهنگ ب گشتاندمی

روی  و به فرهنگ دیگری کندفرهنگ خودی  پشت بر ترین ننگ زندگی برای انسان است  که بزرگ

 بیاورد.

 چو برگش ریخت، از وی آشیان برداشتن ننگ است ی او پر برآوردی         ـایهکهن شـــــاخی که زیر سـ

 آهنگ اسـتخوانی که بافطرت همچه آید زان غزلخود را پرده گرداند           غزل آن گو که فطرت ساز 

 (۱۶5) زبور عجم:                                                                                                                           

 ی ژرف  به قرآنتوجه. ۶،۸،۲،۳

قرآن شت به ا به بازگمسلمانان رنخست اقبال برای زدودن خودبیگانگی و بازگشت به خویشتن فرهنگی، 

 ساز و با توجه کامل به آنه قرآن، شام تاریک خویش را روشن با بازگشت ب» گوید:. او میخواندفرامی

 دگرگون نما.را تقدیر خود 

ــحــر را          ــرون آور ســ ــا ب  ز شــــامــی م

ــی  ــو م ــرأت او    ت ــه ســـــوزِ ق ــی ک  دان

         

 بــه قــرآن بــازخــوان اهــلِ نــظــر را       

 دگــرگــون کــرد تــقــدیــر عــمــر را        

 (۴۹۱) ارمغان حجاز فارسی:                     

خویش سازند و تمام  هایی عملکند که قرآن را آیینهی  به مسلمانان توصیه میچنان در جای دیگرهم

رآن را گان قی را انجام ندهند و همانند گذشتآن هیچ عملرفتارهای زندگی شان را با آن بسنجند و مخالف 

 خود قراردهند تا محشری دوباره در میان شان پدید آید: هایدر محراق عمل

 ی از خــــویش بگریزیگشته ز قــــــرآن پیش خـــــــــود آیینه آویز                      دگـــرگون

 ز   تــــــرازویی بنه اعمال خـــــــــــــود را                      قیامـــــــت های پیشــــــــین را بر انگی

 (۴۸۱)ارمغان حجاز فارسی:                                                                                                 

، اگر  کسی به آن بازگردد، به زندگی جاویدان، مقام نترسی، شکوه نظر او  قرآن  کتاب جاویدانی استاز 

 رسد.و اطمینان می

 خــواهــی ثــبــات   بــرخــور از قــرآن اگــر

 دهـــد مـــا را پـــیـــامِ لاتــخــف                 مـــی

 

ــده   ــرش دی ــی ــات در ضـــــم ــی  ام آبِ ح

ــانــد بــر مــقــامِ لاتــخــف         مــی  رســـ

 (۴5۸)مثنوی مسافر:                                  
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ا ند و تقدیرشان رخواند تا  با بازگشت به قرآن روز سیاه خویش را روشن سازپس مسلمانان را فرامی

مانان پیام رو به مسلکنند. از اینها نشسته و تنها به قرآن افتخار که در کنجِ حجره؛ نه ایندگرگون نمایند

های ساند و نیازمندی را  از زندگی اننهای نویدبخش قرآن را برای همگان برسانفرستد که برخیزند و پیاممی

ن برطرف کردن نیازهای انسان است و مهم قرآ های؛ چون یکی از هدفی خویش برطرف نمایندجامعه

 هیچ مسلمانی نباید، نیازمند بیگانگان باشد و دستِ نیاز به سوی آنان دراز کند.  

ــی ــم   ای کــه م ــظــی ــرآن ع ــه ق ــازی ب  ن

کن          ین را فــاش  جهــان، اســــرارِ د  در 

کس               حتــاجِ  م جهــان  گردد در  ن  کس 

        

جره       ح کجــا در  یم      می  تــا  ق م ــی  ــاشــ  ب

ــه  ــکــت ــن  ن ــی ــب ــاش کــنی شــــرعِ م  را ف

ــه    کت ــت وبس          ن ین اســ ین ا ب م  ی شـــرعِ 

 (۴۱۱)پس چه باید کرد:                          

 تجدید پیمان با پیامبر. ۶،۸،۲،۴

دارد که کند،  تاکید میکه مسلمانان خودبیگانه را به بازگشت به قرآن دعوت میعلامه اقبال در کنار آن

 گر سختی قوانین اسلام نشوند و از حدود شریعتو شکایت پای خویش را به زنجیر سیمین اسلام ببندند

 بیرون نروند. هممحمدی 

ــم               ــدیـ ــور قـ ــاز ای آزاد، دســـــتـ  بـ

کوه   ین مشـــو                     شـــ ی تی آ خ نج ســـ  ســـ

  

ــیــم    ــا کــن هــمــان زنــجــیــر ســ  زیــنــتِ پ

ــرون مشــــو       ــی ــی ب ــف ــدود مصــــط  از ح

 (55) اسرار خودی:                                 

زیرا، اقبال راز موفقیت خود و پایداری در برابر مظاهر تمدن غرب را در ارتباط روحی و محبت عمیق با 

، دافتجالبی د و در ققعی با پیامبرص برقرار گردپیمان وا هر گاهکه ص می داند و بدین عقیده است اللهرسول

 پذیرد. دیگری را نمی ب  غیر  اوآن قل

 دم توســــت                    به تاکـــــم مــــوج می از زمــزم توسـت مرا این ســــــوز، از فیض

 به چــــشم من نگه آورده ی توســــت                     فــــــــــروغ لا اله آورده ی تـوســـــت

 توستخجل ملک جـــم از درویشــــی مـــن                    دل در ســـینه ی مـــــن محــــرم 

 ( ۱۱۱: ۱۱۹۶)نوری،                                                                                                           

گی ن حضرت از لازمه های زندهور ساختن عشق پیامبر و تجدید پیمان با آاو تأکید می ورزد که شعله

 روزه است:همه

 طـــرح عشـــــق انداز اندر جان خویش                     تازه کن با مـــــصطفی پیمان خـــــویش    

 (۱۱خودی: ) رموز بی                                                                                                         
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طور کلی عوض کرد و انقلابی بزرگی  ی انسانی را به( جامعهرت محمد )صکند که  حضوی  اضافه می

ا برایش قام انسانیت ری بر اساس خودباوری، آزادی، استقلال  و برابری تشکیل داد و میپدید آورد و جامعه

 .به آن جایگاه را برسندپس مسلمانان باید  راه مصطفی برود تا نشان داد؛ 

 ـه ی نو                  درین نیــلی فضـــــــا هــــــردم فـزون شوبه مــــــنزل کــــوش مانند مــــ 

 و راه مصـــطفی رو   ــــق دل بنــدبه حـــــمقام خویــــش اگر خـــواهی درین دیر                    

 (۴۸۱) ارمغان حجاز فارسی:                                                                                                 

ی بازآفرینی و بازگشت به خویشتن وجوخداپرست و خداجو، در جست مردِ مردان وارسته را او از آن منظر

د پردازد و با محک شریعت به سنجش خودی میکنمیبه خود نگاه ی شریعت اسلام  از روزنه  داند کهمی

 .را رقم بزند جهان دیگری  باشد تا

ــش را             ــوی ــد خ ــن ــری ــازآف ــق ب ــردِ ح  م

ــد                ــود را زن ــی خ ــف ــارِ مصــــط ــی ــر ع  ب

      

ــش را     ــد خــوی ــن ــی ــب ــورِ حــق ن ــه ن  جــز ب

 تــا جــهــانِ دیــگــری پــیــدا کــنــد           

 (۴۱۱) پس چه باید کرد:                        

 

 بازگشت به شکوه و عظمت گذشته. ۶،۸،۲،۵

ضرورت بازاندیشی در سرگذشت تاریخی، تقویت احساس  های تاثیرگذار اقبال برای ایجاداز نظریه

انس قبل از رنس -نوستالژیک، یادکرد از عظمت تاریخی و فرهنگی جهان اسلام در دوران پرفروغ خویش

ی خویش به انسان شرقی ناامید و خودباخته، امید و اطمینان های تحول خواهانهاست. او با اندیشه -در غرب

مند پیشین، شوق باز رسیدن فرهنگ خودی را زنده کند؛ تا باشد و تمدن ارزش دهد تا یادکردِفرهنگمی

رها  -بود آورد غربره که -شدگان، میراث شوم خودانگاری منفی و بیگانگی با فرهنگ بومی رامستعمره

 (.۱۴۱: ۱۱۹5زاده، ی پسااستعماری را باز یابند) قاسمفرهنگ از دست رفته یا فراموش گشته سازند و 

ی پرشکوه را زنده ، یادی از آن گذشته«ه جوانان اسلامخطاب ب» در شعری زیر عنوان ،رواز این

آیا به  ،مسلمان گوید که ای فرزندمیاو گیرد. سازد و آن را با وضعیت امروز این جوانان به مقایسه میمی

ر به ای؟ مگای؟ و در آغوش پرمهر کدام ملت پرورش یافتهای که از کدام آسمان فروافتادهاین اندیشیده

 یداری را به گونهند و رسم دولتبود ای که تمدن آفرینم قومی بزرگ شدهیاد نداری که در دامان گر

ود؛ زیرا تو همه شبزرگ و تو دیده نمیعادلانه بنیان گذاشتند؟ ولی با تاسف که هرگز نسبتی میان آن قوم 
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ان سی و حال این میراث، از اروپا سرکشیده است که با دیدنش دل اناهآن میراث گذشته را از دست داد

 .شودمجروح می

 ا؟ای آی تو ای پور مسـلمان، این تدبر کرده 

 ن قوم در آغوش مهرِ خویش پرورده  ترا آ

خلاق       ین،  فر جهــان    تمــدن آ ینِ  ی  داری آ

یای تو          ت با ن بت  ــ باشـــد هیچ نسـ  را هرگز ن

کان را       یا چه بود، میراث ن  ز کف دادیم هر

بایی   مگر آ ثار آ  ن گنجِ دانش، گوهرین آ

             

 ؟ پهنــاتویی افتــاده اختر از کــدامین چرخ بی 

ــرِ دارا      ــت زیرِ پای خود تاج سـ  که افگنده اسـ

 همان مهد شـــتربانان و صـــحرای عرب گویا...

جا      که او   یار، تو بر ــ تار، او سـ  کردار، تو گف

ما را ...          تا زمین  یا  ندان از ثر مت کرد چ  ملا

سی   چو بینم در اروپا، می  پاره دل، ای وا !  شود 

 (       ۱۱۱-۱۱۱ :) بانگ درا                            

گذارند با کنار انگی رخودبیگ  شود که  مسلمانانی پرشکوه اسلامی، سبب میتهیادآوری گذش ،از نظر اقبال

زمانی » گوید:میبا اشک و آه ی سسلی جزیره یکه هنگام مشاهده؛ چنانند.و  به خویشتن خویش بازگرد

 شمشیر و  درخشش انداختآن شاهان را به لرزه میرانی مسلمانان بود و شکوه و بزرگی جا  مرکز کشتیاین

ر وفو ،چنان. همبردر توهم و بردگی را از بین میزنجید و کررعد و برقی درجهان ایجاد می این جزیره 

ه ک؛ گویا اینافروختمیبر   تابانی را و شمع فروزان آورد می  پدید را شادی برقِ شور وآن   هاینعمت

زل، مندرد، کاروانش بیهمرفت، اما اکنون ساحلش خموش، دردش بیی تمدن اسلامی به شمار میگهواره

 سازد. زگارش خیلی نا به سامان است که دل هر بیننده را خون میتصویرش مکدر و رو

هان؟           تانِ کیســـت در آثارِ دیرینت ن ــ  داسـ

ــتم ترا هم  درد، مندردِ خود با من بگو! هس

ــویر کهن در دیدگانم تازه کن        رنگ تصـ

سته تحفه ستان کنم   ات را ب صدِ هندو     ام تا ق

 

ــاحلــت پیــدا بود طرزِ بیــان            ــی ســ  از خموشـ

ــت   منزل   کــاروانی را کــه   من  ،گرد  مبودی هسـ

ــازه کــن   ــم ت ــار، جــان ــا روزگــار پ ــدران  ب  ون

 جا دیگران گریان کنم جا گریم، آنخود در این

 (                                  ۱۶۶:)بانگ درا                                           

یاد  بهرا تر شهرهای اسلامی ی بیشگذشته شکوه در شعرِ دیگری زیر عنوان شهرهای اسلامی،چنان هم

خورد. مثلا از دهلی به عنوان خانقاه عظمت اسلام، از بغداد ها حسرت میآورد و بر وضعیت امروز آنمی

رد و بی تمدن اروپا نام میبه حیث  مکان قانونِ حجاز و جانشینان پیامبر و از قرطبه در جایگاهِ ریشه

 گوید: گونه از برخی شهرهای دیگر. در مورد دهلی میهمین
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 دیده است ی دهلی که مسجود دل غم خطه

 این گلســتان را نباشــد پاک بهر چه زمین ؟

 دار دان خیرالامم را تاج خفته در این خاک  

 تپــد دل تــا کنون از یــاد نظمِ محلفش   می

            

 اش خوابیده اســتخون اســلافم به ذره ذره 

ــرزمین   ــت این س ــلام هس  خانقاه عظمت اس

ــت بر دور ن  ظــامِ او مــدارنظمِ عــالم داشــ

ــلش   ــلش برباد رفت و مانده یاد حاص  حاص

 (۱۱۶ :) بانگ درا                                  

 گوید که هسپانیا امین خون مسلمانان است و یکیکند و میطور  در شعر دیگر از هسپانیا یادآوری میهمین

فراموش گشته، اذانش خاموش شده و نام و آن پاکی  آمد، اما امروز قدس به شمار میهای ماز سرزمین

 نشانش از بین رفته است و این درد بزرگی است که باقی مانده است.

ــلمــان تو امینی              ــانیــه بر خون مسـ ــپ  هسـ

سجده ته    سی   ی خاک تو پنهانگردیده ب

 دیگر همه برباد شد و رفت و نشان نیست    

ــت                    یاز اســ باز ن نا  به ح بان ترا گر   خو

 

تو،      کی  مروز         پــا ظر ا ن حرم در  ننــد   مــا

ــت برده ــحر امروز   و ت اذانهم ســ  باد سـ

 از خیمــه و خرگــاه، بــه کوه وکمر امروز

به خون جگر امروز     باقی  نگ   ســــت مرا ر

 (۴۶۱:) بال جبرییل                               

ان عنوان گورست ،کند، بل در شعری زیریاد آوری می های اسلامی را با افتخارها  شکوه سرزمیننتهاو ن 

های درخشان تاریخ ی او را یکی از دورهبرد و دورهگیر نام میشاهی، از شاهان بزرگ هند به ویژه عالم

بانان از بزرگی وی در ترس بودند و ملتش در آرامش و رفاه یی که جهانگوید؛ دورهسرزمین خویش می

 را کنار گذاشت و از یاد برد. توان این دورهمیزندگی داشتند و هرگز ن

ــود دل ــا              کــَی ب ــاره ــاد پ ــی ز ی ــا خــال ــا م  ه

 باری را بهانه است این نگون سر بام و در                  اشک

 ی گریــان چنین        دهر را گوهر دهیم از دیــده

نوز                ه نهــان  پ بود  هر هــا  گو بر  ین ا  در دلِ ا

 گمان             ن وادی گُل بیخاک صحرا را کند چو

ــهانِ خویش را   کَی بَرد از یاد، این امت ش

ــت ما را گریه ــمِ ترهس  ی پیهم فروغ چش

فان چنین   ن هآخرین ابریم از پ یک تو  ای 

سینه  قبر  ی خاموش آن جریان هنوزاندر 

 کنــد بیــدار از خواب آرمــان دیگــان   می

 (۱۸۱ :) بانگ درا                             

ا در آفریند و امید رها میشکوه و بزرگی را در دل ،او بدین عقیده است که یادکرد زندگی این این شاهان

ا خواهد تکند و از ساقی میبال جبرییل به گذشته نگاه میدر آورد؛ از این لجاظ  وجود میها بهانسان

 کهنه به وی باز دهد.می
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ــا !          ــی ــاز ده ســــاق ــه مــی ب  از آن کــهــن

ــازه کــن             ــد را ت ــی ــه ام ــن ــر ســــی ــه ه  ب

 

ــا !...            بی گردش  ــه  کن ب پر   همــان جــام 

ــرازه کــن     ــر شــــی ــی ــمــان ت  جــگــر از ه

 (۴۸۱-۴۸۱ :) بال جبرییل                      

برگردیم  تا به خویشتنشود های آنان سبب میبه باور او نشستن در پای زندگی مردان آزاد و تامل در کارنامه

 کنیم.و شخصیت خویش را دوباره بازسازی

بت گزین          ــح گان صـ با رفت مان   یک ز

گر                 ن ــوری  یبــک و ســ یز و کــار ا  خ

ــرون آورده  ــش را از خــود ب ــد     خــوی  ان

       

ــن       ــی ــب ــم ب ــردان ه ــتِ آزاد م ــع ــن  صـــ

ــر     ــگ ــر داری ج ــی اگ ــا چشـــــم ــم  وان

کرده              ــا  تمــاشــ خود را  ین  ن چ ین   انــد  ا

 (۱۹۹) زبور عجم:                                   

می های بزرگ اسلامند و شخصیتهدف از یادکرد او از شکوه و برزگی تمدن اسلام، سرزمین شکوه ،پس

ورد؛ فرهنگ اسلام بازآو آنان را به سوی  زندگی شرقیان ایجاد کند در را این بود حس اعتماد و بازگشت 

ان و که بین آنعربی این بود که روزی به خود بیایند، اما ارتباطیی او در مورد کشورهای وزبه ویژه آر

ساخت که آنان بتواند به این مأمول برسند؛ بدین سبب از این مسلمانان غرب وجود داشت، او را نگران می

گوش به  و انددست در دستان غرب استعمار گذاشته که   -خوابیده بر روی ثروت غنی نفت و مرکز اسلام

بزرگ  ی پربار وخواهد که فریب غرب را نخورند و در دام ترفندهای او نیفتند و به گذشتهمی -اندفرمان

 برگردند. 

بار شما بودید که صدای قرآن را شنیدید و  برای آزادی ! برای اولینهاای عرب» گوید: اقبال می 

فارس  های بزرگچو شمشیر بران، امپراتوریهم انسان  پای در پای پیامبر بزرگ اسلام، حرکت کردید و

ها شرق و غرب گسترش دادید. خوشا به آن عشق و دید و اسلام را در سرزمینو روم را سرنگون نمو

ت. در که اکنون در شماسییسرسپردگی در آن زمان داشتید و اما افسوس به این سرخوردگی و افسردگی

، مگر شمایید ندااند و تقدیر را به دست گرفتههرفت رسیدو پیشاند که به رشد این عصرکشورهای زیادی 

اید. دانید و خود را در بند استعمارگران انداختهی خویش را نمیکه ارزش بزرگی اسلام و شکوه گذشته

اری میرد. چنین کپیوندد، میکند و  با استعمار میهای خویش ترک می! هر انسانی که ارزشددانیهیچ می

جا شود، خود را از بین ببرد و دهد که با دشمنان) استعمارگران( یکانجام نمی یچ انسان دانا و باهوشرا  ه

بلای بزرگ را بر سرببارد، اما ای اعراب! شما  چنین کاری انجام دادید و از آن روح مصطفی را به درد 

 ید!اهید و آن را ناراض ساختاهآورد
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که بر یهایها و بدبختیخبر هستید؟ و به فتنههای غرب بیگریای اعراب! مگر از افسون و جادو  

ش هایخواهید از فریب و فتههای دیگر جهان آورده است، چشمی ندارید؟ و اگر چشمی داری و میسر ملت

 گیرید:بمصوون بمانید، چند نکته را در نظر 

ان ش هایهت تامین منفعتسازید و آنان در ج نخست؛ دست سود جویان غربی را از ثروت خویش کوتاه

ی به کشور خود راه مدهید؛ زیرا سودجویان غرب به عنوان نخستین سپاهیان استعمار عمل کردند و زمینه

 این مورد. ست دری خوبیهند نمونه ها مهیا ساختند.را در سرزمینخوار ورود این گروه خون

چون  ؛یدبیندیشید و از آن خودداری کنگرایی غرب دو؛ در مورد فراگیری حکمت غرب یعنی همان ملی

ی وحدت شده و آنان را زیر کشورهای خورد و کوچک تقسیم کرده این حکمت سبب  شکست شیرازه

 است.

سه؛  برای برون رفت از این وضعیت لازم است که به دین اسلامی برگردید تا عزم و اخلاص و یقین وشکوه 

 و عظمت دریابید. 

تسریع ببخشد، دلایل زیادی از  هاازگشت به خویشتن را در میان عربکه، بلاهوری برای این

سازد که عصر حاضر ریشه در خاطر نشان می هادهد. او به عربچشم شان قرار میی آنان در پیشگذشته

 نخستین کاشف شود وشمایرفت این تمدن دیده مدر پیش شما دارد و هنوز هم سهم شماروزهای گذشته 

این تمدن به فرزندی غرب درآمد، شخصیت و ناموسش از دست  که ، ولی همینمدن هستیداین تو معمار 

ود ه، زندگی را بر محک خو با درسی از گذشت یداین خام اندیشی بیرون شو  از رفت. بناً به خود آییدو

 ! دگرگون سازید

برّان      ترا  کرد        حق  یر  ــ ــمشــ  تر از شــ

ــرب ــلوت و حرب و ض  بانگ تکبیر و ص

بی و دل      مجــذو خوش آن  گی       ای   برُد

ــش             ــی ــد پ ــردن ــان ب ــت ــود را ام ــار خ  ک

مرُد             ــت،  خودی وارســ بنــد   هرکــه از 

 آنچــه تو بــا خویش کردی، کس نکرد 

ــی    ــی ب ــگ ــرن ــر        ای ز افســـــون ف ــب  خ

 از فــریــب او اگــر خــواهــی امــان         

بی              قوم را  هر  تش  م ک کرد     ح  چــاره 

ــب تــقــدیــر کــرد       ــاربــان را راک  ســـ

ــرق و غـرب    ــاد شــ ــدران غـوغــا گشــ  ان

ــردگـــی آه زیـــن دل  گـــیـــر و افســـ

یش                خو حرای  ــ یمــت صــ ق نی  ــدا  تو ن

مرُد                ــت  یوســ پ نگــان  یگــا ب ــا   هرکــه ب

ــه درد   ــد ب ــی آم ــف ــاک مصـــــط  روح پ

ــتــیــن    فــتــنــه    او نــگــر  هــا در آســـ

ــران    ــود ب ــوض خ ــش را ز ح ــران  اشُـــــت

ــرد    ــاره ک ــان صـــــد پ ــی ــراب ــدت اع  وح
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ــه  ــق ــا عــرب در حــل ــاد      ت ــت   ی دامــش ف

ــن                       ــی ــب ــن م ــت از دی ــی ــع ــم ــوت ج  ق

ــت                  طرت اســ ف یرش رازدان  م  تــا ضــــ

یار زشــــت و خوب          ــاده و طبعش ع  ســ

ــت و در و کوه و دمن               بگــذر از دشــ

ــان     ــاب ــی ــاد ب ــع از ب ــب ــز          ط ــی ــرده ت  ک

ــر زاده  ــر حــاضــ ــت عصــ  ی ایــام تســ

ــرار او تـــو بـــوده  ــارح اســـ  ای   شـــ

ــه فرزنــدگی گرفــت او را     ــا ب  فرنــگ   ت

ــت او      ــین اس ــت و نوش ــیرین اس  گرچه ش

ختــه        پ حرا !  کن خــام را              مرد صــــ  تر 

  

 

ــک   ــان ی ــم ــداد آســـ ــان او را ن  دم ام

ــت و اخلاص و یقین  دین همــه عزم اســ

ــت        طرت اســ ف حرا پــاســــبــان   مرد صــــ

غروب               جم  ن هزار ا ــد  عش ســ لو ط  از 

ــش زن     ــوی ــود خ ــدر وج ــه را ان ــم ــی  خ

ــز       ــی ــت ــدان ســـ ــی ــه م ــرده ب ــه را ب ــاق  ن

ــام تســـــت    ــف ــل ــی گ ــی او از م  مســـــت

 ایمـــعـــمـــار او تـــو بـــوده اولـــیـــن 

بی     گردیــد  ــاهــدی  ننــگ   شــ موس و  ــا  ن

ــوخ و بی   کج  ــت او  خرام و شـ  دین اســ

ــام را       ــزن ایـ ــود بـ ــار خـ ــیـ ــر عـ  بـ

 (۴۱5)پس چه باید کرد:                         

خواهد دهد و از آنان میمورد خطاب قرار می بر همین امید و اضطراب، شاهان آن روز کشورهای عربی رابنا

 ند.گاه پیامبر اکرم )ص( باز آورها اسلامی؛ به ویژه در قدمی اسلام را در سرزمینعظمت گذشتهتا شکوه و 

عود           بن ســـ ین ا ــل ا فیصــ فواد ای   ای 

ــوزی که رفت   ــینه آن سـ  زنده کن در سـ

              

چو دود                 چیــدن  ی پ یش  خو بر  کجــا   تــا

ــاز آور آن روزی کــه رفــت    جهــان ب  در 

 (۱5۱) جاویدنامه:                                    

ند دبرد که چنین انتظاری  از شاهان عرب خطاست و آنان توانایی و ظرفیت بازگردامی اما به زودی پی

الد خواهد که خرو، از خاک کعبه میهای شان ندارند؛ از اینی اسلام  را در سرزمینشکوه و برزگی دیرینه

  گردد.زنده دوباره   اسلام شکوه و عظمت  را  در دامان خویش پرورش بدهد تا یرو فاروق دیگ

ــزای               ــر ب ــگ ــد دی ــال ــا خ ــح ــط ــاکِ ب  خ

ــده     ــن ــال ــو ب ــلِ دشــــت ت ــی ــخ ــر       ای ن  ت

          

ــه   ــم ــغ ــگــر ســــرای   ن ــد را دی ــوحــی  ی ت

ــر ؟       ــگ ــی دی ــاروق ــو ف ــزد از ت ــی ــخ ــر ن  ب

 (۱5۱)  جاویدنامه:                                 
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 های غرب. روی گردانی از جلوه۶،۸،۲،۶

کنار  ارهای رنگارنگ غرب از نظر اقبال، شرقیان برای بازگشت به خویشتن خویش نیاز دارند تا جلوه

های مختلف در صدد گسترش خودبیگانگی در میان شرقیان است و اگر آنان بگذارند؛ زیرا غرب با حیله

 از این  وضعیت بیرون سازند.  را خویشتن توانندها نه نگویند، هرگز نمیبه این جلوه

ــوه  ــگدر گــذر از جــل ــگ   هــای رن  رن

ــی خـبـیـر               ــاشــ  گـر ز مـکـر غـربـیــان ب

                      

ــگ     ــرن ــرک ف ــاب از ت ــش را دری ــوی  خ

یر                گ ــه  پیشــ یری  بگــذار و شــــ هی  ب  رو

 (۱۴۴) جاویدنامه:                                    

زال خودی اند و از نور پرفروغ و لایفکرانی که به بیگانه خو گرفتهرو در خطابی  به آن دسته از روشناز این

گوید که اگر ایمانی از سربلند نظری و ایمان  دارند، به خویش میجویند، گریزانند و آن را از بیگانگان می

 .باز گردند

ــب     ــنیدم که کرمک شـ  گفت   تاب می شـ

نگــان ســــوخــت                  یگــا ب منــت  بی   توان 

ــب تیره ــت  اگر شـ ــم آهوسـ  تری از چشـ

              

ــم        نیشــ ــد ز  ــال کس ن مورم کــه  ــه آن   ن

ــم        نــپــنــداری  مــن پــروانــه کــیشـــ

ــم          خــود افــروزم چــراغ راه خــویشـــ

 (    ۱5۱) پیام مشرق:                                    

ز اکور غرب به شکار آهو نروند و هرگز  ر باشند و دل به غرب نبندد و باسگبر خود استوابالاخره و  

 خودبیگانه نگردند ودل به بیگانه نبندند. 

 انــدرین ره تکیــه بر خود کن کــه مرَد        

ــت    آه  ــم از خویش بسـ  از قومی که چشـ

          

ــگِ کــوری نــکــرد    ــا ســ ــیــدِ آهــو ب  صــ

ــت        ــســ خود گسـ یرالله داد، از  غ ــه   دل ب

 (                     ۴۱۴)پس چه باید کرد:                           

 بومی یهاها و ارزشاحیای سنت. ۶،۸،۲،۷

ها فظ سنتح خواند،فرامی آن به بازگشت بهرا ردم بند است و من سخت پایی دیگری که اقبال به آنکته

ها و در عین حال دریافت علم بومی فرهنگی شرقی اسلامی است. حفظ شیوهزیست هایها و روشو رسم

و فقر فرهنگی، هم به  خواهد لااقل در حال تنک مایگیو دانش غرب که منشای آن شرقی است. او می

یی بر بنیاد ( و هم جامعه۱5۶: ۱۱۹۱ ی و متصل باشیم ) هاشمی،ویش متکگذشتگان خ هایفرهنگ و سنت

ی دیگری باورهای  فرهنگی خود پدید آوریم و جهانی نو ایجاد کنیم و گرنه از خاک ما خشت جامعه

 ریخته خواهد شد.
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ــن          ــر ک ــی ــم ــع ــی ت ــود آدم ــِل خ  از گ

ــواری دری    ــه دی ــا ســـــازی ن ــن ــر ب  گ

 

 آدمــی را عــالــمــی تــعــمــیــر کــن         

 ــ ــگــری   خشــــت از خــاک ت ــدد دی ــن  و ب

  (5۸)اسرار خودی:                                   

 گران غرب را مبر و از خاککند که منت صنعتو در بال جبرییل او به فرزند خویش جاوید توصیه می

 طلب کن.خویش 

ــه  ــیشــ نت هیچ          مبر ز شـ نگ م  گران فر

       

ــا و جــام پیــدا کن           ز خــاک هنــد تو مین

 (5۱۱ :) بال جبرییل                               

های که تلاش داشت تا خودبیگانگان به خویش باز گردند و پیوندی ژرف با فرهنگ و ارزشاقبال با آن

  شخویش بیابند، ولی نگران است که شاید خودرمیدگان نتوانند به دنیای درونی وی پی ببرند و منشای سخن

 .دریابندرا 

 میده چه داند نوایِ من زِ کجاست                 جهان او دگر است و جهانِ مــن دگر است ز خود ر

 (۱۶۶) پیام مشرق:                                                                                                                  

گرفته هایش از خودش مایهدلی را به شرقیان ببخش که مستیخدایا! » گوید: ازاین سبب در زبور عجم می

 باشد و بگیر آن دلی را که از خود  تهی شده و به خود بیگانگی دچار گشته است.

 ی خویش است   های او از بادهبده آن دل که مستی

 اندیش است  ن دل که از خود رفته و بیگانهبگیر آ                                                                            

 (۱۱۹) زبور عجم:                                                                                                                         

نین کند و با چمیدی در برابر غیر دراز تگ دست دارند و  اندک توجهبه این سخن او ولی کسانی را که 

از ب ان از این کارآن دهد و نند، مورد نکوهش قرار میکآوری به بشریت و انسان شرقی اهانت میمنش شرم

گانگی سازند و به خودبیفردیت آدمی را چنان ضعیف می ،او بدین نظر است تگدی از دیگراندارد؛  زیرا می

 گوید:سرار خودی میکشاند که بازسازی آن به آسانی ممکن نیست. در امی

می       ــب  منصــ ــه کی دریوزه  ــا ب  کنی  ت

ــظــر           ــنــدد ن ــلــک ب ــر ف ــطــرتــی کــو ب  ف

خت          نگ ب نگ روز و ت ــی ت باشـ چه   گر

جو                      م گر  ی عمــت د ن یش از  خو  رزق 

     

می          مرکــب  نی   کنی   صـــورت طفلان ز 

ــی ــر پســـــت م ــردد ز احســـــان دگ  گ

ــت     ــده رخ ــن ــک ــلا اف ــل ب  در ره ســـــی

ــوج آب از چشــــمــه  ــجــو    م  ی خــاور م

 (۴۶) اسرار خودی:                                
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 گراییتاریخ. ۶،۸،۲،۸

خ آن داند. او باور دارد که تاریباز اندیشی در تاریخ می ، های رسیدن به خویشتن رااز راه دیگر اقبال یکی

قوم را آوردهای فرهنگی هرو دست هایی است که منبعآفریند؛ آیینهمیاست که گذشته را به روشنی باز 

دارند، شناخته  بشر زندگی رفتها به طور کلی در پیششود تا جایگاه ونقشی را که آننمایاند و سبب میمی

 بخش است که به ملت، قدرت و اعتماد بهشود. اگر تاریخ به درستی تجزیه و تحلیل شود، عاملی حیات

ا های انحطاط بتواند در دورهسازد. هر ملتی میم و استوار میبخشد و فردیت مردم جامعه را محکنفس می

ی خویش تاب و توانی تازه کسب کند و با های زلال و نیروبخش فرهنگ گذشتهروی آوردن به سرچشمه

 (.۱۱۹: ۱۱۱۹ ن،های این فرهنگ بر قدرت و شوکت خود بیفزاید)سیدیاتکا به زمینه

ــت      ــرگــذشــ ــواد سـ ــن از سـ  قوم روشـ

ــت او گـر از یــادش رود     ــرگــذشــ  ســ

ــخــه  مــنــد           ی بــودِ تــو را ای هــوشنســ

ــن              ــره ــی ــا را پ ــام اســـــت م ــط ای  رب

          

م      ناس آ ــ ــت    خودشـ گذشــ ــر یاد سـ  د ز 

ــی    ــم م ــی گ ــیســـــت ــدر ن ــاز ان  شـــــودب

ــیـــرازه بـــنـــد   ربـــطِ ایـــام آمـــده شـــ

ــوزنــش حــفــظ روایــات کــهــن          ســـ

 (                                                                                             ۱۱۱خودی: )رموز بی                          

ی دانست که  یک جامعه جز از طریق مطالعهمی را نیاز یتاریخ اندیشیبدین سبب بازی لاهوری، علامه

 هایمساله ر اگ تواند خود را به درستی بشناسد. چنانچهآگاهانه و دقیق تاریخ خویش و سیر تحولی آن نمی

 گاه وحدتی استوار در میان مردم پدیدگون تاریخ و پیوندهای فرهنگی آن به درستی فهم شود، آنگونه

 گوید:( . در رموز بی خودی می۱۱5: ۱۱۱۹) سیدین، دهدکمال عقلی سوق میجامعه به راستی آید و می

ینــده شــــو                 ــا یخ را پ کن تــار بط   ضــــ

 دوش را پـــیـــونـــد بـــا امـــروز کــن         

ــه ــه دســـــت    رشـــــت ــام را آور ب  ی ای

ــو        ــال ت ــو ح ــاضــــی ت ــد از م  ســــرزن

ــی حــیــات لازوال   ــکــن از مــاضــ  مشــ

          

ــس   ــف ــو   از ن ــده شـــ ــده زن ــی ــای رم  ه

ــی  ــدگ ــرغ دســـــت زن ــن  را م ــوز ک  آم

کور و بــت    گردی روز  ــه  ــت  ور ن  پرســ

ــو     ــال ت ــب ــق ــو اســـــت ــال ت ــزد از ح ــی  خ

ــتــه ــتقبــال و حــال    رشـ ــی ز اسـ  ی مــاضـ

 (۱۱۱خودی: ) رموز بی                        

بُرم که هرگز پیوند خود را از گذشته نمی گویدو می کندگ درا برهمین موضوع تاکید میرو، در باناز این

ت که همانند سی  افتخارآمیزیبَرم؛ چون گذشته، تفسیر آیندههای گذشتگان خویش از یاد نمیداستانو 

تواند میکه هیچ ملتی ن »د:نمایی دینی  تاکید میو در بازسازی اندیشه گرددبرابر ما متجلی می آیینه در
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هوری، ) لا«سازداش را میصیاوست که هویت شخی اش را کاملاً نادیده بگیرد، زیرا این گذشتهگذشته

 .(۱۶۱بی تا: 

ست این که بر عهد کهن دارم نگاه    ست ا  هان! در

ــت             ــیر هســ  یـاد عهـد رفتـه بهر خـاک من اکسـ

ــاط افزای خویش  روبــه  رو بگــذارم آن دورِ نشــ

       

هل بزم       نه خوانم، بهر ا تان که ــ  گاه داسـ

 ماضــی من بهر اســتقبال من تفســیر هســت

نه  نه ی بینم از آیی ــی  ام فردای خویشدوشـ

 (۱۱۱ :) بانگ درا                               

نزلت اشد، میی بهای جالب توجه و افسانهانگیز، نکتههیجان هایتنظر او، اگر تاریخ آکنده از حکایولی از 

کار  سازد؛ چنین تاریخی بهاهمیت روزگاران گذشته را منعکس میبی هایو اعتباری ندارد و فقط واقعیت

 آید. تعلیم و تربیت نمی

ــه        ــت تــاریخ ای ز خودبیگــان  ای   چیســ

ــتــن آگــه کــنــد           ایــن تــور ا از خــویشــ

ــرمــایــه ــت این روح را سـ  ی تــاب اســ

می           هم  ــانــت  بر فســ جر  ن خ  زنــد چو 

ــاز جــان نگــار و دل   پــذیر وه، چــه ســ

               

ــی، قصــــه    ــان ــه داســــت ــی، افســــان ــیی  ی

ــنـــای کـــار و مـــرده ره کـــنـــد  آشـــ

لت را چو اعصــــاب اســــت این   ــم م  جسـ

 زنـــدبـــاز بـــر روی جـــهـــانـــت مـــی

ــه  ــم ــغ ــر    ن ــارش اســــی ــه در ت ــت ــای رف  ه

 (    ۱۱۱خودی: ) رموز بی                         

ریخ روی کند، اما به تقدیس دروغین تابازگشت به خویشتن معرفی می هایهاقبال تاریخ را یکی را کهبا آن

 که در احیای فکر دینی از تقدیس کاذب  تاریخ گذشته و برانگیختن آن کهدهد؛ چنانخوش نشان نمی

  کند، گریزان است.برای جلوگیری از انحطاط نمی ییهیچ چاره

 خود باوری. ۶،۸،۲،۹

نان که به آکند. اصلیتیمسلمانان شرقی را به اصل شان دعوت می، تر شعرهای خویشاقبال در بیش

چیز اوست و همه چیز برای او آفریده شده است؛ او دانه، بخشد تا بدانند که همهخودباوری و اطمینان می

رو، رهبر، مقصد، ناخدا، بحر، کشتی، ساحل، مجنون، لیلا، صحرا ، محمل، مزرعه، باران، حاصل، راه، راه

 نا ، ساقی ، محفل و بالاخره  آخرین پیغام خدا است و نباید از خویش غافل باشد.می، می

ــل خود، ای دیگان !   ــو اندکی با اص ــنا ش  آش

ــت  دارد ترا   وجوی کِی؟ چنین آواره میجسـ

 لرزد دلت، از بیم توفان، این چرا؟ســخت می

حاصــــل تویی      باران تویی،  نه تو، مزرع تویی،   دا

 بر تویی، منزل تویی         رو تویی، ره  ره تویی، ره   

حل تویی      ــتی تو و ســــا خدا تو، بحر تو ، کشـ  نا
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چه  بان را گهی   آی و بنگر کو چاک گری  ی 

ــتهوای نادانی؛ که  تو محتاج  ــاقی گشـ  ایسـ

               را« غیرالله»شعله شو، در ده، خس و خاشاک 

ینــه         ی هر آ یی       گو تو  ی ایــام، ای غــافــل! 

          

ــحرا تویی، محمــل توییقیس تو، لیلا تویی  ، صـ

فل تویی    نا تویی، ســــاقی تویی، مح  می تویی، می

 گری باطل توییخوف باطل چیست؟ چون غارت

یی                تو یغــام، ای غــافــل  پ ین  خر  از خــداونــد آ

 (۱۱۱ :) بانگ درا                                            

انسان!  در شمار موجودهای روی زمین، فقط گوید که ای گونه در قسمت دیگری بانگ درا هم میهمین

های فنی را به ودیعه گذاشته و برقِ روشنایی این جهان در دامان توست و تو خداوند در تو هنر و مهارت

 کنی.بری و پیوندی میان گذشتگان خویش برقرار میهستی که دست به اکتشاف می

 که را نیست به دنیا هنر و فن، تویی آنآن

به دامن، تویی آن   خرمنی را که   بود برق 

         

شیمن، تویی آن     ست آن را که نه پروای ن  نی

نه  ــلاف ز مدفن ، تویی آن  بخورد دا  ی اسـ

 (۱۴۱ :) بانگ درا                                

 رخدچو  حول همین محور خودباوری میهای شعری اترین پیامبنابر این، اگر به شعر اقبال برگردیم، بیش

تسلسل  در نظرداشتاین موضوع  را با شرح رو از این قرار گیرد، تربیش و لازم تا آن مورد بررسی و تبیین

 . آوریم تا گستردگی آن واضح گرددهای زیر میدر شمارهمنطقی آن 

ق ی، نه شرو اعتبار هستای انسان شرقی ! فقط تو در خور توجه » در زبور عجم گوید:  . اعتبار هستی تویی؛۱

نها را استوار بردار که ت هایت. پس به خود بیندیش و گامتدارزش برتر از ترا ندار یو نه غرب. هیچ چیز

 واقعیت این جهان تو هستی و چیزی دیگری غیر از تو نیست.

ــفــه       ــرقیــان     دانش مغربیــان، فلسـ  ی مشـ

 از خود اندیش و ازین بادیه ترسان مگذر             

ــتخانه و در طوف همه بت   بتان چیزی نیس

 که تو هستی و وجود دو جهان چیزی نیست

 (                      ۱۶۱) زبور عجم:                                   

ریان و شود و حواز تو روشن می پاکی استی که گردون انسان تو نورگوید که ای در بال جبرییل هم می

 چیز از برای تو پیدا شده است.فرشتگان انتظار ترا دارند و بالاخره همه 

ــتی           ترا نوری   ــت گوهر، پــاک هسـ  ســ

ــونــت         ــیــدِ زب  بــود حــور و مــلــک صــ

        

 

ــده  ــروغ دیـ  ی افـــلاک هســـــتـــی  فـ

ــه      ینِ شــ ه ــا تی   کــه شــ فلاک هســــ  ی ا

 (۴۴۸ :) بال جبرییل                              



 
 
 

297 
 

نجی  و گگوید که ای مسلمان ! در زمین نمیمیمسلمان  خطاب به انسان  بار دیگر ،چنان در همین دفترهم

 در جایی که مناسب توست، قرار نداری. ان هم گنجایش وجود ترا ندارد، ولیآسم

 ای جان ! نگنجی در زمین، نی در دلِ هفت آسمان           

 جا نه ای، ای جانِ جان! جایی که جای توست آن، آن                                                                      

 (۴۱۱ :)بال جبرییل                                                                                                                  

ای. ای انسان، توشمشیری  که هنوز از نیام برون نیامده» درگلشن راز گوید:  یر پنهان زندگی هستی؛. شمش۱

ا نوری ب و خورشید و ستاره را به آغوش بگیر و نقاب را برانداز و هستی واقعی خویش را آشکار نما و ماه

 یقین جهان  را روشن ساز و اسلام را بر همگان عرضه کن.

یری ز کــام     برون آ    تو شــــمشــــ  خود 

ــرگــیــر      ــاتِ خــویــش ب ــقــاب مــمــکــن  ن

ــن از نورِ یقین کن         ــبِ خود روشـ  شــ

             

ــرون آ   ــود بـ ــامِ خـ ــیـ ــرون آ از نـ  بـ

یر           گ بر ــه  جم را ب ن خورشــــیــد و ا  مــه و 

ــن       ــن ک ــی ــرون از آســــت ــیضــــا ب ــدِ ب  ی

 (۱۸۹) زبور عجم:                                

کند که ای انسان شرقی ! جهان از توست، نه تو از جهان، در همین بال جبرییل تاکید می. جهان از توست! ۱

. اگر بخواهم ها استیها و بدیبرخیز کوه را برفگن و زمین و زمان را دگرگون کن؛ زیر ا تنها تو کلید خوبی

 دهد، همان سخن جبرییل یها ناتوان و زبان عاجز خواهد بود، اما اگر زبان یاربیان کنم، واژهرا سرنوشتت 

 ...«اگر یک سری موی برتر پرم » کافی است که گفت:

ــاک   ــن خ ــو از ای ــش ت ــُد آت ــه ب  دان    ن

ــرفــگــن        ــز و ایــن کــوه را ب ــا خــی ــه پ  ب

ــت               خوب و زشــ لمِ  تح عــا یی فــا  تو

بود جــامــه        یقــت  ق تنــگ     ح حرف   ی 

ــفــس       ــود گــرچــه شــــمــع ن ــروزان ب  ف

ــَرم          »  ــر پ ــرت ــوی ب ــک ســــرِ م ــر ی  اگ

     

جهــان          تو از  ــه  ــد، ن ــاشــ تو ب  جهــان از 

کن...        ین و زمــان در شــــ م  طلســــم از ز

ــرنوشــــت؟      باشــــد ترا سـ چه   چه گویم، 

 حــقــیــقــت چــو آیــیــنــه، گــفــتــار، زنــگ 

ــس!    ــد کــه ب ــار گــوی ــت ــاب گــف ــگــر ت  م

ــرم    ــی بســــــوزد پـ ــلـ ــجـ ــروغ تـ  «   فـ

 (۴۸۱-۴۸۶ :) بال جبرییل                     

ی های خویش نیازمند تو است و زندگورزد که ای انسان  گیتی برای گرمی آرایهدر بانگ درا هم تاکید می

گیرد و تو جانشین خدا در زمینی. پس برخیز! اگرچه  زمان طلایی را از از تو میرا اش پویایی و گیرایی

 نور هستی. ای، ولی  تو حامل پیام ست دادهد
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 چه حقیقت در توست              همه در محفل این دهــر ضرورت در توست چــــــــشم اقوام نبیند

 چه حرارت در توست              کوکب قسمت امکان، تو، خلافت در توستزنده این عصر بود زان

 ست   ست               نور توحـــــــید به اتمام هنــــوزت باقیفرصت از دست شد و گام هنوزت باقی

 (۱5۱ :) بانگ درا                                                                                                                 

ای، چون مرده در گور آرام گرفتهای کسی که هم»گوید: در جاویدنامه می . بر زمان و مکان فرمان بران!۴

ان و مکان هوده بپرهیز. بر زمکه بانگِ صور در گوشت بدمند، برخیز! سخنِ نیک گوی و از سخنان بیآنبی

 ران و از افتیدن در دام هردو فارغ شو. چشم و گوشت را بازتر کن و در دیدن و شنیدن، هوش رابفرمان 

 محک سنجش قرار بده.

ــغــز          ــا خــوب و ن ــواه ــو داری ن  در گــل

ــو          ــوار شــ ــر زمــان اســ ــر مــکــان و ب  ب

ــم و این دو گوش   تیزتر کن این دو چشـ

  

ــز      ــغ ــلِ چ ــث ــی م ــال ــن ــِل ب ــدر گ ــد ان ــن  چ

ــّار شـــــو     ــن زُن ــاکِ ای ــچ ــی ــارغ از پ  ف

 بــیــنــی بــنــوش از راه هــوش   هــرچــه مــی

 (۱۱۱) جاویدنامه:                                

ی هر داری، از محدودهگوید که اگر فروغی چون مِاو می ی کوچک نشینی بیرون شو!از محدوده .5

و گلشن و صحرا و دریا بتاب و اگر دلی نترس داری، همانند  هاندیشی بیرون شو و نورت را به سبزکوچک

شاهین زندگی کن و همانند آن به زندگی خویش پایان ببخش؛ زیرا یک لحظه زندگی شیری، بهتر از 

 سدسال زندگی میشی است.

ــد مــهــر        ــن ــان  تــاب و تــب داری اگــر م

ــوز  ــحرا بسـ ــن و صـ  کوه و مَرغ و گلشـ

ــه   ین ــ یر           ســ ت خورد  گر در    یی داری ا

 زندگی را چیســت رســم و دین و کیش   

          

ــت    ــه در وســـــع ــن ــاب ــر  پ ــه ــادِ ســـــپ  آب

ــوز   مـــاهـــیـــان را در تـــهِ دریـــا بســـ

ــاهین بمیر...  ــاهین بزی، شــ  درجهــان شــ

ــالِ میش         ــدســ بِه از ســ ــیری   یک دمِ شـ

 (۴۱۱-۴۱۱)پس چه باید کرد:               

ای انسان! تنها تو حقیقتی در این دنیا استی و » گوید:دربال جبرییل  میچه چنان . شکوه و زاری مکن؛۶

نباید از  خلد و تواند که به پایت میی ناچیزیدیگر چیزها طلسمی بیش نیست. خارهای صحرا فقط عقده

 ها شکوه کنی.خلش آن
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ــر                     ــن ده ــی در ای ــق ــی ــق ــو ح ــا ت ــه ــن  ت

ــحرا     ــت خــارِ صـ ــاســ  بس عقــده گشــ

          

ــی   ــاق ــی    ب ــای ــی ــم ــود ســـــی ــم  ســـــت  ن

 کــم کــن گلــه از بــرهــنــه پــایــی         

 (۴۱۱ :) بال جبرییل                                

کند که  شکوه و شیون زیبنده مسلمان نیست و مسلمان نباید به آن بپردازد و در اسرارخودی هم تاکید می

بلندپروازی است  که زاری آشیان ببندد و شیون و ناله سردهد؛ زیرا مسلمان همای چون  بلبل در چمنهم

 رد. وآرا پدید می یگردد و رعد و برقبختی کسانی زیاد میی آن سبب نیکسایه

ــیــون تــا کــجــا          ــلــبــل ذوق شــ  مــثــل ب

ــت ارج   ــن دام ــم ــا از ی ــم ــد     ای ه ــن  م

ــری          ــدر در ب ــن ــرق و ت ــی ب ــان  آشـــــی

           

ــن   ــم ــا  در چ ــج ــا ک ــن ت ــم  زاران نشـــــی

ــد       ــن ــل ــوهِ ب ــر ک ــاز ب ــی ســـ ــان ــی  آشـــ

ــام جــ ـ  ــنـ ــری     رهاز کـ ــرتـ ــازان بـ  بـ

 (5۴) اسرار خودی:                               

 گوید: میدر جای دیگری 

جورد           هر لا پ کن  از ســــ کم  کوه   شــــ

ــامِ ذوق و شــــوق آگــاه شــــو       ــق  از م

ــالـــم مـــوجـــود را انـــدازه کـــن     عـ

                

ــرد       ــگ ــود م ــاب خ ــت ــردِ آف ــه گ ــز ب  ج

ــاه شـــــو   ذره ــر و م ــه ــادِ م ــی صـــــی  ی

ــن     ــد آوازه ک ــن ــل ــود را ب ــان خ ــه  در ج

 (۴۴۱)مثنوی مسافر:                             

نار کند که  ای انسان شرقی، ترس از بیگانگان را کاقبال تاکید میاعتماد به نفس داشته باش؛ وبالاخره . ۱

ر غیر آن از هم د یی هستی که باید بیدارگردی و اعتماد به نفس پیدا کنی،بگذار؛ زیرا  تو قوت خوابیده

 روی.ریزی و از بین میمی

ــدیشـــــه  ــارغ از ان ــار شـــــو             ف ــی  ی اغ

 ســنگ چون بر خود گمان شــیشــه کرد    

             

ــده    ــی ــواب ــوت خ ــداری شـــــو  ق ــی ــی ب  ی

ــه کرد     ــتن پیشـ ــکسـ ــه گردید و شـ ــیشـ  شـ

 (۶۱) اسرار خودی:                             

آید که زمین و آسمان ملک خدا و همه میراث ماست. هرچه در نظر می کنددر جاوید نامه هم تصریح می

باکانه یگشتگان نباید بروی، بلکه بچو بیگانگان  و از خود گمبا نگاه محرمی، ببین و در دیار خویش هم

 باید پای به پیش گذاری:

خداســــت       لک  مان م ــ  این زمین و آسـ

ــر               ــظ ــد در ن ــه آی ــرچ ــن ره ه ــدری  ان

ــت            این مــه و پروین همــه میراث مــاســ

ــر        ــگ ــی او را ن ــرم ــح ــی م ــاه ــگ ــا ن  ب
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ــرو           ــود م ــار خ ــان در دی ــب ــری ــون غ  چ

          

بی       کی  گم، انــد خود   بــاک شــــو  ای ز 

 (  ۱۱۱)جاویدنامه:                                  

ز اشتر اش بر زمین افتاد، اکه تازیانهچو حضرت عمر باش، همینهمکند که در اعتماد به نفس، او تاکید می

برداشت و به دست گرفت. او نپذیرفت که کسی دیگر آن را به دستش دهد  را  ی خویشپیاده شد و تازیانه

 و منت آن را بکشد.

ــل عــمــر       ــث ــر م ــرود آ از شــــت  خــود ف

ــظــر        ــنــدد ن ــلــک ب ــر ف ــطــرتــی کــو ب  ف

              

 الـــحـــذر از مـــنـــت غـــیـــر الـــحـــذر  

ــی ــر   پســـــت م ــردد ز احســـــان دگ  گ

 (۴۶)اسرار خودی:                               

 احیای زبان بومی   .۶،۸،۲،۱۱

نان را اتمدنی غرب به ویژه گرایش به فرهنگ و زبان انگلیسی مسلم هایبستن به جلوهی اقبال دله عقیدهب

همراه را به هایی توجهی به زبانکم بستن و تمایل به زبان بیگانه لبندگی غرب درخواهد آورد؛ زیرا د به قید

های مستعمره را برعهده داشته است. استمرار چنین ها ظرف گفتمان فرهنگی ملتخواهد بود که قرن

شود که مردم کشورهای اسلامی دیگر نتواند از هویت فرهنگی خویش حفاظت کنند؛ جریانی، موجب می

قدان به تعبیر منت قاره عملاً شاهد پارگی فرهنگی وان و فرهنگ انگلیسی در شبهزیرا با پذیرش زب

ربت که با وجود به سر بردن در وطن، احساس غآشیانگی، یعنی اینشده بود. بی« آشیانیبی»پسااستعماری 

م . یکنیم و به نوعی بحران روانی ناشی از تعلیق میان دو فرهنگ خودی و فرهنگ استعماری گرفتار گرد

رای رد ب -استعمار شده هایفکران ملتهمانند دیگر نویسندگان و روشن -در این وادی به باور اقبال نیز

های تگیری از ظرفییی جز بهرهایدیولوژی استعماری و بازگشت به فرهنگ پیشااستعماری خود، چاره

های کلیدی فارسی برای طرح اندیشهاستفاده از زبان و ادبیات  کرد عملی اقبال بابومی نیست. رویهای زبان

ی آگاهی او را از این واقعیت و نقشه -تر چند هزار بیت به زبان اردو سروده بودکه بیشبا این -خویش

های بومی از جمله زبان فارسی و حذف میراث مشترک زبانی و مظاهر فرهنگ استعماری برای مبارزه با زبان

اسرار » هایلذا عملاً با سرودن منظومهدهد؛ تان و هندوستان نشان میاسلامی در کشورهای مثل پاکس -ایرانی

، « می باقی» ، «زارمغان حجا» ، «چه باید کرد» ، «گلشن راز» ، « زبور عجم» ، «خودیرموز بی» ، «خودی

تر  گرچه هندی در غذوبت شکر است/ طرز گفتار دری شیرین» ندای « و جاوید نامه« افکار»، «پیام مشرق»

 بستگی کشورهایتواند ضمن تقویت حس همرسی برای اقبال میرو، شعر فادهد. از اینسر می« ستا

قاره) به ویژه هند و پاکستان( با کشورهای فارسی زبان مثل ایران، تاجیکستان و افغانستان شگردهای شبه
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ل اقبال ا را برملا سازد. تقابهی فرهنگی آنقاره و استحالهدواندن در فرهنگ مردم شبهاستعمار را برای ریشه

ی از و پاسخ او در مثنوی ) پارس -تافتندکه احیای زبان فارسی را از سوی وی برنمی -گرابا مخالفان غرب

ی همین خودآگاهی راستین در وجود اقبال است. پس ، نشانه«امام/ در خورد با فطرت اندیشهرفعت اندیشه

م نخست گفتمان پسااستعماری تلاش برای رساند صدا و معرفی گونه که به زعم فرانتس فانون گاهمان

ردم ترین بستر انعکاس صدا، اندیشه و هویت مهویت ملی به دست خویش است، زبان فارسی برای اقبال، به

هندوستان، ایران، افغانستان، تاجیکستان... در برابر جور امپریالیسم  ،شرق به ویژه مردم مسلمان پاکستان

 (.۱۴5: ۱۱۹5 زاده،است) قاسمفرهنگی غرب 

ت غنای خواسدیگری که در گزینش زبان فارسی مد نظربود، نقد فرهنگ غرب بود. او می ینکته

کشورش، زبان  هایها و حالتگذارد و با توجه به وضعیتفرهنگ شرق را در مقابل فرهنگ غرب ب

 -از شعر گویی خود، نظر سیاسیتوانست باشد... چون اقبال ی این فرهنگ جز فارسی نمیکنندهبیان

حرکت در آورد و  وطنان مسلمان خود را بهخواست وجدان فرهنگی هماول میاجتماعی داشت، در درجه

 . (۱۹: ۱۱۸۹ ایجاد کشور پاکستان کمک کرد) محقق،به استقلال مسلمانان هند و  این مقصود بعدها

ید که فرانتس فانون هم تاکاست. چنانهای دریافت خودی بنا بازگشت به زبان بومی یکی راه

 ،هددپذیرفته شدن او را از جانب سفیدان افزایش می ،تسلط مرد سیاه بر زبان استعمارگر ورزد که اگرچهمی

 (.۱۶: ۱۱۹۸ سازد) ویرینگ،اش بیگانه میی فرهنگیاما او را با ریشه

 برگشت به اصالت خودی. ۶،۸،۲،۱۱

د که به گویاند، میشده از خود بیگانه پوشان انگلیسی چکمهزیر سلطهاو به مخاطبان شعر خود که در 

ی دهخود آ، نفس خود  را بکش و از و بیگانگان  دور شو! تا کی خوف و وسواس و هراس را در دل جا می

 نگون، که بر شاخاین ی اجتماعی  قرار بگیری، نهشناسی؟ تو باید در جایگاه شایستهو مقام خود را نمی

آشیان گزینی. تو شرقی بلندپروازی و صدایی در گلو داری، لطفا اصالت خویش را بشناس و از زاغان 

 دوری جوی.

مرو                 خود  کن از  یش  خو ــاب  حتســ  ا

ــواس و هراس    جا این خوف و وسـ  تا ک

لنــد                  ب ــاخ  ــی شــ من دارد بســ چ ین   ا

ــی   ــو ای ب ــل ــه داری در گ ــم ــغ ــر     ن ــب  خ

         

خود       یر  غ ــه شــــو   یــک دو دم از  یگــان  ب

ــنــاس   ــور مــقــام خــود شــ ــدریــن کشــ  ان

بنــد             م خود  ــیــان  ــاخ آشــ گون شــ ن  بر 

پر!            م ــا زاغــان  خود بشــــنــاس و ب نس   ج

 (۴۱۸)پس چه باید کرد :                    
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، های درون برگردید و صدای دیگران را کنار بگذاریدحاصل پیامش  به خودرفتگان این است که به سرمایه

 بصران خواهی بود.ارزش در دست  بیچون متاع بی در غیر آن بهایی ندارید و

 ی آب و گل توست              برکش آن نغمه که سرمایه

ــت کــه مـن نـیـز بـهــایـی دارم                     ــدانســ  کـس ن

            

 

ــو ز نوای دگران    ته تهی شـ  ای خود رف

 بصــرانزد بیآن متاعم که شــود دســت

 (۱۴۴) پیام مشرق:                           

کنار را انگی یی ندانند، خود بیگتاکید دیگرپیامش به خود بیگانگان این است که در دیارشان خود را غریبه

 روا شوند و بر این و آن فرمان برانند.باکی را برگزینند و فرمانبگذارند و تهور و بی

ــرو        ــود مـ ــارِ خـ ــان در دیـ ــون غریبـ  چـ

ــد            ــر دل زنـ ــو را بـ ــمِ تـ ــن و آن حکـ  ایـ

     

ــی   ــدکی بـ ــودگم انـ ــو ای ز خـ ــاک شـ  بـ

ــد   ــو گــویی ایــن مکــن آن کــن، کن  گــر ت

 (۱۱۱) جاویدنامه:                               

آموزد، ولی های غرب را میرود و دانشی شرق، به غرب میدر نتیجه، اقبال به عنوان فرزند فرهیخته

ده بازد و چون انسان به خود رسیفکرنماها، شخصیت خویش را نمیچو روشنبرد و همپناه نمیگاه بدان هیچ

 گردد.و استوار برخویش بر می

 آییی مغرب، ز خود بیگانه میخانهستان خودی درکش                  تو از میبیا اقبال جامی از خم

 (۱۱5) پیام مشرق:                                                                                                                
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۷ 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 . مقدمه۷،۱

حلیل و بررسی ن به تفاده از مبانی نظری مطالعات پسااستعماری  در افغانستاتکه با اسهاییاثر و یا نوشته 

 ش،ن کشور  طی سالیان دور تا سال پیای که؛ در حالیاندک  و یا شاید نادر باشدها خیلیگرفته شده است، 

اد که تاریخ به یی خاکش بوده است و چنانگوشهدر گوشهغرب شاهد هجوم و حضور مستقیم استعمار 

اسکندر مقدونی آغاز گشت و به  استعمار غرب به این کشور با لشکرکشیمرحله نخستِ هجوم  دارد،

با  ،تاین هجوم که به هدف تصرف هند و یا از دید کهزاد برای نابودی بسوس صورت گرف ر،غبای گفته

ا ولی ب ،در نتیجه خود اسکندر  زخم برداشت ضد استعمار روبرو شد که یی مردمانِمقاومتِ چهار ساله

 دم توانست از هندوکش بگذرد و به سوی هند برود.گرفتن نیروهای تازه

  ه،ی نوزدهم میلادی واقع شد.  در این سدومِ استعمار غرب  به این کشور در سدهی دومِ هجمرحله 

های ضد ولی در هردوبار با مقاومتم آوردند، ها( دوبار به این سرزمین هجواستعمارغرب) انگلیس

د های ضهای نظامی مردم روبرو شدند و تن شکست تاریخی خویش دادند. اما مبارزهاستعماری و مبارزه

مندان این دیار که از اشغال کشور به دست بل اندیش های نظامی محدود نبود،تعماری تنها به حرکتاس

 کردند، آرام ننشستند،های خویش تلقی میاستعمار به شدت ناراض بودند و آن را سبب نابودی ارزش

را ا هتوان آنه میهای استعماری و بیداری مردم خویش آفریدند کرا در رد اندیشهاز اثرها  یخیلی بزرگ

ا این عدم آشنای پژوهندگان بولی بنابر  د، ی پسااستعماری مورد بررسی و تحلیل قرار دابر اساس نظریه

 . دانهچارچوب پیدا نکرد این دررا تحلیل و بررسی  مجال  هاآن اثرها و نوشتهنظریه، 

آغاز  ۱۱۱۱سردمدار استعمار غرب ) آمریکای امپریالیسم( در سال  ی سوم که با ورود مرحله 

زدایی زدگی و هویتو شماری را به سوی غرب را به راه انداخت موجی از هجوم فرهنگی غربگردید، 

ان نسبت آن واکنش نشمندان این مرزبوم گروهی از اندیشدر این مرحله نیز که جا سوق داد و تقلید نابه

 ه استنشد افقی گشوده رسد که این بار هم ولی به نظر می د،ضد امپریالیستی را آفریدنهای  هدادند و نوشت
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در  ؛رد تحلیل و بررسی قرار نگرفتری موی پسااستعمابراساس مبانی نظریه ها و اثرهاآن همه نوشتهو 

 نظریه و نقد پسااستعماری است. ،هاها و نوشتهرترین چارچوب نظری این همه اثکه مناسبحالی

ی زیادی هاها و نوشتهریغار شرق و استبداد داخلی نیز اثبل ا ه،باید تذکر داد که تنها هجوم غرب ن 

از مطالعات پسااستعماری ؛ از جمله  هاییمبنای  مفهوموجود آورد که باید بر را در واکنش به خود به

داد  شد و تاثیر شوم آن  بر مردم زیر هجوم و استببررسی میشناسی و فرودست بودگی شرق ی،استعمارزدای

مار استع هایها و نتیجهسااستعماری که به مبارزه با عاملکرد ادبیات پگردید؛ چون رویتحلیل می

 هایدگان پسااسعماری در انواع آفرینشآید، زیرا نویسنیی از ادبیات مقاومت به شمار میپردازد، به گونهمی

ی نامه یا هرچیز دیگری که محصول فکر و اندیشهنامه، فیلمخواه رمان، داستان کوتاه، شعر، نمایش ؛ادبی

 سازند.  ها را فاش میی آنهای استعمارگرانهدهند و گرایشواکنش نشان می ت، استعمارگران اس

 های پژوهش. یافته۷،۲

 که ناشی از مفهوم نظریه و نقد پسااستعماری وهای خویش را  یافتهه، پژوهنده پس از بررسی و تدوین رسال

بررسی مفهوم بیداری در شعر اقبال » ی مشخص زیر عنوان بیداری در شعر اقبال لاهوری؛ یعنی به گونه

که در -ی گذرا و با درنظرداشت تسلسل مفهومی به گونه ت،اس« ی پسااستعماریلاهوری بر اساس نظریه

 ارد.دخدمت خوانندگان عزیز تقدیم می -ها استها و تحلیلسپس دادهنگاهی به مبانی تحقیق و  ت، نخس

های مطالعات جدید در در ابتدا باید واضح ساخت که مطالعات پسااستعماری که یکی از حوزه 

کشورهای جهان سوم است که با تأکید بر پیامدهای استعمارگرایی به تحلیل گفتمان  هایی موضوعباره

کار کشد و و در صدد آشی امپریالیستی و هژمونی انسان غربی را به چالش مید و سوژهپردازاستعماری می

هایی نبندی و تکوین گفتمای اقتصادی و سیاسی غرب همواره با صورتکردن این نکته است که سلطه

فرهنگی  رشد و  از نظمردمان آسیا و افریقا به عنوان هویتی مستقل نفی می« غیریت»ها همراه بود که در آن

ردید یا ترین تهای اروپایی بدون کمشدند و در این ضمن برتری فرهنگی و اخلاقی قدرتنیز استعمار می

ا اتکا به مندان پسااستعمار برو، نویسندگان و اندیشگرفت. ازاینپوشی مورد تایید و تأکید قرار میپرده

یاسی س هایو رفتار هاشناخت و اطلاع  از عمل چنین بااند و هممتون موجودی که استعمارگران تولید کرده

و اثرهای ها دار مطالعات استعمار، عملکرد جهتو فرهنگی آنان با کشورهای دیگر، به بررسی روی

  .های استعمار را  به چالش طلبیدندطلب و تجاوزگر قدرتی آنان پرداخته و امپریالیسم توسعهسلطه

ای هصورتکهای پوست سیاه، پسااستعماری را به کتاب یمندان مبدای نظریهاگرچه اندیش 

دانند. ولی در واقع  این نظریه توسط اثر فرانتس فانون می (،۱۹۶۱( و نفرین شدگان زمین)۱۹5۱سفید) 

ح مطر د،انهای جهان اول بودهمندان  کشورهای جهان سوم که مصروف تحقیق و تدریس در دانشگاهدانش
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اسپیواک و هومی بهابها قابل یادآوری است و در حقیقت  د، تر  نام ادوارد سعیشده است که  از همه پیش

 شوند. ی پسااستعماری یاد میها هستند که به نام مثلث نظریههمین

یر مسشناسی در این میان، مهم و کلیدی است که شرق هایمطالعات پسااستعماری دارای مفهوم 

به زعم  که سعید را آن توسط ادوارد سعید مطرح شده است؛ چنانکند و ی پسااستعماری را تعین مینظریه

د شرق شناسی اند. سعیی پسااستعماری دانستهگذار نظریهنوعی بنیان« شناسی شرق» کتاب معروفش یعنی 

دهد؛ نهادی که برای رسیدگی به امور را  به صورت نهاد فراگیری مورد بحث، تحلیل و تجزیه قرار می

عبارت  زمینزمین بوده است و مراد از پرداختن به مشرقی پرداختن به مشرقده و  وسیلهریزی ششرق پی

ی های مربوط به آن، توصیف آن، تدریس در بارهی آن، تصویب کردن نظریهاست از سخن گفتن در باره

لطه بر س ی غربی برایشناسی یعنی شیوهراندن برآن. به سخن کوتاه شرقی آن و حکمآن، اقامت در پهنه

ا بخشی شناسی رزمین وتغییر ساختار آن و اعمال قدرت بر آن است.  براساس این مفهوم، سعید شرقمشرق

ی اصلی مولفه»ی پذیرفته شده برای عبور دادن شرق از فیلتر آگاهی غربی و پارچه، شبکهاز گفتمانی یک

های قدرت هایت تأمین منفعتنه یا ناآگانه در جهداندکه آگامی« فرهنگ و تمدن مادی اروپایی

امپریالیستی اروپایی طراحی شده و این امکان را در اختیار غرب گذاشته تا شرق را تحت سلطه و استعمار 

وجود  شناسانه آنهای شرقدر آورده، آن را از نو بنا کند. بنابراین، پیوند عمیقی میان قدرت غرب و انگاره

ماری غرب  ی استعهایی در راستای گسترش سلطهی بهانهنه، به منزلهشناساهای شرقدارد و تصورها و تلقی

شناس اروپایی، یک شرق ی. طبق شاهدهای تاریخی، در جامعهاستبرداری و استناد قرار گرفتهمورد بهره

ن عاملا »شناسان را ی استعماری بوده است. از این لحاظ ادوارد سعید، شرقهمواره در ارتباط مستقیم با اداره

 داد کند های غربی قلمقدرت« مخفی

گونه که هر هاییتلقی شده که باگردآوری منبع شناسی را  نظام بازنماییاز طرف دیگر  شرق

ه را ی تصاویر کاذب راگوید و با ارایهکند، به آنان زور میتاریخ، فرهنگ یا هویت شرقیان را انکار می

ی ناسی شیوهششرق ن، کند. بنابرایبهره کشی اقتصادی هموار میی نظامی، جابه جای فرهنگی و برای سلطه

ال، باشد برای مثیده گرفت واقعیت شرق و مردم آن میغربی برای تسلط بر شرق است و حاصل آن ناد

ی غیر غربی را ایستا، غیر عقلانی، مستغرق در گرداب طبیعت، در حاشیه، غیر جامعهی، هگل فیلسوف آلمان

تمام » مند فرانسوی، و آندره زیگفرید، اندیش« آوردهتا عاری از درک آزادی به شمار آزاد و بعضاً ح

مقلد،  زمین را جهانیزمین دانسته و مشرقرفت  کنونی بشر را مرهون هوش و استعداد نخبگان مغربپیش

کرده اد دقلمی رشد و توسعه دقت و حتا فاقد سهمی ناچیز در چرخهمانده، تهی از نوآوری، تنبل، بیعقب

شناسی مورد نظر است توسط غربیان ابداع شده وهیچ ارتباطی به زمین که در شرق؛ از این رو مشرقاست
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شی اقتصادی کبهره ی،جای فرهنگجابهی نظامی، راه سلطه است که کاذبی بل تصویرهای شرق واقعی ندارد.

لام ی که از اسه، تصویرهایسعید تذکر دادروست که و مجال تعریف خویش را فراهم کرده است. از همین

 بلکه آن به چند رویداد واقعی اسلام نیست، به معنای د،شوهای غرب؛ به ویژه آمریکا نشر میدر رسانه

 سیاسی فروکاسته شده است.

آغاز شده در مخالفت با  ۱۹۱۸بدین ترتیب جریان مطالعات پسااستعمار که با ادوارد سعید در سال 

ت. سبا اصطلاح وحشی شرق در تضاد ا استعماری بود که جهان به اصطلاح  متمدن اروپایی یاین اندیشه

 ها را بالاتر و برتر از تمامی دیگر مردمان جهانهمراه بود که اروپایی هاییاین تضاد با نوعی سلسله مرتبه

) اعم از سرزمین وساکنان  داند که بر اساس نیازهای خود بقیه جهان راها را مجاز  میکند و آنداد میقلم

کند و اساسا خود را در با وی برخورد « دیگری استعمارزده» و به عنوان  ها را( در اختیار داشته باشندآن

 ران معرفی کند و در یکنقص و الگوی دیگی بیی نمونهرییس و خدا قرار دهد و به مثابهجایگاه پدر، 

دید به بازتعریف خودبپردازد و گفتمان تقابلی را پ« یگرید»با درنظرگیری شرق به عنوان دیدگاه کلی، 

هند و دهای منفی را به شرق اختصاص میهای مثبت را به غرب و  قطبآورد. در این گفتمان تقابلی سویه

ی دهد و  سلطهدانند و فرهنگ و تمدن خود را برتر جلوه میها و معانی شرق را مطرود میهمه ارزش

 را به خود  مجاز« دیگری»روهایهرگونه سوءاستفاده از قلمکنند و مشروع تلقی میخویش را بر شرق 

، کنند و چنین باور دارند که غرب مسیحیگویند و از دیر باز آن تقابل را  در خدمت خویش استفاده میمی

ه در برابر ک بخش باشدتوانند هویتیافته، تاریخی، زمانی و معنادار است و میمتمدن، مرکز، بالغ، توسعه

یه، بربر و نامتمدن، حاش -به طور مثال در نظر آنان مسلمانان  و بودایی -ها  شرق، غیر مسیحی یا کافرآن

نابالغ، توسعه نیافته و طبیعتی بوده است و این قاعده کلی ادبی و فرهنگی غرب است که دیگری را  در 

ست و  شرق را در مقام فرود دهدتر قرار کامل تا خود را در موضعی برتر و کندارتباط با خویش مشخص می

ود نشن او را  ی پایینی تا بتواند شرق را   از رسیدن به قدرت و منع کند و همواره صدایخواندگی و درجه

 .متزلزل گرداند ش راو یا در گلو خفه سازد و هویت

یت گردید که هوشرق اسلامی در معرض هجوم هویت قرار گرفت و مجبور پس با این طرز تلقی،  

مندان ندیشالید کنند. ولی به دنبال این موضوع، شان را به سخره بگیرند و اغلب از اربابان استعماری خود تق

به  هویت  ا رشرقی  در پی بازیابی هویت اسلامی به عنوان دال برتر  و تقلید گریزی برآمدند تا باشد شرقیان 

ستعمار جا سازند و نقش ای فرهنگی  و بومی خویش یکشتهو فرهنگی خویش بازگردانند و آنان را با گذ

 های زندگی شرقیان بزدایند و از میان بردارند.غرب و تمام مظاهر آن  را از جنبه
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ا هبا درک این وضعیت بود که اقبال شرقیان را به بیداری فراخواند ودر برابر تمام این  طرز تلقی 

دارد،  همه چیز به شرق ارتباطاین موضع را برگزید که  شناشانهشرقترین باور ایستاد. او  در برابر جدی

سرزمین سوز و ساز، درد و داغ و می و جام  ر و دارای تاریخ باستان است و شرق، مهد دین و هن  شرق

گری از همین سرزمین به جهان عرضه شده است، علم و هنر جا زبانه کشیده است، آدماست. عشق از همین

شرق سر برآورده است، آفرینش و اکتشاف در این جا ظهور کرده است، گوهر در صدف، از هم از همین 

باران شرق پرورش یافته است و دریا از طوفان آن صاحب شوکت و موج گردیده است. پس سوز در بلبل 

 یاند که به اسرار آفرینش اندیشیدند، نوای زندگو سرخی در گل، از برکت  شرقیان است و شرقیان بوده

های تمدن نو را با  جلوهو  ها برافروختندرا بر تار وجود به صدا در آوردند و چراغ علم را بر راهی ملت

دینی که اساس تمدن غربی  بر بیآراستند. در حالی   ،ترین تمدن بودترین و عالیاش که بهفکری و علمی

 تمدن غرب. ریز استظاهر تمدن غرب زیبا و آراینده است، اما باطن تمدن آن مخرب و خون .استوار است

خورد و در آن داری آب میبر عقل بنیان یافته و از محبت عاری است. تمدن غرب از نظام سرمایه

 ست درابزاری  مکد. دموکراسی تمدن غرب،پردازند و خون شان را میداران به استثمار مردم میسرمایه

ا اعتماد به نفس و امید به آینده ریی دارد که ی مسحور کنندهتمدن غرب جلوهدستان استعمارگران غرب. 

 اسلام ستیزانه دارد.  هایبرد و تمدن غرب هدفاز بین می

 ی وبینی حقارت و خودکمعقدهبنابراین باید آن را شناخت و نقش مخرب آن را که سبب  

های از بین برد و روح شجاعت و شهامت و امید و ایمان را در قلبده است، زدگی مسلمانان گردیغرب

عرضه کرد و خودشناشی و اعتماد به نفس را در کالبد انسان شرقی دمید و جایگاه او را در جهان هستی  آنان

ر مورد دتلقی او را و  او را برتر جلوه داد یمندی شرقحس شرافتتر، به او نشان داد و برای باورمندی بیش

به او « دیگری» ی و غرب را در مرتبه» خود» شرق را در مقام  که شرق و غرب دگرگون ساخت؛ چنان

قیان و زدای و خودبیگانگی شرهویتکرد که فرودست بودگی، معرفی کرد و  باید برای او آشکارا اعلان 

ه کقوع پیوسته است و تا زمانیی استعمار به وکرد تمدن غرب و سلطهی عملویژه مسلمانان در نتیجهبه

ی زندگی شرقیان زدوده نشود، تامین حقوق مساوی، استعمارزدایی صورت نگیرد و نقش استعمار از صحنه

 خودباوری و بازگشت به هویت اسلامی غیر ممکن خواهد بود. 

های شرقی بود و ها او مخالف جدی حضور استعمار در سرزمینگیریبا این هشدارها و موقف

خاستگاه  کهخواند و با در نظر داشت اینبه مبارزه و ایستادگی در برابر استعمار فرامیرا  مواره شرقیان ه

ر و برداری از ذخایتزاید سود و فایده و  و بهره های امپریالیسم، استعمار امپریالیسم است و علت اقدام
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ها نن آددر هنگام استعمارزدایی به تاثیرهای این سه آگاه بود و در زدو ها و نیروی انسانی است،ثروت

 کرد.همگام مبارزه می

 گیری. نتیجه۷،۳

ی ی پسااستعماری بامفهوم بیداری پیوند ژرفی دارد؛ زیرا  در وهلهطور که از پژوهش برآمد، نظریهآن

های کشورهای جهان سوم است مسألهی های مطالعات جدید در بارهیکی از حوزهنخست، پسااستعماری 

فرهنگی،  های چند وجهی فلسفی،گر رهایی از استعمار و کسب استقلال سیاسی و فرهنگی و پاسخکه بیان

تعمارگرایی اس های ها و نتیجهبا عامل ی قواعد استعماریمردم تحت سلطهی  مبارزه اقتصادی و سیاسی و نیز 

ای ادبی هآید، زیرا خالقان آن در انواع آفرینشیات مقاومت به شمار میتواند  ادبکه مییی؛ به گونهاست

ی نامه یا هرچیز دیگری که محصول فکر و اندیشهنامه، فیلمخواه رمان، داستان کوتاه، شعر، نمایش

کند. از این دهد و   مبارزه میهای آنان را در خود پنهان دارد، واکنش میاستعمارگران است  و یا گرایش

های قدرت استعماری برملا  و که در آن تمام شکل پسااستعماری فرایند استعمارزدایی است لحاظ،

ی کردهای استعماری در دورهذهن  را نسبت به تداوم عملگیرد و نیز  پیامدهای آن را مورد  تحلیل قرار می

ماعی اجت -دبی و تاریخیا-رو، مطالعات پسااستعماری جریانی فرهنگی. از اینسازدپس از آن بیدار می

دیگری  »های استعمارشده و به تعبیری تحقیر شده با داغ ننگ تر محصول آگاهی و تنبیه ملتاست که بیش

 هایهای شرقی برای واسازی هرگونه مرزبندی و آزادی از سلیقهاست که در جامعه« گنگ و ناشناخته

 رفته است.های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... شکل گغربی در حوزه

هنگامی مطرح شد که نخستین استعمارزده بخش، چنان پسااستعماری به عنوان مطالعات  آگاهیهم 

دان من. براین اساس است که اندیشی آن پرداختبه وضعیت خود اندیشید  و به بحث و جدل در باره

نخست ضرورت  اند.ی محوری را در مطالعات خویش مورد توجه قرار دادهپسااستعماری چند نکته

های فرهنگی های دیگر، بازگشت به اصول و ارزشی زندگی جامعهبازخوانی تأثیرهای تفکر غربی بر نحوه

کند که با بازگشت به خویشتن از تقلید الگوهای فرهنگی غربی ها را دعوت میکه جامعهخویش  و این

 های معاصر تمدن غربی فراموش گردد. دست بشویند تا تجربه

های بالا، بیداری  نیز به معنای هوشیاری و برخورداری از آگاهی است و رداشت نکتهبادرنظ

یی برآمده از رویارویی جهان اسلام با تمدن غرب و واکنشی مناسب در پاسخ به خواب چند سد پدیده

یی ی جهان اسلام و بازگشت به هویت اسلامی مردمان مسلمان و به تعبیر دیگری،  دعوت به مقابلهساله

که های اسلامی آغاز گردید و تحول بزرگی را پدید آورد تا آناست که با هجوم استعمار به سرزمین

های و آلودگی خویش را کنار گذاشتند و عزم خود را برای بازگشت به آموزههای خوابمسلمانان نشانه

ها و یگر آموزهارزش های الهی جزم کردند تا حیات اسلامی تجدید گردیده، استقلال، عدالت و د
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 و آگاهی دمیدن حاصلِ است، تحولی هم اسلامی بیداریپس . های متعالی بر زندگی حاکم شودارزش

 .جامعه و انسان آلودخواب کالبد در اراده

 یپروسه یک از بخشی اسلامی بیداری که است این دیگری کلیدی و مهم بسیار ینکته

 و رساندمی فرهنگی و فکری استقلال به را هاآن نهایتا که است اسلامی امت میان در خیزش و گریروشن

 نآ براساس که است معاصر یدوره در مسلمانان تمدنی خودآگاهی نوعی اسلامی، بیداری  حقیقت در

 یدوره در که هستند مطلوبی ضعیت و بازیابی دنبال به امروزی، ناکاسف وضعیت درک با مسلمانان

 استقلال بکس واقع در منظور این به نیل برای اول وگام بودند یافته دست آن به اسلامی تمدن شگوفایی

 است. استعمارگر هایدولت از تمدنی و فرهنگی فکری،

 چون ارد؛د وجود استواری پیوند بیداری مفهوم و پسااستعماری ینظریه میان که است واضح پس

  عماراست  اقتصادی، استثمار  زیر زیادی هایسال که اند هاییملت  استعمارزدایی و آگاهی محصول هردو

 شناخته تیهوی بی و بودگیحاشیه ،«دیگری » ننگ یلگه با و بردندمی سربه فرهنگی انکار و سیاسی

  گردیدند.می محروم فرهنگی و اقتصادی -سیاسی استقلال هرگونه از و شدندمی

 توانمی که دان ییتنیده باهم هایحاصطلا بیداری، و پسااستعماری ینظریه که شد روشن بنابراین،

 سطتو پسااستعماری، اصطلاح همان که کرد ادعا حتا و گرفت بررسی به دیگری براساس را یکی

 لحاظ از  هم اسلامی هایسرزمین بیدارگران برخی و شده مطرح بیداری عنوان با مسلمان منداناندیش

  گیرد. قرار پسااستعماری ینظریه پردازانِنظریه درشمار تواندمی مشترک واکنش

 پرسش و هرسال عنوان اساس که بیداری مفهوم و پسااستعماری ینظریه پیوند توضیح به باتوجه

 هایوشتهن و رساله هر زیرا یابد؛ تذکر نیز فرعی هایپرسش برایند که است نیاز شود،می شامل را اصلی

 هایشپرس همان پاسخ نیز رساله این رو،این از است؛ فرعی هایپرسش به پاسخ یارایه صدد در پژوهشی

  .سازدمی مشخص آن ترتیب گیری درنظر با گردد،می شامل را رساله هایبخش واقع در که را فرعی

 تلفمخ سرزمین به استعمار هجوم زمان اقبال، عصر برآمد رساله این نخست پرسشِ از کهقسمی

یای اروپا بر آس  عصر، این در بود. هند پهناور سرزمین خاص یگونهبه و اسلامی کشورهای ویژهبه جهان؛

بزرگ مسلط گردید؛ در شمال، امپراتوری آسیایی روسیه بر سراسر این قاره تسلط یافت و درجنوب، 

م حمله ناپلیون به مصر و شا ها بود متصرف شد. ترین سرزمینترین و پر ارزشانگستان هند را که بزرگ

ارجی های داخلی و خبه خاطر وجود توطئهالجزایر توسط فرانسه اشغال گردید. خلافت عثمانی نیز کرد. 

تن به قبول سیاست کشورهای اروپایی؛ نظیر انگلیس و فرانسه در جنوب دریای مدیترانه داده بود تا از 
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رقی ایران از کنترول های شی زندیه و قاجاریه قسمتتعرض روسیه از شمال در امان باشد.  در ایران دوره

 های غربی دریای خزر نیز به دست تزارهای روسی افتادند.خارج شدند و استان

ی نوزدهم میلادی وسپس بیستم(  از لحاظ سیاسی و اقتصادی برای براین، عصر اقبال ) سدهبنا

م شد اسلام محک یوغ استعمار برگردن اهل -قرن نوزدهم –بار و شوم بود. از آغاز این قرن مسلمانان نکبت

و غاصبان اروپایی از طریق استیلا، جهل و فقر و ترس را در آسیا و  در آفریقا پخش نمودند و شهامت و 

یح و های شیطانی تبلیغ و سیاست غرب با تخطئه و تقبکلی نابود کردند. دستگاهشخصیت این مردم را به

های کهن قومی مورد ا  با احیای عصبیتهای اسلامی راستهزا،  دین و فرهنگ و تاریخ و ادب و دانش

تاخت و تاز قرار دادند و جوانان مسلمان را  نسبت به اسلام  و گذشته بدبین ساختند و غرور فرهنگی و ملی 

 پا خیزند و شرف و آزادگیشد روزی دوباره از گور یأس و مذلت بهرا چنان کُشتند که هرگز تصور نمی

های گذشته هم کشورهای اسلامی مورد تجاوز قرار گرفته بود، اما جباران خود را بازیابند. البته در سده

دند های استوار کرهای غیرمریی اهمریمنی پالهنگ استعمار را چنان بر مغزها و دهانی نوزدهم با وسیلهسده

 انها پابرجاست و احساس حقارت در فکر و خون مسلمها در مغزها و دلکه امروز هم اثرهای شوم نفوذ آن

 زندموج می

پس  در اوایل زندگی اقبال وضعیت ناگواری بر زندگی مسلمانان حاکم شده که تداوم آن سبب 

 چنانهم و استعمار و استثمار غرببه خواب رفتن مسلمانان نیز گردید. اگرچه در خواب رفتن مسلمانان، 

 یی داشت؛ چون ش برجسته)ص( نقاسلام ناب محمدی  هایآموزهاستبداد و انحراف حاکمان مسلمان از 

؛ وده بکه در جنگ جهانی اول به اوج خود رسید کرداین دو ، آسیب مهلکی بر پیکر جهان اسلام وارد 

آمد، عمدتاً به همان دو دلیل مهم گاه مسلمانان به شمار می، تکیهردهاییزیرا امپراتوری عثمانی که در مو

نظامی و فکری از سوی غرب بر جهان اسلام آغاز منقرض شد. از این روتهاجم حیرت آوری از لحاظ 

تیجه، در و در ن نداسلام را عامل عقب ماندگی دانست ند وازخود بیگانه شدمسلمانان که ییگردید به گونه

نابر این ویژگی بد. نافتادگی خود را جبران سازکه شاید با الگوگرفتن از غرب بتوانند عقب ندپی آن بود

به پا خاست و مردم را به سوی بیداری   وضعیتو درک عمیق از تمام ا هوشیاری ب بود که علامه اقبال

  فراخواند.

د  ی مشخص به سرزمین اقبال؛ یعنی به هنالبته این  وضعیت کلی جهان اسلام بود و اگر به گونه

اختناق  ی کتابیی که ویل دورانت در مقدمهگونههمان بار تر آن است؛نگاه شود، وضعیت به مراتب اسف

چه در هندوستان مشاهده نمودم، سراپای وجودم را به لرزه درآورد؛ زیرا دارد که آنهندوستان اعتراف می
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را در  های خودکردم که ممکن دولتی در دنیا پیدا شود و حاضر باشد تا این اندازه رعیتهیچ تصور نمی

ا عالمانه و عامدانه قطره قطره بمکد و ها رور ببیند و خون آنبختی غوطهگرداب سیاه روزگاری و تیره

هندوستان  یکه اگر به گذشتهنظیر بوده، انجام دهد، در حالیهایی را در تاریخ جهان بیترین جنایتفجیع

وقت هندوستان فاقد یک تمدن عالی و گردد که در تمام عصرهای تاریخی، هیچنگاه شود، روشن می

های هند را اوج درخشش تاریخ و ی حاکمیت گورگانیورهکه مورخان، ددرخشان نبوده است؛ قسمی

ی مشخص، کنند و به گونهیاد می« عصر زرین هند » دانند و آن را به عنوانی هند میقارهفرهنگ شبه

 دنخوانمی« هارعصادبی تمامی  اثرهایجذاب ترین و رومانتیک ترین »بابر را یکی از  هایهخاطرها برخی

و  ی اعلای ترقیگاه تمدن به درجهبانی اکبرشاه، هندوستان در جلوهدر زمان جهانکنند که و اضافه می

چهارم  انگلیس، هنری یدر کنار الیزابت اول ملکه -اکبر را ،سرِوولزلی هیگکه تعالی رسیده بود؛ چنان

. او به اش خوانده استی بزرگ زمانهروایکی از چهار فرمان -پادشاه فرانسه و شاه عباس کبیر پادشاه ایران

دولت هند در زمان اورنگ .نامدمی« روایان بزرگعصر فرمان »دلیل وجود این چهارتن، دوران فوق را

 اما با. رفتمندترین آنان، به شمار میمندترین دولت های جهان آن روز و احتمالاً ثروتاز ثروت زیب،

پایان  مورد طمع کمپانی هند شرقی قرار گرفت و به تاراج و بیهجوم بریتانیا  به هند این ثروت هنگفت 

گفت که هنگامی من ثروت و تمول هنگفت این کرد و میرفت. کلایو مکرارا به این موضوع اذعان می

چه در آن سرزمین جا ربوده و خارج کردم نسبت به آنچه از آنبینم، آنآورم و میسرزمین را در نظر می

لی کنم. البته این اذغان وی کروی خویش تعجب میر حقیر و ناچیز است، از اعتدال و میانهباقی مانده چقد

ای تابع هکه از ایالتهاییکه  مالیهها اشاره نکرده است؛ در حالیآوری مالیهبود  و به بحث چگونگی جمع

ه مجبور شدند ک هاشد به قدری گزاف  و طاقت فرسا بود که یک سوم آن ناحیهآوری میکمپانی جمع

ا هی ادای این مالیهکه از عهدهمسکن و مأوای خود را بگذارند و ترک یارودیار خودگویند و حتا کسانی

افتادند، درون قفس بزرگی زندانی و در مقابل آفتاب سوزان آمدند، اگر به دست عاملان کمپانی میبر نمی

های تحمیل شده را بپردازند و از زجر و شکنجه لیهکه بتوانند ماشدند. والدین گاهی برای اینآویزان می

گردیدند. رسم شده که پنجاه درصد تمام عایدها های خود میآسوده باشند، مجبور به فروختن جگرگوشه

 بایستی تسلیم کمپانی شود. ها میو محصول

رو به  یکشاورز ها بود که بحران اقتصادی در هند شکل گرفت و وضعیتی این برنامهدر نتیجه

ود آمد. با وجباری برای فراهم کردن قوت لایموت بهتر شد و حالت ذلتی فقر بیشخرابی گرایید. درجه

. اگر یکی گرفتهای مختلفی به دولت انگلیس تعلق میهای زیر عنوانهای هندیهم تقریبا نصف فایدهآن

ها پیش از پدر به میراث مانده بود، از قرن ی او که شایدبودند، اثاثیه خانهها ناتوان از پرداخت میاز این
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کی نمود و در خدمت یکرد، به شهر دیگری فرار میاش میگردید و یا اگر بخت یاریضبط و توقیف می

 کشیدهای او را به دوش میاز اربابان، بارگران فرمان

رانیان و ترکان سال تسلط ای ۸۱۱طی تر از این نبود. زبان فارسی که هم، وضعیت فرهنگی بهباآن

،  نقش و ها به هندوستانزبان مسلط و رسمی هند بوده است و تا پیش از ورود انگلیسیزبان بر هند، فارسی

جایگاه برجسته داشت،  بر اساس یادداشت لرد مکاولی از نظام آموزشی  و رسمیت برافتاد و جایش را  زبان 

 انگلیسی گرفت.

را تغییر داد، بلکه در تغییر فرهنگ، محتوای آموزشی و نسل تنها زبان رسمی و آموزشی مکاولی نه

بایست همه جد و جهد خود را مصروف شکل دادن الحال میفی» آن دیار چنان عمل نمود که خود نوشت: 

یی از رانیم. طبقهها تنی باشند که برای شان حکم مییی کنیم که بتوانند مترجمان بین ما و میلیونبه طبقه

خون و رنگ، هندی باشند، اما در ذوق و عقیده و اخلاق و اندیشه، انگلسی. همین طبقه را  مردم که در

علمی وام  هایهای را با اصطلاحهای محلی کشور را اصلاح کنند. این گویشتواتیم بگذاریم تا گویشمی

رای انتقال اسبی بهای داده شود که اسباب منها درجهگرفته شده از فهرست واژگان غربی غنی کنند و به آن

 (۱۱۹تا: های عظیم مردم باشد)خراسانی، بیدانش به توده

های مهمی بود ازپاسخِ پرسش نخست به دست آمد و اما پاسخِ پرسشِ دوم هم بنابراین، آن یافته

یداری یی در بعلامه اقبال از بیدارگران بنام جهان اسلام است که نقش عمدهشود که این چنین مشخص می

که  بیدارگران و دانشوران بزرگ جهان اسلام از پاکستان گرفته تا ایران و ایفا نموده است؛ چنان اسلامی

را  در ایجاد  اند و نقش اوبالاخره آن سوی خاورمیانه، تأثیر شگرفی از شخصیت بیدار و متعالی او پذیرفته

ی گر از آن  بگذریم و نگاه ژرفاند و اما ای اسلامی خیلی برجسته  تعریف نمودهفکرانههای روشنحرکت

ال های بیداری است. اعتقاد اقبگردد که شعر او سرشار از مفهومبه شعرهای خود اقبال بیندازیم، واضح می

کند و یا هم تر دفترهای شعری خویش را با ذکر این مفهوم آغاز میبه بیداری چنان نیرومند است که  بیش

که زمانی شود. یعنیانجامد ویا  سبب بیداری در انسان مینماید که به بیداری میهایی را تبیین میموضوع

 شنخودی، زبور عجم، گلرموز بیویژه تمهیدی اسرارخودی، او؛ به های کلیات فارسیبه  نخستین چکامه

راز، پیام مشرق، جاویدنامه، پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟ مثنوی مسافر و ارمغان حجاز و نیز شعرهای 

هر چهار دفتر شعر اردوی او؛ بانگ درا، بال جبرییل، ضرب کلیم و قسمت ارمغان حجاز توجه کنیم، در 

 که شعر او سرشار از مفهوم بیداری است.یابیم می

ه بخشی است کچون روح مشترک و نسیمی جانهمتوان دریافت که بیداری در شعر او پس می

گردد. البته حضور این روح اش میهای شعری او وجود دارد و سبب حرکت اندیشهدر همه جای دیوان
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شود و می های شدید در انسانه موجب تکانهها خیلی برجسته است کمشترک یا نسیم بهاری در برخی بیت

 سازد.کشاند و کاملا آگاه میاو را به آستان بیداری می

منادی بزرگ بیداری اسلامی است بنابراین، شعرهای  علامه آکنده از مفهوم بیداری است و خودش           

د جایی خوقی پدید آورد. از آنهای شری بیداری قرار داد و تحول و انقلابی در انسانوسیلهکه شعر را  

که باید در اندیشه های انقلابی ایجاد گردد وبس. می کوشم افکاری را که مفید است، بیان کنم. این» گوید: 

که بیداری در نظر اقبال چنان ( یعنی این۱۸: ۱۱۹۶نوری، «)نسل های بعدی مرا شاعر تصور می کنند یا خیر؟

 تر در انسان برای ارتباط های گوناگونشا بر انگیختن آگاهی بیشبا ارزش است که  هدف اصلی قرآن ر

 .با پروردگار و عالم می داند

 شود:یبندی ماما باید  خاطر نشان ساخت که مفهوم بیداری در شعر اقبال  به دو بخش عمده صورت

کند که زد میو در همه جا به مخاطب گوش گردد.  به صورت فردی که با طرح اسرار خودی آغاز می۱

پا خیز! بیدار شو! انقلاب کن! تقلید مکن! فریب افرنگ را مخور! به اصلت ای انسان تو هستی!  به خود آ! به 

ند و مه و ا« سر گشته و فرمان بردار» توهمه از بهر برگرد! هویت خود را بیاب! تقدیرت را به دست گیر! 

 قدر بلند استآن تومقام و خلق شده است توزیرا همه چیز برای  .نگرندمی توسوی  به ستاره پشت بر آسمان

در  یهیچ خوف و ترسپس توانی به آرزوهایت دست یابی، بدان که میو نه رقیبی.  یکه نه همسری دار

 سخت کوش و مبارز باش واز گوشه نشینی وعزلت خود داری نما وبا وضعیت پنجه نرم کنده. راه ن تدل

ها  بینداز و نیروی خود را بیازما و چیزهای نو بیافرین؛ چه سکون و آرامش  و ی مشکلو خود را در  ورطه

 گی  در عمل کار و کوشش است...خواب و مستی برای بشر حکم مرگ دارد و مفهوم زنده

ان شده بی خودی ی مشخص با طرح رموز بی. به صور اجتماعی که این بخشی از بیدارسازی او به گونه۱

بود که مبادا فردگرایی به عنوان یک اصل زندگی تبدیل گردد و کلیت اجتماعی  است؛ زیرا او نگران  این

جهان اسلام را تحت شعاع قرار دهد، از این سبب بحث بیدارسازی اجتماعی  را جدی گرفت و به مسلمانان 

و شعار اجتماعی  تمامی « رنگ » چو پیکر واحد اند و دین اسلام چون یک زد کرد که آنان همگوش

گی اقوام مسلمانان را فراگرفته است و از ایشان علیرغم اختلاف  در نژاد و زبان و رنگ و اقلیم شؤون زنده

را به وجودآورده که بر هیچ یک از عوامل ظاهری و خونی مبتنی نیست و « امت » یک وحدت اجتماعی 

این وحدت را فرهنگ و تمدن اسلامی که حاصل همکاری  های نژادی در تشکیل آن اثری ندارد.ویژگی

همه مسلمانان است به وجود آورده و همین فرهنگ و تمدن موجب عظمت و عالم گیری اسلام شده است. 

اکنون نیز باید همبستگی و همکاری مسلمانان که به سبب عوامل سیاسی و استعماری متوقف شده از نو 



 
 
 

314 
 

های برآمده از چون با اندیشه؛ های اسلامی آب رفته به جوی باز آید هشروع شود  و با استمداد از آموز

 .های خلاق و مبارز ساختها گروهتوان نیروهای متفرق و پراگنده را گرد هم جمع کرد و از آناسلام می

بنابراین، اسلام  را یکی از عوامل پاک کننده ی امتیاز های دست و پا گیر نسلی و قومی و نژادی  

هان که  مسلمانان جخواند. او با توجه با اینی اسلامی را به سوی بیداری فرامینست و آشکارا جامعهدامی

های فرهنگی و معنوی و روحانی که از کلام الهی الهام می گیرد، ملت واحد اند، از لحاظ اشتراک میراث

 داد.دار میتفاوتی شان هشبه بیخواند و نسبت مختلف اسلامی را به بیداری فرامی رهبران و مردم کشورهای

ی لیسانههای ابتوان تصریح نمود که اقبال برای جنگ با دیو استعمار و رهایی از سیاستپس می               

آنان و نیز زدودن انحطاط و  رسیدن به شرف و شکوه و بزرگی  اسلامی، یک خواست مهمی را  از مسلمانان  

صیه ناسی و بازگشت به خویشتن را توتقاضا داشت و آن بیداری شان بود و برای این بیداری شدن ، خودش

 نمود.میداد بخشِ بیداری فردی و اجتماعی قلمکرد و آن را یگانه داروی درمانمی

مهد دین و هنر و دارای تاریخ باستان است و   شرقگونه پاسخ یافت که از نظر اقبال پرسش سوم هم این

گری از جا زبانه کشیده است، آدمق از همینشرق،  سرزمین سوز و ساز، درد و داغ و می و جام است. عش

همین سرزمین به جهان عرضه شده است، علم و هنر هم از همین شرق سر برآورده است، آفرینش و اکتشاف 

در این جا ظهور کرده است، گوهر در صدف، از باران شرق پرورش یافته است و دریا از طوفان آن صاحب 

ند ابلبل و سرخی در گل، از برکت  شرقیان است و شرقیان بودهشوکت و موج گردیده است. پس سوز در 

که به اسرار آفرینش اندیشیدند، نوای زندگی را بر تار وجود به صدا در آوردند و چراغ علم را بر راهی 

آراستند.   ،ترین تمدن بودترین و عالیاش که بههای فکری و علمیتمدن نو را با  جلوهو  ها برافروختندملت

ظاهر تمدن غرب زیبا و آراینده است، اما باطن  .دینی استوار استکه اساس تمدن غربی  بر بیحالی  در

تمدن غرب بر عقل بنیان یافته و از محبت عاری است. تمدن غرب از . ریز استتمدن آن مخرب و خون

مکد. و خون شان را میپردازند داران به استثمار مردم میخورد و در آن سرمایهداری آب مینظام سرمایه

ی یی مسحور کنندهتمدن غرب جلوهست در دستان استعمارگران غرب. دموکراسی تمدن غرب،  ابزاری

 اسلام ستیزانه دارد. های برد و تمدن غرب هدفاعتماد به نفس و امید به آینده را از بین میدارد که 

ی غالب استعمارگران، شرق برخلاف  نظریه اقبال طور پاسخ داده شد  که چنان پرسش چهارم هم اینهم

 کهدر شعر خویش به کارمی برَدَ؛ در حالی« دیگری»و غرب را به حیث » خود» و شرقیان را  به عنوان 

ش را های خویهای اسلامی و ادعای فرهنگ و تمدن برتر، ارزشداند، استعمارگران با تسلط بر سرزمینمی

ه امتیاز سازی سوق دادند و از هرگونکشانیدند و به سوی دیگری به حاشیه بر شرقیان تحمیل نمودند، آنان را

کوه و پربار، ی پرشبرابر محروم ساختند و از سوی دیگر، شرقیان به ویژه مسلمانان با برخورداری از گذشته
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« دبودگیوخ» ی دیگرسازی غربیان دادند و  از هرگونه باور به زیر این اندیشه قرار گرفتند وتن به نظریه

دور شدند و به این وضعیت گردن نهادند. تداوم این وضعیت اقبال را بر آن داشت تا برای تغییر سرنوشت 

های مزبور را مورد بازاندیشی قرار داده، به  این نتیجه دست یابد؛ تازمانی که کاربرد این شرقیان، اصطلاح

 ه مناسب فعلی آن دست نخواهد یافت. ازی افتخارآمیز و جایگادو اصطلاح عوض نگردد، شرق به گذشته

 دهد. گیرد و مورد استفاده قرار میدر نظر می« دیگری» ی و غرب را در مرتبه» خود» رو شرق را در مقام  این

،نیازمند وجود دیگری) غیر( است تا بتواند وجودش را «خود»اقبال نیز بدین نظر است که حضور  

 آفریند تا پیکار در زندگی شکلرا  می« دیگری» ادامه زندگی خویش  برای« خود»رو ثابت کند ؛ از این

ری های آن در برابر  دیگهای او در میدان عمل متجلی شود. پس تمام تظاهر و بلندپروازیگیرد و توانایی

شود تا بتواند توجیهی از جمال معنوی خود را نشان دهد. بنابراین خود بدون وجود دیگری انجام می« غیر» 

 آید.یابد و  حضورش  بدون آن  به وجود نمیقوام نمی

باید در نظر داشت که اقبال از دیگر بودگی به شدت گریزان و نسبت به آن مردم خویش را هشدار 

ی دیگر بودگی را از دل و دیده فروشوی. چون آیینه تجلی دیگری مباش و اندیشه» گوید:دهد. او میمی

ی ی فکری دیگربودگی را از بین ببر. در سایهاسلام بردار و با آن زمینهالگوی سخن را از مردان بزرگ 

 یابی. بروی وبه تعالی دستتوانی به پیشهای خودی گام بردار، زیرا با فرهنگ دیگر نمیفرهنگ و ارزش

در مورد جز دیگر پرسش یعنی بازنمایی فرادستی و فرودستی در شعر اقبال، باید افزود که او   

ی مفهومی گیرد و  پیشینهروایان در نظر میبه حیثِ گروه اجتماعی زیرِ ستمِ فرمانرودست را  اصطلاح ف

ف های مختلها با استفاده ازشیوهدارد که آنرساند و اذعان میهای امپراتوران فارس و روم میآن را به دوره

عنوانِ فرودست، در خدمت روایی محروم ساختند وبه هایی مختلف را از رسیدن به فرمانقدرت، گروه

خویش قرار دادند و زنجیر فرودستی یا غلامی را در دستان و پاهای شان آویختند. در این زمان، کاهن و 

ها را ی فرودست بودگی انسانپاپ هم وارد میدان شدند و با شاهان و امیران به رقابت پرداختند و حلقه

 ،ه این دام  گیر انداختند و فطرت آنان را  به پستی کشانیدندهای زیادی را  بتر پهن نمودند و آدمهرچه بیش

ها نهادینه ساخت و حقوق طبیعی اسلام از راه رسید؛ آزادی، برادری و برابری را در میان انسانکه ولی همین

 نمندابران را در جامعه ارتقا داد و نیروی قدرتکشان و رنجگاه زحمتها بازگردانید و پایمردم را بدان

گرایی و تبعیض نژادی را درهم شکست و امید غاصب و ظالم را از آنان گرفت و اصنام زرپرستی، فرقه

ی یی در قلب بشر دمید و امتیاز آقا و برده از بین برد و به بندگان   مقام خواجگی بخشید. اما با سایهتازه

ودگی را در کشورهای تحت های شرقی، بار دیگر روند فرودست بی استعمار غرب در سرزمیندوباره

 استعمار احیا شد و شرقیان را به سوی فرودست بودگی کشاند و زندگی آنان را پامال کرد.
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های دیگر در معرض فرودست بودگی به باور اقبال در جهان امروز، مسلمانان نسبت به هر ملت

اند از حق آنان در سطح جهان که بتوییاند؛ زیرا آنان نه حامی دارند و نه هم  قدرت مرکزیقرار گرفته

 .دفاع کند

ر دگونه تبیین یافته است که اقبال ی بازنمایی هویت در شعر اقبال، پاسخ آن اینو اما در باره 

 کند تا باشد ریشه و اساساستفاده می« ما» اش از ضمیر های خویش،  برای نشان دادن هویت اسلامیسروده

. او باور دارد که نخستین سازوبرگ هویت فرهنگی ما را قرآن و هویت خود را از دیگران متمایز سازد

های متبارز شناخت ما در جهان است؛ از طریق دهد و این دو به عنوان مشخصهحکمت اسلامی تشکیل می

های جهان بر ی حکمت پهنهرسیم و به وسیلهشود و به عشق، شور و شوق میقرآن، ذوق درون ایجاد می

 های تجلی هویت اسلامی ما در جهان است.پس این دو نشانه گردد.ما گشوده می

شود از نظر او، هویت اسلامی  رنگ جمال الهی دارد و به عنوان هویت واحد در جهان شناخته می 

ی هویت را در خود کرد. این نام در حقیقت دو سوی تعریف کنندهو دارندگان آن به نام مسلمان یاد می

سازد و تفاوت آن را به دهنده تمایزی است که در کل، جهان اسلام از غیر جدا مینشاندارد. ازیک سو  

رش های مختلف جهان با پذیگرتشابهی است که اقوام و ملیتسازد و از سوی بیانطور مشخص متبارز می

د و تنها برنهای نژادی، زبانی و جغرافیایی را از بین میگردند و هرگونه تفاوتآن، زیر چتر واحد جمع می

گذارند. مگر بحث مهم اقبال در این باره این است که باهجوم غربیان  بر نام مسلمانی را بر خویش می

های مواجه شد و مسلمانان  هویت ها، این هویت واحد  با دگرگونیگری آنکشورهای اسلامی و سلطه

های اسلامی جوم غرب در سرزمین، هچونهویتی گشتندند؛ اسلامی خویش را  از دست دادند و دچار بی

ی خویش ساخت  و هویت  آنان را در یی به همراه بود که  شماری  را شهید عشوهبا زرق وبرقی فریبنده

که آنان هویت خویش فراموش کردند و افسون هویت غربی شدند و هیچ رنگی قرار داد؛ چنانمعرض بی

ن سبب بود، اقبال به آنان  هشدار داد که به هویت فکری در راه بازگشت به هویت خویش ننمودند. از ای

 وجود آورید؛ زیرا شما تنها جانشین خدا در روی زمین هستید.اسلامی خود برگردید و نظم نو در جهان به

بال با اقگونه مشخص شد  که و اما پاسخ آخرین پرسش این رساله با درنظرگیری اجزای آن، این 

ه رسد که آنان در دام تقلید غرب بو به خصوص مسلمانان به این نتیجه می تأمل در احوال اجتماعی شرقیان

پرسد و او در پاسخ که در جاویدنامه، از نادر افشار در مورد وضعیت ایرانیان از وی میبرند؛ چنانسر می

 ربغگوید که ایرانیان پس از سالیان درازی به خود توجه کردند، اما اکنون در دامی بتان شوخ وشنگ می

اند افتادند و در راه تقلید غرب قرار دارند؛ در حالی که خود شان تمدن آفرین هستند، اما به دنبال نقش غرب

تنها ایرانیان را در چنین وضعی گیرند؛ از این رو او نهوجوی میها به جستی خویش را در آنو گذشته
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تر نگاه تر و سرمستدر تقلید از غرب شیفته ها و بالاخره همه  راها و ترکبیند، بلکه عربگرفتار  می

 کند.می

واره به داند و همهای گوناگون  فکری در میان شرقیان میکه  تقلید  را سبب بروزِ بیماریحال آن  

ی غربیان دست بردارند و از آنان چیزی نخواهند؛ اگرچه تهی کند که از تقلید کورکورانهآنان توصیه می

خواهان  غربی در روز قیامت، نزد شند و در راه بلا هم قرار داشته باشند، زیرا ریزهبخت  بادست و نگون

اید همان داشت، پیامبر )ص( بپیامبر بزرگ اسلام سر افگنده خواهند بود؛ زیرا اگر آن مورد پذیرش قرار می

 که چنین نکرد. رفت؛ در حالیکرد و به روش نیاکانش میراه گذشتگانش را دنبال می

س اقبال مخالف جدی تقلید برای هر ملتی از دنیا؛ به ویژه امت اسلامی است. ملتی که برای پ 

ها و ایجاد انقلاب در جهان آفریده شده است، نباید تقلید کنند، بل باید به ابتکار و رهبری دیگر ملت

رار ن غرب قی تمدی تقلید کورکورانهنوآوری مبادرت ورزند و هرگز شخصیت و کرامت خود را بازیچه

 ندهند. 

ا سر های غربی رتنها مخالف جدی تقلید است، بلکه کسانی را که شعار  پذیرش ارزشاقبال نه

خواند و نسبت به آنان، سوءظن دارد که مبادا این دعوت به سوی گرایان میدهد، تجدد طلبان یا غربمی

از رهبران تجدد خواه شرق و ساقیان من » گوید:تجدد، حیله و پوششی باشد برای تقلید از غرب. او می

 در حقیقت«. اندهای خالی و مغزهای تهی از دانش به بزم خاوران قدم نهادهگونه ناامیدم، زیرا با جامسامری

 مند اند.یی در  دامن دارند و نه از برق کهنه بهرهنه برق تازه

بود که همواره  اندیشیاقبال روشن ی تبلور استعمارزدایی در شعر اقبال، باید تصریح کرد کهدر باره 

رصه، نمود و در این عی  استعمارگری غرب تشویق و ترغیب میمسلمانان را  به مبارزه با استعمار و روحیه

آمد، یک انقلاب بزرگ  را درخود شد و یا به قلم او به نمایش در میبر زبانش جاری می ییهرگاه  واژه

های اسلامی توسط استعمارگرانی بود که طعم ن اشغال هند و سرزمیننهفته داشت؛ چون عصر اقبال، زما

ند و او های شرقی به بار آوردباری را به سرزمینچشاندند و بد بختی نگونتلخ اسارت و جنایت را به مردم 

-که استعمارگران غربی به کشورهای مختلف جهان هجوم می  از نزدیک شاهد این وضعیت اسفناک بود

-میساختند و مردمان آن کشور را زیر استثمار خویش خرُد وخم ها غنی را ویران میزمینآوردند، سر

آوران تمدن و فرهنگ  و زیر عنوان  ارمغان کردند؛ در حالی که  این استعمارگران غربی خویش را 

برند و روی مردم فی خویش را بر سینهنمودند تا باشد زهر کشندهنمایندگان عمران بازسازی معرفی  می

جا بگذارند. از این سبب بود که او در پیام مشرق و در واقع در های بزرگ بهزخم ناسوری را بر پیکر ملت
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ربیان ی غنماید و روش جنگجویانهاش را از مدنیت و فرهنگ استعماری ابراز میهمه اثرهای خویش بیزاری

 دهد.را با عنوان تهذیب، مورد استهزا قرار می

ب را داری غردهد، بلکه نظام سرمایههایش قرار میی مبارزهه تنها استعمارزدایی را سرلوحهبناً او ن 

های داند و نیز نسبت  به برنامهکند و نظام آموزشی آن در خدمت  استعمار میوتخت معرفی میشریک تاج

ازمان نتیجه رسید که س کند و از رفتار آنان به اینسازمان ملل، طرح دیگر استعمار کشورها را مشاهده می

 کنند.های مختلف؛  به ویژه تقسیم قبرها با هم رایزنی میدرآوردن سرزمینملل  برای تقسیم و به قبضه

رحمی و نامهربانی، کاری، دورنگی، بیهای استعمارگران را فریبکرد، او ویژگیبا این روی 

 شکنی وگری، محکوم انگاری، پیمانضررنمایی، میانجیعدالتی، نادیده انگاری، بیرهزنی و بی

یز استعمارگری انگهای گسترش استعمار، شعارهای دلکند و با این توصیف، زمینهگرایی توصیف میتصنع

  نماید وهای استعمارزدایی را یکایک بررسی  میها و دستآوردهای استعماری، پیامدها و نیز راه، هدف

 دهد.های مختلف جهان را تذکر میه از زندگی عینی ملتنسبت به حضور شوم آنان هشدارهای برآمد

ان از اقبال بدین نظر است که مسلمانگونه در بحث تبلور بازیابی خودی بیان شده است که همین 

اند و پس از آن زمان، اندیشه، سرشت و ذوق شان به  پستی گرایید سو دچار  زبونی شدهسه سده بدین

ه زندگی دارند، کشان گردید؛ چنان درونی، سبب تشدید خودبیگانگی در میانوپستی اندیشه و نیز نفاق 

قام کند. از مولی سوز و ذوق زندگی از آنان رخت بسته است. مکتب و مدرسه هم در آنان ذوقی ایجاد نمی

 .شودها دیده نمیاند و شوقِ انقلاب هم در آنخبرافتادهو جایگاه واقعی شان بی

ی لاهور، خودبیگانگی را به عنوان یک امر مسلم در میان مسلمانان دانست و برای بناًبراین، علامه 

بازیابی آن بحث بازگشت به خویشتن را مطرح ساخت، اما بازگشت به خویشتن او به معنای بازگشت به 

را به  ناسلام است، ولی اقبال مرتجع  و جاهل نبود که آرزوی بنیادگرایانه داشته باشد و بخواهد که مسلمانا

های تاریخی و زوال یافته و مادون مدرن بازگرداند که این محال اندیشی است. او ها و سنتزندگی و رسم

خواست اسلام را با این عصر بازآورد نه این که مسلمانان را به گذشته بازگرداند. بنابرهمین سبب است می

مهم دین اسلام است  که مسلمان باید به که  او خاطرنشان نمود،  بازگشت به خویشتن یکی از رهنودهای 

ببرد و به اسرار درونی خویش آگاه شود و  از خود بیگانگی رهایی یابد، چون در آیین مسلمانی به آن  پی 

 وجه خود بیگانگی و زندگی در جهان دیگری جای ندارد. هیچ

ی دیگری را نیز باید مشخص کرد و آن  اثبات و یا رد های این رساله، نکتهپس با برشمردن پاسخ  

 ی مسجل شده  است. هایی است که در رسالهفرضیه
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اند؛ به گونه های این رسال در کل تایید گردیدهآید، فرضیههای این رساله برمیکه از بررسیقسمی 

و   گاه آن در شعر اقبالهای عصر اقبال، بیداری و جایهای ویژگیانی نخست از تحلیل عنومثال فرضیه

ی سوم از ی دوم از توضیح فصل سوم رساله، فرضیهیابی در شعر اقبال ، فرضیهنیز خودبیگانگی و خویشتن

 های خود و دیگری  در شعری چهارم از تشریح عنوانهای شرق و غرب در شعر اقبال، فرضیهتبیین عنوان

م از بررسی ی پنجل و فرادستی و فرودستی در شعر اقبال  و  نیز هویت در شعر اقبال و بالاخره فرضیهاقبا

 اند.های استعمارزدایی و تقلیدگریزی در شعر اقبال اثبات شدهعنوان

 . مناقشه۷،۴

سنجیم، شعر علامه اقبال ب هایبا مفهومکلیدی آن را  هایت پسااستعماری تأمل کنیم و مفهوماگر به  مطالعا

ی که  در برخ؛ چنانآیدلاهوری به نظر میی اقبال اندیشه و های غیرقابل اهمالی میان آن نظریهمشابهت

 حتا رد ویگگایاتری اسپیواک و هومی بهابها قرار می د، ادوارد سعیها  اقبال در کنار فرانتس فانون، اندیشه

ن به نقش او در تکوی گران این حوزه،که پژوهش. باوجود آنایستدوتر میها جلی آناز نگاه زمانی  از همه

پردازان این عرصه به زبان در  میان نظریههم نام او را ند و هنکرد و تکامل مطالعات پسااستعماری  اشاره

ااستعماری ات پسی مطالعپردازان برجستهنظریهدر شمار توان می او را  های آتیمگر بنابر دلیل ند، اهنیاورد

 ش را متبارز تلقی نمود:نقشقرار داد و 

  کرانِفی  روشنهای به کار رفته  در بارهیکی از اصطلاحرا مطالعات پسااستعماری اگر که این نخست

های فکرِ فعالِ جهانِ سوم  در دانشگاهروشن اقبال نیز از بدانیم، « جهان اول» های در دانشگاه م،جهان سوفعال ِ

ا ب های غرب به ثبت رسانیده و از نزدیکهای پژوهشی و تدریسی را در دانشگاهفعالیتاست که جهان اول 

یا اگر و  آشنا بوده است تاگارت...مکان بنام معاصر غرب از جمله؛ براون، نیکلسون، مندفیلسوفان و دانش

 تصادی واقهای چند وجهی فلسفی، فرهنگی، تم اصلی مطالعات پسااستعماری را استعمارزدایی و پاسخ

را  بدون شک اقبال یکی از نخستین کسانی است که همواره مسلمانانسیاسی به استعمارگرایی تلقی کنیم، 

زیر ، استعمار غربکند که خواند و آشکارا اعلان میی استعمارگری فرامیبه مبارزه با استعمار و روحیه

راسی و جمهوری و آوران تمدن و فرهنگ و در نقاب دموکزی و ارمغانعنوان نمایندگان عمران و بازسا

ی، های غنآورد و با ویران کردن سرزمینالمللی به کشورهای مختلف هجوم میبین هایدر چارچوب قانون

 چنانکند. همبرد و خود آنان را زیر استثمار بیش از حد خرُد و خمیر میهای آنان را به غارت میسرمایه

حم رآنان را چون شاهین بیدهد، اندیشان شرق را فریب میدل ساده های خویش، ها و دورنگیدستیباتر

ستاند و خود را گرگی در پوستین بره جا چون رهزنان از کف شان میرا  مال و ثروت شانکند، شکار می

اندازد و در ریزی را در میان شان به راه مینفاق و جنگ و خون نماید، آزادی شان  را سلب می . دنزمی
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 ارلی این کدر حاها پایان بخشند، گردد تا به جنگ و نزاعمی هانی آجی وارد کشورهاآخر به عنوان میان

وایی ربیش نیست و نباید به آن تن داد و اعتماد کرد؛ زیرا   استعمار در صدد کامدروغ و فریب و اغفالی  آنان

ن شاریزاند و سرزمینها را میار مردم در جهان است و برای رسیدن به این هدف خون ملتدایمی  و استثم

ی و دَرآدمرفت، د و در لباس پیشبرها و زیربناهای یک ملت را از بین مید و تمام ارزشسازمیرا نابود 

ار باید به هیچ پیمان آن امیدوگذارد. از این سبب نچارگی را به میراث میو فقر و بی دکنگری میغارت

زیرا ترس از دشمن سبب بل در برابر آن انقلاب کرد و مبارزه نمود و هیچ ترسی در خود راه نداد؛ بود، 

، تحرکشود. اگر  ترس در وجود کسی جا بگیرد، زندگی را راکد و بیترک عمل و غارت زندگی می

 هایچنان اگر دشمن نشانهسازد. همر میفکقت و دماغ بیطازور، دل و دست را لرزان، پا را بیطبیعت را  کم

س س تربرد. پشود و نگاهش  چون خنجر  ترا از بین میترس را بر جبینت مشاهده کند، شمشیرش کارا می

را از  حاجتی آن نبرید و نقش آنس  با نترسی به استعمار نه بگویید، پ .ست، در پااز دشمن همانند بندی

-اقتصادی و فرهنگی برسید و وحدت و یکدگی محو کنید و  به استقلال سیاسی، زنهای تمام  صحنه

 وجود آورید. پارچگی دایمی را در میان خویش به

ها ه  در آن زبانک -ی پسااستعماریترین مفهوم نظریهشناسی  را به حیث یکی از کلیدیکه اگر شرقآندوم 

 دگی  به شرق  و اعمال قدرتبرای رسیی که و به صورت نهاد فراگیر دنمایمطالعه میرا و فرهنگ شرق 

ا و هتمام ارزش ،کاذب ی تصویرهایاین امکان را در اختیار غرب گذاشته تا با ارایه  ایجاد شده و برآن

با  الاقب در نظر بگیریم، -داد کندهای انسانی قلمتمدن شرق را مطرود بداند و خود را حامل تمدن و ارزش

دهد. لعکس تمدن اسلامی را بر آن ترجیح میبا داند وآن را مردود میایستد و در برابر آن میمام ظرفیت ت

اساس تمدن اسلامی بر حقایقِ استوار، بنا یافته و از رنگی دون پایگی مبراست. ماهیت واقعی » گوید:میاو 

. از ویژگی گرددر تلقی میهای دیگچون  طلوع تمدناین تمدن چنان درخشان است که غروب آن هم

 نماید و اساس آن بر حقیقتدیگری آن این است که  بستر مناسب زندگی را برای بشر امروز فراهم می

 انسانی استوار است.

د خود های جدیو پدیده هاکند دنیای صنعتی با دانشکه در جای دیگر در این باره تاکید میچنان

های فترها بود که توانست به پیشاز طریق مسلمانان صاحب بزرگی و افتخار گردید و از گِل وجود آن

دید ج هایرف اقرأ را  که آغاز فراگیری دانشد و اولین بار پیامبر اسلام)ص( بود که حنخوبی نایل آی

ی دانست، از طریق مسلمانان بود و در بازسازی اندیشهچه را که بعدا غرب است به مسلمانان تعلیم داد و آن

ی تمدن اسلام به دنیای جدید بود، ولی زمان ترین هدیهکند که درخت دانش مهمچنان تاکید میدینی هم

 که فرهنگ آندلسی در ظلمت فرورفت،فراوانی صرف شد تا بار این درخت رسیده شود. اندکی پس از آن
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تراز با قدرت او سر برآورد. تنها دانش اسلامی نبود که اروپا را به ریده بود، همغولی را که در دامنش پرو

ا به ر زندگی بازگرداند. تاثیرهای فراوان دیگری هم از تمدن اسلامی وجود داشت که اولین روشنایی

تاثیر از  که نشانیتوان سراغ کرد گی در اروپا  نمی. حتا یک مورد از رشد فرهنزندگی اروپاییان بخشید

کند که در پیدایش قدر جلوه نمیقطعی فرهنگی اسلامی در آن نباشد، این تاثیر در هیچ موردی آن

که سبب تشکیل قدرت معنوی برجسته و پایداری دنیای جدید شد و منشای مهمی در پیروزی آن به نیرویی

 (.۱۱۶بی تا: طبیعی و روح علمی است)لاهوری،  هایدانشآید و این همان شمار می

هرچند از نظرمن، توجه نسل جوان به » گونه او به خطاب سیدسلیمان ندوی چنین نوشت: همین 

 ی اسلامی است. اروپا دکارت رای مهمی نیست؛ زیرا فرهنگ جدید اروپا همان تمدن پیشرفتهغرب مسأله

 ایهولی اگر اصل ید را بنیان می نهد،جد هایها، دانشپندارد و براساس آن اصلجدید می یبانی فلسفه

را  هالها پیش این اصسیم که غزالی سالردکارت را با احیاء علوم غزالی مقایسه کنیم، به این نتیجه می

 الدین ابن عربی مایه دارد.توضیح داده بود. به همین صورت ، کتاب کمیدی الهی دانته از افکار محی

ی اسلامی، انستند که با رجوع به تاریخ فلسفهدرا بانی و موجد منطق می« بیکن» مندان اروپا دانش 

یش از همه اند.زیرا پتر تا به حال در تاریخ اروپا نگفتهبریم که از این دروغ بزرگمیبه این حقیقت پی

م که اروپا، رسیکه مسلمان منطقی بود، به منطق ارسطو اعتراض کرد. لذا به این نتیجه می« یعقوب کندی»

 از منطق استقرایی مسلمانان آگاهی داشت. ها قبل از بیکن، مدت

تایجی های میانه به ندانان مسلمان از سدهگردد که ریاضیهای نصیرالدین توسی، روشن میاز نوشته 

ریاضیات  شد و بدین ترتیبها استفاده میدست یافتند که هنگام تفسیر ریاضیات یونانی در اروپا از آن

این صوفیان مسلمان، سالیان دراز بود که تعدد زمان و مکان را قبول داشتند جدید را بنیان نهادند. علاوه بر 

دانستند، قبل از هرکس در اروپا کانت، فیلسوف آلمانی به این نکته تر از سه میو بعد یک مکان را بیش

 (.5۱۱-5۱۱: ۱۱۱۱ ،یا شش سده پیش به این مسأله پی بردند) اقبال توجه کرد، ولی صوفیان مسلمان پنج

غربی نیست؛   گوید که درخت دانش،دارد و مین میهمین موضوع را در مثنوی مسافر هم، بیا 

بری نشسته  جا به  بار وریزی و سپس به اروپا راه یافته است و در آنی  مسلمانان پیاسلامی است و  به وسیله

که شرق در خواب معنوی قرار داشت، اروپا به این مسایل شرقی توجه کرد و است. ولی از نظر او زمانی

ری مان زدگی فکهای خواباروپا در سراسر سده» د: نویستری برساند. او میتوانست خود را در وضعیت به

سته بودند، بمندان اسلامی با اشتیاق تمام به آن دلو دانش جدی روی مسایل باارزشی که فیلسوفانبه طور 

 .اندیشه گماشت
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های زندگی سازد  که تمدن امروز غرب، از تجربهو در پس چه باید کرد همه خاطر نشان می 

که نیاما زما  ،اندگرفته است و آنان  به عنوان نخستین معماران و شارحان آن تمدن بودهمسلمانان  منشای 

ِ نازی تبدیل گشت که  شرف و عزتِ پربارِ خویش را ازدست این تمدن در دست غربیان پروریده شد، به بت

 داشت.داده و به راه نادرستی گام بر

و  شرقیان  تری به شرقیان بنگرندکند که با نگاه بهزد میشناسان به گوشها به شرقبا این واکنش 

 ی تمدن جهانی نادیده نگیرندرفت و توسعهنابالغ ... ندانند و نقش شان را در پیش ی،وحش تمدن،را بی

 ها را خوار و ذلیل تصور نکنند.جهت آنوبی

واهی را خامپریالیسم و دلیل امپریالیسمخاستگاه استعمار را مندان مطالعات پسااستعماری، اگر اندیش  ؛سه 

ه ب داری به سوی امپریالیسم و از امپریالیسمکه در این صورت حرکت منظمِ سرمایه دانندمی داریسرمایه

پس چه »ر ااستعماری در دفتی پسگیری نظریهها پیش از شکلاقبال سالسوی استعمارگری در جریان بوده، 

، نها در جهاهای انسانساختن خون تعمار به عنوان عامل درد و رنج و جاریاس کند کهبیان می ،«باید کرد

نمود. از این راهم داری  فکشی نظام سرمایهتری را برای  بهرهی بهبه سیر امپریالیسم  پاسخ مثبت داد و زمینه

وان جهان به عن داران دراست و از دیدگاه دیگری، سرمایهداری غرب، شریک تاج و تختنگاه نظام سرمایه

رای ی استعمار سیاسی، نظامی  و فرهنگی را بقراولان استعمار یا استعمار اقتصادی عمل نمودند و زمینهپیش

رآورده داران، بسرمایهسیر اشتهاناپذیر ساختند و از سوی دیگر امپریالیسم،  های استعمارگر مهیادولت

 داران برداشت. از برابر سرمایه مرزی کشورها،  هایت از بین بردن  مانعهایی را جهساخت و سهولت

ه در ید آمد کپد های اجتماعی، نوعی بحران هویتختاگر با پیدایی جهانی شدن، دگرگونی در سا چهار؛

 وجود آورد و جمعیفرهنگی، قومی، دینی  وملی را به های، احساس زایل شدن هویتبین بسیاری از مردم

از نویسندگان و رهبران جهان  در قبال جهانی شدن عکس العمل نشان دادند و با قرائت پسااستعمارگونه در 

لف او در جاهای مخت اقبال در خط مقدم آنان قرار گرفت؛ زیراحفظ هویت خویش شدند،  یابی و پی هویت

 وار به دنبال  بازتاب هویت دیگران نباشند و ازکه آیینه خواهدمیهویت باختگان شرقی   از دیوان خویش 

 دیده و دل این آرزو را فروشویند و هویت  غربی را با نور اسلام از بین ببرند و به هویت خویش برگردند.

خواهد که  به خود بیایند و بیزاری خویش از در چه باید کرد، به طور عموم از شرقیان میچنان هم 

توانند صفای و صدف  گذشته  را احیاء کنند ، چون بدون ترک هویت غربی نمیهویت غربی ابراز بدارند

 وپرچم نورانی هویت اسلامی شان  را در جهان بر افراشته سازند و  قوت پایدار  را در بین شان پدید آرند.
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پا بری همیشه به ارو یقصه هاوم تقلید را مطرح کرد و گفت: رفیقاگر فرانتس فانون نخستین بار مفه پنج؛

اروپا  وار ازراه دیگر باید جست. ما امروز به هرکاری توانایی داریم به شرطی که میمونسر رسیده است، 

 مان نکند. تقلید نکنیم و هم بدان شرط که آرزوی رسیدن به اروپا و اروپایی شدن وسوسه

ه کار مان را در جهت تازه بنو بنهیم و مغزهای مان را در راههای...تصمیم بگیریم از اروپا تقلید نکنیم. گام

 بسازیم. که اروپا از ساختنش ناتوان مانده، را هاندازیم. بکوشیم آن انسان جامع

ا الهام های بها و نهادها و جامعهگذار اروپا نکنیم و با ساختن دولتخود را حراج هارفیق ...بنابراین،

 ندهیم.از اروپا و به شکل اروپا به اروپا باج 

د که به ما وار و جز این تقلیانتظاری غیر از این تقلید سراپا وقیح و کلاغانسانیت از ما انتظار دیگری دارد، 

 بخشد.  شکلی مضحک می

ردارند ی غربیان دست بکه از تقلید کورکورانه از   شرقیان خواست های پیش از فانون، سالاقبال 

بخت  باشند و در راه بلا هم قرار داشته باشند، زیرا  او و از آنان چیزی نخواهند؛ اگرچه تهی دست و نگون

رگیِ ا رخت بندد، بلکه  ممرگی  که انسان به خاک رود و از این دنیخواند. البته نه تقلید را مرگ ابدی می

ی دیگری را در پیکرِ خود متجلی کند و ارادههایش را به زیر خاک میها و خواستهنآرماکه اراده، 

 سازد.می

کند که اگر واقعا مسلمان استی، از غیر بی نیاز شو وخویش را منشای خودی تاکید میدر رموز بی 

تو یوسفی  چون بختی برهمگان  ساز و دست گدایی از آستین بیرون نیاور و نانی از کف دونان مخواه؛نیک

ال و ای و بتواند بهایت را برآورده سازد و اگر امروز موری گشتهو ارزشت بس گران است و کسی نمی

 نیازی را در زندگی اختیار کن.پری هم نداری، نیازی به سلیمان مبر و بی

ای سفید در هصورتکخودبیگانگی را در کتاب پوست سیاه،  و یا اگر فانون نخستین بار بحث

تعمار که اس ان در مطالعات پسااستعماری یاد شددرمآن به عنوان درد بی سپسرد سیاهان مطرح ساخت و مو

ال در اقبسازد، ی پذیرش دگرگونی عمیق و هویت جدید میآماده را آنان با خلع سلاح کردن فرد و جامعه

خواهد که خویشتن خویش را دهد و از شرقیان میایستد و ندای بازگشت به هویت را سر میبرابر آن می

ببرد پی   که مسلمان باید به آن  ودهای مهم دین اسلام استمبازیابند؛ زیرا بازگشت به خویشتن یکی از رهن

جه وو به اسرار درونی خویش آگاه شود و  از خود بیگانگی رهایی یابد، چون در آیین مسلمانی به هیچ

 رد.خود بیگانگی و زندگی در جهان دیگری جای ندا

 گذاران  مطالعات پسااستعماری بیندازیم و دیدگاه آنانهای چندتن از بنیاناگر نگاه جزیی به اندیشه شش؛

نوان مثال خورد؛ به عاقبال و آنان به چشم می هایشباهت نزدیک میان نظریههای اقبال بسنجیم، را با اندیشه
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بدین نظر است که گفتمان امپراتوری، را وضع کرده و « دیگر سازی» اگر اسپیواک اصطلاح 

اقبال گفته بود که  شکل گیرد، « ییارباب نایل شده»ی آورد تا سوژهوجود مییش را به«هادیگری»

رقیان های خویش را بر شهای اسلامی و ادعای فرهنگ و تمدن برتر، ارزشاستعمارگران با تسلط بر سرزمین

سازی سوق دادند و از هرگونه امتیاز برابر یدند و به سوی دیگریکشان تحمیل نمودند، آنان را به حاشیه

ار که زیر ی پرشکوه و پربمحروم کردند و از سوی دیگر، شرقیان به ویژه مسلمانان با برخورداری از گذشته

دور « ودگیخودب» ی دیگر سازی غربیان دادند و  از هرگونه باور به این اندیشه قرار گرفتند وتن به نظریه

 دند و به این وضعیت گردن نهادندش

ی فرودست را وارد مطالعات پسااستعماری ساخت و اعتقاد داشت که ویا اگر اسپیواک مساله 

ی از جایگاه اصل اراند و آنان ری قدرت میحاشیهبه را « جهان سوم» امپریالیسم همواره زنان سیاه پوست و 

های شرقی، ی استعمار  در سرزمینیهورزد که با گسترش سااقبال نیز تاکید می، سازدخودشان بیرون می

در کشورهای تحت استعمار احیا شد و شرقیان را به سوی فرودست بودگی کشاند روند فرودست بودگی 

پروری را به عنوان فرایند تکاملِ فرودست بودگی و زندگی آنان پامال کرد؛ زیرا استعمارگران، فرادست

د تا مانع انهایی را  نیز برای ابراز بیان آنان در کشورهای زیر سلطه وضع کردهمعرفی کردند و  محدودیت

د، نمودنِ صداهای مردم اکتفا کردنصدای آنان شوند و حتا در برخی کشورهای به ویژه  در هند، تنها به خفه

اید ارند و بد که گویی آنان در روی زمین جای ندستم کشیدند و حق شان پامال نمودن بل چنان آن را زیر

 ،تعمارگراناس» چو کشتی، انتظار به فرمان آنان باشند. او در ضرب کلیم گوید:به زیر بحر بروند و یا هم

ه یی  تبدیل ساخته بودند که گویی گور و کفنش هنوز زیر زمین نهفتیی  استفراغ شدهکشاورزان را به  مرده

 د. نکوشد به کفنش دست یابولی در واقع می است. اگرچه به ظاهر مشغول کندن و شخم زدن زمین است،

العات پردازان مط توان در شمار نظریهاقبال لاهوری را می های ارایه شده،با توجه به دلیل 

ان نام او را در می وجو پرداخت،  نویسندگان که نگارنده به جستمگرتا جایی، قرار داد پسااستعماری

ذکری به عمل  وی گران  از نام و نقشکه چرا پژوهشو این اندذکر نکردهمندان این حوزه اندیش

سم ر های او در چارچوب شعر بیان شده و آن از نظم وکه اندیشهجاییمعلوم نیست. ولی از آناند، نیاورده

ا باشد، ولی هشاید یکی از عاملش به زبان فارسی بوده است، هایترین تجلیو هم بیش کندنثر پیروی نمی

 های جهان و تظاهر به  ناخشنودی خویشدیگر نویسنده این است که غربیان  برای فریفتن ملتاحتمال 

آنان  هایگاهی شان، در همه جا تاکید نمودند که نقد استعمار از دانشکرد استعمارگرانهنسبت به عمل

در ذهن  هکرسشیپباوجودآن،  اما برخاسته است واز این سبب از  نقش منتقدان بنام شرقی انکار کردند،

یچ توجهی هبیپردازان مرزبوم وی، که مگر اسپیواک و هومی بهابها به عنوان نظریه این است شودتداعی می
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ه ب ، اشاو در زمان زندگی شعرهایکه اند؟ در حالیخبر بودهاو گذشتند و از آن بی هایاز کنار اندیشه

های سألهمهای مزبور و برخی پرسش. بناً برگردان شدهای غربی مندان غربی به زبانترین دانشدست بزرگ

 تعمق کنند وها مسأله ی بتوانند به آنگران بعدپژوهش ،است. امیدوارم در انتظار توضیح و تبیین  دیگری 

 . ها بپردازندتحلیل آن به

 های پژوهش. محدودیت۷،۵

ا را هبوده است که تلاش نموده تا  آنهایی روبرو در جریان پژوهش با محدودیت باید گفت که پژوهنده

 نیافتنی باقی ماند. از جملهها تا پایان پژوهش دستولی شماری از آنها فایق آید، از میان بردارد و به آن

 شود:در  زیر به آن اشاره میآن کوتاه بود،  برداشتنبرای از میان ر، گمواردی که دست  پژوهش

ی مطالعات ارهکه در ب هاییب شد تا نویسنده نتواند از منبعو این سبانگلیسی  .  عدم تسلط کامل بر زبان۱

ده کند. اگرچه ها استفادست یابد و در قسمت مبانی نظری از آن عماری به آن زبان نگارش یافته بود، پسااست

اختیار  در لطف یکی از استادان ورجاوند، به  و که به زبان فارسی دری برگردان شده بود ییهابرخی آن

مطالعات  هکجاییاز آن ولی باید اعتراف کرد کهاستفاده کند،  هاتوانست از آن پژوهندهو بنده قرار گرفت 

  ا محدودهدر کشور ما خیلی های این نظریه،رسی بر منبعهای جدید است، دستیکی از نظریه پسااستعماری

 . رسدبه نظر می و حتا نادر

اردوی  رسی به شعرهایرا وا داشت تا جهت دست پژوهندهکه این موضوع  اردو. عدم آشنای به زبان ۱

ات یی منظوم کلکه ترجمهبه زبان فارسی دری رود تا آن هایرهای این شعوجوی برگرداناقبال به جست

 وانست ازتشاعر افغانستانی در اختیار بنده قرارگرفت و نویسنده که توسط محمد افسر رهبین، اقبال اردوی 

 د.آن استفاده نمای

تخاب یدوار بود که با انام در آغاز پژوهنده ؛های اقبال. فراهم نشدن فرصت پژوهشی در یکی از پژوهشکده۱

بر  واندتگردد و نگارنده میاه اقبالِ کشور پاکستان فراهم میهای مطالعاتی در دانشگفرصتاین موضوع، 

این  ندست پیدا کند و در جهت پربار شد های او نگاشته شده، که در مورد اندیشه هاییین منبعتربیش

ی  و های شخصهای جهانی کرونایی و مقدور نشدن با هزینهاما بنابر محدودیترساله از آن  استفاده نماید، 

 سقوط دولت افغانستان این مأمول محقق نشد و این همه محدودیت حل نشده باقی ماند.به دنبال آن، 

 

 هاکنندگان از آنو استفاده نتیجه. کاربرد ۷،۶

یالی و خ لطِ استعمار را که از طریق تصویرهایگفتمانِ مسمندان مطالعات پسااستعماری، اندیش جاییاز آن

 «دیگری» زمین را دارند و در آن شرق را به عنوان های به ظاهر واقعی که ادعای شناخت مشرقتوصیف

 برای آن نظامی درست نماید و و و غرب باید آن را اداره کند ی خود نیستفرودست که قادر به اداره
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کر ضرورت بازخوانی تاثیرهای تفبه به چالش کشدیدند و همواره در مطالعات خویش  برایش قانون بسازد،

ا را هکه جامعههای فرهنگی خویش  و اینو ارزش های زندگی شرقی و بازگشت به اصلغربی بر نحوه

با بازگشت به خویشتن از تقلید الگوهای فرهنگی غربی دست بشویند و نقش استعمار که  انددعوت کرده

ال نیزچنین اقب. فراخواندند ای معاصر تمدن غربی فراموش گردد،ههای زندگی بزدایند تا تجربهاز تمام عرصه

گذارد؛ ها مینآ زندگی موثری بر هایگیرد و نتیجهدارد که کاربرد آن همه شرقیان را در بر می یفراخوان

ند؛ گری مسیحایی آن نباشگوید که به غرب امیدی نبندند و به دنبال چارهبه عام مردم شرق می او چهچنان

ای ههای غرب و سیاستگریجهان امروز ناشی از سلطه ترین مشکل و دردهای پنهانی بشریتِزیرا بیش

ابودی موال و نیز ندر کشتن انسان و چپاول اگری آن ی آنان است. شمشیر غارتافگنانهاستعماری و نفاق

. پس نتیجه این پژوهش به اعم گیردچنان چابک است که دَمِ افرشته مرگ را هم می آبادی روی زمین،

در تعامل و ارتباط با غربیان جانب هوشیاری و آگاهی را در نظر داشته باشند کند که زد میشرقیان گوش

جا از اتکا  وتقلید نابهاز این رو، امروزی آنان استعمار غرب است.  هایو بدانند که عامل ِبخشی از مشکل

 سازد.های زیادی را وارد زندگی شان میکند، بل رنجنمی درمان را  آناناز تنها دردی آنان نه

ست که با ها و قراردادهاییکه غرب ناقض پیمانداردمیهم اعلان برای رهبران جهانِ غیر غرب  

د و آن نخواهآنان یک چیز از شما می ی  پابند نیستند.به هیچ پیمان و قرارداد ؛ زیرا غربیانبنددشما می

 غلامی بدترین نوع زندگی در روی کهرگز به غلامی آنان تن ندهید؛ چونولی باخبر که هشماست،  یغلام

و دد هم  یی که حتا مار و گژدم و دامترین مرگ روی زمین؛ مرگیزمین است و مرگ غلام هم زشت

که گور هم از آن رود؛ چنانی غلام هم منفورترین جسمی است به خاک میچنان مردهپذیرد. همنمی

 خواهد که خاکش را آلوده نسازد.کند و از او مینفرت می

غرب و  یدارد که فریفتهچنان به نخبگان سیاسی و نهادهای علمی و فرهنگی نیز تاکید میهم 

ا شعارِ بل بهویتی و تقلید نیندازند، بی نشوند و خویشتن در دام خودبیگانگی، تهی غربشعارهای میان

ردد. گید آرند تا شکوه و بزرگی گذشته احیا استقلال را پد خود باوری،  بازگشت به خویشتن فرهنگی و

ام عکند و به کلیت زبانی و جغرافیایی را عبور می گروهی، های رو کاربرد این پژوهش محدودیتاز این

 ماید.نپرباری عاید این کلیت می هایکند و نتیجهمی توجه آن شرقی به صورت خاص اسلامی و نهادهای

و اما در پایان، این پژوهش به عنوان یک الگوی پژوهشی کاربرد خواهد داشت تا نهادها و  

بررسی  رد تحلیل ورا با این الگو مودر کشور  هاثرهای آفریده شد با در نظرگیری آن،  های علمی شخصیت

 قرار دهند.
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 . پیشنهادها۷،۷

های داند تا پیشنهادلازم میکدر علمی یکی از نهادهای کشور است، ی این پژوهش عضو که پژوهندهاز این

 ی آن پیشکش نماید:مشخصی را خدمت وزارت تحصیلات عالی و نهادهای زیر مجموعه

صاب علمی وارد ن« شناسیاقبال» تا مضمونی زیر عنوانشود . به وزارت تحصیلات عالی کشور پیشنهاد می۱

ه دور نماید؛ زیرا مبرمیت آن در هر و علوم سیاسی زبان و ادبیات فارسی دریهای دیپارتمنتویژه کشور؛ به

ش برگردد و ایی بریزیم تا زندگییی در کام تشنهکه قطره ماندو به گونه مشخص در زمان فعلی به این می

روز نقش همین قطره را در پرورش نسل امهایش، آشنایی با اقبال و اندیشهاش تداوم یابد. بنابراین، سلامتی

 نظام آموزشی دارد. و 

کند که اهم آن را در چند نکته فشرده ایجاب می پیشنهادم به دیپارتمنت فارسی دری،  یدرباره 

 سازم:

و عرفان  اندکردهخطاب « رمولوی معاص» شناسان او را که اقبالاقبال وارث راستین مولاناست تا جایی یک؛

لاشِ تپش و تکه با فنا و انزوا سر سازش ندارد، اند؛ عرفانیاو را عرفان پویا و زندگی ساز معرفی نموده

 پروراند.رسیدن به شکوه و برزگی را در خود می

وانند تگفته شده که اندک کسانی میهای حافظ دارد و تر تفاوتی با غزلهای او کماز سوی دیگر غزل دو؛

 حافظ  تمایز قایل شوند. هایغزلو او  هایمیان غزل

ی او نسل ادبیات پیما را نه تنها با این دوشاعر بزرگ ادبیات فارسی آشنا سه؛ شعر اقبال و در کل اندیشه

 دهد.بیدل... پیوند می ؛ چون فردوسی، نظامی، سعدی،دری بزرگان دیگر ادبیات فارسیبا بل سازد، می

ان ویژه مسلمانترین وجهِ دیگر شعر او این است که شعر را در خدمت بیدارسازی شرقیان؛ بهاز مهم چهار؛

گی آورد و خودبیگاندر جوانان پدید می را از این سبب شعر او خودباوری و اعتماد به نفس قرار داده است؛

فرهنگی اسلامی و هویتی شرقی و شکوه و عظمت  وی بازگشت به س به سازد و هم آنان رارا از آنان دور می

 وارد نصاب علمی گردد.« اقبال شناسی» خواند. بنابراین، نیاز است تا مضمونگذشته فرامی

د مبرمیت پیشنهادم به علوم سیاسی، ذکر این نکته نیاز است که در تاریخ شرق اسلامی ردر مو

تری چون اقبال  را داریم غرب و شرق بشناسد و معرفی کرده باشد، ولی از همه مهم، های کمشخصیت

بازگو ا های تمدن غربی رطرفی کامل  عیببا دید ژرف و بی را نتوان یافت که چون اقبال یکسهیچ شاید 

  آن را مورد انتقاد قرار نداده باشد.نکرده است و 

در مورد مطالعات آن ی چنان پیشنهادم به وزارت تحصیلات عالی و نهادهای زیر مجموعه. هم۱

ی مناسب مطالعات پسااستعماری و معرفی آن را هموار سازند تا پسااستعماری این است که زمینه
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در  ی این دیار راهای گذشتهها و حتا سدهی امروز و دههآفریده شدهای هها نوشتهرگران بتوانند اثپژوهش

 وده شود.های زیرین جامعه زدبه کمک ادبیات از لایهتحلیل بگیرند تا باشد نقش استعمار، چوب آن به رچا

های خویش را در چارچوب همین خواهم که پژوهشگران نهادهای علمی و بیرون  آن می. از پژوهش۱

ثیر ها مورد هجوم امپریالیسم غرب واقع شده و تانظری گسترش و توسعه ببخشد؛ زیرا کشور ما طی ده مبانی

 جا مانده است. اگر بخواهیم از تاثیر پیدا و پنهان آن وکشور به های نویسندگاندر نوشته آن پیدا و پنهانی

ی بررسی ی پسااستعماراساس نظریه باید آن همه را بر این سرزمین نسبت به آن آگاه شویم،  واکنش مردمان

 نماییم.

ها ه بررسیک کنمشناسی نیز پیشنهاد میبالی مطالعات پسااستعماری و اقگران حوزهپژوهش چنان به. هم۴

ا باشد ت ی پسااستعماری تمرکز دهندنظریهی های خویش را روی نقش تکوینی اقبال در بارهو تحلیل

 دازان این حوزه مشخص شود.پری نظریهگاه او در عرصهجای

های هکنم تا نکتخوانان پیشنهاد میهای همانند آن را برای همه کتاب. در پایان خوانش این رساله و رساله5

 های آن کاهش یابد.تر شود و کاستیسودمند بیش
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هاخذها و مامنبع  

های هند شرقی انگلیس در تشدید کشمکشنقش کمپانی (. » ۱۱۹۱) زمستان .علیآذرنیوشه، عباس .۱

 ی بیستم.اره، سال ششم، شمی دانشگاه سیستان و بلوچستانارهقی مطالعات شبهفصلنامه«. استعماری

زدگی. سایت انترنیتی تاریخ ما یا ی الکترونیکی(. غربجلال.) نسخهآل احمد، .۱

Tarikhema.ir 

ی فصلنامه«. داستان بلند سرگذشت کندوهانقد پسااستعماری (. » ۱۱۹۴آل احمد، جلال.)  .۱

 .۱۱ی نامه، سال چهاردهم، شمارهپژوهشی کاوشعلمی

«. بازنمایی مفهوم غرب در نشریات دانشجویی(.» ۱۱۸۴اباذری، یوسف و ندا میلانی.) زمستان  .۴

 .۱۶ی جتماعی، شمارهای علوم نامهفصل

توسعه به مثابه سلطه، کاوشی در آرای (.» ۱۱۹۱احمدی، محمد عزیز و دیگران.) بهارو تابستان   .5

 ی اول.شناسی اقتصادی و توسعه، سال سوم، شمارهی جامعهدوفصلنامه«. ادواردسعید

 .اقبال شناسی؛جستاری در اندیشه و هنر اقبال« اسرار خودی اقبال(. » ۱۱۱۱اختر، محمد سلیم.)  .۶

 انجمن آثار ومفاخر فرهنگی.تهران: 

ی ایوب تواندسخن بگوید؟ ترجمه(. آیا فرودست می۱۱۹۱اسپیواک،گایاتری چاکراورتی.)  .۱

 کریمی، تهران: نشر فلات.

ی حاجیعلی سپهوند، (. فرهنگ اصطلاحات پسااستعماری. ترجمه۱۱۹۸اشکرافت، بیل و دیگران.) .۸

 چاپ دوم، تهران: آریاتبار.

تهران:  ،گیی شرار زندهمقدمه«. ی خودی اقبالنگاهی به فلسفه(. » ۱۱۱۹حسین.)  اشکوری، .۹

 فردوس.

های پسااستعماری در رمان راه مؤلفه(. » ۱۱۹۱اضغری، جواد و سیمین غلامی.) پاییز و زمستان  .۱۱

 . ۱ی ی ادب عربی، سال دهم، شمارهمجله«. خورشید

جلد  ،شهین دخت مقدم صفیاری یهمه اقبال. ترجمگی و افکار علا(. زنده۱۱۱۱اقبال، جاوید. ) .۱۱

 ، چاپ دوم. تهران: آستان قدس رضوی.اول

جلد ، هین دخت مقدم صفیاریش یگی و افکار علامه اقبال. ترجمه(. زنده۱۱۱۱اقبال، جاوید. ) .۱۱

 ، چاپ دوم. تهران: آستان قدس رضوی.دوم

 .لاهور: پرنت ایکسپرت ،مقدم صفیاری شهین دخت یم(. افکار اقبال. ترجمه۱۱۱۱اقبال، جاوید.)  .۱۱
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) مجموعه مقالات همایش اقبال(. تهران: « .گوی تمدن هاواقبال و گفت.» (۱۱۸۱اقبال، جاوید.)  .۱۴

 وزارت امور خاجه.

 تهران: الهام. ،ی کلیات فارسی اقبال لاهوریمقدمه ،(. رشد فکری اقبال۱۱۸۱جاوید.)  ،الاقب .۱5

شناسی. تهران : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و شناسی خودمان و شرقجامعه(. ۱۱۹5) امیر، آرمین. .۱۶

 ارتباطات.

 گی(. تهران: فردوس.ی شرار زندهمقدمه«. ) خودی در نزد اقبال. » (۱۱۱۹انور، عشرت. )  .۱۱

نمودهای مفهوم دیگری در اشعار (. » ۱۱۹۶بالو، فرزاد و سیده مایده واقعه دشتی.) پاییز و زمستان  .۱۸

ی ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال مجله«. زادفروغ فرخ

 .۱ی هفتم، شماره

 لقاسمی، تهران: نشرماهی.ی محمدرضا ابوا(. مبانی نظریه ی ادبی. ترجمه۱۱۹۱برتنس، هانس . )  .۱۹

های تیوریک علامه دکتر محمد اقبال لاهوری در تبیین (. نظریه۱۱۹۸محمد تقی. )  ت،دوستسکین .۱۱

 ی آرمانی و سبک زندگی مسلمانی. قزوین: سازمان جهان دانشگاهی.جامعه

های بدن، سوژه و تکنولوژی(. »۱۱۹۴) پاییز و زمستان .پورتوانا، محمدعلی و محمود علی .۱۱

شناسی بنیادی،پژوهشگاه علوم غرب«. ی امروزفوکویی برای جامعه حلهایی از راهخود:درس

 . ۱ی انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم شماره

شتن در گرایی و بازگشت به خویچالش غرب(. » ۱۱۹۱) .نژادجمشید، محمدحسین و ابراهیم ایران .۱۱

 .۱ی ی مطالعات ملی،سال دوازدهم، شمارهفصلنامه«. احمدآلی جلالاندیشه

ی اجتماعی و هویت ی ابعاد سرمایهتحلیل و بررسی رابطه(. » ۱۱۹۱) تابستان .حجازی، سیدناصر .۱۱

 .۸۱ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شماره«.فرهنگی

سلیم اختر.) اقبال شناسی سلیم اختر(.  یترجمه«. تصور خودی اقبال(.» ۱۱۱۱حسین، سیدعابد.)  .۱۴

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

پژوهش «. ها، درپرتو نظرات اسپیواکخوانش پسااستعماری همسایه(. » ۱۱۹۶) حیدری، فاطمه. .۱5

 .۱ی ، شماره۱۱یادبیات معاصر جهان، دوره

الله رانی آیتمتفکر و مصلح انقلابی: متن سخن  ،لاهوری(. اقبال ۱۱۹۱سیدعلی .)  ،ایخامنه .۱۶

 ،۱۱۶۴علامه اقبال لاهوری در اسفندالمللی بزرگداشت ی بینی کنگرهای در مراسم افتتاحیهخامنه

 ی ایمان جهادی. : انتشارات موسسهتهران
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 .( . پسااستعماری و نظم جهانی . تهران : دانشگاه امام صادق۱۱۹5خانی، محمدحسن.)  .۱۱

و  پژوهشگاه علوم انسانی«. کمپانی هند شرقی و سیاست زبانی در هند» ) بی تا(. خراسانی، امیر. .۱۸

 مطالعات فرهنگی؛ پرتال جامع علوم انسانی .

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات « . اوج و فرود زبان فارسی در هند» تا(. نظر، حکیمه.) بیخوش .۱۹

 هنگی؛ پرتال جامع علوم انسانی.فر

کرد شناسی تا مطالعات پسااستعماری: رویاز شرق(.» ۱۱۹۱دهشیری، محمد رضا.) پاییز .۱۱

 .۴ی ی سوم، شمارهدوره«. یی در علوم انسانیرشتهی مطالعات میانفصلنامه«. ییرشتهمیان

 ی رحیم نامور، تهران: نشر گام.(. اختناق هندوستان. ترجمه۱۱5۶دورانت، ویل.)  .۱۱

 های فکری و بنیادهایبازشناسی خود و دیگری در جریان(. » ۱۱۹۶و زمستان  ) پاییزرشیدی، احمد. .۱۱

 .۱ی ی دهم، شمارهسیای مرکزی، دورهآمطالعات «. سیاست خارجی روسیه

 ی انتشارات قدیانی.مؤسسه ی شعر های اقبال لاهوری. تهران:( .گزیده۱۱۱۴رجب زاده، شهرام. )  .۱۱

ی مجله«. ی هندقارههای ورود انگلیس به شبهبررسی زمینه(. » ۱۱۸۸رضوی، سید هدایت.) پاییز  .۱۴

 انی.پرتال جامع علوم انس ؛ی ششم/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیسخن تاریخ، شماره

 م(. سیراقبال شناسی در افغانستان. لاهور: اقبال اکادمی پاکستان.۱۱۱۴رفیقی، عبدالرووف خان.)  .۱5

ی کارشناسی ارشد. دانشگاه . پسااستعماری در ادبیات فارسی. رساله(۱۱۹۴علی. ) رمضانی، حسین .۱۶

 طباطباییعلامه

پژوهش علوم سیاسی، «. علی شریعتی و الیناسیون فرهنگی(. » ۱۱۸۶روشن، امیر.) بهار و تابستان  .۱۱

 .۴ی شماره

ی منظوم از محمد ترجمه ل،ی ضرب کلیم از کلیات اقبا(  . مقدمه۱۱۹۶محمد افسر. )  ،رهبین .۱۸

 کابل : انتشارات بیهقی.افسر رهبین، 

ی موردی تلویزیون و هویت دینی؛مطالعه(. » ۱۱۹۱ریاحی، محمد اسماعیل و دیگران. ) تابستان  .۱۹

 .5۴یشناسی کاربردی، سال بیست و پنجم، شمارهجامعه«. دانشجویان دانشگاه مازندران

 ین از فرانتس فانون. اهواز: انتشارات تلاش.ی دوزخیان زم(. مقدمه۱۱۱۶ژان پل.)  سارتر،  .۴۱

و  ی حقوقی دانشکدهمجله« یی بر نظریه و نقد پسااستعماریمقدمه(. » ۱۱۸5ساعی، احمد. ) پاییز  .۴۱

 . ۱۱ی علوم سیاسی، شماره
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ی انتشارات علی خنجی، تهران: مؤسسهی لطف(. شرق شناسی. ترجمه۱۱۸۶سعید، ادوارد.)  .۴۱

 امیرکبیر.

الدین حسینی و اقبال لاهوری. به کوشش و جمال (. مفخر شرق؛۱۱۹۱غلام رضا. ) سید ،سعیدی .۴۱

 ی شروق.قم: کلبه ،ی سیدهادی خسروشاهیمقدمه

هران: ت ،بقایی ماکان س. ترجمهمبانی تربیت فرد و جامعه از دیدگاه اقبال(.  ۱۱۱۹سیدین، غلام. )  .۴۴

 .فردوس

مجموعه مقالات «.) مبارزه در اندیشه ی اقبالمفاهیم غرب، وحدت و (. » ۱۱۸۱سیفی، ناصر.)  .۴5

 همایش اقبال(. تهران: وزارت امور خاجه.

 (. نظریه و نقد پسااستعماری. تهران: نشرعلم.۱۱۸۹شاهمیری، آزاده. ) .۴۶

 ی کلیات فارسی اقبال لاهوری. تهران: الهام.(. مقدمه۱۱۸۱علی. ) ،شریعتی .۴۱

 دهم. تهران: الهام.(. ما و اقبال. چاپ دواز ۱۱۸۴شریعتی، علی. )  .۴۸

مجموعه «.) عرفان اقبال و عرفان شاعران ایرانی از دید تطبیقی(. » ۱۱۸۱شریف زاده، منصوره.)  .۴۹

 مقالات همایش اقبال(. تهران: وزارت امور خاجه.

شناسی ادواردسعید و جایگاه اسلام در مقابل شرق(. » ۱۱۸۸شفیعی، نوذر و زهرا صادقی.) زمستان  .5۱

 .۴یالمللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شمارهتحقیقات سیاسی و بینی فصلنامه«. غرب

«. ی فردیدمفهوم شرق و غرب در اندیشه(.« ۱۱۸۹رضا و محمدمحسن شارعی.) تابستان صدرا، علی .5۱

 .۱ی ، شماره۴۱ی ی حقوق و علوم سیاسی، دورهی دانشکدهی سیاست، مجلهفصلنامه

سلیم اختر. )اقبال شناسی سلیم اختر(.  یترجمه« اسرار خودی(. » ۱۱۱۱صدیقی، رضی الدین.)  .5۱

 تهران: انجمن آثارو مفاخر فرهنگی.

شعار ی و خودباوری در اخودشناس( » ۱۱۹۴ل صنملو.) زمستان العابدین گمحمدگل و زین ،صنملو .5۱

 ، سال دوازدهم، ادبیات فارسیپژوهشی  -ی علمیبهارستان سخن) فصلنامه ،«اقبال لاهوری

 .۱۱ی شماره

استعمار ستیزی در شعر  بررسی مقایسی(. » ۱۱۹۹) بهار و تابستان لیلا و زینب رحمانیان .پور، عدل .5۴

 ،ی چهارمدوره ،اهدی ادبیات دفاع مقدس دانشگاه شدوفصلنامه« اقبال لاهوری و فرخی یزدی

   . ۱یهشمار

«. شناسیی شرقی اسلام هراسی برپایهراهبرد فهم پدیده(. » ۱۱۹۱زاده، عباس و دیگران.) عیسی .55

 .۸۱ی سال بیستم و هفتم، شماره
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های  اسلامی در تقویت هویت نقش جنبش» غفاری هشجین، زاهد و هاجر صادقیان) بی تا(.  .5۶

سانی پژوهشگاه علوم ان«. های اسلامی فلسطینی جهانی شدن با تأکید بر جنبشاسلامی در عرصه

 مطالعات فرهنگی؛ پرتال جامع علوم انسانی. و

 ی ژان پل سارتر، اهواز: انتشارات تلاش.(. دوزخیان روی زمین. با ترجمه۱۱۱۶فانون، فرانتس. )  .5۱

تهران:  ن،ی محمدامین کارداهای سفید. ترجمهصورتک ه،(. پوست سیا۱۱5۱فرانتس .)  ،فانون .5۸

 انتشارات خوارزمی.

«. ی پسااستعماریبابا و نظریهیی فرهنگ همیجایگاه آستانه(. » ۱۱۹۱) زمستان .فرهمندفر، مسعود .5۹

 . ۴ی ی دانشگاه گلستان، سال اول ، شمارهی مطالعات انتقادی ادبیات فصلنامهمجله

(. نوای شاعر فردا یا اسرار خودی و رمز بی خودی اقبال. کابل:  ۱۱۹۱فریدنی، محمد حسین. ) .۶۱

 .جهان دانش

های پسااستعماری تطبیق اندیشه(. » ۱۱۹5رضا شیخی.) بهار و تابستان زاده، سیدعلی و علیقاسم .۶۱

 .۱ی عربی، سال اول، شماره -ی مطالعات تطبیقی فارسیفصلنامه«. اقبال لاهوری

ترجمه سلیم اختر.) اقبال شناسی سلیم اختر(. «. با اقبال انصاف کنید(. » ۱۱۱۱قاسمی، احمد ندیم.)  .۶۱

 ان: انجمن آثار ومفاخر فرهنگی.تهر

قات ی تحقیفصلنامه«. ی خود و دیگریروش تحلیل گفتمان و مسأله(.» ۱۱۹۴قاسمی، فایزه.) پاییز  .۶۱

 .۱۴ی المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شمارهسیاسی بین

رسانه بر شاخص رسانه و هویت ملی؛ تاثیر (. » ۱۱۹5) بهار و تابستان .علیزاده سوار، قربانقربان .۶۴

 .۱ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره«. هویت ملی

«. یزدایی پسااستعماری و ادبیات مستعمرهادواردسعید و نظریه(. » ۱۱۹۴قریب، بهزاد پور.) تابستان  .۶5

 .۶ی ی دانشگاه گلستان، سال دوم، شمارهی انتقادی ادبیات فصلنامهمجله

ی . شمارهی علوم اجتماعیفصلنامه«. شناسی در استعمار غربینقش شرق» تا(. مرتضی.) بیکُتبُی،  .۶۶

 .۴و ۱

«. های اطلاعاتی، هویت فرهنگی و رسالت دانشگاهجامعه(. » ۱۱۹۱) پاییز .کریمیان، زهرا  .۶۱

 . ۱ی ی پنجم، شمارهی تحقیقات فرهنگی، دورهفصلنامه
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گرایی تا از شرق(. » ۱۱۹5نویس رضوی، سیدکمال و عباس احمدوند.) بهار و تابستان کشیک .۶۸

شناسی بنیادی،پژوهشگاه غرب«. شناسیشناسی: پژوهشی در تحول مفهوم و مصداق شرقشرق

 .۱ی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره

رنسانس اسلامی در  بررسی نظریه(. » ۱۱۹۴تان ها. ) پاییز و زمسپرستو و حمید عابدی ،کلادوزها .۶۹

اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پژوهشگ ٬جستارهای تاریخی«. تفکرات اقبال لاهوری

 .۱ی شماره ششم،

ادبیات پسااستعماری در هندوستان و نقش آن (. » ۱۱۹۱زاده)  پاییز کولایی، الهه و زهرا پازوکی .۱۱

 شتم. ی هی هند، سال سوم، شمارهقاره ی مطالعات شبهفصلنامه«. گیری هویت نوین هندیدر شکل

 کلام،می و منوچهر هدایتی خوشیی کامل حل(. کمپانی هند شرقی. ترجمه۱۱۸۱گاردنر، براین.)  .۱۱

 تهران: انتشارات پژوهه.

ی پژوهی، مجلهی دولتفصلنامه .«پسندانههویت دولت(. » ۱۱۹5) تابستان .محمدی، احمدگل .۱۱

 . ۶ی ی حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شمارهدانشکده

(. کلیات اقبال لاهوری. )با مقدمه شریعتی و جاوید اقبال (. تهران:  ۱۱۸۴لاهوری، محمد اقبال. )  .۱۱

 الهام.

ی منظوم از محمد افسر ترجمه اقبال لاهوری.  اردوی (. کلیات۱۱۹۶لاهوری، محمد اقبال. )  .۱۴

 انتشارات بیهقی.: رهبین، کابل

بقایی ماکان. کابل :  یلاهوری، محمد اقبال. )ب تا(. بازسازی اندیشه ی دینی در اسلام، ترجمه .۱5

 .انتشارات مستقبل

ی خردنامه، شماره« . بازخوانی نظری مفهوم هویت(. » ۱۱۹۱ آبادی، محسن.) بهار و تابستانلطف .۱۶

 دهم.

تقابل و تعامل خود و دیگری در رمان مادرم (. » ۱۱۹۶پور، عبدالله و دیگران.) پاییز و زمستان لطیف .۱۱

ی ادبیات معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات مجله«. دوبار گریست از ابراهیم یونسی

 .۱ی ارهفرهنگی، سال هفتم، شم

 . تهران: فردوس.شرار زندگی(.  ۱۱۱۹ماکان، محمد بقایی. )  .۱۸

 . تهران: فردوس.لاهوره ی پیاله یی از میکد(.  ۱۱۸۱ماکان، محمد بقایی. )  .۱۹

 . تهران: فردوس.لعل روان(.  الف ۱۱۸۱ماکان، محمد بقایی. )  .۸۱
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 . تهران: فردوس.قلندر شهر عشق(.  ب ۱۱۸۱ماکان، محمد بقایی. )  .۸۱

 وجوی هویت ملی.تهران: نشرنامک.زدگی؛ درجست(. تصحیف غرب۱۱۸5ماکان، محمدبقایی.)  .۸۱

ی کشورهای شرقی در اشعار فارسی اقبال مسایل عمده(. » ۱۱۸۱اکبر. ) بهار و تابستان،مجدالدین .۸۱

 .۴۶-۴5ی شمارهی علوم انسانی، پژوهشنامه« . لاهوری

 .الهام: کابل. ادب فارسی و فرهنگ افغانستانعلامه اقبال در (.  ۱۱۸۹محقق، اسدالله. )  .۸۴

 ( رویکردهای سیاسی درنقدادبی. تهران : نیسا.۱۱۹۶مطلب زاده، ناصر. )  .۸5

گفتمان پسااستعماری مشترک در ادبیات داستانی معاصر هند و »(. ۱۱۹۶) .ملایی، احمد و دیگران .۸۶

ی مطالعات شبه نامه. فصل«ایران ) مجموعه داستان مترجم دردها، شوهر دلخواه و رمان سووشون(

  قاره.

 .۱۴ی ی فرهنگ، شمارهمجله«. شناسیتمهیداتی برای غرب(. » ۱۱۱۶مصلح، علی اصغر.)زمستان  .۸۱

وجوی یک هویت پسااستعماری، هویت و تأویل: در جست(. » ۱۱۸۹معینی علمداری، جهانگیر،)  .۸۸

 .۱5ی ی مطالعات ملی، سال هفتم، شمارهفصلنامه

ی مسعود فرهمندفر، چاپ دوم، تهران: شناسی. ترجمه(. شرق۱۱۹۸لیون. )  مک فی، الکساندر .۸۹

 انتشارات مروارید.

نگرشی انتقادی بر مطالعات پسااستعماری (. » ۱۱۹۱موسوی، صدرالدین و مسعود درودی.)زمستان .۹۱

 . ۱ی یی در علوم انسانی، دور پنجم، شمارهی مطالعات میان رشتهفصلنامه«. و رویکردهای آن

انجمن ایرانی  فصلنامه«. ادواردسعید و روایت استعمار(. » ۱۱۹۱سوی نیا، سید رحیم.) تابستان مو .۹۱

 .۱۱ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هفتم، شماره

های رمان پسااستعماری الجزایر و ویژگی(. » ۱۱۹۴میرزایی، فرامرز و طیبه امیریان. ) بهار و تابستان  .۹۱

 .۱۱ی ی نقدادب عربی، شمارههشنامهپژو«. محتوایی و زبانی آن

پژوهشگاه علوم انسانی، «. ی ژاک دریداخود و دیگری در اندیشه» نجومیان، امیرعلی.) بی تا(. .۹۱

 پرتال جامع علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

عبدالقادر دهقان. چاپ سوم،  ی(. شگفتی های اندیشه اقبال. ترجمه ۱۱۸۶ندوی، ابوالحسن علی. )  .۹۴

 زاهدان : نسیم حجاز.

(. رویاروی اندیشه ی های اسلامی و غربی در اسلام.ترجمه داود نارویی. ۱۱۸۸ندوی، ابوالحسن.)  .۹5

 تهران: انتشارات احسان.
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استعمار و هژمونی آن: نگاهی به نظام (.» ۱۱۹۶)بهار و تابستان .نریمانی، عارف و محمدعلی پرغو .۹۶

، عات فرهنگی، سال هشتمشناسی بنیادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالغرب«. ببازنمایی غر

 .۱ی شماره

وم پژوهشگاه عل«. ی سعیدشناسی در اندیشههای قوام بخش شرقمؤلفه» نساج، حمید. )بی تا(.  .۹۱

 انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی.

(. مولفه های پسااستعماری در اشعار ۱۱۹۸بستاننوربخش، سیده گوهر و عبدالحسین فرزاد.) تا .۹۸

 .۱۱و ادبیات فارسی دهخدا،  دوره  ثالث. فصلنامه ی علمی تفسیر و تحلیل متون زباناخوانمهدی

 بغلان : دانشگاه بغلان. (. رمز ماندگار شعر اقبال لاهوری،۱۱۹۶عبدالخالق.) نوری،  .۹۹

 ی کتاب ما.تهران: شیرازه ،ی مهسا پولادیترجمهقدم اول. ، (. فانون۱۱۹۸دبورا.)  ،ویریک. ۱۱۱

اجتماعی علامه دکتر محمد اقبال  –(.سیری در اندیشه های اسلامی ۱۱۹۱محمد. )  ،هاشمی. ۱۱۱

 لاهوری. تهران: انتشارات روزنه. 

 یوند، مجلهی جلال جلیلترجمه«. غرب و غیرغرب؛ گفتمان قدرت»تا(. هال، استوارت.) بی.  ۱۱۱

 .۴۸ی ،شماره ی فرهنگنامه

شناسی: کاوشی در سیر مطالعات اسلامی در غرب، ی شرقتاریخچه (.۱۱۶۸.)گلیان، عبداللههمتی. ۱۱۱

 .مشهد، جهاد دانشگاهی

ی فاطمه مدرسی و (.درآمدی اجمالی بر پسااستعمارگری. ترجمه۱۱۹۱یانگ، رابرت.جی.سی) . ۱۱۴

 وم انسانی و مطالعات فرهنگی. قادری، تهران: پژوهشگاه علفرح


